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  بزرگسال و جوان از نظر افکار و تمایلات

  جلد دوم

 محمد تقى فلسفىاستاد : مؤلف

  
  
  

 ﷔اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین  -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی 
  . بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

اب انجام روي این کت، لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی
 . نگردیده است
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  مقدمه
کتابى که اکنون به عنوان گفتار فلسفى درباره بزرگسال و جوان از نظر افکـار  

ب یهاى خطیشود شامل قسمتى از سخنران ز مىیم خوانندگان عزیلات تقدیو تما
 نامى معاصر و دانشمند معظم جناب آقاى محمد تقى فلسفى واعظ مشـهور مـى  

، که کتـاب حاضـر اسـت   ، بخش دوم آن. م شده استیظکه در دو مجلد تن، باشد
  .باشد مشتمل بر ده فصل مى

 ـداننـد کـه ا   وا و رساى معظم له آشنائى دارند مـى یانات شیکسانى که به ب ن ی
 ـانى ساده و نافذ و قابـل عمـوم ا  ینده توانا مطالب علمى و مشکل را با بیگو راد ی

اى کـه باشـد از آن    تبـه نموده و هر کس به فراخور ذوق خود را هر طبقـه و مر 
  .کند استفاده مى

ن کتـاب اسـت کـه از    یلات بزرگسال و جوان که موضوع بحث ایافکار و تما
باشـد و دربـاره آن کتابهـاى     شناسان جهان مـى  مسائل مهم و مورد توجه روان

باشـد و دربـاره    شناسان جهان مى مهم و مورد توجه روان. اند شمارى نوشتهیب
ن امر توجه کامل داشـته و قـرآن   یز به ایاسلام ن. اند وشتهشمارى نیآن کتابهاى ب

  .ن گفته شده استیارى به مسلمیرامون معاد مطالب بسیپ، ثیم و احادیکر
ل مربوط به بزرگسال و جـوان  یدرباره مسا، معظم له، ن کتابیدر گفتارهاى ا

، هاى آنـان و انتقـاد از بعضـى از مکاتـب     هید و با استفاده از نظرینما بحث مى
  .دینما ق نهفته را آشکار و برترى اسلام را از لحاظ علمى روشن مىیحقا

اى ضمن بحثهـاى   ث مربوطه با اسلوب تازهیات و احادین گفتارها از آیدر ا
 ـز مقـالات علمـى و نظر  یمتنوع استفاده شده و ن هـاى دانشـمندان غـرب بـه      هی

  .ده استیناً نقل گردیمناسبت ع
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ى یله منظـور آشـنا  ، ز کسب موافقت معظم لهپس ا، دفتر نشر فرهنگ اسلامى
م بـه چـاپ   یدات خداونـد متعـال تصـم   ییبا تأ، شتر عموم مردم با مبانى اسلامیب

 ـبا بهـاى مناسـب در اخت  ، شان گرفت تا پس از چاپیمجموعه آثار ا  ار علاقـه ی
  .ردیمندان قرار گ

  1377ز ییپا
  دفتر نشر فرهنگ اسلامى
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  گفتار فلسفى
ر اسـت کـه   یند معظم جناب آقاى فلسـفى واعـظ شـه   ن مجموعه از دانشمیا

ح یراد فرموده و بعداً بـا توض ـ ینهاى خود ایقسمتى از مطالب آن را ضمن سخنرا
  .اند ر درآوردهیشترى برشته تحریب
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  تحول فرهنگى و تضاد افکار. 11
، تیتزلـزل شخص ـ ، حیح و ناصـح یهـاى صـح   آمـوزش ، آثار تحول فرهنگى
اخــتلاف ، درمانــدگى در مقابــل تحــولات، درون نــاآرام، سرگشــتگى جوانــان
بـدنامى  ، هاى بـى سـواد   خانواده، ل کردهیهاى تحص خانواده، بزرگسال و جوان

هـا و تحـول    خـانواده ، جوانان درس خوانده و بزرگسالان بـى سـواد  ، خانواده
، رسوم ضـد انسـانى  ، رسوم خرافى، هیرسوم قابل توج، عادات و رسوم، فرهنگى

ط در ینقـش مح ـ ، بت و قربانى فرزنـدان ، زدهینحوست س ،زنده به گور کردن زن
 قدرت حکومـت ، طیر محییعوامل تغ، ط اجتماعىیدارى محیناپا، ت افرادیشخص
رسول ، پرستش سنگ و چوب، طیامبران و اصلاح محیپ، اراده مردان بزرگ، ها

، توقع دفـاع ، ربودن بت، بت منات، جوانان و مبارزه با شرك، اکرم و نسل جوان
اسلام ، تجاوز به اموال، ر زنانیتحق، تیرسوم جاهل، نجات از جهل، اثر بى معبود

رشـد  ، تسـاوى حقـوق  ، احترام قـانون امـوال  ، حقوق زنان، و اصلاحات اساسى
 ـعـالم و غ ، ا ناروایز روا یتم، علمى دل بسـتن بـه   ، ریپـذ  بیروح آس ـ، ر عـالم ی

 ـعلوم و نمـودن جد ، م و تعلمیضرورت تعل، موهومات ، وزشـگاهى دروس آم، دی
 ـبررسـى و تحق ، د و اقتبـاس یتقل، راه انتقال معلومات اطلاعـات آگاهانـه و   ، قی

 ـانتقاد با حسن ن، آغاز اختلاف، ناآگاه  ـرآمیانتقادهـاى تحق ، تی ، بزرگسـالان ، زی
بـه هـم   ، ق ناشـناخته یجوان و حقا، انتقاد از بزرگسالان، جوان و عواطف انسان

، خیافـراط در تـوب  ، تقاد با مراعات ادبان، ارهاى نارسایمع، ختن حق و باطلیآم
  .رمز نفوذ کلام

ل (   )تذكر او والا ابيعلمون انما ين لايعلمون وا ين يستوى ا  قل ه
  میقرآن کر
  .ابدی فرهنگ کشورها به سرعت تحول مى، اى کنونىیدر دن
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  .ر استییوسته رو به تغیهاى آموزشى پ مبانى علمى و برنامه
 ـهاى جد هیهر روز نظر، دانشمندان دى در موضـوعات مختلـف بـه جهـان     ی
روى افکار و ، حیح باشد خواه ناصحیخواه صح، اى هیو هر نظر، کنند عرضه مى

  .گذارد د مردم اثر مىیعقا
ر داده و اخـلاق  ییع شئون زندگى فردى و اجتماعى را تغیجم، تحول فرهنگى

اد سسـت  ر افـر ید مذهبى را در ضمیعقا. و اعمال مردم را دگرگون ساخته است
و ارزش تقوا و پاکى را کـاهش داده  ، اصول ثابت اخلاقى را متزلزل نموده، کرده
 ـلت تغیلت و رذیارهاى فضیمع، بر اثر تحول فرهنگى. است افتـه و آداب و  یر یی

 اى از موارد رسوم تازه اند و در پاره ت خود را از دست دادهیسنن اجتماعى اهم
  .ها شده است ن آنیگزیاى جا

هاى  خته و به موازات آموزشیدرست و نادرست و هم آم، دیجددر فرهنگ 
بر اثر بـد  . بخش وجود دارد انیح و زیهاى ناصح آموزش، ح و سودبخشیصح

ز خـوب از بـد   یشوند و تم تر مى دهیچیصواب و ناصواب هر روز پ، ها آموزى
  .ابدی ر مردم در شناخت روا و ناروا فزونى مىیوسته تحیگردد و پ تر مى مشکل
ن و بـر اسـاس سـنن و آداب    یهـا طبـق معتقـدات والـد     ودکان در خانوادهک

ولـى وقتـى بـه    ، گردد ه گذارى مىیتشان پایشوند و شخص ت مىیاجتماعى ترب
 ـى مخـالف ترب یها گذارند و با آموزش رسند و در جامعه قدم مى جوانى مى  تی

 ـ شان خاطر و نگران مىیپر، کنند ش برخورد مىیهاى دوران کودکى خو د گردن
  .شود تشان متزلزل مىیشخص، و بر اثر تضادهاى درونى و آشفتگى فکرى

  :دیگو ى مىیویجان د
شمارى قرار دارد که هر کدام به شـکلى در   ر عوامل بىیامروز بشر تحت تأث

هى است اثر اصول مذهب یبد. کند بخشد و او را وادار به تفکر مى ذهنش اثر مى
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رسـتان و دانشـکده و   یموزشگاه و دبد و مجلات و دروس آیا مندرجات جرایو 
  .ستیکسان نیچ روى ین به هیریمعاشرت با سا

 ـیت مختلفى در اختیم و تربیهر فردى اکنون اصول تعل ، ن عـادات یار دارد و ب
 ـناپا، تیدى حکمفرماست و اساس شخص ـیت شدیاختلاف و دوئ دار و متزلـزل  ی

  .)1(باشد  د مىیز سست و قابل تردیاست و اصول اخلاق و رفتار ن
  :دیگو گ مىیساموئل کن

ار متضاد و بغـرنج متضـاد و مخصوصـا در توقـع از     یجامعه متمدن امروز بس
ن آموزش در خانه و یشود که ب غالب اوقات مشاهده مى. افراط کار است، افراد
، سا و آموزشگاه و آن آموزشى کـه جامعـه از آدمـى انتظـار دارد    یا کلی، مسجد

  .)2(اختلاف فاحشى وجود دارد 
  :دیگو س مىیدکتر هار

نماها و مجـامع و  یعنـى در س ـ ی، ط خارج از خانـه و مدرسـه  یزندگى در مح
چنان موضوعاتى را در برابر جوانان مطـرح  ، ونیزیمطالب کتب و مجلات و تلو

 ـهـا نبـوده    هرگز ذکـرى از آن ، کند که در خانه و مدرسه و مراکز مذهبى مى ا ی
ن که هنوز رشـد عقلـى بـه مـوازات     جوانا، ناچار. ان شده استیها ب خلاف آن

توانند احساسات خود  نمى، دچار سرگشتگى شده، اند افتهیردش جسمى خود ن
  .)3(ق دهند یق آن اجتماع تطبیرا با حقا

، دچار آشفتگى روح و تضاد فکرى شـده ، بر اثر تحول فرهنگى، بشر امروزه
امـروز بـه    فرهنـگ . اند مارى روانى قرار گرفتهیى که بعضى در معرض بیتا جا

ر یگاه اساسى آرامش ضمیمانى و اخلاقى که نقطه اتکاى روان و پایتمام اصول ا
ارى از افراد یبس. نان خاطر از مردم سلب نموده استیب رسانده و اطمیاست آس

 اند که دو دل شـده  دهید متأثر گردیض فرهنگ جدیآن چنان از مطالب ضد و نق
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 ـنگرند و بـر اثـر ا   ىد میده شک و تردیز را با دیاند و همه چ ن سرگشـتگى و  ی
 ـم و تطبیقرار است براى اتخاذ تصم همواره درونشان نا آرام و بى، ریتح ق دادن ی

  .اند شتن در کشمکش و نزاعیوسته با خویط موجود پیخود با شرا
ن وضع یا. آورد نى به وجود مىیاصول و افکار نو، ها ع فرهنگیرات سرییتغ

 ـد را بـلا تکل ارى از افـرا یبس ـ، پر هرج و مـرج  شـان حـال سـاخته و    یف و پری
 ـى در ارضـاى ام یروحشان را به مناسبت عدم توانـا  ش و انطبـاق بـا   یال خـو ی

ل اشخاص ین قبین جهت است که ایبه هم. آزارد سخت مى، ات اجتماعىیمقتض
ا یهاى روحى گردند و  دهیها و عق مارىیممکن است دستخوش انواع و اقسام ب

  .ندیتکاران در آیا در سلک جنایند و آن که دست به خودکشى بزن
کند که  در کتاب خود به نام اختلال فردى و اجتماعى خاطر نشان مى، بلوك

شوند  ر مىیغافلگ، ق اجتماعىیرات نا به هنگام و عمییافراد هنگامى که بر اثر تغ
ممکـن اسـت پـنج راه را در    ، ماننـد  رات در مىییق دادن خود با آن تغیو از تطب

  .رندیش گیپ
  .ن تن در دهند و خود را با آن منطبق سازندیبه آداب و رسوم نو. 1
ند و تلاش کنند که جامعـه  یجاد نمایبراى خود خط مشى اخلاقى خاصى ا. 2

  .ردیآن را بپذ
 ـمانند جنا، ر اجتماعىیهاى غ با پرداختن به روش. 3 علـم  ، ت و تبهکـارى ی
  .ه نظام موجود برافرازند و بدان حمله برندیان علیطغ

  .نند و مبتلا به امراض روحى گوناگون گردندیاز اجتماع دورى گز. 4
  )4(زند یاز زندگى بگر، با توسل به خودکشى. 5

 ق گذارده و دگرگـونى یع فرهنگى عصر ما در جوامع بشرى اثر عمیتحول سر
 ـد و آراى تمـام طبقـات پد  یاى در عقا هاى همه جانبه تحـول  . د آورده اسـت ی
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اخـلاق و  ، نى و علمىیارى از مسائل دیمردم را در بسچگونگى تفکر ، فرهنگى
ر داده و بـر اثـر   ییگر مسائل نظرى و عملى تغیو د، تىیآموزشى و ترب، اجتماعى

ن جوانان و بزرگسالان اختلاف نظـر و  یب، ها و اجتماعات بشرى آن در خانواده
  .تضاد فکرى بروز کرده است

ل دانـش متسـاوى   یو تحص ن که مرد از جهت معلوماتینکته قابل ملاحظه ا
ن یبـه هم ـ . در سطوح مختلفى قرار دارنـد ، لات علمىیو به اعتبار تحص، ستندین

 ـها ن چگونگى اختلاف نظر بزرگسالان و جوانان در خانواده، جهت ز متفـاوت  ی
هـا متناسـب بـا سـطح      ت بحث و گفت و گوى آنان در هر خانوادهیفیاست و ک

  .ها است علمى و فرهنگى آن خانواده
لات یا لااقـل بـزرگ خـانواده داراى تحص ـ   یى که بزرگسالان یها خانواده در

اى از مسائل  اگر در پاره، اند ل کرده و عالمیز تحصیعلمى هستند و جوانانشان ن
نـد و  یممکن است آن را با بحث و گفت و گوى حـل نما ، دا کنندیاختلاف نظر پ

 بحث را قطع مـى ، دق باشد و با مذاکرات حل نشویاگر اختلافشان اصولى و عم
 ـن قبیافتد در ا ماند و کمتر اتفاق مى ده خود باقى مىیکنند و هر کسى در عق ل ی

ى شود و بر اثـر  یزه جویها اختلاف علمى و نظرى باعث خصومت و ست خانواده
  .ت منتهى شودیط خانه متشنج و ناامن گردد و کار به جرم و جنایآن مح

، سالان و جوانان منشأ علمـى نـدارد  اختلاف بزرگ، هاى بى سواد در خانواده
ل ین قبیجوانان ا. هاى اخلاقى پسران و دختران است بلکه اغلب معلول انحراف

، افتـه یبه مدارس عالى راه ن، اند ب علمى نبردهیها از تحول فرهنگى نص خانواده
مند نشده و سطح فکرشان بالا نرفته است و مانند  از مطالعه کتب دانشمندان بهره

کـه مظـاهر   ، ىیهاى سکسـى و جنـا   لمیولى تماشاى ف. خود بى سوادندن یوالد
هاى آلـوده و مشـاهده منـاظر گمـراه      ن معاشرتیو همچن، د استیفرهنگ جد
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توانسته است روى اخلاق و اعمال بعضى از آنان اثر بگذارد و به راه بـى  ، کننده
پسـند  و دگـر اعمـال نا  ، تیدزدى و جنا، گسارى و قماربازىیم، دىیعفتى و پل

  .سوقشان دهد
 اد مـى یل و بدى را زودتر از خوبى یتر از فضا ل را آسانیرذا، بشر، بدبختانه

 ـگ اد مىیل به مقام عدالت و انصاف و بدى را زودتر از خوبى ین. ردیگ  ـن. ردی ل ی
ار یگر صفات انسانى بسیتخلق به عفت و کف نفس و د، به مقام عدالت و انصاف

گـرى و   اد گرفتن بى عفتـى و لاابـالى  ی، دادیبولى آموختن ظلم و ، مشکل است
  .ل اخلاقى آسانیگر رذاید

  ))5(  اتلافها  ما اصعب اك ساب الفضائل ا: ﷒قال   (
ل اخلاق و یده و فضایل صفات پسندیچه سخت است تحص: فرمود ﷒على 

  .ها ده و بر باد دادن آنیات حمیچه آسان است نابود ساختن خلق
 ـر بزرگسالان در این و سایالدو  ـهـا از مشـاهده اعمـال پل    ن خـانواده ی د و ی

شوند و اغلـب تـأثر شـان از     هاى جوانان سخت ناراحت و تأثر مى زشتکارى
زشت خود ما را رسـوا و انگشـت نمـاى    . جهت بد نامى و ننگ اجتماعى است

 ـنى و علایبنده عواطف دیاگر بزرگسالان خانواده پا. اند مردم نموده مـذهبى  ق ی
گر از جهت تجاوز از یى و دیاز نظر بى آبرو: از دو جهت ناراحت اند، هم باشند
  .نىیمقررات د

 ـاختلاف بزرگسالان و جوانـان در ا  هـا هرگـز شـکل علمـى و      ن خـانواده ی
بلکـه  ، انـد  را هر دو طرف فاقد علـم و اسـتدلال  یز، ردیگ استدلالى به خود نمى

، زه و پرخاشیست، تندى و خشونت، هنان به صورت اعتراض و مواخذیاختلاف ا
اى از مـوارد بـه ضـرب و جـرح و      شود و در پاره اد آشکار مىیو عربده و فر

  .گردد ت منتهى مىیگاهى به قتل و جنا
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ى است کـه بزرگسالانشـان   یها دار در خانواده مشکل بزرگ و اختلاف دامنه
، اند دى ماندهل و نبودن و همچنان بى سوایل تحصیدر کودکى بر اثر نداشتن وسا

لى بوده و از کودکى راه مدرسه یط تحصیها که واجد شرا ولى فرزندان جوان آن
  .اند مودهیش و کم مدارج را پیبه کسب دانش موفق شده و ب، اند ش گرفتهیدر پ

 ـ ، بر اثر تفاوت سطح علمى و فرهنگـى ، ها ل خانوادهین قبیدر ا ن یهمـواره ب
ن امـر  یائل اختلاف نظر وجود دارد و همارى از مسیجوانان و بزرگسالان در بس

د و ینه تنها بى ق، ل کردهیجوانان تحص. دارد آنان را به بحث و گفت و گو وا مى
زى یبلکه در هر مورد که چ، کنند روى نمىیشرط از افکار و اعمال بزرگسالان پ
ند و روش آنان را یگشا زبان به انتقاد مى، ندیمرا بر خلاف نظر خود مشاهده نما

بزرگسالان براى دفاع از خود با آنان بـه بحـث و   . خوانند ادرست و مردود مىن
ز و پرخـاش  یاى از موارد کار بحث بـه سـت   پردازند و در پاره گفت و گوى مى

، زنـد  روابـط خـانوادگى را بـر هـم مـى     ، شود و گاهى شدت مجادله منجر مى
نجام خـانواده  کنـد و سـرا   ن و زنان را از شوهران جـدا مـى  یفرزندان را از والد

  .گردد متلاشى مى
هاى بى سواد و با سواد  در تمام خانواده، ش و کمیب، تحول فرهنگى، خلاصه

بـراى آن کـه   . جاد اختلاف نموده استین بزرگسالان و جوانان ایاثر گذارده و ب
 ـى براى تقلیها ح داده شود و راهین اختلاف بزرگ توضیقسمت کوچکى از ا ل ی

ل یاى از مطالـب جوانـان تحص ـ   پاره، ن جایدر ا، ه گرددتضاد و ناسازگارى ارائ
مـورد بررسـى   ، ها مطرح اسـت  شتر خانوادهیرامون سه موضوع که در بیپ، کرده

ى از آداب و یهـا  کى از سخنان انتقادى آنان نسبت بـه قسـمت  ی. ردیگ قرار مى
هـاى جوانـان    گـر پرسـش  ید. شـود  ن فصل بحث مىیاخلاق اجتماعى که در ا

براى . ند و مسائل مذهبى که در دو فصل بعد و گفت گو خواهد شددرباره خداو
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بـراى روشـن شـدن    . ن فصل بعد گفت و گوى خواهد شـد یروشن شدن بحث ا
حى داده ین فصل لازم است قبلا درباره آداب و رسـوم اجتمـاعى توض ـ  یبحث ا
  .شود

و ، عادات و رسـوم ، ن اقوام و ملل مختلف آداب و سننیب، در روزگار گذشته
ط زمـان و مکـان و بـر    یهـا در شـرا   ى وجود داشته که قسمتى از آنید آرایاعق

 ـمصالح اجتماعى و شـئون خـانوادگى قابـل توج   ، ازهاى اقتصادىیاساس ن ه و ی
ز جز عادات جاهلانه و اعتقادات خرافى نبـوده  یها چ ل بوده و بعضى از آنیتعط
  .است

جنبـه جـرم و   ، هلعلاوه بر جهت خرافات و ج، اى از آن آداب و رسوم پاره
ک یبراى هر ، به طور نمونه. ز داشته و از اعمال ضد انسانى بوده استیت نیجنا
  .شود ى ذکر مىیها ن سه قسمت مثالیاز ا

  .ن بوده استییه و تبیط زمان خود قابل توجیرسومى که در شرا: قسمت اول
ر تواند بدون اجـازه شـوه   زن مطلقه نمى، له سکالاواى ماداگاسکاریدر قب. 1

. بنـدد  د قراردادى مـى یسابق خود دوباره شوهر کند و شوهر سابق با شوهر جد
 له مىین قبیمردم ا. دیمش به او خواهد رسیسه بچه اول زن قد، ن قرار دادیبنابرا
ن رفتـار  یل ایهاى خود او نافع هستند البته دل ها به اندازه بچه ن بچهیند که ایگو

  .)6(ند ده اقتصادى داریها فا آن است که بچه
لور یتـا . کننـد  غالبا با افراد خارج از گروه ازدواج مى، ىیهاى ابتدا گروه. 2

کـه  ، گـر یله دینى با چند قبیله معیشود که قب معتقد است برون همسرى سبب مى
روابـط  ، پردازنـد  هـاى خـود مـى    ز به ازدواج با افراد خارج از گـروه یها ن آن

 ـل وحشى بایقبا(. مند شوند تى بهرهن دوسیاى ایدوستانه برقرار کنند و از مزا د ی
 ـ. ه دو پهلو را به خاطر داشته باشندین قضیهمواره ا ا در خـارج خـود ازدواج   ی
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 ـن فایگر ایو چون ازدواج با گروه د) . رون از آن کشته شوندیا در بیکنند  ده را ی
  .)7(د مردود و محکوم باشد ین ازدواج با گروه خود بایبنابرا، در بردارد

را پسر به قبور پدر و مادر خـود  یز، پسر داشتن از واجبات است، نیدر چ. 3
ن نحـو آنـان را   یسـوزاند و بـد   اد آنان عود و کندر مـى یکند و به  دگى مىیرس

ن باشـد کـه   ین ممکن است فرزند پسر خواستن براى ایبنابرا. سازد جاودان مى
  .)8(ر شود یگرى فناناپذیآدمى به صورت ادامه وجود خود در د

  :رسومى که موهوم و خرافى است: دوم قسمت
اج یدنى احتیده داشتند که ارواح مردگان به مسکن و غذا و نوشیون عقیآر. 1
 ـهمواره گرسنه و سـرگردان و در ا ، و ارواحى که مسکن و غذا ندارند، دارند ن ی

بلکه برعکس آنـان را بـا   ، ندیتوانند از بستگان خود نگاه دارى نما صورت نمى
آرامش روح وقتى است که بـا احتـرام او را دفـن    . ترساند ىخشم و خشونت م

  .ر و عسل بگذارندیکنند و در قبرش شراب و ش
 ـد مدفن در گذشتگان جلـو منـزل مسـکونى بازمانـدگان و نزد    یبا. 2 ک در ی

، ت در موقع ورود و خروج از منـزل یبه طورى که فرزندان م، ورودى خانه باشد
  .ندیند و تضرع و زارى نمایسخن بگوها  با ارواح مواجه گردند و با آن

در داخل منزل جاى مخصوصى براى افروختن آتش مقدس داشـتند و در  . 3
زدند و معتقـد بودنـد تـا وقتـى کـه آن آتـش        آن غذا گذاشته و بخور آتش مى

 ـا. چرخنـد  ارواح گذشتگان گرد آن مـى ، مشتعل است  ـن آتـش با ی وسـته  ید پی
رد و آن خانواده منقرض شـود  ین خانه بمن فرد آیتا وقتى که آخر، فروزان باشد

)9(.  
ى و ضـد  یى جنایها جنبه، آداب و رسومى که علاوه بر خرافات: قسمت سوم
  .انسانى است
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 ـم معمول بود که هر سال دختر جوانى را به نـام عـروس ن  یدر مصر قد. 1 ل ی
کرد و  راب مىیاراضى کشاورزان را س، کردند و پس از آن که رودخانه نامزد مى

اه و ارزاق یآن دختر را به عنوان شکرگزارى از الهه گ، شد رع سبز و خرم مىمزا
  .)10(افکندند  ل مىیدر ن

ان الهه باران به ین بود که افرادى را به عنوان قربانیدر هندوستان رسم بر ا. 2
 ـکى از منـاطق هندوسـتان بـاران نبار   یدر ، 1924در سال . فکنندیرودخانه ب . دی

بـاران  ، نى غضـب کـرده  یشد که چون الهه باران بر شخص معن یده مردم بر ایعق
رش کننـد زنـده   یاهالى به جست وجوى وى بر آمدند که دسـتگ . نفرستاده است

 ـحکومـت از ا . ند و بـاران بفرسـتند  یبسوزاندش تا خشم الهه باران فـرو نش ـ  ن ی
 ـن کـار اشـتراك مسـاعى نما   یم آگاه شد و اعلان کرد هر کس در ایتصم بـه  ، دی

  .ات خواهد شدشدت مجاز
. د زنده بماندیزن او نبا، رود ا مىیدر هند معمول بود که وقتى مردى از دن. 3
 ـزن زنده او را ن، با حضور مردم، تیموقع دفن م، ن جهتیبه هم  ز در قبـر مـى  ی

  .)11(ختند یر ش خاك مىیخواباندند و رو
د و یعقا، شرفته و عقب افتاده و در حال رشدیهاى پ اى امروز هم ملتیدر دن

 ـها عقلانـى و قابـل توج   آرا و آداب و رسومى داند که بغضى از آن ه اسـت و  ی
 ـهـا ظالمانـه و غ   اى از آن ر عقلانى و خرافى و حتى پـاره یبعضى غ ر انسـانى  ی
  .است

سا به اب و ابن و روح القـدس اعتقـاد   یروان کلیپ، در کشورهاى متمدن غرب
کا را پوشـانده  یاسر اروپا و آمراى سر رهیث مانند ابر و تیفکر خرافى تثل. دارند
  .است
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 ـرى و رمالى عقین به عمل موهوم فالگیادى از مغرب زمیمردم ز ده دارنـد و  ی
کنند و همه ساله قسمتى از عمـر و   کنند مى آن را از رسوم مورد قبول تلقى مى
  .کنند مال خود را در آن راه صرف مى

سـتند شـماره   یل نیداند و مردم ما را نحس مى 13شرفته غرب عدد یاى پیدن
زده نفر در سـر  یا سیند یهتل سکونت نما 13ا در اطاق نمره یباشد  13منزلشان 

  .ز با هم غذا صرف کنندیک می
ستند شماره یل نیداند و مردم را ما را نحس مى 13شرفته غرب عدد یاى پیدن

ک یزده نفر در یا سیند یهتل سکونت نما 13ا در اطاق نمره یباشد  13منزلشان 
  .با هم غذا صرف کنند زیم

  :دیگو نگ مىین لوترکیدکتر مارت
هاى بشرى آن است کـه بشـر خـود را بـالاى      ازمندىین نیتر کى از بزرگی

 ـافرادى که روح ناتوان و عل. غات دروغ نگه داردیمنجلاب تبل لـى  یخ، ل دارنـد ی
از . ها مدام دچار ترس و نگرانـى اسـت   روح آن. شوند م خرافات مىیزود تسل

وار روى هـم   بیش را صـل یهـا  کـه پنجـه  ، اهیا گربه سیزدهم ماه و یس کشنبهی
بـراى  ، وركیویک هتل بزرگ نیخود من در آسانسور . ترسند مى، گذاشته باشد

زدهم وجود نـدارد و پـس از طبقـه دوازدهـم     یمتوجه شدم که طبقه س، ن باریاول
پاسـخ  . دمیعلت را از متصدى آسانسـور پرس ـ . طبقه چهاردهم قرار گرفته است

 ـچون عده ز، شود ت مىیها رعا ن روش و عادت دى اغلب هتلیا: داد ادى از ی
 ـزدهم وحشت دارند و به دنبال ایبه سر بردن در طبقه س حتـى  : ن گفتـه افـزود  ی

از ، زدهم اسـت ین طبقـه س ـ یگزین که طبقه چهاردهم جایبه حساب ا، ها بعضى
  .)12(کنند  ز خوددارى مىیسکونت در طبقه چهاردهم ن
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 ـهنـوز مـردم ز  . ار استید خرافى بسیز عقایهان شرق ندر ج  ادى بـت مـى  ی
شـتن را  ین اعتقاد موهوم دل بسته و پابندند و بعضى آن چنان خویپرستند و به ا

دانند که حاضرند فرزندان  ر بت ساخته و آن موجودات جامد را منشأ اثر مىیاس
  .ها قربانى کنند خود را براى آن

بـور  یى شـهر ج یدر روزنامه بود که دادگاه جناخبرى ، در حدود سه سال قبل
ک الهه یاى را در راه  ساله 12دو تن از اهالى شهر را که پسربچه ، در هندوستان

دو کنتراتچى سـازنده  ، محکومان. به مرگ محکوم کرد، هندى قربانى کرده بودند
 ـیتانکرهاى آب براى اداره آب آشام ش از شـروع کنتـرات   یدنى شهر بودند که پ

دند تا موجبات خشنودى یجلو مجسمه الهه هند سر بر، ن پسر بچه رایا، شیخو
جلب ، ش داشتندیالهه را فراهم آورده و نظر موافق او را نسبت به کارى که در پ

د خرافى و یر عقایدرگذشته و حال ملل و اقوام مختلف جهان اس، خلاصه. ندینما
  .افکار نادرست بوده و هستند

، حیح باشـد خـواه ناصـح   یخـواه صـح  ، هـا  اى ملتد و آریجالب آن که عقا
رومنـد  یاى قـوى و ن  ط اجتماعى بـه انـدازه  یط اجتماعى است و محیسازنده مح

کند و او را هم مانند جامعه  ل مىیاست که احکام و مقررات خود را بر فرد تحم
ه گذارى یت و پایط اجتماعى در ساختن فردیمح، ده دانشمندانیبه عق. سازد مى

  .عى داردیط طبینقش موثرترى از مح، ت افرادیصفات شخص
 غوطـه ، ط داخلـى بـدن  یها در مح ـ مانند سلول، ط اجتماعى خودیما در مح

کالبـد  . میط در امان بمانیط محیم از نفوذ شرایتوان ها نمى م و همچون سلولیور
، برعکس، ولى مرزهاى شعور، آدمى به حصار پوست و مخاط روده مجهز است

و روان آدمى در معرض تهاجم دائمى همه قسم عوامل فکرى اند  شه گشودهیهم
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 ـسالم ، ها عت آنیط اجتماعى قرار دارد و برحسب طبیو معنوى مح ا ناهنجـار  ی
  .)13(د یآ بار مى

ى یشناسى است که افراد بـه تنهـا   روى اجتماعى و روانیک نیواجد ، اجتماع
 ـرو عبارت از فرهنگ و ین نیا. فاقد آن هستند آداب و . م اسـت ا آداب و رسـو ی

 ار افراد مىیق در اختیلى که اجتماع براى تطبیاند از وسا رسوم اجتماعى عبارت
 ل مىین آداب و رسوم هستند که راه و رفتار اجتماعى را بر فرد تحمیگذارد و ا

  .)14( ها را مافوق فرد دانست د آنیبا، ن جهتیبه هم. کنند
ار قوى یبا آن که بس، تماعىط اجین نکته خاطرنشان گردد که محیلازم است ا

د یل نمایهاى خود را بر افراد تحم تواند توقعات و خواسته رومند است و مىیو ن
ثابـت و  ، کنواختیشه به طور یمع ذلک هم، و آنان را با صفات جامعه بار آورد

ط اجتمـاعى را دگرگـون   یعلل و عوامل متعددى ممکن است مح ـ. ستیدار نیپا
و از ، د خرافـى مبـارزه کننـد   یبا عقا، ر دهندییرا تغ سنن و آداب عمومى، سازند

  .ندیرى نمایاعمال ضد انسانى جلوگ
و بالا آمدن سطح فرهنگ ، اراده اشخاص بزرگ، هاى مقتدر م حکومتیتصم

رامـون  ین جـا پ یدر ا، ح مطلبیبراى توض. از جمله آن علل است، و دانش مردم
  .شود ها به اختصار گفت و گوى مى ک از آنیهر 
ط اجتمـاعى اثـر   یتواند در مح ـ کى از عواملى که مىی: هاى مقتدر کومتح

 ـفرمانروا. هاست م حکومتیتصم، ر دهدییر جامعه را تغیبگذارد و مس ان توانـا  ی
د خرافـى  یا افکار نادرست و عقای، ن لشکرى و کشورىیله مأموریقادرند به وس

براندازنـد و بـا   ، تن مردم معمول اسیمبارزه کنند و آداب و رسوم باطلى را که ب
خـردان   ر عقلانى و رفتار ضد انسانى جهال و بىیمانع کارهاى غ، اعمال قدرت

، جایتـدر ، ق و مداوم باشد که افراد نادانید آن قدر عمین مبارزه بایا، البته. شوند
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وس گردند و افکار باطلشان رفته رفتـه بـه   یش مأیاز انجام کارهاى نارواى خو
 .دست فراموشى سپرده شود

هـاى   اگر حکومت، ج استیى که بت پرستى رایدر کشورها، د هم اکنونیشا
، داشت کسانى از بت پرستان نـادان  فرى وجود نمىین کیبودند و قوان مقتدر نمى

  .کردند ارى قربانى مىیهاى بس بچه، ها در مقابل بت
د در آن یشا، بود ط هندوستان مانع انجام رسوم و آداب جاهلانه نمىیاگر مح

 اى از زنان را زنده زنده بـا اجسـاد شوهرانشـان دفـن مـى      هر سال عده، کشور
 ها مـى  ان الهه باران به امواج خروشان رودخانهیا افرادى به عنوان قربانیکردند 

  .دادند سپردند و به زندگى آنان خاتمه مى
ر دهـد  ییط اجتماعى را تغیتواند مح حکومت از عواملى است که مى، خلاصه

هـاى دوران کـودکى در    تیبا آن ترب. جتماعى را دگرگون سازدو آداب و سنن ا
ولـى  ، مانـد  دار مـى یان عمر ثابت و پایگذارد و تا پا اعماق وجود آدمى اثر مى

ى را کـه  یهـا  تى مردم غلبه کنند و روشیث تربیان توانا قادرند بر مواریفرمانروا
ى خـود را  هـا  واپس زننـد و روش ، اند ش فراگرفتهین خویت از والدیدر طفول

  .ها سازند ن آنیگزیجا
  .))15( ا اس با رائهم اشبه منهم بآبائهم: ﷒قال   (

ش از شباهتى اسـت  یب، هاى خود شباهت مردم به حکومت: فرمود ﷒على 
  .ش دارندیکه به پدران خو

وجود افراد بزرگ و با ، گر از عوامل تحول اجتماعىیکى دی: اشخاص بزرگ
ط اجتمـاعى خـود قـرار    یر مح ـیعموم مردم خواه ناخواه تحت تأث. است میتصم

 ـش پیدارند و از آداب خوب و بد و رسوم روا و نارواى جامعه خـو   روى مـى ی
ولـى در جوامـع   ، شـوند  ر مردم سـاخته مـى  یمانند سا، ا ناآگاهیکنند و آگاهانه 
 ند که نه تنها بىیآ اى به وجود مى افراد بزرگ و نوابغ با اراده، بشرى گاه به گاه
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شوند و رنگ جامعه را به خـود   هاى معمول اجتماع نمى د و شرط تابع روشیق
نـد  ینما اى از رسوم خرافى و سنن نادرست مخالفت مى بلکه با پاره، رندیگ نمى

ن کار اراده جـدى و  یزند و چون در ایخ ها به مبارزه بر مى و براى انداختن آن
کننـد و درخـود    دارى مـى یرومندى پایبا ن، دفدن به هیتا رس، عزم ثابت دارند

  .ندینما احساس خستگى و فرسودگى نمى
  .))16( هيه ا يت عل ما ضعف بدن عما قو: ﷒قال ا صادق (

، ت و اراده آدمى قـوى باشـد  یدر موردى که ن: فرموده است ﷒امام صادق 
  .گردد بدن دچار ضعف و ناتوانى نمى

شـبرد مقصـد مقـدس    یدر راه پ، ر خـواه یاراده و اصلاح طلبان خن نوابغ با یا
زننـد و در   ر دست مـى یناپذ هاى خستگى ر و کوششیگ به مجاهدات پى، خود

 ـتوجـه افـراد مسـتعد و لا   ، با منطبق و استدلال. دهند مقابل نشان مى ق را بـه  ی
 ـجا آنان را با خود هـم عق یدارند و تدر شتن معطوف مىیخو سـازند و   ده مـى ی
. شـوند  ل مـى یش نایى خویها به هدف نها انجام با همکارى و هماهنگى آنسر
  .سازند ود جهل و نادانى آزاد مىیو مردم را از ق، گردانند ر جامعه را بر مىیمس
سراسر . امبران الهى در رأس گروه مردان بزرگ و با اراده جهان قرار دارندیپ

جرم و ، جهل و نادانى، پرستىزندگى پرافتخار آنان در راه مبارزه با شرك و بت 
، ن افراد بزرگیا. ئات اخلاق و اعمال مردم گمراه سپرى شده استیو س، تیجنا

، ان بردن آداب و رسوم باطـل جوامـع بشـرى   یبراى نجات بشر و به منظور از م
ن راه یها جان را در ا بعضى از آن. دندیار کردند و مصائب فراوان دیمجاهده بس

  .دیب آنان گردیهاى درخشانى نص روزىیرانجام پولى س، از دست دادند
ظلمت شرك و گمراهى ، ام کردیروزى که در مکه ق، شواى عالى قدر اسلامیپ

 رةالعرب را فرا گرفته بـود و مـردم در جهـل و نـادانى غوطـه مـى      یسراسر جز
ن یتـر  پرستى همه جا رواج داشت و عبادت بـت از مقـدس   بت و بت. خوردند
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دند یپرسـت  ها را مى مردم بت. آمد آن روز به حساب مىآداب و سنن اجتماعى 
ش یخواستند و براى تقرب به معبودهاى سـاختگى خـو   ها حاجت مى و از آن

  .کردند هاى خود را قربانى مى گاو و گوسفند و شتر و گاهى بچه
. ل کـرده بـود  ین سنت نادرست را به همه مردم تحمیا، رومند اجتماعیط نیمح

، کورکورانـه ، و خلاصه تمام طبقـات ، ىیشهرى و روستا، نر و جوایپ، مرد و زن
رفته بودند و از پرستش سنگ و چوب احساس خشنودى ین روش باطل را پذیا

ن رسم نادرست جـرأت مخالفـت   ینه تنها کسى با ا. نمودند ت خاطر مىیو رضا
  .نمود چى و مخالفت با آن نمىیز تصور سرپیشه خود نیبلکه در اند، نداشت

مخالفت خود ، د و طبق فرمان الهىیبه رسالت مبعوث گرد ﷑ رسول اکرم
د بزرگسـالان  ین کار با مقاومت شدیاو در ا. را با شرك و بت پرستى آغاز نمود

د و از هر طرف مورد اعتـراض و مخالفـت   یرو گرد متعصب و محافظه کار روبه
سخنان آن حضرت را ، بع آزادبا فطرت سالم و ط، ولى جوانان. آنان قرار گرفت
ن اسـلام را  ییآ. قت امر پى بردندیبه حق، دند و بر اثر فکر و تدبریبا گوش دل شن

دنـد  ییکتاپرستى گرایرفته و به رغم پدران و مادران مشرك خود به یمانه پذیصم
  .جاد اختلاف و کشاف کردین این امر در جبهه مشرکیو هم

د یخشـم شـد   ﷑غمبر گرامـى  یت پاز دعو، استقبال روزافزون نسل جوان
خت و در تمام محافل لب بـه اعتـراض گشـودند و مراتـب     یبزرگسالان را برانگ

ر یمسلمان شدن جوانان را به فساد آنان تعب، نیمشرک. نگرانى خود را ابراز کردند
ــد و ا مــى ــنمودن ــرم   تین مطلــب را ضــمن شــکای هــاى خــود از رســول اک
به اسعد بـن زراره  ، کى مردان نامى مکه بودیکه ، عقبه. آورند به زبان مى ﷑
  :گفت مى

د  انه رسول االله سفه احلامنا و سب ا تنا و افسد شـبابنا ينا رجل يخرج ف(
  .))17(و فرق  اعتنا 
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او که خود را فرسـتاده خـدا   . ن ما ظاهر شده که مدعى رسالت استیمردى ب
ها ما را رمى به نادان و سفاهت نموده و از معبودهاى ما به بـدى   لعق، داند مى
جوانان ما را فاسد کرده و اجتماع ما را دچار پراکندگى و اخـتلاف  . کند اد مىی

  .نموده است
انسالان و یبا م، د و معارف اسلامىیبراى نشر توح، مانیجوانان پرشور و با ا

 تیفعال، ها و اجتماع ط خانوادهیمحکهنسالان متعصب به مبارزه برخاستند و در 
پرستى  ن کار آن بود که اساس بتیهدفشان از ا. هاى گوناگونى را آغاز نمودند

افکـار  . ط اجتمـاعى براندازنـد  یرا متزلزل کنند و سنت احمقانه شرك را از مح ـ
خـردى   ن لکه بدبختى و بىیى بخشند و یبزرگسالان را از نادانى و جهالت رها

 ـبه مقصود نا، سرانجام. ندیعه بزدارا از دامن جام ط اجتمـاعى  یل شـدند و مح ـ ی
  .زة العرب را از اسارت و بنگى بت آزاد ساختندیجز

  .نه و از اشراف بنى سلمه بودیاز بزرگان مد، عمرو بن جموح
نى بـه نـام منـات در منـزل داشـت کـه آن را       یبت چـوب ، ر شرفایاو مانند سا
، فرزندان جوانش. دیکوش احترامش مىزگى و یکرد و همواره در پاک پرستش مى

بـه  ، گر از بنـى سـلمه  یت معاذبن جبل و چند جوان دیبه مع، به نام معاذبن عمرو
شـواى  یاب شـدند و پـس از اسـتماع سـخنان پ    یشرف ﷑محضر رسول اکرم 

  .عت نمودندیمان آوردند و با آن حضرت بیا، اسلام
خصوصا براى فرزنـدش  ، جوانان بنى سلمهپرستى عمرو بن جموح براى  بت
براى آن که او را متنبه کنند و به وى بفهمانند کـه  . ن و گران بودیار سنگیمعاذ بس

 مه شبى بت عمـرو را از خانـه  ین، ستیسته پرستش و بندگى نیچوب خشک شا
اند و از طـرف سـر در کثافـت فـرو      اش ربودند و آن را کنار چاه مدفوع آورده

  .بردند
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جـاى آن را خـالى   ، م بت آمـد یم و تکریه عمرو بن جموح براى تعظک، صبح
چه کسى نسبت به معبـود مـا تجـاوز    ، واى بر شما: سخت برآشفت و گفت. دید

از هر طرف به جستجوى بت رفـت تـا   ، سپس با ناراحتى و نگرانى ؟کرده است
 .دیرونش کش ـیب. د هبا سر در کثافت فرو رفته استید و دیکنار حفره مدفوع رس
دانستم  اگر مى: ش قرار داد و گفتیمعطرش نمود و در جا، پس از شست و شو
 ـ .کردم سخت مجازاتش مى، ن کار شدهیچه کسى مرتکب ا ن یشب بعد و همچن

ن کار ادامه دادند و عمروبن جموح هر بـار  یز جوانان به ایهاى پس از آن ن شب
  .اردگذ ش مىیداد و در جا با خشم و ناراحتى بت را شست و شو مى

، زه کردن بتیپس از پاک، ن عمل باعث شد که روزى عمروبن جموحیتکرار ا
 من که نمـى : ر خود را آورد و بند غلاف آن را به گردن بت افکند و گفتیشمش

 ـاکنـون ا . میفـرش نمـا  یکند تا ک ن مىیدانم چه کسى با تو چن ر را در ین شمش ـی
 ـبـا ا ، ردر و اثرى وجـود دا یاگر در تو خ. دهم ارت قرار مىیاخت ر از ین شمش ـی

  .خود دفاع کن
هـاى   جوانـان ماننـد شـب   . عمرو بن جموح به خواب رفـت . دیشب فرا رس
اى را بـا   ر را از گردن بت برداشـتند و لاشـه سـگ مـرده    یشمش. گذشته آمدند

، هـاى فضـولات سـرنگونش کردنـد     کى از حفـره یسمانى به بت بستند و در یر
بـه کـاوش   . سـت یر جـاى خـودش ن  د که باز هم بت دیعمروبن جموح د، صبح

بـه عجـز و   . ن بار به خود آمـد یا. افتیپرداخت و آن را با لاشه سگى در چاه 
  .اثرى است ناتوانى بت پى برد و متوجه شد که معبودش موجود بى

ن فرصت استفاده کردند یاز ا، له بنى سلمه اسلام آورده بودندیکسانى که از قب
عمرو ، جهیك به گفت وگو پرداختند و در نتر عقلانى شریو با وى درباره عمل غ
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ان یمان آورد تا پاین مقدس اسلام ایید و به آیپرستى دست کش بن جموح از بت
  .عمر از مسلمانان خوب و ثابت قدم بود

د یچند شعر گفت و افکار خود را درباره شرك و توح، پس از قبول اسلام، او
  :ن گفتیچنبت را مخاطب ساخت و ، در شعر اول. آشکار نمود

  و االله لـــو کنـــت الهـــا لـــم تکـــن 

ــر فــى قــرن         انــت و کلــب وســط بئ

   
 هرگز تو را با سگ مـرده ، بودى سته پرستش مىیاگر معبود شا، به خدا قسم

  .کردند بستند و در چاهت سرنگون نمى اى نمى
اکنـون بـا پـى    . رفته و پرستشت کرده استیت پذیاف بر کسى که تو را به اله

  .میشو ش آگاه مىیاز کوته فکرى و نادانى خو، بردن به اثرى تو
ما را از جهل و ، غمبر خودیله پیحمد و سپاس براى خداوندى است که به وس

 مین گورستان شویش از آن عمرمان سپرى گردد و رهیپ، دیى بخشیگمراهى رها
)18(.  

ن آداب و رسـوم  یتـر  که از بزرگ، با سنت بت پرستى، غمبر اسلامیپ، خلاصه
، مـان یبه مخالفت برخاست و با همکارى جوانان با ا، رة العرب بودیجز اجتماعى

رهبر عالى قدر اسلام . روز شدیت نجات بخش ادامه داد و سرانجام پین فعالیبه ا
ى را کـه در  یهـا  ن بتیبتى را که در کعبه مکرمه بود و همچن 360د یموفق گرد

لانه بت پرسـتى را  درهم بکوبد و رسم جاه، ر شهرها و قصبات وجود داشتیسا
  .ى بخشدیده خرافى رهاین عقیط اجتماعى آن روز براندازد و مردم را از ایاز مح

منحصر به اعتقـاد موهـوم شـرك و بـت     ، فساد و انحراف عرب قبل از اسلام
بلکه آداب و سنن ضد عقل و فطرت در تمام مظاهر زندگى مـردم  ، پرستى نبوده

  .خورد در همه جا به چشم مىوجود داشت و رسوم مخالف عدل و انصاف 
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در محافـل و  . شـد  ات مردم تجـاوز مـى  یبه شرافت و ح، تیط جاهلیدر مح
ر یبه روى هم شمش، ن مستمسکیبردند و با کوچکتر مجالس آبروى افراد را مى

  .کشتند گر را مىیکدیدند و یکش مى
، ت جانى نداشتند و طبق رسـوم محلـى  یز مصونیاطفال ن، ط فاسدیدر آن مح

کردند و کودکان بـى گنـاه را بـه علـت تنگـى       ان دختر را زنده به گور مىنوزاد
  .بردند ان مىیمعاش از م

 شناختند و آنان را به صـورت  حقى نمى، مى از جامعه بودندیبراى زنانى که ن
زنـان خـود را ماننـد    ، گـاهى مـردان  . کردنـد  ر و اهانت مـى یهاى مختلف تحق

و زن ، باختنـد  در قمـار آنـان را مـى   فروختند و گاهى  گوسفندان به دگران مى
  .دیم برنده قمار نمایموظف بود خود را تسل
. همواره مورد تجاوز و تعدى بود، مانند عرض و شرفشان، مال و ثروت مردم

بردند و هستى کاروان را چپـاول   ها هجوم مى ابان به قافلهیها در ب نیچادر نش
، در شهرها. پنداشتند مى ن عمل را نشانه شجاعت و شهامت خودیکردند و ا مى

ر و یو به بازمانـدگان صـغ  ، کردند ماترك در گذشتگان را تصرف مى، قدرتمندان
 انت مـى یها خ در امانت، خوردند تامى را مىیاموال . دادند زى نمىیرشان چیکب

ن اعمال ظالمانه و نادرست از عادات و رسوم اجتمـاعى آن روز  یکردند و تمام ا
هاى نادرست از عادات و رسوم اجتمـاع فـرا    ن روشیا، کورکورانه، بود و مردم

  .گرفتند مى
 23در طـول  ، ر خودیناپذ با استقامت و اراده تزلزل، شواى عالى قدر اسلامیپ

 ـبه تمـام ا ، سال دوره رسالتش ط ین آداب و رسـوم ناپسـند خاتمـه داد و مح ـ   ی
که سال آخر ، در حجه الوداع. ر کردیدى تطهیاجتماعى را از آن همه ناپاکى و پل

 ـاى خواند و ضمن  با حضور مردم خطبه، عمر آن حضرت بود  ادآورى قسـمت ی
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ف اشـاره  یم قـرآن شـر  یبـه تعـال  ، تیهاى اجتماعى عصر جاهل ى از انحرافیها
د یبراى مز. فرمود و اصلاحات اساسى اسلام را در آن موارد خاطرنشان ساخت

  .شود اى از جملات خطبه نقل مى ن جا پارهیاطلاع در ا
  :درباره احترام جان و عرض جامعه فرمود

  .) م حرام ا  ان تلقوا ر  ميها ا اس ان دمائ م و اعراض م عليا(
امـت  یام قین تعدى به آبروى آنان تا قیختن خون دگران و همچنیر: اى مردم

احدى حق نـدارد بـه رسـم و روش    ، ن پسیاز ا، عنىی. بر همه شما حرام است
  .مورد تجاوز قرار دهد ت جان و شرف کسى رایجاهل

  :در مورد لزوم اداى امانت فرمود
  .)هايودها ا  من ائتمنه عليفمن  نت عنده امانه فل(

موظف است اداى امانت کند و آن را ، کسى که از دگران امانتى نزد خود دارد
  .به صاحبش برگرداند
  :ت فرمودیهاى نادرست دوره جاهل ى و روشیدرباره انتقام جو

  .)ه  وضوعهيو ان مآثر ا اهل... ه  وضوعهين دماء ا اهلو ا.... (
گــر جــاى یدر اســلام اســقاط شــده و د، تیــهــاى دوره جاهل تمــام خــون

ده و مطـرود شـناخته شـده    یت ملغى گردیست و همه مفاخر جاهلیى نیانتقامجو
  .است

  :ت و ارزش اجتماعى آنان فرمودیاى شخصیدرباره حقوق زنان و اح
  .)هن حقاي م حقا و ل م عليسائ م علها ا اس ان ل يا(

  .دیها حقى دار ز به زنیزنان شما بر شما حقى دارند و شما ن، اى مردم
حقوق متقابل زن و مرد را در اسـلام  ، ﷑رسول اکرم ، ن عبارت کوتاهیبا ا

 مـردود ، ت بودیکه از سنن دوره جاهل، ع حقوق زنان راییخاطرنشان فرمود و تض
  .و محکوم ساخت
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  :در مورد احترام قانونى اموال مردم فرمود
  .)ب نفسهيه الا من طيل  ومن مال اخ ها ا اس انما ا ومنون اخوة و لا يا(

چ مسلمانى تصرف در مال مسـلمان  یبراى ه. ن با هم برادرندیمومن، اى مردم
  .ت صاحب مالیب خاطر و رضایمگر با ط، ستیگر حلال نید

 ـکـه در عصـر جاهل  ، هـاى مـالى   به تمام تجاوز کارى، مىن حکم اسلایا ت ی
  .خاتمه داد، معمول بود

  :درباره تساوى حقوق مردم فرمود
ها ا اس ان ر  م واحد و ان ابا م و احد  م لادم و آدم من تراب ان يا(

  .))19( س لعر    عج  فضل الا با قوى  م و لياكرم م عندا  اتق
همه شـما از آدم و آدم  . کى استیپدر شما . کى استیخداى شما ، اى مردم

و عـرب  ، ن شماستیزکارتریپره، ن شما نزد پروردگاریتر محترم. از خاك است
  .زکارىیمگر به تقوا و پره، ستیازى نیرا به عجم برترى و امت

قسـمتى از  ، آمـده اسـت   ﷑که ضمن خطبه رسـول اکـرم   ، ن چند موردیا
 ـگ ن آداب مجاهدات پـى یگزیم است که جایهاى اصلاحى قرآن کر برنامه ر آن ی

ظلـم و  ، پرسـتى  جامعه را از شرك و بـت ، م اسلامیحضرت دگرگون شد و تعال
د و مردم را بـه راه کمـال و سـعادت    یى بخشیو انحطاط و فساد رها، دادگرىیب

  .ى کردیراهنما
ــد  ــذیر آمـ ــیر آمـــد و نـ ــزار بشـ ــر هـ   اگـ

  و بـى نظیـر آمـد    محمد اسـت کـه بـى مثـل         

   
  شـر گرویـد   مزاج عالمیان چـون بـه شـور و   

ــد          ــیر آم ــر بش ــه خیرالبش ــر جامع ــه خی   ب

   
  ز آســـمان رســـالت بتافـــت خـــتم رســـل

ــد        ــر آم ــتش منی ــدلت از طلع ــرخ مع ــه چ   ک

   
  به قـدرت صـمدى در صـنم شکسـت افتـاد     

ــد         ــدیر آمـ ــد قـ ــلطنت واحـ ــه دور سـ   کـ

   
ــین  ــیط زمـ ــاد از بسـ ــم برافتـ ــاط ظلـ   بسـ

ــیر      ــد     بش ــریر آم ــر س ــو ب ــى چ ــدل اله   ع

   
امبران الهـى در رأس آنـان   یکه پ، ن عالى قدریمردان بزرگ و مصلح، خلاصه
م قـاطع خـود اوضـاع اجتمـاع را     یتوانند با اراده جدى و تصـم  مى، قرار دارند
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رسـوم خرافـى را از   ، ندیبا آداب باطل و سنن نادرست مبارزه نما، دگرگون کنند
  .ها آزاد سازند د و بند نادانىیردم را از قو م، خ و بن براندازندیب

نقش ، گر از عواملى که در تحول اجتماعیکى دی: بالا رفتن سطح دانش مردم
سنن ، ر دهدییط اجتماعى را تغیط محیتواند اوضاع و شرا ار موثر دارد و مىیبس

 ـو مردم را از ق، موهوم و آداب و رسوم خرافى را براندازد د و بنـدهاى نـادانى   ی
  .رشد علمى اجتماع است، اندبره

لت و کمـال  یارهـاى فض ـ یاز مع، ل علم و کسب و دانـش یتحص، دیبدون ترد
ت یروى فکر را تقوین، کند عقل را شکوفان مى، ل علمیتحص. واقعى انسان است

. سـازد  ها آگـاه مـى   تیبرد و آدمى را از واقع سطح درك را بالا مى، دینما مى
 ـفهمند و مطالب را بهتر تجز شتر مىیب، انشبر اثر کسب د، ل کردهیافراد تحص ه ی

ح را از یتواننـد صـح   مـى ، اند کنند و به نسبت دانشى که فرا گرفته ل مىیو تحل
، کنـد  ر بشر را روشن مـى یضم، فروغ علم. ز دهندیح و روا را از ناروا تمیناصح

شه یاند، خلاصه. سازد ق نهفته را آشکار مىیدهد و حقا ر مىیینش آدمى را تغیب
 ـف ایسواد متفاوت است و به فرموده قـرآن شـر   و فکر افراد باسواد و بى ن دو ی
  .ستندیگروه با هم متساوى ن

  .))20( تذكر او والا ابيعلمون انما ين لا يعلمون وا ين يستوى ا  قل هل (
 ـبا اشخاص غ، ا کسانى که عالم اندیآ: به مردم بگو، اى رسول معظم ر عـالم  ی

 ـافراد عاقل و خردمند بـه ا . ستین نیهرگز چن؟ اند کسانی ن تفـاوت اساسـى   ی
  .توجه دارند

ء فات من  ء ادرك من فاته العلم بل اى   ت شعرى اى   : ﷒قال   (
  .))21( ادرك العلم
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: ر عـالم فرمـوده اسـت   یدرباره ارزش علم و تفاوت افراد عالم و غ ﷒على 
 ـچه چ، ب ماندهینص دانستم کسى که از علم بى کاش مى  ـز بـه دسـت ن  ی اورده ی
  .است

 ـى از قیل رهـا ین وسـا یاز بهتـر ، ل علم و بالا رفـتن سـطح فکـر   یتحص د و ی
ل کـرده و  یهـاى تحص ـ  خـانواده ، ن جهتیبه هم. د موهوم استیخرافات و عقا

کمتر گرفتار افکار ، ى که از رشد علمى و فرهنگى برخوردارندیها ن ملتیهمچن
سـواد و   هـاى بـى   خـانواده ، بر عکس. جاهلانه هستندخرافى و آداب و رسوم 

، انـد  افته و از نظر علمى عقب افتـاده یح پرورش نیى که با فرهنگ صحیها ملت
هـاى نادرسـت    نیر تلقیر دارند و به آسانى تحت تأثیپذ بیف و آسیروحى ضع
توانند به علـل و   نمى، ى فکریبر اثر فقد معلومات و نارسا، نانیا، رندیگ قرار مى

ل کننـد و  یه و تحلیستند مسائل را به درستى تجزیاء پى ببرند و قادر نیل اشیمعال
رند و یپذ د خرافى را زود مىین جهت عقایبه ا. ز دهندیح تمیح را از ناصحیصح

  .شوند به آسانى نسبت به موهومات دل بسته و معتقد مى
و  که شـکل و قـد  ، نیرینى شیب زمیسه عدد س: خبرگزارى فرانسه. گونیسا

همزمـان در سـه باغچـه مختلـف در حومـه      ، بـى دارنـد  یکر و عجیقواره غول پ
لو وزن دارند قطر هـر  یک 30تا  20ن یها ب هر کدام از آن. اند گون سبز شدهیسا

هـا نـوعى پرسـتش     نیتامیدر و، دهین پدیظهور ا. رسد متر مىیسانت 30کدام به 
ن است ید اینما لب مىنى جایب زمین سه سیآن چه در مورد ا. جاد کرده استیا

 دگى سبز شده و رشد کـرده یکه جدا از هم و خود به خود و بدون پرورش و رس
شمارى سـرباز در   تعداد بى 1968نى سبز شده که در یها در زم کى از آنی. اند

اش بخور بـراى   ده و جرأت خوردن آن را ندارد و هر شب در برابر خانهیآن دم
ماران و معلولان به خانه او یل بیس، پخش شده ن خبریاز وقتى ا. کند آن دود مى
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دنـد و کمـى از   ینى مالیب زمیپس از آن که دستى به س، ها آن. اند هجوم آورده
  .)22(روند  مى، ک آن برداشتندیآب چاه نزد
 ـبه صـورت  ، شرفت تمدن در جوامع بشر امروزیبا پ، م و تعلمیمسئله تعل ک ی

شـرفت  یها بخواهند بـا پ  اگر ملت. ستر قابل اجتناب در آمده ایاز قطعى و غین
 ـش بروند و با کاروان تمدن همگـام باشـند و از مزا  یجهان پ ن یاى زنـدگى نـو  ی

م آموزشـگاهى را مـورد کمـال    یلات علمى و تعالید تحصیبا، بررخوردار گردند
کسب علم و دانش به عده معـدودى اختصـاص داشـت و    ، توجه قرار در گذشته

 ـز، کردنـد  ت فرهنگى احساس ضرورت نمىلایت جامعه نسبت به تحصیاکثر را ی
 هـاى نسـل   مردم هر عصرى وراث تجارب پدران و اجداد خود بودند و آزموده

هاى زندگى مردم آن  ازمندىیجوابگوى ن، در طول قرون و اعصار، هاى گذشته
اوضاع جهان دگرگون ، د آمدن زندگى صنعتىیولى با بسط تمدن و پد. عصر بود

هـاى   اند به موازات فراگرفتن تجـارب نسـل   ر شدهیناگز ده و مردم کشوریگرد
اى کنونى یاموزند و از معلومات زندگى در دنیز بیشگاهى را نیعلوم آزما، گذشته

هاى اختصاص  مودن کلاسیل دانش و پیازمند به تخصصى جز را از راه تحصین
  .دیآ به دست نمى

 ـچیر کارهـاى پ توانند تنها با شـرکت د  گر کودکان نمىید، با توسعه تمدن ده ی
 ـز، اموزنـد یبه درستى راه رسم جامعه را ب، تران بزرگ ارى از کارهـاى  یرا بس ـی

رد و بسا کارهـا در  یگ در خارج از محل سکونت کودکان صورت مى، بزرگتران
ه خود را یت اولیت تربیجا اهمید کودکانه تدریتقل، ن رویاز ا. گنجد فهم بچه نمى
 ـنخست افراد خـود را بـراى فعال  ، جامعه د کهیآ دهد و لازم مى از دست مى ت ی
موسساتى به نـام  ، ناچار. د و بعدا آن را به کار بگماردیت و آماده نمایزندگى ترب
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ند و عالماً و عامداً مطالب منظمى را که درس خوانـده  یآ آموزشگاه به وجود مى
  .دهند م مىیبه نوباوگان تعل، شود مى

بدون آموزش ، ع اجتماعىیر وسیذخا ث ویانتقال همه موار، در جوامع متمدن
کودکان در آموزش و پـرورش  ، ن گذشتهیاز ا. ابدی و پرورش رسمى امکان نمى

، اى براى بسط دائمى اطلاعات اسـت  لهیکه وس، با کتابت و کتاب خوانى، رسمى
تـوان از زنـدگى علمـى و از     هى است کـه کتابـت را نمـى   یرند و بدیگ الفت مى

  .)23( مختلف آموخت همکارى با شاغلان مشاغل
راث اجتماعى از دو راه یکه م، معلومات نسل سابق، اى کنونىیدر دن، خلاصه

 ـم و از راه آمیرمسـتق یکى به طـور غ ی: شود به نسل لاحق منتقل مى هـاى   زشی
بـه عبـارت   . لات آموزشـگاهى یم و از راه تحصیگر به طور مستقیاجتماعى و د

  .ردیهاى دگران را فراگ ها و دانش هد در دو کلاس دانستیبشر امروز با، گرید
 ـبا تقل، در کلاس اجتماع. اول کلاس اجتماع است و دوم کلاس آموزشگاه د ی
اموزد و اطلاعاتى به دسـت  یاز کارهاى بزرگ تران و همکارى با آنان تجاربى ب

هاى معلـم و بـر معلومـات خـود      دن درسیبا شن، و در کلاس آموزشگاه، آورد
در شکوفان کردن عقل و بارور کردن فکر نقش مـوثر  ، سن هردو کلایا. دیفزایب

  )24( )د بالعلم و ا جارب زة تز العقل غر: ﷒قال   (. دارند
هاى فطرى بشر است که با علـم آمـوزى و    هیعقل از سرما: فرمود ﷒على 

ود تا زمانى که جوانان معلومات و اطلاعات خ ـ. ابدی ش مىیتجربه اندوزى افزا
 ـعقا، د و اقتبـاس یرا گرفتار و رفتار بزرگسالان فرامى گرفتند و به طور تقل د و ی

 ـ، دادنـد  و اخلاق و اعمال آن را سرمشق خود قرار مـى ، آداب و رسوم، آرا ن یب
 ـنسل کهنه و نو اختلاف و تضادى و جود نداشت ز را طـرز تفکـر و چگـونگى    ی

هـاى   ا و بعضى از خانوادهدر روستاه، کسان بود وهم اکنونیرفتار هر دو نسل 
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 ـا، لات علمى ندارندیکه جوانانشان تحص، شهرى  ـ  ی ن ین روش معمـول اسـت و ب
د و آرا و آداب و سنن هماهنگى و توافق برقـرار  یاز نظر عقا، ن و فرزندانیوالد
لات آموزشگاهى یولى از موقعى که جوانان به مدارس راه افتند و به تحص. است

ارى از مـوارد جـاى   ید در بس ـیو اقتباس تقل، داختندو مطالعه کتب دانشمندان پر
رفته رفته اختلاف نظـر بـروز کـرد و بـا بسـط      ، ق دادیخود را به بررسى و تحق

  .افتیبحث و انتقاد گسترش ، مات آموزشگاهىیتعل
 ـقسمت بزرگى از اطلاعـات خـود را در جر  ، مردم لات رسـمى و  یان تحص ـی

هـاى خـود توجـه     ن گونـه دانسـته  ین رو نسبت به ایاز ا. رندیگ عمومى فرا مى
ش را در طى زندگى روزانه و یگرى از اطلاعات خویولى قسمت د. وقوف دارند

ت یفین جهت متوجه کیآورند و از ا گران به دست مىیزش با دیبر اثر خلط و آم
 ـتعارض ا، دیافزا هر چه بر دامنه آموزش و پرورش رسمى مى. ستندیها ن آن ن ی

شـود و حـل    شتر مىیب) ت آگاهانه و اطلاعات نا آگاهاطلاعا(دو نوع اطلاعات 
  .)25(ابد ی ترى مى ادىیت زین تعارض اهمیا

مجموعه اطلاعـات  ، لات آموزشگاهى هستندیپدران و مادرانى که فاقد تحص
 م از بـزرگ یر مسـتق یو معلوماتشان منحصر به مطالب تجربى است که به طور غ

ن مقدر معلومات یدانند ا د و چون مىان ترها فراگرفته در کلاس اجتماع آموخته
فرزنـدان خـود را از کـودکى بـه     ، ناچار، ستیاى امروز نیازهاى دنیجوابگوى ن
 ـفرستند که درس بخوانند در آت مدرسه مى ط زنـدگى  یشـتن را بـا شـرا   یخو، هی

  .کنونى منطبق سازند
 معلوماتى را فرا مـى ، ان متمادىیروند و در طول سال اطفال به آموزشگاه مى

جاً یلات چنـد سـاله تـدر   یتحص. آورند رند و اطلاعات گوناگونى به دست مىیگ
  شود ت مىیروى استدلالشان تقوین. گذارد روى افکارشان اثر مى
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رسـند و حـس    موقعى که به درون جوانى مى. رود و سطح درکشان بالا مى
شوند کـه قسـمتى از    متوجه مى، گردد دار مىیق در نهادشان بیکنجکاوى و تحق

اى از آداب رسـومى کـه در خـانواده و     ن پارهید بزرگ تران و همچنیو عقا آرا
ناسـازگار و متعـارض   ، اند با آن چه که در مدرسه آموخته، اجتماع معمول است

 لات خود ادامه مـى یشتر به تحصید و هرچه بیآ ا به نظرشان متعارض مىیاست 
  .گردد تر مى موارد اختلاف و ناسازگارى فزون، دهند
دارد کـه مطالـب خـود را بـا     یل کرده را و امیجوانان تحص، ضاد فکرىن تیا
وگـو بپردازنـد و    با آنان به بحث و گفت. ان بگذارندین و بزرگسالان در میوالد

ن راه اظهار وجود کنند و یاز ا، ضمنا. افکار و اعمالشان را مورد انتقاد قرار دهند
 .ش را آشکار سازندیستگى خویاقت و شایمراتب ل

 ـنى و حسن نیبا واقع ب، ى از جوانانبعض کننـد و منظورشـان    ت انتقـاد مـى  ی
در سخنان خود همـواره حـدود   ، ن جهتیبه هم. اصلاح خانواده و اجتماع است
ن یند و نظر انتقادى خود را با حفظ احترام والدینما ادب و اخلاق را مراعات مى

آن کـه جوانـان بـا     بـا ، هـا  ل خـانواده ین قبیدر ا. دارند و بزرگسالان ابراز مى
ولى کمتر کارشان به تضـاد  ، اى از مسائل اختلاف نظر دارند بزرگسالان در پاره

  .گردد زه و پرخاش منتهى مىیو تشاجر و ست
، لیمـودن چنـد کـلاس تحص ـ   یکه بر اثـر پ ، بعضى از جوانان تندرو و افراطى
ن در هـاى بزرگسـالا   به نام انتقاد از روش، اند دچار خود پسندى و غرور شده

، نـان یا. زننـد  به کارهاى نادرست و زننده دسـت مـى  ، ط خانواده و اجتماعیمح
روان آن معرفـى کننـد و   یا لااقل از پید ینده فرهنگ جدیبراى آن که خود را نما

، رنـد یگ ده مـى یق را نادیارى از حقایبس، ندیشرو به حساب آیدر گروه جوانان پ
اصول اخلاقى ، کنند ر مىیمان را تحقیا اافراد ب، شوند م الهى بى اعتنا مىیبه تعال
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بـه  ، نـد ینما آداب و سنن اجتماعى را بى ارزش تلقى مى، شماردند ز مىیرا ناچ
 پشت پا مـى ، ه و اساس سعادت فردى و اجتماعى استیحدود و مقرراتى که پا

  .پندارند ن دل خوشند که خود را از هر جهت آزاد مىیو تنها به ا، زنند
کننـد و   ها با صراحت به بزرگسالان اهانت مى در خانواده ،ل جوانانین قبیا

شناسـند و افکارشـان را ارتجـاعى و     رو فرهنگ کهنـه مـى  یآنان را خرافى و پ
 روى نمىینه فقط از روش بزرگسالان پ، نانیا. خوانند ح مىیاعمالشان را تا صح

هاى به حـق   رىیگ تازند و با خرده ها مى بر آن، بلکه تا آن جا که بتوانند، کنند
بـراى آن کـه ارزش   ، در بعضى از مواقع. دهند مورد انتقادشان قرار مى، ا ناحقی

 قدم را از مرز انتقاد فراتـر مـى  ، شتر عرض وجود کنندیانند و بیخود را بهتر بنما
  .رندیگ گذارند و افکار و اعمال آنان را به باد مسخره مى

خودخـواه بـر افروختـه و    که از سخنان تند رفتار موهن جوانان ، بزرگسالان
 زند وبا آنان به بحث و گفت و گـو مـى  یخ به مقابله بر مى، شوند ن مىیخشمگ

ولـى بـه   . آورنـد  ل مـى یش دلیپردازند و براى اثبات صحت افکار و اعمال خو
، ى فکر و ضـعف اسـتدلال  یه علمى و بر اثر نارسایعلت بى سوادى و فقد سرما

ح و مطـابق بـا   یهرچند صح، خن خود راستگى بحث کنند و سیتوانند به شا نمى
ط یکشاکش و اختلاف نظـر همچنـان در مح ـ  ، جهیدر نت. ندیاثبات نما، واقع باشد

مستدل و قابل قبـول صـحبت   ، ماند و اگر بر فرض در موردى خانواده باقى مى
، نـد ینما روند و گفته آنان را تلقى به قبول نمى ر بار نمىیباز هم جوانان ز، کنند
ستند در مقابل یدانند و حاضر ن ر علمى خود را برتر از بزرگسالان مىرا از نظیز

  .ندیش اعتراف نمایم به شکست خویر مستقیم شوند و غیها تسل سخنان آن
 ه بـه منـكيـسلم  ك من اعتقد انه اتم معرفة بما ا ت عل لا: ﷒قال   (

)26((  
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 ر موضوعى که بدان اشـاره مـى  ده دارد دیکسى که عق: فرموده است﷒على 
م تـو نخواهـد   یهرگز تسل، تر است از تو عالم، دهد کنى و مورد بحثش قرار مى

  .شد
 ـکـى از علـل تغ  ی، خلاصه آن که بالا رفتن سطح معلومات جامعه ط یر مح ـیی

دهـد و طـرز    ش مـى یدرك جوانـان را افـزا  ، ل دانـش یتحص ـ. اجتماعى اسـت 
 ـارى از عقایدر بـاره بس ـ ، آنسازد و بر اثر  تفکرشان را دگرگون مى د و آرا و ی
کننـد   دا مىیبا بزرگسالان درس نخوانده اختلاف نظر پ، آداب و رسوم اجتماعى

لات یپردازنـد و بـه هـر نسـبتى کـه تحص ـ      و با آنان به بحث و گفت وگـو مـى  
اختلاف ، ل کرده افزوده شودیابد و بر تعداد جوانان تحصیآموزشگاهى گسترش 

از ، ا زود پـاره از عـادات و آداب  یر یکند و د ى بروز مىتر عینظر در سطح وس
  .دیگو ها را ترك مى جاً جامعه آنیشود و تدر مقررات اجتماعى حذف مى
ان و سرکشــى و یــجوانــان را بــه طغ، ن دو گــروهیــبــراى آن کــه اخــتلاف ا

 ـبزرگسالان را به تندى و خشونت وادار نکند و فساد و تباهى به بـار ن  و ، اوردی
که روابط خانوادگى و نظم اجتماعى متزلـزل نگـردد و موجبـات جـدا     براى آن 
، لازم است هر دو گـروه ، دیاین از فرزندان و زنان از شوهران فراهم نیشدن والد
 ـقت پیهمواره از حق و حق، ن باشندیهاى خود واقع ب در بحث و از ، روى کننـد ی

  .ندیز نمایعناد و لجاج پره
خـاطر داشـته باشـند کـه در خـلال سـخنان       ن نکته را به ید ایبزرگسالان با
ر قابـل انکـار وجـود دارد کـه لازم     یق غیاى از حقا پاره، ل کردهیجوانان تحص

جـاى   هاى نابه مقاومت. رد و با حسن قبول تلقى شودیاست مورد توجه قرار گ
 بلکـه مـى  ، قت استینه تنها بر خلاف واقع و حق، ل مواردین قبیبزرگسالان در ا
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سـته را  یفه شـناس و شا یر قابل جبرانى به بار آورد و جوانان وظیتواند مفاسد غ
  .دیاغى مبدل نمایبه افرادى گستاخ و 

 ـک سلسله عقای، بعضى از بزرگسالان بى سواد د خرافـى و آداب و رسـوم   ی
  .ها هستند بند آنیش به ارث برده و همچنان پایموهوم را از اسلاف خو

شوند و بـه آن نـخ    خت متوسل مىبه در، براى آن که حاجت رواگردند، مثلا
زنند  دست به دامن رمال مى، مار مصروع را درمان کنندیبراى آن که ب. بندند مى

اسـفند و  ، براى مصون ماندن از خطـر چشـم زخـم   . خواهند و از وى کمک مى
هـا کـار    رنـد و ده یگ فال مـى ، نده خودیو براى آگاهى از آ، کنند کندر دود مى

  .ها نیر ایگر نظاید
مورد تخطئه و ، که ناشى از جهل و نادانى بزرگسالان است، د خرافىیعقا نیا

. خواننـد  ها را باطل و مردود مى رد و آنیگ ل کرده قرار مىیانتقاد جوانان تحص
لجـاج و  ، زندیاز مباحثه و مجادله بپره، ل مواردین قبیاند در ا بزرگسالان موظف
با دقـت بـه سـخنان    ، ندازندش را به کار ایهاى خو عقل، ندیتصلب را ترك گو

شـتن را  یخو، قـت یروى از حق و حقیو با پ، فرزندان داناى خود گوش فرا دارند
  .ود نادانى و خرافت آزاد سازندیاز ق

 عواطف انسـانى و کشـش  ، لات آموزشگاهىیگذشته از جهات علمى و تحص
. ز منشأ قسمتى از اختلافـات آنـان بـا بزرگسـالان اسـت     یهاى روحى جوانان ن

به فطـرت  ، هاى جامعه عدالتى رى پاك و هنوز بىیضم، عىیبه طور طب، نانجوا
 لتیفته حق و فضیطبعاً ش، ب نرسانده استیها آس انسانى و وجدانى اخلاقى آن

. دادگرى و ستم مبرا باشدیاز ب، کنند طى که در آن زندگى مىیخواهند مح اند مى
بعضـى بـه   ، لاقى هستندئآت اخینند که بزرگسالان گفتار سیب مى، ولى بر عکس

برخى به ، ندینما ت مىیبعضى تجاوزکاران را حما، کنند حقوق دگران تجاوز مى
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تى یاند و شکا تفاوت ها بى ىیو کسانى در مقابل زورگو، ندیگو ناتوانان زور مى
فان یع حقوق ضـع ییو تض، رحمىینند که جور و ظلم و خشونت و بیب مى. ندارند

انـد   ن کارهاى زشت آن چنان خو گرفتهیالان به اج است و بزرگسیدر جامعه را
ل یجوانان تحص ـ، ها ىین ناروایمشاهده ا. کنند ها را درك نمى ى قبح آنیکه گو

ند و یگشا لب به اعتراض مى. کند ن مىیکرده و دانا را سخت ناراحت و خشمگ
  .دهند روش بزرگسالان را مورد انتقاد قرار مى

لان تذکرات جوانان را مغتـنم بشـمرند و بـه    د بزرگسایبا، ل مواردین قبیدر ا
نه ، ندیخود را اصلاح کنند و صفات ناپسند را ترك گو، قتیروى از حق و حقیپ

آن که با جوانان از در بحث و مجادله وارد شوند و براى دفاع از اعمال نادرست 
  .ندیبه آنان پرخاش کنند و روان آرامشان را طوفانى نما، شیخو

از ، ز براى آن که در انتقادهاى خـود تنـدروى نکننـد   یه نجوانان درس خواند
و در خانواده و اجتماع باعث خصـومت و  ، ندیحدود حق و مصلحت تجاوز ننما

  .لازم است همواره دو نکته را مورد کمال توجه قرار دهند، دشمنى نشوند
لات چند ساله باعث غرورشان نگردد و آنان را به یمراقبت کنند که تحص. اول
 ـجا وادار ننما هاى نابه پروازى بلند ق را در یمتوجـه باشـند کـه تمـام حقـا     . دی

ز خود محصور نسازند و فکـر محصـور نسـازند و فکـر محـدود      یاطلاعات ناچ
به خاطر داشته . ار شناخت حق و باطل قرار ندهندیمع، ش را در همه مواردیخو

ق یحقـا ، ل کـرده و عـالم باشـد   یهر قـدر هـم تحص ـ  ، ک انسانیباشند که براى 
  .شتر استیهاى معلوم و شناخته شده ب تیبه مراتب از واقع، ناشناخته و مجهول

م آن یونیلیک میما فقط ، ها ک درصد مجموع دانستنىیاز : دیگو سون مىیاد
جـى اسـت کـه مـن و     یماننـد خل ، وتن گفته است که دانش کلیو ن، میدان را مى

  .)27( میا ع برداشتهین پهناى وسیگ جالب از ایهمکارانم فقط چند دانه ر
  .))28( ما لا تعرفونيلا تعادوا ما  هلون فان اك  العلم ف: ﷒قال   (
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د و آنـان را کـه   یبا مجهولات خود دشمنى و خصومت نکن: فرموده ﷒على 
ى است که از یزهایشتر علم و دانش در چید که بیباطل و مردود نخوان، دیدان نمى
  .دیخبر ه و بىها ناآگا آن

 حق و باطـل را بـه هـم مـى    ، در انتقاداتشان، ل کردهیبعضى از جوانان تحص
اى از مسائل واقعـى و   پاره، حیزند و به موازات مردود شناختن مطالب ناصحیآم
  .خوانند ز مطرود و مردود مىیح را نیصح
ى اسـت کـه خودشـان    یزهـا یها منحصـر در چ  تیکنند واقع نان تصور مىیا
اگـر  . رى و سنجش استیگ ارهاى نارساى امروز قابل اندازهیا با معید ان دهیفهم
آن را ، ن کنـونى قابـل سـنجش نبـود    یا با مـواز ی، امدیزى به نظرشان موجه نیچ

نى را نفى یاى از مسائل د پاره، ن جهتیبه هم. پندارند ر واقعى مىینادرست و غ
خودشـان از انجـام   . گرندن ها مى د و دودلى به آنیده تردیا لااقل با دیکنند  مى
زننـد و   سرباز مـى ، که راه تعالى روحانى و تکامل معنوى است، ف اسلامىیوظا

ماننـد نمـاز   ، ض قطعـى یز در خدا پرسـتى و اداى فـرا  یمان را نیبزرگسالان با ا
 ـدهنـد و ا  هاى انتقادى قرار مى مورد پرستش، خواندن و روزه گرفتن ن خـود  ی

ف بزرگسالان و جوانان در خانواده و اجتمـاع  ن موارد اختلایتر کى از اساسىی
  .است

 اى روشن گـردد و جوانـان بـه ارزش    ن موضوع مهم تا اندازهیبراى آن که ا
دا کنند و در انتقادهاى خود به افـراط و تنـدروى   یشترى پیهاى اسلامى وقوف ب

نى اختصاص یمان به خدا و بررسى مسائل دیبه موضوع ا، دو فصل بعد، ندینگرا
 اى از سئوالات جوانان مورد بحث و گفت و گو قـرار مـى   شود و پاره ىداده م

  .ردیگ
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بـراى آن کـه بتواننـد در    ، ح و به مورد اسـت یدر مواردى که انتقاد صح. دوم
د خرافى و اخلاق و اعمال نادرستشـان  یبزرگسالان اثر بگذارند و آنان را از عقا

ه حدود ادب و احترام را لازم است در گفتار و رفتار خود هموار، ى بخشندیرها
خشـان  یاز ملامـت و توب ، زنـد ین و تمسـخر آنـان بپره  یاز تـوه ، ندیمراعات نما
ت یو خلاصـه طـورى انتقـاد کننـد کـه بـه حـب ذات و شخص ـ       ، ندیاجتناب نما

خته به هتک و اهانت و توأم با سـرزنش  یانتقاد آم، چه. بى نرسدیبزرگسالان آس
کنـد و کـار بـه     خود به لجاجـت وادار مـى  د واقع نارواى ینه تنها مف، و ملامت

 ز مبـدل مـى  یدان جنگ و ستیط خانه به میکشد و مح خصومت و دشمنى و مى
  .گردد
  .))29( ان ا اج الافراط   ا لامه  شب ن: ﷒قال   (

  .سازد آتش لجاج را مشتعل مى، خیروى در توب ادهیز: فرموده ﷒على 
ش ینه تنها از کار نـارواى خـو  ، هاى مکرر خ و ملامتیر توببر اث، عنى افرادی

کننـد   در روش خود پافشارى مى، خ کنندگانیبلکه به رغم توب، کشند دست نمى
  .دهند ش ادامه مىیشترى به رفتار نادرست خویو با اصرار ب

همواره با رفـق و  ، ى مردمیت و راهنمایدر مقام هدا، شواى عالى قدر اسلامیپ
 ـکرد و تذکرات اصلاحى خود را در عوامل نفوذ کلام و محبوب ىمدارا عمل م ت ی

  .آن حضرت بود
اب یشرف ﷑غمبر اکرم یپس از آن که به محضر پ: دیگو هلال بن حکم مى

از آن جمله . نى مطالبى را آموختمیض و سنن دیاز فرا، شدم و قبول اسلام کردم
و اگـر  ، خـداى را حمـد کـن   ، ت عطسه کردىه شد خودین بود که به من توصیا
. اش دعا کن و براى او از خداوند طلب رحمـت نمـا   درباره، گرى عطسه کردید

کـى  ی. گزاردم به جماعت نماز مى ﷑با رسول اکرم ، روزى در صفوف مردم
 ـد. رحمـک االله ی: من گفـتم . ن عطسه کردیاز مأموم  ـدم نمـازگزاران ز ی ر چشـم  ی
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 ـیمگر چه شده که ا: گفتم. نگرند جهم شدند و با تندى به من مىمتو ن بـا  ین چن
  ؟کنند خشم مرا نگاه مى

 ـپـس از آن کـه نمـاز پا   . مکرر سبحان االله گفتند، دن کلام منیمردم با شن ان ی
آن کس که در خلال نماز سخن گفـت کـه   : فرمود ﷑غمبر یبلافاصله پ، افتی

  .من اشاره کردند مردم به؟ بود
انما ا صلوه  لقراءة و  كـر االله عزوجـل و اذا : و قال ﷑فد   رسول االله (

ت معلمـا ارفـق مـن يـقال فما رأ.  ن ذ ك حا كيكنت و اذا كنت   ا صلوة فل
  .))30( ﷑رسول االله 

نماز براى قرائت قـرآن و  : ش خواند و فرمودید خومرا نز ﷑غمبر اکرم یپ
  .ن باشدیت چنید وضعیبا، ذکر خداوند است و موقعى که درنماز هست

ان فرمـود  یمت بیتذکر اصلاحى خود را آن قدر با نرمى و ملا، شواى اسلامیپ
 ـمن ند: ر قرار گرفت و گفتیکه مرد تحت تأث ، ام معلمـى در مقـام آمـوزش    دهی

  .دیرفق مدارا نماغمبر یشتر از پیب
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  مانیم ایشرفت علم و تحکیپ. 12
، علـم و معرفـت الهـى   ، مـان یم ایل دانش و تحکیتحص، مان و سعادت بشریا
 ـه مادى و عصـر جاهل ینظر، خانواده و اختلافات مذهبى، نفى، ى فکرینارسا ، تی
پرستش رسول ، ونیاستدلال دهر، روان مذهبیرهبر اسلام و پ، عىیر طبیگمان غ

، ى فکـر سـائل  ینارسـا ، حیپرسـش ناصـح  ، توهم بى اساس راسـل ، ﷑اکرم 
، تئورى قـدم عـالم  ، موجود بدون علت، واجد همه کمالات، قت ازلى و ابدىیحق
علم و ، ى هگلیسخنانى از دانشمندان الهى گزافه گو، ر عقلانى تصادفیه غینظر

وتن یاخلاق علمى ن، کیمکان ن و دانشیشتیان، وتن و قانون جاذبهین، خداپرستى
بشـر  ، فرمان عمومى خداوند، بررسى مقاله راسل، سازى راسل صحنه، نیشتیو ان

، فرمـان خصوصـى خداونـد   ، نشین آفریعى و قوانیحوادث طب، ن خلقتیو قوان
وتن و ین، هانىیعلماى اسلام و مطالعات ک، نىین تکویبشر و قوان، اساس معجزات
نظـر   اتفـاق ، جـه معکـوس  ینت، هدف راسل از انتقاد ،انتقاد راسل، محاسبه علمى

 ـتفکـر در آفر ، درك نارسـاى بشـر  ، بشر و جهان محسوس، نیشتیوتن و انین  دهی
قلمرو دانـش  ، دهیپرستش خداى ناد، قت حقیعجز آدمى از درك حق، هاى الهى

، ر قابل تصـور یفضاى غ، کار کودکانه، خداوند نامحسوس، ق ناشناختهیحقا، بشر
 ـزه حمایانگ، جوان و خواهش آزادى ،جه بحثینت جـوان و  ، ت از مـادى گـرى  ی

، ونیل الهیعلم و دلا، لینفى بارى تعالى بدون دل، شروى در پرتو علمیپ، نوطلبى
، روى علمیح از نیاستفاده صح، مان بزرگسالانیمخالفت با ا، طلبى جوان استقلال
  .ر مشروعیهاى غ هدف، رى ناروا از علمیگ بهره

  )هلكنا الا ا هريا و ما يا نموت و  ياتنا ا نيالا حقا وا ما  (
  میقرآن کر
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ل کرده است و در یاز جمله مسائلى که مورد بحث بزرگسالان و جوانان تحص
بـه خداونـد   ، ارى از بزرگسـالان یرامون آن گفت و گو بس ـیخانواده و اجتماع پ

هـاى   کم برنامـه  ش ویم الهى دل بسته و پابندند و بیمان راسخ دارند و به تعالیا
ه اساسـى  ینى را پایف دیخدا پرستى و انجام وظا، نانیا. کنند مذهبى را اجرا مى
ز ماننـد خودشـان   یدانند و علاقه دارند که فرزندان جوانشان ن سعادت انسان مى

هاى آنان به طـور کامـل جامـه     ولى اغلب خواسته، ن باشندیمان و متدیز ما این
هـاى   هیفرض ـ، تحولات فرهنگى، آموزشگاهىلات یرا تحصیز، پوشد عمل نمى

در ، خواه ناخواه، و مطالب گوناگون کتب، دیافکار متفاوت اسات، مکاتب مختلف
ان را نسبت یآموزان و دانشجو گذارند و طرز دانش ل کرده اثر مىیجوانان تحص

  .دهند ر مىییبه مسائل معنوى تغ
شـود و   تر مى ا محکممانشان به خدیا، مودن مدارج علمىیبعضى از آنان با پ

اگـر  ، مانیل جوانان با این قبیا. کنند دا مىیش دلبستگى پیش از پینى بیمبانى د
هـا سـر    اوردند و از قبول آنین نیبه حساب د، اى از است چه ممکن است پاره

نـى  یم دیمان بـه خـدا و اعتقـاد بـه تعـال     یدر ا، ل علمیولى بر اثر تحص، باز زنند
 ـنش بهتـرى پ یبه مسائل معنوى آگاهى و ب شوند و نسبت تر مى مطمئن  دا مـى ی
  .کنند

  :دیگو دا مىیس آکادمى علوم فلوریشناسى و رئ ستینچستر استاد زیدکتر د
ط دانشـگاه شـوم و در   یم گـرفتم وارد مح ـ یاد دارم روزى که تصمیخوب به 

اى  بـه گوشـه  ، رى از بستگانم دست مـرا گرفـت  یبانوى پ، جاده علم قدم گذارم
 ـلات عالیز از من تقاضا کـرد کـه از ادامـه تحص ـ   یآم حنى التماسد و با لیکش ه ی

مان من خواهـد  یکرد که کسب علوم باعث تباهى ا را تصور مىیز، منصرف شوم
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مخـالف  ، پنداشت که علم و مـذهب  ارى از اشخاص عامى مىیاو مانند بس. شد
  .نظر نموده است از مذهب صرف، و هر کس راه علم را انتخاب کرده، گرندیکدی

با کمال خوش حـالى  ، ل و مطالعهیها تحص امروز پس از سال، خوش بختانه
بلکـه  ، افتـه ین خلل و تزلزلـى راه ن یتر مان من کوچکیم که در ایتوانم بگو مى

د و یافزا رت انسان مىیعلوم بر بص. ه اعتقادم استوارتر شده استیروز به روز پا
شـتر درك  یوى را بعظمت و قدرت و صـنع  . شناسد خدا خود بهتر مى، شخص
صدها مرتبه بر ، ونددیپ اى علم به وقوع مىیاى که در دن هر کشف تازه. کند مى

ش و کم در یکه ب، هاى نهانى را د و آثار شرك و وسوسهیافزا مان مىیاستوارى ا
برد و جاى آن را به افکار عالى خداشناسـى و   ان مىیاز م، باطن ما وجود دارد

 .)31(بخشد  د مىیتوح

 معلوماتى کسب مـى ، لات چند سالهیبر اثر تحص، از جوانان مسلمانانبعضى 
ولـى  ، رندیگ هاى علمى فرا مى اى از رشته ش و کم مطالبى را در پارهیکنند و ب
، نانیا. اند ا لااقل کم اطلاعینى بى اطلاع یها در علوم الهى و مسائل د اغلب آن

هـاى   کـه در تمـام بحـث    دهند به خود اجازه مى، اند به اتکاى آن چه آموخته
ن و یسـخنان مـوافق  ، ون را بخواننـد یون و الهیهاى ماد کتاب، مذهبى وارد شوند

توانند بـا   نمى، ه علمى ندارندین خدا را بشنوند و چون به قدر کافى سرمایمخالف
 ـمطالـب را بـه خـوبى تجز   ، افکار نارساى خود  ـه و تحلی ل کننـد و درسـت و   ی

 ـگر تمیکدیها را از  نادرست آن اى از  ر پـاره یتحـت تـأث  ، جـه یدر نت. ز دهنـد ی
شـوند و بـا    دو دل و مـردد مـى  ، نیرند و نسبت به خدا و دیگ شبهات قرار مى
ن یمـان را ناراحـت و خشـمگ   ین و بزرگسالان با ایوالد، ز خودیآم سخنان شبهه

در دوران ، بعضـى از جوانـان  . سـازند  ط خانواده را متشـنج مـى  یکنند و مح مى
، کنند در مجالس گمراه کننده شرکت مى، مانیاقت با افراد بى ابراثر رف، لیتحص
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خواننـد و چـون    ون را مىیهاى ماد کتاب، شنوند ن را مىیسخنان ضد خدا و د
بـه  ، ص حق و باطـل عاجزنـد  یاطلاع اند و از تشخ از منطق دانشمندان الهى بى

نـى  یم دیاز خـدا و تعـال  ، شـوند  ون مىیه مادیم نظریتسل، بازند کلى خود را مى
 ـو بـا ا ، کننـد  عت را نفى مىیق ماوراى طبیتمام حقا، گردانند روى مى ن طـرز  ی

طوفـانى از  ، ط خـانواده یشوند و در مح مان خود مواجهه مىین باایبا والد، فکر
ى کـه اختلافـات مـذهبى و    یها در خانواده. آورند تضاد و اختلاف به وجود مى

گر یکـد یبـا  ، رگسالان و جوانانهمواره بز، شه دار استیق و ریعم، تضاد فکرى
 نى و سـوء نظـر مـى   یگر را با بدبیگروه د، در کشمکش و نزاع اند و هر گروهى

جوانـان را منحـرف و گناهکـار و مخـالف حـق و      ، مـان یبزرگسالان با ا. نگرد
ز بزرگسالان را خرافى و یجوانان ن. رانند دانند و آنان را از خود مى قت مىیحق

 ـدر ا. کننـد  خوانند و آنان را مسخره مى ه مىکهنه پرست و عقب افتاد  ـن قبی ل ی
انـا بـه   یجاى خود را به سـردى و بـى مهـرى و اح   ، گرمى و محبت، ها خانواده

ن از فرزندان یدهد و گاهى کار اختلاف به جدا شدن والد خصومت و دشمنى مى
بـراى  . گردد خانواده متلاشى مى، جهیشود و در نت و زنان از شوهران منتهى مى

ن دو یاى واضح گردد و اساس اختلاف ا ون تا اندازهیون و مادیکه سخنان اله آن
گر یکـد یهـا را بـا    شترى آنیبادقت ب، ل کردهیگروه معلوم شود و جوانان تحص
اى از مطالـب   ن فصل به پـاره یدر ا، ق قرار دهندیبسنجند و مورد بررسى و تحق

ه اختصار بحث و گفـت و  ک از آنها بیرامون هریشود و پ هر دو گروه اشاره مى
ن توجه شود که مادى گـرى و نفـى خـالق دانـا و     ید به ایقبلا با. گو خواهد شد

 ـست و جوانان تصـور نکننـد کـه نظر   یک مسئله تازه نیک سخن نو و ی، توانا ه ی
شـرفت  یر و بر اثر تحولات فرهنگـى و پ یمادى و افکار ضد خدا در دو قرن اخ

در طـول  . ن مطالـب سـوابق ممتـدى دارد   یبلکه ا، د آمده استیعى پدیعلوم طب
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ز وجود داشته و ین خدا نیمنکر، ونیهمواره در مقابل اله، قرون و اعصار متمادى
 ـن مردم بى سواد دوره جاهلیدارند و حتى ب  ـگروهـى پ ، تی  ـرو نظری ه مـادى و  ی

ده داشتند کـه جهـان   یکردند و عق نان خدا را انکار مىیا. طرفدار قدم عالم بودند
معاد را انکار ، نیهمچن، آغازى نداشته تا آغاز کننده و خالق بخواهد .ازلى است

 ـپا. شگى استیابدى و هم، عالم: گفتند کردند و مى مى انى نـدارد تـا پـس از    ی
ن گروه را به اختصـار در قـرآن   یسخنان ا، خداوند. امت شودیام قیانقراض آن ق

 ـ، زا به اصطلاح امـرو یر عملى یک گمان غیف آورده و آن را یشر ک تئـورى  ی
  .ل خوانده استیبدون دل

هلكنا الا ا هر و ما  م بذ ك يا و ما يا نموت و  ياتنا ا نيو قا وا ما  الا ح(
  .))32( ظنونيمن علم ان هم الا 

 ـم مـى . ستیا نیر از زندگى در نشئه دنیات ما غیح: گفتند  م و زنـده مـى  یری
ن سخن را نه بر اساس ینان اآ. راندیم کسى ما را نمى، عتیم و جز دهر و طبیشو

  .ندیگو بلکه از روى ظن و گمان مى، علم و برهان
اهل  سـة  ﷑وما عند رسول االله يانه اجتمع : قال ﷒   ا ومن عن ام(

  .))33( ة و    وا العرب ة وا نو هود، وا صارى، وا هران، ا ياد
، دهـرى ، نصـارا ، هودین ییروان پنج آیپنج گروه از پ روزى: فرمود ﷒على 

بـه منظـور   ، آنـان . اب شـدند یشواى اسلام شرفین عرب حضور پیثنوى و مشرک
 ـمطلب مورد نظر خود را به اختصار ب، بحث و مناظره آمده بودند و در آغاز ان ی

اول بـا  . ث شـد ک آنـان وارد بح ـ یک یبا  ﷑غمبر اکرم یپس از آن پ. کردند
  .هود و بعدا با نصارا مبسوطاً گفت و گو کردیگروه 
و انتم فماا ى د  م ا  القول : ة فقال   ا هر ﷑ثم اقبل رسول االله (

اء لابد  ا و   دئمة  م تزل ولا تزال؟ فقا و لانا لا   م الا بما  شـاهد يبان الاش
حكمنا بانها  م تزل و  م  د  ا انقضاء فناء فحكمنا بانهـا اء حدثا فيو م  د  لاش

  .))34( لا تزال
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 ـچـه چ : ن توجه کرد و فرمـود ییبه دهر ﷑سپس رسول اکرم  ز شـما را  ی
  ؟دیواداشته که عالم را ازلى و ابدى بدان

 ـاز ا. مییگـو  ما جز از مشاهدت خود سخن نمى: جواب دادند ن جهـت کـه   ی
انـد و   شـه بـوده  یم که همیکن حکم مى، میابی موجودات جهان حدوثى نمى براى

  .شه خواهند بودیم همییگو مى، میابی انى نمىیها پا چون براى آن
 عـى آگـاهى نداشـت و نمـى    یمانند امـروز از علـوم طب  ، بشر، در آن روزگار

اضـى بحـث کنـد و از    یک و ریزیا قدم عالم بر مبناى فیتوانست درباره حدوث 
 ـدهر، ن جهـت یبه هم. دیهاى علمى سخن بگو رىیگ ازهاند ون روى تئـورى و  ی
ان گذارند و آن حضرت بـر اسـاس   یدر م ﷑مطالبى را به رسول اکرم ، لیتخ
، دادنـد  ى کـه مـى  یهـا  سئوالاتى را طرح نمود و از جواب، هاى خودشان گفته

  :سخن فرمود انیدر پا. کرد ده آنان استدلال مىیبربطلان عق
فتقر لانـه لاقـوام  لـبعض ياء بعضها ا  بعض يفهذا ا ى  شاهدونه من الاش(

ً بعض اجزائه ا  بعـض و الا  ـم يالا بما  تصـل بـه يتصل به كما نرى ا ناء  تاجا
كما نرى ا ناى  تاجا بعض و ماذا  نـت صـفته؟ قـال فبهتـوا و علمـوا انهـم لا 

م يلا و    وجوده   هذا ا ى زعمـوا انـه قـدصفونه بها ايدون  لمحدث صفه  
  .))35(س نظر   ا رنا : فو وا و قا وا

، ازمندنـد یگر نیبعضى به بعض د، ن عالمید موجودات ایکن ن که مشاهده مىیا
گر اسـت و  یزهاى دیاء وابسته به چیاى از اش ن است که قوام و نظام پارهیبراى ا

ور کـه قسـمتى از اجـزاى سـاختمان بـه      همان ط. مانند دار نمىیها پا بدون آن
محکـم و  ، سـاختمان ، اج برآورده نشودیاج دارد و اگر آن احتیگر احتیقسمت د

  .منظم نخواهد ماند
گـرى  یت خود به دیکه موجوداتش براى استحکام و تمام، ن جهانیپس اگر ا

چـه  ، بـود  د در صورتى که جهان حادث مىییبه من بگو، م باشدیقد، اند محتاج
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در مقابـل  ؟ آمد اتى به وجود مىیط و خصوصیو با چه شرا؟ داشت مى اوصافى
دنـد کـه جهـان    یمتوجـه گرد ، چـه . ران شدندیزده و ح بهت، سئوال آن حضرت

 مش مـى ین عالم که آنـان قـد  یدر هم، ندیف نمایبا هر صفتى که توص، حادث را
د ما ش پى بردند و گفتنیناچار سکوت کردند و به عجز خو. وجود دارد، پندارند
  .م کردیده نظر خواهیدر عق
به مردم گفته بودند که عالم حـادث اسـت و   ، ها قرن قبل از ده، امبران الهىیپ

آغازى داشته و انجـامى خواهـد   ، رت زاى آنیهاى ح هان و سازمانیمجموعه ک
درباره حدوث عالم عـالم بحـث   ، ونیمردان الهى با ماد، درگذشته و حال. داشت

هـاى   ن تفاوت که درگذشته تنهـا بـه ادلـه نظـرى و تئـورى     یبا ا. داشته و دارند
 ى کـه در رشـته  یهـا  شـرفت یبا پ، اى امروزیولى در دن، کردند فلسفى استناد مى
 اغلـب بـه دانـش   ، براى اثبات مدعاى خـود ، ب بشر شدهیعى نصیهاى علوم طب

هاى نظـرى   کنند و کمتر به بحث ه مىیهاى عملى و علوم تجربى دانشگاهى تک
  .زندپردا مى
ات ید مـذهبى بـا کشـف   یعقا: دیگو مى، گانیشیاستاد دانشگاه م، ام بنلوچیلیو

هاى کتب آسمانى را علـوم ثابـت    نىیش بیلى از پیخ. شوند تر مى علمى راسخ
  .ز ثابت خواهد کردیگر را نیهاى د لىیخ، کرده و به ظن قوى

 ـدنک فنـاى  یزیى داشته و علم فیابتدا، کند که جهان علم نجوم ثابت مى ا را ی
ده ازلى و ابدى بودن جهان با مبانى علمى امروزى وفـق  یعق. کند نى مىیش بیپ

  .)36(دهد  نمى
 ـنظر، خلاصه آن که مادى گرى و انکار خالق سـت و جوانـان   یاى ن ه تـازه ی

ا عصـر اتـم و   ی، در دوران برق و بخار، ضهین فریل کرده گمان نکنند که ایتحص
 ـدر آغـاز ق ، قـرن قبـل   بلکه چهـارده . هان عرضه شده استیک ام رسـول اکـرم   ی
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 ـها قبل از اسـلام ن  ن قرنیاند و همچن ن فکر بودهیگروهى داراى ا، ﷑ ز در ی
ون وجود داشـته و همچنـان وجـود    یگروه ماد، گر نقاط جهانیونان و دیاى یدن

  .دارند
 ى از پرسـش ا بلکه پاره، سابقه طولانى دارد، گرى و نفى خالق نه تنها مادى

در قـرون  ، سـند ینو هاى خود مى ون است و در کتابیهاى که امروز زبانزد ماد
 ﷕ن یز مورد سئوال قرار گرفته و کسانى از رسول اکرم و ائمه طـاهر یگذشته ن

  .اند پرسش نموده
ا يـا وا فقـ ﷑هود ا  رسـول االله يا  رهط من :  انه قال د بن جبيعن سع(

حـ  انتقـع ثـم  ﷑ مد هذا االله ا لق فمن خلق االله؟ قال فغضب رسول االله 
ً  ر ه قال فجائه ج ئ ا  مـد يـك يـفسكنه فقال خفض عل ﷒ل يساورهم غصبا

  ): وجاءه من االله  واب ماسأ وا عنه
  ))37( ن   كفوا احد ي م  و. و ي  و  م ي م . االله ا صمد. قل هو االله احد(
آمدنـد و   ﷑حضور رسول اکـرم  ، هودیجمعى از : دیگو ر مىیعد بن جبیس
؟ سـت یپـس خـالق خداونـد ک   ، دهین خداوند است که مخلوقات را آفریا: گفتند

 ـم کبرین سئوال را نوعى اسائه ادب به حریغمبر اسلام ایپ ى پروردگـار تلقـى   یای
ن یرسول اکرم را تسـک ، ن آمدیل امیجبرئ. ن شدیاراحت و خشمگکرد و سخت ن

 ح داده مـى یلا توض ـید را آورد که ذیسوره توح، انیهودیداد و در جواب سئوال 
  .ن سوره پاسخگوى پرسش آنان استیشود چگونه ا

هـم  ، شواى اسـلام طـرح شـده   یدر محضر پ، که چهارده قرن قبل، ن سئوالیا
 ـو برتراند راسل ن، ل کرده استیانان تحصاکنون مورد پرسش بعضى از جو ز آن ی

 ـرا در کتاب خود آورده و تصور کرده است که با توجه بـه ا  درى از ، ن سـئوال ی
  .اى پى برده است ش گشوده شده و راز نهفتهیقت به رویحق

  :دیگو مى
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 ـضمن خواندن ب، روزى به سن هجده سالگى  ـوگرافى جـان اسـتوارت م  ی ، لی
 ـچه کسـى مـرا آفر  ، ن پرسشیبه من گفت که ا پدرم: ن جمله برخوردمیبد ؟ دهی

شود کـه چـه کسـى خـدا را      ن سئوال مطرح مىیا، را بلافاصلهیز. جواب ندارد
  ؟دهیآفر

م آشکار ساخت و هنوز یدروغ برهان علۀالعلل را برا، ن سادگىیاى بد جمله
 ـپـس خـدا را ن  ، د علتى داشته باشـد یز بایاگر هر چ. دانم هم آن را دروغ مى ز ی

تواند هم خدا  ز مىین چیا، وجود تواند داشت، زى بدون علتیاگر چ. دیتى باعل
  .)38( ن جهت استین برهان به همیپوچى ا. باشد و هم جهان

لـى  یخ، که الهام بخش راسل شـده ، پوچى سخن راسل و بطلان گفته آن پدر
درباره خودش که چه کسـى مـرا   ، لیسئوال آقاى جان استوارت م. واضح است

ن که چه کسى خدا یولى سئوال از ا. ح است و جواب داردیبه جا و صح ؟دهیآفر
 ـرا آقـاى جـان اسـتوارت م   یز. ح استیاساسا بى مورد و ناصح؟، دهیرا آفر ، لی
 ـولـى خداونـد پد  . د آورنده خود سـئوال کنـد  یده است و حق دارد از پدیپد ده ی
وجـودش  موجود حادثى اسـت و  ، آقاى جان. د آورنده داشته باشدیست تا پدین

، ولى خداوند ازلـى اسـت  ، از به محدث داردیآغازى نداشته تا آغازى داشته و ن
ده و مخلوق است یآقاى جان آفر. آغازى نداشته تا آغاز کننده و محدث بخواهد

. ست تا از خـالقش سـئوال شـود   یولى خداوند مخلوق ن، ننده داردیو ناچار آفر
روزى بـه  . تى اسـت یعـار عـارض و  ، ن که هستى و وجود آقاى جانیخلاصه ا

ح است که سـئوال کنـد   یبراى او صح. دست آورده و روزى از دست خواهد داد
ن سـئوالى  یولى طرح چن؟ ستیک، دهین هستى موقت را بخشیآن کس که به من ا
ن ذات ین هستى و هستى عیرا او عیز. ح استیجا و ناصح بى، در مورد خداوند

او غنى بالذات اسـت  . ت اوستیعنااز افاضه و ، و هستى همه موجودات، اوست
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 ـن که چه کسى خـدا را آفر یسئوال از ا. ازمند او هستندیو همه ن حـاکى از  ؟، دهی
  .ى فکر سئوال کننده استینارسا

 ـهودیبـه پرسـش   ، دیدر سوره توح، فیقرآن شر، ن اساسیبر هم انى کـه از  ی
، صـمد . بـاقى الدائم ال، پاسخ گفته جمله الصمد، ننده خداوند سئوال کرده بودندیآ
 ـسـوره توح . که از ازلا بوده و ابدا خواهد بـود ، قت دائم و باقى استیحق د در ی

گـر موجـودات   یاو ماننـد د . گانه استیذات اقدس الهى : ،دیگو جواب آنان مى
قـت  یو حق، ازلـى و ابـدى اسـت   . او صمد است. ر نداردیهمتا و نظ. ستیجان ن
  .ستیازمند خالق نین، ازلى

  :دیگو راسل مى
  .دیز علتى بایپس خدا را ن، د علتى داشته باشدیزى بایر چاگ

 ـتى و از ناحیزى که از خود هستى ندارد و وجودش عـار یالبته هر چ  ـه غی ر ی
ن وجـود و  یکـه خـود ع ـ  ، مانند الهى ولى ذات بى. د علتى داشته باشدیبا، است
او کمـال مطلـق اسـت و کمـال تمـام      . خواهـد  علت نمـى ، قت هست استیحق

 ـاء از پرتـو عنا یاو هستى مطلق است و هستى همه اش ـ. اوست موجودات از ت ی
  .اوست
 ـدر بعضى از روا. ز آمده استین الذى لا جوف له نیدر لغت به مع، صمد ات ی

 ـا. ر شده اسـت ین معنى هم تفسیبه ا، دیجمله االله الصمد در سوره توح ن خـود  ی
 ؟ستیاوند کخالق خد: ده بودندیآنان پرس. ان استیهودیگرى به سئوال یپاسخ د

او . ه کمالات اسـت یشود که خداوند صمد است و بالفعل واجد کل پاسخ داده مى
او هرگز فاقد وجـود نبـوده تـا    . اى داشته باشد ست تا حالت منتظرهیان تهى نیم

 ـگرى آن را جبران کند و خلاصه ایکمبودى نداشته تا د. معطى وجود بخواهد ن ی
  .ر باشدیازمند غیل به آن نید تا براى نکمال منتظرى ندار. ر مجوف استیکه او غ
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  :دیگو راسل مى
تواند هم خدا باشـد و   ز مىین چیا، زى بدون علت وجود تواند داشتیاگر چ
  .هم جهان

 کند و نمـى  خدا را نفى نمى، کنند که راسل ل کرده ملاحظه مىیجوانان تحص
طرف احتمال خدا و جهان را دو ، ن جهتیبه هم. ل نداردیرا دلیز، تواند نفى کند

از روزگـار  . ستیاى ن ن سخن تازهیء ازلى و بدون علت قرار داده است و ا شى
د منتهى به مـا بـا لـذات    یما بالعرض با: گفتند حکماى الهى و مادى مى، گذشته
 ـبا، شـوند  وسته حادث شده و حادث مـى یکه پ، هاى جهان دهیو پد، شود د بـه  ی
ى که آغازى نداشـته و حـادث   موجود. مى منتهى گردندیک موجود ازلى و قدی

  .نباشد
بـه  ، ذات اقـدس الهـى اسـت   ، ر حادثیقت ازلى و غیآن حق، هونیده الیبه عق
 ـاله، نیبنـابرا . ماده جهان است، م و بى آغازیآن موجود قد، ونیگفته ماد ون در ی
جـواب  ؟، ده استیپس خدا را کى آفر، دهین پرسش که عالم را خدا آفریمقابل ا
 ـست تـا آفر یده نیخدا آفر: ندیگو مى م و ازلـى اسـت و   یاو قـد . دگار بخواهـد ی
  .شه بوده استیهم

پس ماده را کى بـه  ، ون سئوال شود که عالم از ماده به وجود آمدهیاگر از ماد
بلکه ، ست تا محدث بخواهدیماده حادث ن، ندیگو جواب مى ؟وجود آورده است

  .شه وجود داشته استیم است و همیازلى و قد
جهان را در مقابل خدا آورده و احتمال قدم ، روزیفلاسفه مادى دمانند ، راسل

کـاخ  ، ممکن است مراد راسل از جهان. نه نفى خدا قرار داده استیعالم و را زم
ماده اصلى و اولى عـالم  ، و ممکن است از کلمه جهان، هان باشدیافته کیسازمان 

بـا  ، هـر دو احتمـال  ن یا، شود ح داده مىیبه شرحى که توض. را اراده کرده باشد
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ه قدم عالم را به هـر  ینظر، مبانى علمى و عقلى ناسازگار است و دانشمندان الهى
  .دانند دو صورت نادرست و مردود مى

توانـد بـدون علـت بـه      م جهان نمىییلى وجود ندارد تا به اتکاى آن بگویدل
د شه وجـو یم جهان همییلى هم وجود ندارد که بگویدل، گریاز طرف د. دیوجود آ

لى وجود ندارد که بتواند فرض کرد جهـان سـر آغـازى داشـته     یدل. نداشته است
ا یآ؟ اند ستى واقعا مبدأ جهان متعقد شدهیاء بایاش، اى که برحسب آن دهیا. باشد

 ـر ایو نظـا ، کارل، نیشتیان، نیوتن داروین، مردان عالمى مانند پاستور بـه  ، هـا  نی
ا گفتن یآ؟ اند الق جهان اعتراف کردهشه کوتاه و فکر نارسا به وجود خیعلت اند

؟ سته اسـت یشا، ان علم و رهبران دانش جهانیشواین سخن موهنى درباره پیچن
  .ندیخوانندگان گرامى قضاوت نما

، هـان یز مانند قدم کین، ن خدایگر منکریه راسل و دیطبق نظر، مسئله قدم ماده
حاسبه آن را ناشى ش جهان و نظم و میدایون پیرا مادیز. نادرست و مردود است

 ـنان بر اساس قدم ماده عقیا. دانند از تصادف کور و بى شعور مى ده دارنـد کـه   ی
 ـ ، ها و همه اجرام سـماوى  کهکشان و ، ن و تمـام موجـودات زنـده آن   یکـره زم
 ـبـر اثـر   ، نشینى و مقررات حساب شده کاخ آفرین تکویه قوانین کلیهمچن ک ی

بـه وجـود   ، و بدون نقشه و محاسـبه  به طور اتفاق، عىیل طبیسلسله علل و معال
  .آمده است

ش بـه  یهـا در رشـته تخصصـى خـو     که بعضى از آن، دانشمندان الهى جهان
 ر عقلانى مىیح و غیه تصادف را ناصحیفرض، اند زه نوبل موفق شدهیافت جایدر

نش را یق جهان آفـر یتواند محاسبه دق ون نمىیه مادینظر: ندیگو نان مىیا. دانند
و ، عمومـا ، را بناى با عظمت خلقـت یز. دین نماییات را تبیده حیپده کند و یتوج

ق یهاى دق رىیگ ح و اندازهیبر اساس نظم صح، خصوصا، جهان موجودات زنده
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د داراى علم و اراده و قـدرت باشـد تـا    یانگذار آن بایو بن، ده استیاستوار گرد
هاى عالمانـه   شهن نقیکند که ا عقل هرگز قبول نمى. بتواند آن را به وجود آورد

 که مظاهر مختلف خلقت مشاهده مى، مانهیهاى حساب شده و حک ن برنامهیو ا
  .نا و بى شعور باشدیمعلول تصادف ناب، شود

  :دیگو ن مىیدارو
 ـاى ندارد که محـال اسـت ا   ن شبههیکمتر، مید و فکر سلیعقل رش ن جهـان  ی

فوس ناطقه و عقـول  ن همه نیبا ا، ات روشن و شواهد متقنین همه آیبا ا، پهناور
 ـز. بر اثر تصادف و اتفاق کور و نادان به وجود آمده باشـد ، متفکره را تصـادف  ی

کمانـه بـه وجـود    یند و سازمان حیافریست نظام منظم بینا و بى شعور قادر نیناب
  .)39( ن برهان بر وجود خداوند استیتر ن بزرگیا، به نظر من. آورد

 ـ، را قبـول داشـت   ک قـدرت خـالق  یکه وجود ، نیشتیآلبرت ان ن یآن را چن
، روى عاقل و قادرى وجـود دارد کـه جهـان   ین، در عالم مجهول: کند ف مىیتعر

  .)40( گواه وجود اوست
: گفـت  غالبـا مـى  ، ستونیشناس دانشگاه برن ستیز، نین کونکلیپرفسور ادو

جـه حـدوث   یبه همان اندازه اسـت کـه در نت  ، ش زندگى از تصادفیدایاحتمال پ
  .)41(د یک کتاب قطور لغت به وجود آی، ک مطبعهیانفجارى در 
ب یساختمان عج: دیگو ورك مىیویس آکادمى علوم در نیرئ، سنیکرسى مور
 انجـام مـى  ، هـر دو را ، نین و ذره بیکه در مواقع مقتضى کار دورب، چشم انسان

ر موجـودات  یز توالد و تناسل و طرقى را که انسـان و سـا  یت اسرارآمیفیک، دهد
بى که در اندرون یى عجیایمیاعمال ش، برند ادامه نسل خود به کار مىزنده براى 

 نیا، ل علم جهاز هاضمه و حذب غذا در خونیاز قب، شود وجود آدمى اجرا مى
مورد تعمق و دقت دانشمندان قرار گرفت ، عتیگر طبیهاى د ها و صدها شگفتى
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، قشه خلق شـده بر طبق طرح و ن، ن جهانیجه گرفتند که ایها نت و از مجموع آن
  .)42( لاجرم طراح و نقشه کش هم داشته است

مـن بـا آن   ، دیى و زمان به من بدهیایمیهوا و آب و مواد ش: هگل گفته است
نطفـه و جـر   ، ن کاریاما هگل فراموش کرده است که براى ا .کنم انسان خلق مى

و  پس از آن که ذرات نامرئى را جمع کردنـد ، شانیا. ز لازم استیات نیثومه ح
د به قالب یتازه با، دندیت پهلوى هم چیها را با نظم و ترب آن، براى خلقت انسان
افـت  یق یتوف، ن امور خارق العادهیبه فرض آن که با انجام همه ا. آن جان بدهند

تـازه  ، ک احتمال جانورى بـه وجـود آمـد   یفقط به ، ها احتمال ونیلین میو از ب
ب برحسب اتفـاق و تصـادف بـه    ین موجود عجیخود آقاى هگل نخواهد گفت ا

  )43( د هوش و نبوغ من آن را خلق کرده استیگو بلکه مى، وجود آمده
، گـردد  ابـد و اسـرار خلقـت آشـکارتر مـى     ی ش مىیهر قدر دانش بشر افزا

شـوند و نقشـه    شتر واقـف مـى  یدانشمندان به نظام متقن و سازمان منظم جهان ب
، لوم و بالا رفتن سطح معلومات بشرشرفت عیپ. فهمند مانه عالم را بهتر مىیحک

 ـافزا پرارزش خداپرستى و تعداد خداپرستان مى، هاى مختلف در رشته روز ، دی
 .کند تر مى فیه تصادف و اتفاق را ضعیبه روز نظر

ــى رود     ــد م ــرچم توحی ــر پ ــه زی ــالم ب   ع

  توحید پرچمى است کسى خـم ندیـده اسـت        

   
ه گذاران فرهنگ نـو و از  یاز پا کىیاز دانشمندان نامى قرن هفدهم و ، وتنین

اى از اسـرار   ن خود به پـاره یزبیاو با فکر روشن و ت. د استیرهبران دانش جد
تحـولى بـه وجـود    ، از نظر علمى، شیبرد و در عصر خو عت پىینهفته جهان طب

  .آورد
 ـزى بـه پا یکمتر چ، که در علم، وتنین آثار نیتر کى از مهمی  ـه ای  ـن اهمی ت ی
، ع اجزاى جهـان یکه معلوم کرد جم، ذبه عمومى عالم استکشف قانون جا، است
از همـه  ، هـا  گرنـد و حرکـات آن  یکدیجاذب و مجـذوب  ، نى و آسمانىیاز زم
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همان امرى ، هاى آسمان ن علت است و منشأ حرکات ماه و ستارهیمنسوب به ا
شـود و   ها مى نى آنین و علت سنگیاست که به سبب سقوط اجسام بر روى زم

  .)44( وه جاذبه را به دست داده استن قیقاعده ا
 ـگرى بـراى ن یمسائل د، به دنبال کشف قوه جاذبه وتن طـرح شـد کـه تمـام     ی

قـات  یاو با کوشش و مجاهـده فـراوان بـه تحق   . افکارش به خود مشغول ساخت
 ـدر ا، ها آمـده  ش ادامه داد و به شرحى که در کتابیخو  ـن راه موفقی هـاى   تی

  .بزرگى به دست آورد
گر به یاى از مسائل د ز درباره جاذبه عمومى و پارهین نیشتیان، تمسیدر قرن ب
 ـهاى درخشانى نا روزىیق پرداخت و سرانجام به پیمطالعه و تحق  ـا. ل آمـد ی ن ی

 ـوتن را دگرگون ساخت و با نظریقانون جاذبه ن، دانشمند بزرگ ار یهـاى بس ـ  هی
قـات  یپرتو تحق ر داد و درییهاى او را تغ هیقسمتى از فرض، ده خودیچیق و پیدق
اى را  کى را روشن نمود و اساس تازهیهاى ناشناخته و تار نقطه، شیق خویعم

  .ه گذارى کردیدر دانش بشر پا
  :دیگو ر روسو مىی پى

 ـدر زمـان ن ، جاد شدیله ایله گالیکه به وس، کیدوران توسعه دانش مکان وتن ی
لات دادند و آن را یکن علم را تشیا، چند نفر از دانشمندان، بعدها. دیبه انجام رس
هاى طولانى لمس ناشدنى  ن علم مدتیا. م عموم کردندیاضى تقدیبه صورت ر
رات اساسـى داد  ییدا شد و در آن تغین پیشتیستم انیتا در قرن ب، دیرس به نظر مى

)45(.  
 ـن هر دو الهى بودند و از مشاهده نظم و حساب جهان بـه ا یشتیوتن و انین ن ی
تواند ناشـى از   مانه جهان هستى نمىیق و حکینقشه دقده داشتند که یقت عقیحق

د که آن را طرح کند و با اراده یى دانا و توانا بایبلکه مبدأ، تصادف و اتفاق باشد
 .ق بپوشاندیش به آن جامه تحقیرومند خوین
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ن در مورد قانون جاذبـه و مسـائل   یشتیوتن و انیهاى ن هین نظریاختلاقى که ب
ک اختلاف علمى است و بـا نفـى و اثبـات خـدا را     ی ،مربوط به آن وجود دارد

کـى و  یزیک بحث فیآن را از صورت ، در مقاله خود، ولى راسل. ارتباطى ندارد
  :دیگو ن مىیاضى خارج کرده و به شکل مقابله مادى و الهى درآورده و چنیر

ار معروفى وجود دارد که مسـتخرج از قـانون   یبرهان بس: عىیبرهان قانون طب
لاى اسـحاق  یر نفـوز و اسـت  یژه زیبه و، در قرن هجدهم، ن برهانیا. تعى اسیطب
که بر حسـب قـانون   ، اراتیاز مشاهده س. ئت سماوى او رواج داشتیوتن و هین

 ـنمودند که ا ن تصور مىیچن، گردند د مىیجاذبه به دور خورش بـه  ، اراتین س ـی
ن یهمها را  شوند و علت حرکت آن جا مى ن شکل خاص جابهیبد، فرمان خدا

لى ساده بود زحمت جست و جو بـراى هـر   یح مزبور خیالبته توض. دانستند مى
قـانون  ، امـروز . کرد از سر باز مى) ثقل(براى قانون جاذبه ، گر رایح دینوع توض
گردد و ما در  ح مىین به صورت نسبتا بغرنجى توضیشتیه انیبر طبق نظر، جاذبه

 ـ ، نیشـت یر انییحسب تغبر، ن قانونیم درباره این جا در نظر نداریا ، میصـحبت کن
گر کسـى بـه   یامروز د، ولى به هر حال. را که از حوصله بحث ما خارج استیز

فهمـد چـرا تمـام     چ کـس نمـى  یستمى که در آن ه ـیس، وتنىیستم قانون نیآن س
  .)46( ستیمعتقد ن، کسانى وجود داردیعت یطب

 ـاضى نیر به اختلاف علمى و، در مقاله خود، د که راسلیکن ملاحظه مى وتن ی
عى در اثبات وجود خدا یر عنوان برهان طبیشتن رنگ فلسفى داده و آن را زیو ان

از فرمان خدا و خداپرستانى کـه  ، ضمن سخنان خود، به علاوه. طرح کرده است
 ـنام برده و سپس مقاله را با پ، اند وتن بودهیئت نیرو هیدر قرن هجدهم پ روزى ی

  .وتنى خاتمه داد استیون نستم قانین و شکست سیشتیه انینظر



56 

 

رنـد و  ین صحنه سـاختگى قـرار نگ  یر ایل کرده تأثیبراى آن که جوانان تحص
ن را به حسـاب اخـتلاف الهـى و مـادى نگذرانـد و      یشتیوتن و انیاختلاف نظر ن
لازم است مقاله راسـل  ، د راه ندهندیبه خود شک و ترد، دگار جهانیدرباره آفر

  .ردین از جهات مختلف مورد بررسى قرار گل شود و محتواى آیه و تحلیتجز
  :دیگو راسل ضمن کلام خود مى. 1

، گردنـد  د مـى یبه دور خورش، که بر حسب قانون جاذبه، اراتیاز مشاهده س
ن شکل خـاص جـا بـه    یارات به فرمان خدا بدین سیکردند که ا ن تصور مىیچن

  .شوند جا مى
، د که اعتقاد به فرمان الهىریجه بگیخواهد نت ن عبارت انتقادى مىیبا ا، راسل

  .ک تصور خرافى است و محرك اجرام سماوى قانون جاذبه استی
، ئت سماوى او بودندیوتن و هیر نفوذ نیدانم کسانى که در قرن هجدهم ز نمى

تصور آنان را ، دانم خود راسل ز نمىین. کردند درباره فرمان خدا چطور فکر مى
 ـبـراى آن کـه ا  . ستدرباره فرمان خدا چگونه تلقى کرده ا ن موضـوع از نظـر   ی

بـه  ، ندیشترى به آن توجه نمایمکتب اسلام روشن گردد و جوانان ما با آگاهى ب
  .حى داده شودین باره توضیمورد است در ا

 ـآفر، شـود  ف اسـتفاده مـى  یات قرآن شریبه طورى که از آ در ، دگار جهـان ی
گرى اختصاصى و یکى عمومى و دی. داراى دو فرمان است، سراسر عوالم وجود

وابسته به امـر الهـى   ، هاى ارضى و سماوى دهیه پدیعى و کلیدادهاى طبیتمام رو
  .ابندی ن دو فرمان تحقق مىیکى از ایاست و بر اساس 
م خلقـت را  یکاخ عظ، مانه خودیبا اراده حک، خالق دانا و توانا: فرمان عمومى

نش را در پرتـو آن  یآفران نهاده و جهان ینى بنین و سنن تکویک سلسله قوانیبا 
ن و یبر اثر همان قـوان . دار و استوار ساخته استیپا، ن متقن و حساب شدهیقوان
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 ـ، کننـد  هانى در مدار خود حرکت مىیدستورات است که اجرام ک ن را شـکم  یزم
ر موجـودات  یو سـا ، سـازد  مادر در رحم خود انسان مـى ، پرورد اه مىیخود گ
  .ل بزرگى بر وجود خالق استین خود دلیند و ایمایپ عى خود را مىیر طبیمس

شتر مطالعه کند و اطلاعاتش به علـل و  یب، به هر نسبتى که بشر در کتاب کون
به همـان نسـبت بـر    ، تر شود ن خلقت آگاهیابد و از قوانیش یل جهان افزایمعال

عى به نفـع  یشود و از منابع طب عت افزوده مىیاش بر جهان طب ىیقلمرو فرمانروا
  .برد ادى مىیود بهره ززندگانى خ

نش اسـت و تمـام   یوابسته به سنن و مقررات آفـر ، هانیبا آن که نظام منظم ک
، نـد یمایپ راه خـود را مـى  ، نىین تکویبه فرمان قوان، موجودات ارضى و سماوى

ذات ، عـى ین طبین جهت که خالق همه عوالم وجود و واضع تمـام قـوان  یولى از ا
 ـن به وجود آیاى را که بر اثر آن قوان دهیف هر پدیقرآن شر، اقدس الهى است د ی

به خدا منتسب ، افتد اى را که بر اساس آن سنن و مقررات اتفاق مى و هر حادثه
  .داند ها را ناشى از اراده و فرمان حضرت براى تعالى مى کند و همه آن مى

 ـابـر پد ، شـود  ر مىیآب تبخ، نشین و مقررات آفریک سلسله قوانیبر اثر  د ی
ولى ، دیرو اه مىیشود و گ بذر در شکم خاك شکفته مى، بارد باران مى ،دیآ مى

ن یکه ناشى از قوان، نى رایهاى تکو دهیعى و پدین حوادث طبیتمام ا، میقرآن کر
  .داند از آن خدا و به فرمان حضرت بارى تعالى مى، الهى است

  .))47( ا به الارض بعد  وتهايو االله انزل من ا سماء ماء فاح(
  .ن مرده را زنده کردیله زمیند از آسمان باران فرود و بدان وسخداو

نى و مقـررات  ین تکـو یتـابع قـوان  ، تمام اوضاع و احوال فرزند در شکم مادر
 ن دختر ساخته مـى یجن، عى مخصوصىیط طبیدر شرا، از آن جمله. ستى استیز

ه ن را بیا پسر شدن جنیدختر ، فیولى قرآن شر، گرى پسریط دیشود و در شرا
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دهد  نسبت مى، ات استیخداوندى که فرمانرواى جهان هستى و خالق قانون ح
  :دیگو و مى
  .))48( شاء ا كور هب  ن يشاء اناثا و  هب  ن ي(

  .دهد کند و به هر که بخواهد پسر مى به هر که بخواهد فرزند دختر عطا مى
ر خـود  یدر مس، هانىیر مقررات کیبر اساس قانون جاذبه و سا، اجرام سماوى

. نظام جهان بـاقى و برقـرار اسـت   ، کنند و بر اثر آن قانون و مقررات حرکت مى
  :دیگو م آن را وابسته به فرمان الهى خوانده و مىیقرآن کر

  .))49( و ا شمس و القمر و ا جوم  سخرات با ره الا   ا لق و الا ر(
د کـه  یگاه باشآ. دگار جهان هستندیمقهور فرمان آفر، آفتاب و ماه و ستارگان

ز به ذات یى در آن نیملک واقعى خداوند است و فرمانروا، مجموعه عوالم وجود
  .اقدس الهى اختصاص دارد

نى استوار ین و مقررات تکویه قوانیبا آن که نظم جهان بر پا: فرمان خصوصى
بـا  ، ولـى خداونـد  ، شـود  له همان مقررات اجرا مىیده و فرمان الهى به وسیگرد

ار نفرموده و خـود را در چهارچوبـه آن   یشتن سلب اختیاز خو، نیجعل آن قوان
توانـد بـا فرمـان     بلکه هر وقت اراده کند و مـى . مقررات محصور نساخته است

ن است که آتـش  یعى را بگرداند و قانون عمومى خداوند ایر طبیمس، اختصاصى
 ـا، با فرمان اختصاصى خـود ، لیم خلیولى در مورد ابراه، بسوزاند را  ن قـانون ی

 ـتمـام معجـزات پ  . م سرد و سلامت ساختینقص کرد و آتش را بر ابراه امبران ی
  .وسته استیالهى بر اساس فرمان اختصاص خداوند به وقوع پ

مستمسکى ، اعتقاد به فرمان الهى در مورد گردش ستارگان، به گمان راسل. 2
بـه   ن شانه خـالى کننـد و  یاست که خداپرستان از مطالعه در علل و عوامل تکو

درباره مردمى کـه در قـرن   ، ن جهتیبه هم. ق ندهندیخود زحمت کاوش و تحق
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هـانى را بـه فرمـان    یوتن بودند و حرکت اجرام کیئت سماوى نیر هیتحت تأث 18
  :دیگو ن مىیچن، دانستند خدا مى

لى ساده بو یح مزبور خیالبته توض. دانستند ن مىیها را هم و علت حرکت آن
، )ثقـل (براى قانون جاذبه ، گر رایح دیهر نوع توضو زحمت جست و جو براى 

  .کرد از سر باز مى
 ـکردنـد   ن طور فکر مىیوتن در قرن هجدهم ایروان نیا واقعا پیدانم آ نمى ا ی

 ـگو زى است که راسـل مـى  یمطلب بر عکس آن چ، ولى در اسلام؟ نه  ـز. دی را ی
وراى ک خرق عـادت و عمـل مـا   ی، امبرانیل معجزات پیاز قب، گردش ستارگان

ست که مستند به فرمان خصوصى پروردگـار باشـد و بشـر نتوانـد بـا      یعت نیطب
بلکـه  . بـه عمـق آن پـى ببـرد    ، هاى علمى رىیگ اضى و اندازهیهاى ر محاسبه

نى و مسـتند بـه فرمـان    ین و مقـررات تکـو  یهانى ناشى از قـوان یحرکت اجرام ک
 ـ  ، قیو درهاى بررسى و تحق، عمومى خداوند است ه اسـرار و  براى پـى بـردن ب

ى یآنجـا ، میقرآن کر، ن جهتیبه هم. به روى بشر گشوده است، نیرموز آن قوان
بلافاصـله از تعقـل و   ، که از فرامان الهى در مورد حرکت ستارگان نام برده است

  .شه و فکر وادار نموده استیسخن گفته و مردم را به اند، تفکر
جوم  سـخرات بـا ره ان ل و ا هار و ا شمس و القمر و ا يو سخر ل م ا ل(

  .))50( عقلونيات لقوم ي  ذ ك لا
خداوند شب و روز و آفتاب و ماه را براى زنـدگى شـما مسـخر سـاخت و     

 ـن نظم و حسـاب ح یو در ا، ع و مقهور فرمان او هستندیمط، ستارگان زاى  رتی
توانند بـا   ى از خداوند دانا و توانا وجود دارد که خردمندان مىیها نشانه، هانیک
  .ها پى ببرند ات و نشانهیروى تعقل و تفکر به آین

عمـر خـود را در رشـته    ، ادى از دانشمندان اسلامىیعده ز، در قرون گذشته
اضى گذراندند و با آن که الهى بودنـد و بـه فرمـان الهـى در گـردش      ینجوم و ر
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سـتادند و زحمـت   یهانى بـاز نا یاز مطالعات ک، مع ذالک، ده داشتندیستارگان عق
کوشش و ، تیقات علمى را از سر باز نکردند و با کمال جدیو و تحقجست و ج

 ـج درخشـانى نا یکاوش را ادامه داند و سرانجام به نتـا  ل آمدنـد و نامشـان در   ی
  .دیف دانشمندان جهان ثبت گردیرد

ها پرداختنـد و   ادى به مطالعه کهکشانیز عده زیر مسلمان نیون غین الهیدر ب
 ـافتنـد کـه ن  یاى دسـت   ق ناشناختهیحقابه ، در پرتو مجاهده و کوشش وتن از ی

او حرکت ستارگان را در حساب فرمان خصوصـى خداونـد و   . هاست جمله آن
عت قرار نداد تا خود را از شناخت آن عاجز بدانـد  یف مسائل ماوراى طبیدر رد
ها را معلـول   ارات و نظم آنیبلکه گردش س، شه و فکر شانه خالى کندیو از اند

ق یت به تحقیعى دانست و با جدین طبیبارى تعالى و ناشى از قوانفرمان عمومى 
هاى علمـى   روزىیبه قانون جاذبه پى برد و به پ، و بررسى پرداخت و بر اثر آن

  .افتیبزرگى دست 
سـت بـه   یبا وتن حدس زده بودند که ستارگان مـى یقبل از ن، ک و کپلریکپرن
وى یى و بولیایتالیى بوربى اگر موثر واقع شوند و حتیکدیاى روى  له جاذبهیوس

بـه نسـبت   ، روى جاذبـه ین نیگر فرض کرده بودند ایفرانسوى و چند دانشمند د
 ـمنتها ا. کند ر مىییتغ، معکوس مجذور فاصله  ـبـر دلا ، ن اشـخاص ی ل مـاوراء  ی

م گرفت بر محاسبه متکـى  یوتن اول کسى بود که تصمین. شدند عه متکى مىیالطب
  .شود

: جواب داد؟ ل شدىین اکتشاف بزرگ نایونه به اچگ: دندیروزى از وى پرس
 ـ، دمیش ـیاند له که همواره درباره آن مىین وسیبه ا  ـن بیو چن وسـته  یپ: ان کـرد ی

 ـ دم که کمیکش موضوع تفحص خود را مد نظر داشتم و انتظار آن را مى ن یکم اول
  .)51(د یى کامل گردیل به روشنایج تبدیدا شد و به تدریى در مقابل من هویروشنا
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هـاى   کنند که اعتقاد به خدا منافى با کاوش ل کرده ملاحظه مىیجوانان تحص
به اتکاى فرمـان خداونـد در   ، مردان الهى، و بر خلاف گفته راسل، ستیعلمى ن

کشند و زحمت جست  قات علمى دست نمىیاز تحق، هانىیمورد گردش اجرام ک
  .کنند را درباره قانون جاذبه ثقل از سرباز نمى. و جو
راسل براى آنک خداپرستان را دودل و مردد کند و اساس خداپرسـتى را  . 3
، به شرحى کـه اشـاره شـد   ، ک طرفیاز . تازد وتن الهى مىیبه ن، دیف نمایتضع

 ـکردند و به فرمان خـدا عق  روى مىیئت او پیکسانى را که قرن هجدهم از ه ده ی
از ارزش علمـى   براى آن کـه ، گریو از طرف د، دهد داشتند مورد اننقاد قرار مى

  :دیگو ن مىیکند و چ ن اشاره مىیشتیات انیبه نظر، وتن بکاهدین
بـه صـورت نسـبتا بغرنجـى     ، نیشتیهاى ان هیبر طبق نظر، امروز قانون جاذبه

 ـم درباره این جا در نظر نداریگردد و ما در ا ح مىیتوض بـر حسـب   ، ن قـانون ی
، ولى به هر حال. استرا از حوصله بحث ما خارج یز، مین صحت کنیر انشتیتعب

 چ کس نمـى یستمى که در آن هیس، وتنىیستم قانون نیگر کسى به آن سیامروز د
  .)52( ستیمعتقد ن، کسانى محض وجود داردیعت ید چرا در تمام طبیفهم

ات یسه نظریبحث علمى و مقا، ن چند جملهیواضح است که هدف راسل در ا
و متزلـزل سـاختن خداپرسـتان    بلکه منظورش نفى خدا ، ستین نیشتیوتن و انین

وتن در قرن هفدهم از آن جهـت بـه   ید که آقاى نیخواهد بگو در واقع مى. است
ک یاى تاریاش نارسا بود و نتوانست تمام زوا قات علمىیخدا معتقد شد که تحق

ناچار نقاط مجهول بحـث را بـه حسـاب اراده الهـى     . قانون جاذبه را روشن کند
قانون جاذبه را با منطـق علمـى   ، نیشتیات انیکه نظر، ستمیولى در قرن ب، گذارد
، هاى علمى حل نمـود  ن کرد و تمام جهات مشکل آن را با محاسبهییه و تبیتوج
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سـتم  یگـر کسـى بـه س   یوتن خود به خود منتفى شد و امـروز د ینه استدلال نیزم
  .ده نداردیوتنى عقیقانون ن

توانسـت بـا    راسل مى، بود ک مرد مادى و منکر خدا مىین یشتیاگر آقاى ان
قت را پنهان کنـد  یحق، ن قسمت از سخنان خود به خود آوردهیاى که در ا صحنه

شـتن بکوبـد و   یهاى بلند و برتر آقـاى ان  هیله نظریوتن الهى را به وسیو افکار ن
ولـى خوشـبختانه   ، دیل کرده را نسبت به پروردگار جهان مردد نمایجوانان تحص

به خدا معتقد است و مقاله راسل نـه تنهـا باعـث    ، تنویمانند ن، زین نیشتیآقاى ان
مبـانى  ، بلکـه بـرعکس  ، شـود  مان افراد درس خوانده و بـا دقـت نمـى   یتنزل ا

 ـکند و اعتقادشـان را بـه آفر   ت مىیخداپرستى را در نهادشان تقو دگار جهـان  ی
 ـنند با آن که نیب را مىیز. سازد تر مى محکم  ـن در مسـائل دق یشـت یوتن و انی ق ی

، ذالک مع، نظر دارند گر اختلافیکدیات مربوط به قانون جاذبه با ینظرعلمى و 
 ـاز ا. انـد  هر دو درباره وجود بارى تعالى متفق القول  ـن وحـدت عق ی ده و هـم  ی

تنهـا جنبـه علمـى و    ، ات آن دو دانشمندیرند که تفاوت نظریگ جه مىیآهنگى نت
را بـه شـکل    جهـت آن  بـى ، ست و راسلیاضى دارد و مربوط به مبدأ عالم نیر

  .مقابله مادى و الهى درآورده و در بحث نفى و اثبات خدا طرح کرده است
رامـون آن  ین خـدا بـوده و پ  یز منکریاز جمله مطالبى که در گذشته دست آو

هـا مـورد بحـث و گفـت و      اى از کتـاب  ز در پـاره یو امروز ن، گفتند سخن مى
مسئله نامحسوس ، نندک ل کرده آن را تکرار مىیگوست و بعضى از جوانان تحص

  .بودن خداوند است
انس و . کند عت زندگى مىیک موجود مادى است و در جهان طبیخود ، بشر
رد و یقى را که قابل لمس است بپذیحقا، ل داردیو م، ات استیاش به ماد علاقه
براى او ، ن جهتیبه هم. قبول کند، شود هاى را که از راه حس درك مى عتیواق
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، ن اسـت یر محسوس بسى دشـوار و سـنگ  یدنى و غیداوند نادمان آوردن به خیا
هـا را   بندد و با مسرت خاطر آن لى زود دل مىیخ، ولى به موجودات محسوس

  :ن باره فرموده استیف در ایقرآن شر. ردیپذ مى
ن يـومنون بـالاخره و اذا ذكـر ا ين لا يو اذا ذكرا  وحده اشمازت قلوب ا (

  .))53( ست  ون من دونه اذا هم 
ند و اظهـار  یجو مان دورى مىیمردم بى ا، شود کتا ذکر مىیوقتى نام خداى 

 ـآ ان مـى یبه م، ر خدایکنند و چون نام غ لى مىیبى م  دلشـاد و سـرور مـى   ، دی
  .گردند
عـت راه  یمحصور و زندانى است و به عالم ماوراى طب، عتیدر جهان طب، بشر
 ـآفر ،ر موجودات ارضى و سـماوى یبشر مانند سا. ندارد ده و مخلـوق اسـت و   ی

دگار خود پى ببرد و به یقت آفریش به حقیست با درك نارساى خویهرگز قادر ن
 ـپ، اى گرامى اسلامیاول، ن جهتیبه هم. دا کندیاحاطه علمى پ، خالق جهان روان ی

بر حـذر  ، ق در ذات بارى تعالىیقت حضرت حق و تحقیدر حق، خود را از فکر
  .بشان نخواهد شدیزى نصیز ناکامى و شکست چن راه جیدر ا، چه. اند داشته
ت لموا   خلق االله و لا ت لمـوا   االله فـان ا ـ م   : ﷒قال ابوجعفر (

  .))54(ا  زداد صاحبه الا  ياالله لا 
 ـهاى خداوند بحث و گفت و گو کن دهیدر آفر: فرموده است ﷒امام باقر  د ی

را سخن گفتن در ذات بارى تعالى جـز بـر   یز. دییدر ذات اقدس الهى سخن نگو
  .دیافزا ر و سرگشتگى سخنگوى نمىیتح

  افـــتیبشـــر مـــاوراى جلالـــش ن

ــالش ن       ــاى کمـ ــر منتهـ ــتیبصـ   افـ

   
ــرد مــرغ فهــم  ــر اوج ذاتــش ب ــه ب   ن

  ل وصفش رسد دسـت وهـم  ینه در ذ     

   
ــد    ــش رس ــه ذات ــر کن ــه ادراك ب   ن

  نــه فکــرت بــه عــز صــفاتش رســد      

   
  هـزار  ن ورطه کشتى فـرو شـد  یدر ا

ــه پ      ــک ــه ی ــد تخت ــار دا نش   اى در کن
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ا م و ا فكـر   االله ول ـن اذا اردتـم ان تنظـروا ا  يـا: قال ﷒و عنه ( 
  ))55( م خلقهيعظمته فانظروا ا  عظ

د عظمت یو اگر خواست، دیزیاز تفکر در ذات خداوند بپره: ز فرموده استیو ن
 ـده دقـت بنگر یمتش را به دهاى با عظ دهیآفر، دینیدگار جهان را ببیآفر د و در ی

  .دییآن تفکر و مطالعه نما
ء  ـلاف   سأ  ما هو؟ قال هـو   ق حيانه قال  زند ﷒عن ا  عبدا  (
 انـه لا جسـم و  ه غيئ قه ا شيء  ق اء ارجع بقو  ا  اثبات مع  و انه  يالاش

در ـه الاوهـام و لا تنقصـه درك بـا واس ا مـس، لا تيس و لا  لا صوره و لا 
  .))56( ه ا زمان ا هور و لا تغ

او : فرمـود ؟ سـت یخـدا چ : سـئوال کـرد  ، ﷒از امام صادق ، کى از زنادقهی
به سخن من توجـه  ، ن مطلبیو براى شناختن ا، اءیزى است برخلاف تمام اشیچ
. جـز آن کـه جسـم و صـورت نـدارد     ، تیئیقـت ش ـ یزى است به حقیاو چ. کن
و اوهـام از فهمـش   ، شود با حواس آدمى درك نمى، ستیسوس و ملموس نمح

شود و گردش زمان دگرگـونش   تحول روزگار باعث کمبودش نمى. عاجز است
  .سازد نمى

ق و رسا در مـورد خداونـد   یانى دقیاى گرامى اسلام همواره با بیبا آن که اول
ص یمنزه از نقـا  ساختند که خداوند ون خاطر نشان مىیگفتند و به ماد سخن مى

شه باطـل خـود   یولى آنان غرق اند، شود مادى است و با حواس بشر درك نمى
ت سـخن  یکردند و از معبود قابل رو بودند و همچنان خداى محسوس طلب مى

  .گفتند مى
ه انـه قـال  عـن  سـائل كثـ ﷒ق ا ى سأل اباعبدا  يو من سئوال ا زند(

مـان و اث تـه العقـول يراتـه القلـوب بنـور الا: ه قالرويعبدا  ا لق و  م يف يك
  )... انيقظتها اثبات العيب
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: ؟ قـال قـيعبـد عـن يعرفونـه فيروه فيظهر  م ح  يس هو قادر ان  قال ال(
  .))57( س  لمحال جواب ل

ن یاز آن جمله ا. مسائل چندى را پرسش نمود ﷒ق از امام صادق یمرد زند
 ـبا آن که او را ند، خدا را پرستش کنند بود که چگونه مردم در جـواب  ؟ انـد  دهی

 ـهـاى ب  ند و عقلیب مان مىیخداى را به نور ا، ده دلید: فرمود او را ماننـد  ، داری
  .کند قت مشهود اثبات مىیک حقی

انـد تـا او را   یست که خود را به مردم بنمایا خداوند قادر نیآ: مرد سئوال کرد
  ؟ندیپرستشش نما، نان خاطرین و اطمیقیند و با مشاهده کنند و به خوبى بشناس

  .امر محال جواب ندارد: حضرت فرمود
ش از گذشته مورد گفت و یب، مان به خدا نامحسوسیمسئله ا، اى امروزیدر دن

ع یعـى و بسـط صـنا   یشرفت علـوم طب یرا پیز. گو و سئوال افراد بى اطلاع است
مدرکات آدمى افزوده است و دان محسوسات بشر را توسعه داده و به یم، نىیماش

، هـا  اى از نامحسـوس  شـناخته شـده و پـاره   ، ها بر اثر آن قسمتى از ناشناخته
شد و  ده نمىیزها با چشم عادى دیارى از چیبس، روزید. ده استیمحسوس گرد

 ها را با چشم مسلح مى ولى امروز آن، رى نبودیگ ل معمولى قابل اندازهیبا وسا
  .کنند رى مىیگ مى اندازهو با ابزارهاى عل، نندیب

اند و نسبت بـه حضـرت بـارى تعـالى      کسانى که خدا را به درستى نشناخته
اى کنـونى  یهاى علمى که در دن شرفتیپرسند با همه پ مى، ح نداردیمعرفت صح

 ـا باز هم خداوند بـه تصـور تخ  یآ، ب بشر شدهینص  ـآ ل بشـر در نمـى  ی  ـآ؟ دی ا ی
قتش ناشناخته و مجهـول  یوس و حقپروردگار جهان همچنان نامحسوس و ناملم

  ؟است
انـد   با چراغ علم توانسـته ، د گفت که دانشمندان امروزین گروه بایدر پاسخ ا
ولـى از عـالم فـوق مـاده     ، اى مادى را روشن کننـد یک دنیاى تاریبعضى از زوا
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 ـگ با ابزارهاى علمى به اندازه، بشر کنونى. اند همچنان بى اطلاع رى قسـمتى از  ی
ولـى از  ، ها پى برده اسـت  عت موفق شده و به راز نهانى آنیطب موجودات عالم
ن که انسان یخلاصه ا. نا آگاه و بى خبر است، مانند گذشته، عتیخارج جهان طب
ى یتواند تا مرزهـاى نهـا   حداکثر مى، هاى تجربى عى و دانشیدر پرتو علوم طب

ولى بـا  ، دیاعت پرده بردارى نمیشروى کند و از مجهولات کتاب طبیجهان ماده پ
عت نفوذ کند و از جهـان فـوق   یم ماوراى طبیتواند به حر هاى مادى نمى دانش

  .ماده آگاه گردد
. ده و مخلـوق خداونـد اسـت   یآفر، عىیاى طبیمانند دن، عتیعوالم ماوراى طب

چگونه توقع دارد ، عى عاجز استیقت مخلوق فوق طبیى که بشر از درك حقیجا
قت خالق پى ببرد و بـه ذات حضـرت   یبه حق شیبا دانش محدود و نارساى خو

  .دا کندیبارى تعالى احاطه علمى پ
ر قابـل  یهاى غ تیواقع، اى محسوسین جهان ماده و دنیجالب آن که در هم

شـرفته  یانکارى وجود دارد که تا کنون در دسترس علم قرار نگرفتـه و دانـش پ  
  .هى نداردقت آنها آگایها پى نبرده است و بشر از حق امروز به عمق آن
 ـتوانـد همـه چ   علم نمى: دیگو گان مىیشیاستاد دانشگاه م، دکتر بنلوچ ز را ی

 ـى یبـا یز، علم نى توان اعتمـاد . ردیحساب کند و اندازه بگ ا خـوش حـالى را   ی
 قت زندگى پى نبرده و طبعا هدف زنـدگى را هـم نمـى   یعلوم به حق. ف کندیتعر

  .شناسند
. تـر شـود   کیق نزدیند و به حقال کیهاى خود را تکم هیکوشد فرض علم مى
ها هـم دورتـر    آن، میشو تر مى کیق نزدین است که هر قدر به حقایولى مثل ا

 ـله حواس ناقص و ابزارهـاى غ یدرك ما از جهان به وس. روند مى  ـر دقی ق مـا  ی
  .نسبى و شکل غلطى از آن در ذهن ما مصور است، ر ما از جهانیتعب. است
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کروسـکوپ هـم   یکه حتى با م، لى کوچکیک ذره خید یتواند بگو علم نمى
 ـن کند روى چه قانون بایتواند مع از کجا آمده و نمى، شود ده نمىید د ذرات و ی
  )58(د یایک جسم زنده به وجود بیها با هم جمع شوند تا  اتم

، در گذشـته و حـال  ، مسئله نامحسوس بودن خداوند، به طورى که اشاره شد
به ، دانشمندان الهى. ن خدا بوده و هستیرون و منکیهاى ماد کى از مستمسکی

آقاى ، از آن جمله. اند ى دادهیها هاى حلى و نقضى به آن پاسخ صورت جواب
ن باره مطلبى را در کتاب خـود آورده  یدانشمند نامى جهانت در ا، ىیلکنت دونو

ل یرود دانستن آن بارى جوانان تحص تصور مى. شود ن جا نقل مىینا در ایکه ع
  :دیگو مى. د باشدیکرده مف

کـارى بـس کودکانـه    ، مییهر کوششى که براى به صورت درآوردن خدا بنمـا 
بـه  ، ندیتوانند صورت خدا را تصور نما ن جهت که نمىیارى از ایمردم بس. است

 ـن ناتوانى فـى نفسـه دل  یکنند که ا ن اشخاص فراموش مىی. او اعتقاد ندارند ل ی
  .ستیعدم ن

هـا را   م که فقط آنیوجوداتى سروکار داشته باشم با میا ما اکنون عادت کرده
، هـا  الکتـرون ، ن موجودات عبارت اند از ذراتیا. میشناس از روى آثارشان مى

ر قابل تصور هستند یى غیها به تنها ک از آنیهر . رهیو غ، ها نوترون، ها پرتون
ها را منع  کوشش در تصور آن، ن رشته تخصص دارندیها که در ا ک دانیزیو ف
اى در  شـود و لحظـه   چ کس نمىیشانى فکر هین موضوع موجب پریا. کنند مى

 ـزیرا امروز به فیز. کنند شک نمى، ر قابل تصورین موجودات غیوجود ا  ک دانی
  .که در گذشته به علماى مذهبى داشتند، ها همان اعتماد را دارند

ى یروهـا یاء مادى و نیاش، ن ذراتیبدون وجود ا: ندیگو ها مى کدانیزین فیا
 ـنـامربوط و نافهم ، هـان یتمـام ک ، گـر یم و به عبارت دیکن که ما مصرف مى دنى ی
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ن ذرات در جهانى در حرکت هستند کـه ارزش  یم که ایفراموش نکن. خواهد شد
محتـاج  ، ولى ده الکترون، کند حرکت مى) مثلا فضاى ما(زمان و فضا سه بعدى 

ن فضا بـه  یو ا) الکترونسه بعد براى هر (ى است که سى بعد داشته باشد یبه فضا
  .کلى براى ما تصور ناشدنى است

ولى از ، میا که اکنون به آن آشنا شده، ن موجودهایت این واقعیچ کس در ایه
ى کـه بـه   یها اعتقاد و آن ولى مردمان بى. کند قوه تصور خارج است شک نمى

ده یهمهان منظم زنده ما فیمجموعه ک، ن که بدون فرض خدایاز ا، خدا باور ندارند
  .)59(د یده اى به خود راه نمى دغدغه، شود نمى

سـوابق  ، جه به دست آمد که اخـتلاف الهـى و مـادى   ین نتیاز مجموع بحث ا
ن ین خدا در مقابل معتقـد یهمواره منکر، ممتدى دارد و از قرون گذشته تا امروز

ن مردم عقـب افتـاده و بـى    یحتى ب. به حضرت بارى تعالى وجود داشته و دارند
 ـن فکـر پ یاند که از ا ز کسانى بودهیت نید دوره جاهلسوا بـه  . کردنـد  روى مـى ی

  .ف سخن آنان را بازگو کرده استیخداوند در قرآن شر، طورى که اشاره شد
 ـل کرده خود را بهتـر بشناسـند و بـه انگ   یبراى آن که جوانان تحص هـاى   رهی

زم است در لا، دا کنندیشترى پیه مادى وقوف بیل به نظریدر تما، شیدرونى خو
  .ن فصل به چند مطلب اشاره شودیان ایپا

اى از مسائل مضـر   آنان را از طرح پاره، ن مطالبیرسد توجه به ا به نظر مى
  .دهد دارد و اختلاف و تضاد خانوادگى را کاهش مى ان بخش باز مىیو ز

د و شـرطاند و از هـر   یعاشق آزادى بى ق، شیز خویجوانان به کشش غرا. 1
عقـل  ، در نظر آنان. ده خاطر و ناراضى هستندیت رنجیو محروم تینوع محدود
هـر  ، و به طور خلاصه، آداب و رسوم، ن و مقرراتیقوان، ن و مذهبید، و منطق
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له یل دارند با هـر وس ـ یم. گران و نامطلوب است، زى که سد راه آزادى استیچ
  .ابندیممکن آن سدها شکسته شوند و به آزادى مطلق دست 

کننـد و از   ل مىیون ابراز تمایه مادیکه به نظر، ل کردهیان تحصبعضى از جوان
 ـن باره بررسى و تحقینه از آن جهت است که در ا، ندیگو نفى خدا سخن مى ق ی

زى خـود  یلات غریر شهوات و تمایا نا آگاهانه تحت تأثیبلکه آگاهانه ، اند کرده
نى را مـانع  یدو چون مقررات ، پرورند هستند و فکر آزادى نامحدود در سر مى

کنند تا  ت مىیاز مادى گرى حما، نندیب ش مىیهاى نفسانى خو اعمال خواهش
متزلزل گردد و آنـان از آزادى بـى قـدى و    ، ن استیه دیکه پا، مگر خداپرستى

ز ین مطلب در گذشته نیا، م آمدهیبه طورى که در قرآن کر. مند شوند شرط بهره
  .ان الهى بوده استامبریکى از علل مخالفت مردم با دعوت پی

قا  قا كذبتم و فر اف ما جاء م رسول بما لا تهوى انفس م استك تم ففر(
  .))60( تقتلون
امبرى از جانب خدا مبعوث گردد و احکـامى بـر خـلاف    یا هر زمانى که پیآ

ب یگروهى از آنـان را تکـذ  ؟ دیزن از اطاعت سرباز مى، اوردیهواى نفس شما ب
  .دیرسان به قتل مىگر را ید و گروهى دیکن مى

شـغل م  عوها فيس   ا عا  اشد من اتباع ا شهوه فلا تط ل: ﷒قال   (
  .))61( عن االله

به اطاعتش . رومندتر استیروى شهوت از تمام گناهان نیپ: فرموده ﷒على 
  .دارد د که فکر شما را از خدا باز مىیتن در نده

، روى کندیل دارد از افکار نو پیم. د خواه استنو طلب و تجد، طبع جوان. 2
 ـد تقلیهاى جد از روش، هاى تازه بخواند و در شئون مختلف زندگانى کتاب د ی
ن کهنـه و  ییآ، کنند که خداپرستى ل کرده تصور مىیبعضى از جوانان تحص. دینما
ک روش مدرن اسـت و بـر اثـر    ید و یه جدیک نظریمى است و مادى گرى یقد
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شـرو  یبراى آن که خود را متجـدد و پ . ن به وجود آمده استیگى نوانقلاب فرهن
غافـل  . ندیگو ه آنان سخن مىیوندند و از نظریپ ون مىیبه صف ماد، جلوه دهند

در تمام ، ز داراى سوابق کهن است و گروه و مادى و الهىیگرى ن از آن که مادى
  .ز وجود دارندیقرون و اعصار گذشته وجود داشته و امروز ن

اى علم و هـم قـدم   ید با دنیبا، شرو و متجدد باشندیخواهند پ انانى که مىجو
هـاى مختلـف    د در رشـته یبا. شتن را به سلاح دانش مجهز سازندیگردند و خو

ات دانشـمندان  ین نظریتر قات علمى و تازهین تحقیشروى کنند و از آخریعلوم پ
ند و طبقـات مختلـف   ریابند تا بتوانند در صف مقدم جامعه قرار گیجهان آگاهى 

  .را در راه تعالى و تکامل اجتماعى رهبرى کنند
ن سـب ي رم و ان  م ي م بالعلم و الادب فان العا م يقال عل: ﷒عن   (

  .))62( رم و ان  ن حدثا يا و   رم و ان  ن فقيو 
 ـعز، چـه آن کـه عـالم   . دیدر علم و ادب بکوش: فرموده است ﷒على  و ز ی

 ـاگـر چـه فق  ، اگر چه به خاندان بزرگى منتسـب نباشـد  ، گران قدر است ر بـى  ی
  .و اگر چه جوان باشد، بضاعت باشد

نـد و ارزش  یبراى آن که سخنى برخلاف منطق نگو، ل کردهیجوانان تحص. 3
 ـهاى خـود همـواره بـه ا    لازم است در بحث، ان نبرندیش را از میعلمى خو ن ی

ولى . ار دارندیل بسیدلا، براى اثبات وجود خداوند ،ونینکته متوجه باشند که اله
بـه عبـارت   . ل بر نفى بارى تعـالى اقامـه کننـد   یک دلیتوانند حتى  ون نمىیماد
بـر وجـود خداونـد    ، دانشمندان الهى از راه نظم و حساب جهـان مشـهود  ، گرید

ابد و اسرار ی ش مىیکنند و به هر نسبتى که دانش بشر افزا نامشهود استدلال مى
شود و  تر مى ون محکمیاساس برهان اله، گردد مانه عالم آشکارتر مىینظام حک

، درگذشته و حـال ، ونیولى ماد. کنند ان مىیترى ب ل خود را در سطح عالىیدلا
ه قـدم  ینان تنها بر اساس فرضیا. ل بر نفى وجود خداوند نداشته و ندارندیچ دلیه
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بر مبنـاى تصـادف و اتفـاق     کنند که نظام حساب شده جهان را ماده کوشش مى
 ـناچـار  ، شـوند  و چون اغلب با مشکلات علمى مواجه مـى ، ندیه نمایتوج ا از ی

  .گذارند ا حل آن را به عهده دانش فردا مىی، کنند بحث شانه خالى مى
 ـگو ن مىین باره چنیدر ا، کاگویاستاد دانشگاه ش )63( وىیدکتر آ ، منطبـق : دی

بعضـى از  . نفـى وجـود خـدا عـاجز اسـت      ولى در، کند وجود خدا را ثابت مى
، کننـد  وجود خدا را انکار مـى ، ز اتفاق افتادهیهمچنان که در گذشته ن، اشخاص
. اورنـد یل معقولى براى اثبات ادعاى خـود ب یاند دل چ کدام هرگز نتوانستهیولى ه

ام که برهان قاطعى بـر انکـار    افتهیمن تا امروز در تمام مطالعات خود کسى را ن
ل معقول بى شـمارى  یدر اثبات وجود خدا دلا، برعکس. ا داشته باشدوجود خد

قـى  یمـان حق یام که ا افتهیدر، خ و احوال اقوام و مللیز با مطالعه تاریام و ن دهید
ب مردم ساخته و انکـار  یى نصید و منافع گران بهایچه فوا، امبرانیبه خداوند و پ

  .)64( ده استها برى مردم بار آور ها و بدبختى ها چه نکبت آن
لـى گـرى   یکه تازه دوران کودکى را پشـت سـر گـذارده و از طف   ، جوانان. 4

اى از مواقع از روش  در پاره، نانیا. اند فته آزادى و استقلالیش، اند خلاص شده
براى آن ، دارند ها قدم بر مى زنند و در جهت مخالف آن بزرگسالان سر باز مى

  .ش را آشکار سازندیت خویستقلال و شخصانند و این راه خود را بنمایکه از ا
 ـخواهنـد تما  ل کرده مىیه کمال تأسف است که بعضى از جوانان تحصیما ل ی

اده کنند و بـه اسـتناد چنـد    یدگار جهان پیش را در مورد آفریطلبى خو استقلال
ند یمان بزرگسالان مخالفت نمایبا ا، اند ون فرا گرفتهیاى که از سخنان ماد جمله

 ـ  ، ا استهزاء قرار دهنـد یآنان را مورد انتقاد و خداپرستى  ن یغافـل از آن کـه چن
 ـجوانان با ا، از طرفى، چه. ن استیار گران و سنگیمخالفتى بس ارزش ، ن عمـل ی

دهند و مورد انزجار و تنفر بزرگسـالان واقـع    ش را از دست مىیخانوادگى خو
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را بر خود و کنند و زندگى  ط خانه را متشنج مىیمح، گریشوند و از طرف د مى
  .سازند ر قابل تحمل مىیبرزگسالان تلخ و غ

 ـن عمل به جنبه علمـى آنـان ن  یا، گذشته از جهات خانوادگى  ب مـى یز آس ـی
، ت بحث دارنـد یاند و صلاح ل کرده و عالمیواقعا تحص، را اگر جوانانیز. رساند

آنـان  ان بگذراند و با یل کرده در میون دانشمند و تحصید مطالب خود را با الهیبا
ا کم سواد خـود  ین بى سواد و یط خانه به والدینه آن که در مح، گفت و گو کنند

بتازند و بزرگسالان درس نخوانده و بى دفاع را مورد حمله قرار دهند و آنان را 
  .ندیر واقعى ابراز مسرت و شادى نمایروزى غین پیدرهم بکوبند و از ا

اگـر  . ل کرده قـرار دارد یاد تحصار افریرو و قدرتى است که در اختین، علم. 5
ح بـه  یآن قدرت را در مجارى صـح ، لتى باشدیانسان پاك و با فض، شخص عالم

ر یو اگر اس ـ، شود بختى دگران مى اندازد و باعث سعادت خود و خوش کار مى
کنـد و آن را در   ش سوء استفاده مـى یاز دانش خو، مانى و بداخلاقى باشدیا بى

برد و موجبات هلاکت  جارى فتنه و فساد به کار مىراه باطل و نادرست و در م
  .آورد گران را فراهم مىیو بدبختى خود و د

ــوختن   ــن آم ــم و ف ــر را عل ــد گه   ب

  غ اســـت دســـت راهـــزنیـــدادن ت     

   
  غ دادن در کــف زنگــى مســت  یــت

  د علـم را نـاکس بـه دسـت    یبه که آ     

   
  قـرآن علم و مال و منصب و جـاه و  

  فتنـــه آرد در کـــف بـــد گـــوهران     

   
 ـآدم، به فرمـان جنـگ  . ک غلام حلقه به گوش استیعلم  ان را بـه خـاك   ی

. بخشد ى مىیستى رهایآنان را از مرگ و ن، و به دستور طب، اندازد هلاکت مى
 ـا برعکس آتش تب را تخفی، سازد ها جارى مى ل آتش را از توپیس  ف مـى ی

 کسان مـى یها را با خاك  ا آن که آنیآورد و  م به وجود مىیهاى عظ پل. دهد
ن یش را تـأم یک بختى خـو یتواند راحتى و ن هم مى، انسان در پرتو علم. سازد
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، ن غـلام حلقـه بـه گـوش    یاز هر دو قسمت محروم گردد ، کند و هم بر اثر علم
  .)65(تواند فرمانرواى خود را نابود سازد  حتى مى

  .))66( رب   م قتله علمه: ﷒قال   (
اى که علمش باعـث   ل کردهیبسا شخص عالم و تحص چه: فرموده ﷒على 

  .ده استیقتل و هلاکتش گرد
خواهند  کنند و مى هاى ناروا کسب مى کسانى که دانش را به منظور استفاده

 ـان دیشوایدر نظر پ، ر مشروع خود قرار دهندیات غیله ارضاى تمنیآن را وس ن ی
  .برحذر داشته است روان خود را از آنیپ، مطرودند و رهبر عالى قدر اسلام

لا تطلبوا العلم  باهوا به العماى و لا  مارا به ا سـفها : ﷑قال رسول االله (
 م  ل أس فمن فعل ذ ك  ن و لا ل اوا به ا جا س و لا   فوا وجوه ا اس ا 

  .))67(  ا ار 
 ـا نخواهفرموده اسـت علـم ر   ﷑رسول اکرم  د بـراى فخـر فروشـى بـه     ی

ى در مجالس و نه یسوادان و نه براى خود نما دانشمندان و نه براى مجادله با بى
آن کس که ، چه. ىیطلبى و برترى جو استیبه منظور ر، براى جلب توجه مردم
  .قرارگاه او در آتش است، ن باشدین چنیهدفش از کسب دانش ا

ن نکته متوجه باشـند کـه افـراد خـود     یا د همواره بهیجوانان درس خوانده با
 ـد همواره به ایموقعى با، خواه و فاقد اخلاق ن نکتـه متوجـه باشـند کـه افـراد      ی

نـد و  یمایپ ل علـم مـى  یموقعى که مدارجى را در تحص، خودخواه و فاقد اخلاق
، لت منحرف شـوند یر حق و فضیدر معرض خطر قرار مس، آموزند مطالبى را مى

  .ئات اخلاقى آلوده گردندیو سو به انواع گناهان 
لات چنـد سـاله باعـث    ید مراقب باشـند کـه تحص ـ  یجوانان درس خوانده با

. ون آنان را به گمراهى سوق ندهدیاى از کتب ماد غرورشان نشود و مطالعه پاره
که رهبران ، صدها دانشمند بزرگ و عالى قدر، نیاى نویبه هوش باشند که در دن
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زه نوبـل موفـق   یافت جایها در رشته خود به در دند و بعضى از آنیفرهنگ جد
  .دانند ده خداوند دانا و توانا مىیرو مکتب الهى هستند و جهان را آفریپ، اند شده
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  هاى خلاف مذهب هیجوانان و فرض. 13
 مـادى ، ونیمرگ در نظـر مـاد  ، منشأ اختلافات، خانواده و اختلافات مذهبى

راسـل و  ، جهـان بعـد از مـرگ   ، نامبرایمرگ در مکتب پ، گرى در قرون گذشته
زنـدگى پـس از   ، ات ذهنـى یمغز و ح، ىیایمیفکر و انرژى ش، زیدآمیکلمات ترد

، گـرى  تصلب در مـادى ، ونیراسل و ادله روح، ا کانون فکریروح مجرد ، مرگ
کـلاس  ، چند پرسش و پاسـخ ، ل بشر به زندگى ابدىیتما، لجاجت و فساد رأى

 نیمطالـب تـوز  ، فیر قابـل توص ـ یحساس غا، ده و فطرتیهم آهنگى عق، تعالى
اخـتلاف بزرگسـالان و   ، هـاى مـذهبى   شیگـرا ، منشـأ ، دهیسخن ناسنج، ریناپذ
سا یکل، ن و دانشیتصور ناسازگارى د، مانین و فرزندان بى این متدیوالد، جوان

تنـزل ارزش  ، سـوزاندن دانشـمند  ، محاکمـه دانشـمندان  ، دیش عقایو محکمه تفت
 ـسـوادى در جاهل  بـى ، م و تعلـم یاسلام و تعل، تینصران اسـلام و فرهنـگ   ، تی
، س به جاى غرامت جنـگ یتدر، ران و آموزگارىیاس، آموزش همگانى، عمومى

 ـان حیوحش ـ، ار ارزش انسـان یمع، لیحداقل تحص هـاى   خاشـاك ، وان صـفت ی
تدبر ، مطالعه در جهان حشرات، هانىیقرآن و اجرام ک، کار بر اساس علم، اجتماع

علم ، هیفرض، اساس تصور بى، اعتقاد ناممکن، ثیسا و تثلیکل، نشیدر کتاب آفر
، اد انـواع یلامارك و بن، ه علمى درباره آفتابینظر، قىیقرآن و مسائل حق، ستین

اسـلام  ، هاى نادرست هیفرض، هاى ناثابت صفات موروثى، ابطال تئورى لامارك
ى یرسـا نا، ک و حالات روانىیتکن، ر قابل سنجشیصفات غ، و مسائل فوق علم

ش یآزمـا ، قت فـوق علـم  یحق، ج روانى نمازینتا، معنى نماز براى خدا، فکر بشر
سـعادت در پرتـو   ، نىیضعف مبانى د، جه غرور علمىینت، پاستور و مذهب، الهى

 .نیعلم و د

  )ديم  يل من حك ه و لا من خلفه ت يدي  ه ا اطل من بيأتيلا (
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  میقرآن کر
اختلاف نظرى ، ها با آن مواجه هستند ادهکى از مشکلاتى که بعضى از خانوی

دربـاره  ، مان و جوانان مخـالف مـذهب  ین بزرگسالان با ایب، ش و کمیاست که ب
کند و آنان را به بحث و مجادله  اى از مسائل مذهبى بروز مى ن با پارهیاساس د
  .دارد وا مى
دسـت  معلوماتى به ، لیجوانان بر اثر چند سال تحص، ها ل خانوادهین قبیدر ا
ولى اغلب ، کنند اطلاعاتى کسب مى، هاى علوم اى از رشته آورند و در پاره مى
 ـانـد و قـدرت تجز   ها از معارف الهى و علوم اسلامى بى اطلاع آن  ـه و تحلی ل ی

نـان بـا خوانـدن    یا. ص مطالب درست و نادرست را ندارندینى و تشخیمسائل د
، رندیگ ون قرار مىیماد اتیر نظریتحت تأث، بعضى از کتب و مقالات ضد مذهبى

ن ین متدیزبان به انتقاد والد، شوند ن الهى و مقررات آن بى اعتنا مىیینسبت به آ
کنند و باعـث   ط خانه را متشنج مىیمح، ندیگشا مان مىیگر بزرگسالان با ایو د

  .گردند ناراحتى و خشم آنان مى
، عت اسـت یطبناشى از افکار مادى و انکار ماوراى ، ن اختلافاتیقسمتى از ا

 ـو در قرون و اعصار گذشـته ن ، خ بشر سوابق ممتدى داردیکه در تار ن یز والـد ی
ن کشـمکش و جـدال   یبا ا، مان خودیا در مقابل فرزندان مادى و بى، خداپرست
اى از اختلافات آنان مولود اوضاع و احوال عصر کنـونى   و پاره، اند مواجه بوده

  .د آمده استیعتى پداست و بر اثر انقلاب فرهنگى و تحول صن
ل یو جوانان تحص، اى بررسى شود تا اندازه، ن اختلافاتیشه ایبراى آن که ر

نـى  یدا کننـد و مسـائل مـذهبى را بـا واقـع ب     یشترى پیبه عمق آنها وقوف ب، کده
کـه منشـأ اخـتلاف اسـت     ، چند قسمت از مطالب اصـولى ، ن فصلیدر ا، بنگرند

د اسـت  یام. شود ح داده مىیتصار توضبه اخ، کیرامون هر یگردد و پ مطرح مى
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ر دهـد و  یید و طرز تفکرشان را تغیشه جوانان درس خوانده مفین بحث در اندیا
  .نى اثر بگذاردیدر رفع اختلاف بزرگسال و جوان در مسائل د

ن ین و مـوافق یکه منشـأ قسـمتى از اختلافـات مخـالف    ، کى از مسائل اصولىی
ا مرگ به معنـى  ین است آیاسى دارد ان نقش اسیمذهب است و در رد و قبول د

اتى انسان خاتمـه  یتمام جهات ح، دن آنیستى بشر است و با فرا رسینابودى و ن
ک قسم تطور و تحول اسـت و بـر اثـر آن    یا آن که مرگ براى آدمى ی، ابدی مى
  .گردد اش آغاز مى ات معنوىیرد و حیپذ ان مىیوى بشر پایات دنیح

عت هستند و بـه روح مجـرد   یعوالم ماوراى طبکه نافى ، روان مکتب مادىیپ
، نـان یا. کننـد  ان زندگى همه جانبه بشر تلقى مىیمرگ را پا، ده ندارندیآدمى عق

ده صد درصد مادى یک پدیدانند و بشر را نزد عالم را منحصر در جهان ماده مى
گرى وجـود دارد و نـه   یعالم د، اى مادهینه در وراى دن: ندیگو پندارند و مى مى
  .گرى خواهد داشتیزندگى د، وىیات دنیر از حیغ، ربش
ون امـروز اختصـاص   یست و به مادین نیمولود انقلاب فرهنگى نو، دهین عقیا
 ـبلکه در اعصار گذشته ن، ندارد در ، فیقـرآن شـر  . گفتنـد  ز کسـانى آن را مـى  ی

ون آن روز در جمله کوتـاهى آورده  ین مطلب را از قول مادیا، چهارده قرن قبل
  .است
  .ون آن روز در جمله کوتاهى آورده استیدما
  .))68(  ا و ما  ن بمبعوثياتنا ا نيو قا وا ان   الا ح(

 ـپس از مرگ ح. ستیا نین زندگى دنیات ما جز همیح: گفتند م یاتى نخـواه ی
  .میشو خته نمىیامت برانگیداشت و در ق

 ـیتنها جهان مـاده و طب ، عالم هستى: ندیگو ان الهى مىیروان ادیپ ، سـت یت نع
 ـگـرى را ن یعـوالم د ، عـت یدر وراى عالم طب، بلکه خالق توانا  ـز آفری . ده اسـت ی

 ـات آدمى منحصر به زنـدگى دن یند که حیگو مى، نیهمچن ، سـت یاى زودگـذر ن ی
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 ـح، بلکه در وارى زندگى مادى نـان  یا. گـرى بـراى انسـاها وجـود دارد    یات دی
رد و بـدن در  یپـذ  مى انیوى انسان پایات دنیح، دن مرگیمعتقدند که با فرا رس

قـت مجهـول آدمـى    یولـى روح ناشـناخته و حق  ، شـود  ه مـى ین تجزیاعماق زم
اى را  زنـدگى تـازه  ، ابدی گرى انتقال مىیبه عالم د، دار استیهمچنان باقى و پا

  .گردد ش برخوردار مىیاى خویها اعمال دن ک و بدىیو از ن، کند شروع مى
ما تر ت   ين، لع  اعمل صا ا فح  اذا جاء احدهم ا وت قال رب ارجعو(

  .))69( بعثونيوم يانها  مه هو قائلها و من ورائهم برزخ ا  
تا آن کـه موقـع   ، برند در جهل و غفلت به سر مى، مان و گناهکاریا افراد بى

از گذشته ، دیآ در آن لحظه حساس به خود مى. رسد کى از آنان فرا مىیمرگ 
ا بر گردد تا مگر یکند که دوباره به دن ست مىو درخوا، شود مان مىیش پشیخو

امت یخته شوند و در صحنه قیجهان برزخ است تا روزى که برانگ، پس از مرگ
  .قدم بگذارند

ات بعد یند که مسئله حین نکته توجه نمایل کرده به ایلازم است جوانان تحص
 ـتنهـا  ، رانى بـدن یپس از و، از مرگ و بقاى روح  ـک عقی سـت و  یده مـذهبى ن ی

 ـبلکه ا، ان الهى ندارندیروان ادیطرفدارى از آن اختصاص به پ کـى از  ین خـود  ی
ده داشته و یروز و امروز بدان عقیارى از فلاسفه دیمسائل مهم فسلفى است و بس

لى بـر  یاولا دل، فلاسفه مادى. اند دارند و براى اثبات آن ادله متعددى اقامه کرده
ات یتوانند ح نمى، ونیبه ادله علمى روح با توجه، ایو ثان، نفى روح مجرد ندارند
  .ندیت انکار نمایبعد از مرگ را با قاطع

ن یبـا آن کـه از منکـر   ، او. ن قرن برتراند راسل استیکى از فلاسفه مادى ای
 ولى وقتى درباره روح سخن مى، عت استیان الهى و عوالم ماوراى طبیخدا و اد

 ـکلمات ترد، ضمن مقاله خود، دیگو  ـباز ق، زیدآمی ، میانگـار ، ظـاهراً ، ل چنـدان ی
ن خود دلالت دارد که راسـل در  یبرد و ا ها مکرر به کار مى نیر ایاحتمال و نظا
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 ـون را نادیتواند ادله روح ش دو دل و مردد است و نمىیده خویعق . ده انگـارد ی
  :شود نا نقل مىین جا عیدر ا، قسمتى از سخنانش، براى نمونه

 ـزیتواند به کادر ف ولوژى هرگز نمىیزیاشخاص وجود دارند که متعقدند ف ک ی
ها چندان مقنع نبوده و صواب آن است کـه   هاى آن ولى استدلال. محدود گردد

ها بستگى به طـرق و راه آهـن    افکار همان طور که مسافرت. میدر اشتباه انگار
وقتـى کـه   ، مثلا. ى داردیایمیانرژى مصرف براى فکر کردن ظاهراً منشأ ش. دارد

. گردد ل به آدمى ابله مىیک انسان هوشمند تبدی، شود د مبتلا مىیان بدن و فقد
 ـ . ظاهراً به ساختمان ماده مربوطاند) فکرى(هاى ذهنى  دهیپد ، ن باشـد یاگـر چن
تواننـد   ک پرتون به حالت مجزا مـى یا یک الکترون یم که یم فرض کنیتوان نمى

قادر به ادامه زنـدگى  ، توان تصور کرد که فکر نمى، بین ترتیو به هم، فکر کنند
کنـد و آن انـرژى را    ب مىیلات مغز را تخریرا مرگ تشکیز. پس از مرگ باش
  .)70(زد یر درهم مى، م شده در مغز ما در حرکت بودیکه در خطوط ترس

، ار داردیک بدن در اختیکه ، ست و انرژىیم که مغز جاودانى نیدان مسلماً مى
گر وجـود خـارجى نخواهـد    ید، بستپس از آن که بر اثر مرگ از بدن رخت بر

ه آن چه را که ما به عنوان زنـدگى  یدهد که کل تمام علائم به ما نشان مى. داشت
متشکل ) جسمى(ک انرژى بدنى یک ساختمان مغزى و به یبه ، مینگر ذهنى مى

اى که  در لحظه، م زندگى ذهنىیعاقلانه است که فرض کن، نیبنابرا. بستگى دارد
ولـى  ، استدلال ما مسلما جنبه احتمالى دارد. ستدیا باز مى ،دیات متوقف گردیح
  .لى قوى استین احتمال خیا
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ها مدعى هستند که برهانى واقعا علمى بـراى ادامـه زنـدگى     ستیمتاپسى ش
ها از نظر علمـى بـر    نحوه اثبات آن، ار دارند و بدون شکیپس از مرگ در اخت

چ انسـان  یکوبنده است که هبه قدرى ، فین ردیبرهانى در ا. ح استیاساس صح
 ـیسنگ، ذالک مع. تواند آن راه رد کند شه علمى نمىیمجهز به فکر و اند ن ینى چن

 ـاى اسـت کـه ا   هیبرهانى تابع استحکام فرض ـ . ن برهـان بـر آن اسـتوار اسـت    ی
حات یتـاً بـه دنبـال توض ـ   یطبع، انگارنـد  ه را نامحتمل مىین فرضیاشخاصى که ا

  .روند گرى مىید
ها بر لـه زنـدگى    ستیله متاپسى شیى که به وسیها دم برهانمن شخصاً معتق

له یى است که بـه وس ـ یها تر از برهان فیبه مراتب ضع، پس از مرگ اقامه شده
 ـولى قبول دارم که ا. ها آورده شده است ن آنیمخالف در هـر لحظـه   ، ن برهـان ی

از عدم اعتقاد به ادامـه زنـدگى پـس    ، ن حالتىیدر چن. تر شود امکان دارد قوى
  .)71(شه علمى خواهد بود یر با اندیمغا، مرگ

روح مجرد ، در نهاد آدمى، شهیده دارند که مرکز فکر و کانون اندیون عقیروح
له ارتباط و ابـزار کـار اسـت و بـا     یو دستگاه مغز براى روح به منزله وس، است

رسـد و همچنـان زنـده و     بى نمىیبه روح مجرد آس، ب مغزیمرگ جسم و تخر
فصـل پـنجم داده شـده    ، ن مطلب در بخش اول کتاب جوانیا. ماند مىدارى یپا

  .است
ده یک پدیپندارد و آن را  فکر را ناشى از مغز مى، ونیر مادیمانند سا، راسل

لات مغز یتشک، رد که بر اثر مرگیگ جه مىیکند و نت صد در صد مادى تصور مى
 ـح، ات جسـمى یخورد و به موازات متوقف شدن ح بر هم مى  ـکـرى ن ات فی ز ی
 ـاو در ا، ولى آن طورى که از کلمات راسل مشـهود اسـت  . گردد متوقف مى ن ی
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د و دو دلـى  یبا ترد، ن جهتیبه هم. نان علمى و آرامش فکرى نداردیاطم، هینظر
  .ح نموده است که استدلال ما جنبه احتمالى داردیسخن گفته و حتى تصر
ح و یصـح ، از مـرگ  درباره زندگى پس، ون رایادله روح، جالب آن که راسل

شـه علمـى   یچ انسان مجهز به فکـر و اند یکند که ه کوبنده خوانده و اعتراف مى
ن جهت که مسئله بقاى نفس و زنـدگى پـس از   یاما از ا. تواند آن را رد کند نمى
ه ین خود مخـالف بـا فرض ـ  یعت است و ایل بر وجود عوالم ماوراى طبیدل، مرگ

 ـگو کنـد و مـى   ر نظـر مـى  ده شخصى اظهایبه صورت عق، مادى اوست بـه  : دی
تر از  فیون ضعیادله روح: دیگو کند و مى ده شخصى اظهار نظر مىیصورت عق
 نه علمى بقاى نفس را آن قدر محکم و اساسـى مـى  یولى زم. ن استیادله مخالف

 ـگو بلافاصله مى، ان نظر شخصى خودیداند که پس از ب  ـقبـول دارم کـه ا  : دی ن ی
  .تر شود برهان هر لحظه ممکن است قوى

ون معترف یکه راسل از طرفى به ارزش ادله علمى روح، ن مطلبیباتوجه به ا
 ـل قاطعى نفـى نما یتواند مسئله بقاى نفس را با دل گر نمىیاست و از طرف د ، دی

شـد و از نفـى و    حداقل متوقـف مـى  ، ات بعد از مرگیسته بود در مورد حیشا
ن علمى یمواز، ده شخصىیعق نه آن که با اتکاى. کرد ح خوددارى مىیاثبات صر

، و ضـمن سـخنان خـود   ، از مرز استدلال و برهان تجاوز کنـد ، ده انگاردیرا ناد
، تصـلب راسـل در مـادى گـرى    . دیعت را با صراحت نفى نمایعوالم ماوراى طب

  .ن اظهار نظر وادار نموده استین روش نادرست شده و او را به چنیمنشأ ا
  .))72( فسد ا رأىيا لجاج : ﷒قال   (

کنـد   رأى آدمى را فاسد مى، هاى لجوجانه پافشارى: فرموده است ﷒على 
  .دارد ر واقعى وا مىیو انسان را به اظهار نظرهاى غ

ه نکنند و دربـاره  ین دستور داده است که به ظن گمان تکیم به مسلمیقرآن کر
  .ندیت سخن نگویبا قاطع، زى که علم ندارندیچ
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 ئا غـ  مـن ا ـق شـي بعون الا الظن و ان الظـن لا يم به من علم ان و ما (
)73((.  

تنها از گمـان  . نان به گفته خود علم ندارندیا: دیگو امت مىین قیدرباره منکر
قت بـى  یآدمى را در فهم حق و درك حق، و ظن و پندار، کنند روى مىیش پیخو
  .کند از نمىین

  ))74( س  ك به علم و لا تقف ما ل(
  .اش حکم قطعى منما هرگز درباره، دانى و بدان علم ندارى زى را که نمىیچ

کرد که از  زندگى مى ﷒در عصر امام صادق ، ن باى العوجاءیمردى به نام ا
او با آن کـه در محضـر   . راسل زمان خود بود، عى و افکار مادىینظر استعداد طب

ات مـادى و مشـکلات فکـرى    یرنظ، کرد و طول چند سال رفت و آمد مى، امام
نى با آن حضـرت  یعت و مسائل دیخود را درباره مبدأ جهان و عوالم ماوراى طب

که جاى بحث و گفت و گوى ، اى هاى قانع کننده ان گذارده و بد و جوابیدر م
بر اثر تصلب و لجاجتى کـه در  ، مع ذالک، ده بودیشن، گذارد براى وى باقى نمى
ان عمر همچنان مادى یبه حق اعتراف کند و تا پا حاضر نشد، مادى گرى داشت

  .دیون دست نکشینى و سمپاشى در افکار الهیهاى ضد د تیبود و از فعال
س   ن الا ر كما تقول ولـيان : قال لابن ا  العوجاء ﷒روى ان ا صادق (

 ت ن الا ر كما نقول و هو كما نقول  ونا و هلكيكما تقول  ونا و  وت و ان 
)75((.  

اگر مطلب آن طور باشد تو : ن ابى العوجاء فرمودیبه ا ﷒روزى امام صادق 
 ـ ما و شـما هـر دو نجـات مـى    ، ستین که آن طور نیبا ا، ىیگو مى  ـز، میابی را ی

ولى اگر . م بودیک گرفتار و مواخذ نخواهیچ یست و هیحساب و کتابى در کار ن
عنى زندگى پـس از  ی، آن طور هم هست م وییگو مطلب آن طور باشد که ما مى
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روى از اوامر یما بر اثر پ، در آن صورت، فر الهى قطعى استیمرگ و پاداش و ک
  .هلاك خواهى شد، چىیم و تو به علت تخلف و سرپیابی الهى نجات مى

د زندگى بعد از مرگ است و افکار یگرى که مویمطلب د، علاوه بر ادله عقلى
 ـل بشر به حیل بشر به تمایموضوع تما، وف داشتهدانشمندان را به خود معط ات ی

، عـى یبه کشش فطرى و به طور طب، از هر ملت و نژاد، هر انسانى. جاودانى است
، از مـرگ ، ن جهتیبه هم. شه بماندیل است همیخواهش زندگى ابدى دارد و ما

ناراضـى  ، دینما ش را سرکوب مىیل بقایکند و تما ات او را قطع مىیکه رشته ح
  .نگران استو 

ماننـد  . ارى وجود داردیعى بسیهاى طب خواهش، انیم که در نهاد آدمیدان مى
 ـر ایل به غذا و آب و استراحت و نظایم، ل جنسىیتما، حب ذات و هـر  ، هـا  نی

در کمال و سعادت انسان نقشى دارد و در طول زنـدگى  ، ها ن خواهشیک از ای
چ یچ وقت و براى ه ـیلى که هیماتنها ت. شود با وضع متناسبى بر آورده مى، بشر

جـا  . خواهش زندگى ابدى اسـت ، شود ن جهان بر آورده نشده و نمىیکس در ا
  :دارد هر انسانى سئوال کند

؟ ده شـده اسـت  یهوده آفریات جاودان در وجود آدمى لغو و بیل به حیا تمایآ
  ؟دهد ات همه جانبه او خاتمه مىیکند و به ح ا مرگ به کلى بشر را نابود مىیآ

  ؟پوشد ق نمىیا تمناى زندگى ابدى هرگز جامه تحقیآ
  :اند که ح داده و خاطرنشان ساختهیها پاسخ صر ن پرسشیامبران الهى به ایپ

 ـم هرگـز چ یده خداوند است و خالق حکیآفر، ل خلودیتما. 1 زى را لغـو و  ی
  .ده استیافریهوده نیب
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 گر انتقال مىیعالم د بلکه او را از عالمى به، کند آدمى را نابود نمى، مرگ. 2
ات ابـدى بعـد   یرد و حیپذ ان مىیاى بشر پایات دنیح، دن مرگیبا فرا رس. دهد

  .گردد از مرگ آغاز مى
شـود و بشـر    در جهان بعد از مرگ برآورده مى، تمناى زندگى و جاودان. 3

  .ات ابدى خواهد داشتیح، در آن عالم
لفناء بل خلقتم  لبقاء و انما تنقلون من دار ما خلقتم  : ﷑قال رسول االله (

  .))76(ا  دار 
 ـشما براى نابودى آفر: فرموده است ﷑رسول اکرم   ـا ده نشـده ی بلکـه  ، دی

د و از یده ر مکان مىییتغ، د و با مرگیا براى ماندن و باقى بودن به وجود آمده
  .دیابی گر انتقال مىیمنزلى به منزل د

ات دائم و در عـالم بعـد از مـرگ    یاعتقاد به ح، ان الهىیهاى اد هیاز پاکى ی
براى انسان کلاس تعـالى و  ، ایاند که دار دن ن خاطرنشان ساختهیاى دیاول. است

سـتگى بسـازد و   ین منزلگاه موقت خـود را بـه شا  ید در ایبا، بشر. تکامل است
  .دیهز نماط زندگى سعادت بخش در نشئه جاودان مجیشتن را به شرایخو

 ا دار  از و الاخره دار قرار فخذوا مـن  ـر م  قـر ميانما ا ن: ﷒قال   (
)77((.  

فرصت . ا منزل گذران و آخرت مقر جاودان استیدن: فرموده است ﷒على 
 رهید و ذخیریزى بگیبراى قرارگاه خود چ، شید و از گذرگاه خویرا مغتنم شمار

  .دیندوزیاى ب
ل فطرى ینه تنها هم آهنگ با تما، ات ابدى در جهان بعد از مرگیاعتقاد به ح

 ـانگ، بلکـه خـود  ، انسان و جوابگوى خواهش زندگى جاودان است  شیزه گـرا ی
 ـم الهـى پ یدارد که از تعال و بشر را وا مى، هاى مذهبى است ن یروى کنـد و بـد  ی
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بعد از مرگ فراهم له موجبات خوشبختى و رفاه خود را در عوالم ناشناخته یوس
  .آورد
 عـت محصـور نمـوده و مـى    یکه خـود را در جهـان طب  ، روان مکتب مادىیپ

ل فطـرى  یه تمایدر توج، ح کنندین و تشرییز را با منطق مادى تبیخواهند همه چ
در بن بست قرار گرفته و سخنان ضـد و  ، بشر به زندگى ابدى و احساس مذهبى

  .اند ضى گفتهینق
  :دیگو شناسى فرانسوى مى و روان استاد فلسفه، ادگارپش

 ند در خـود احساسـى مـى   یگو توان انکار کرد که بعضى از اشخاص مى نمى
 از احسـاس سـخن مـى   ، ن اشخاصیا. ستیف شدنى نیند که به خوبى توصینما

کـه در  ، ک احسـاس ابـدى  ین تصور ذهنى از یا. ت متصل استیرانند که به ابد
شه و یممکن است ر، شود نعکس مىن در تفکر مذهبى میعرفاى بزرگ و همچن

ل یتشـک ، ى از آن هستندیها جوهر احساس مذهبى را که مذاهب گوناگون جلوه
  .دهد

ل روانى خـود هرگـز   یکند که با تحل د و اقرار مىین موضوع تردیدر ا، دیفرو
ولى فـوراً و بـا صـداقت    . ابدین احساسى در خود بینتوانسته است انرژى از چن

دهد وجود احساس مورد بحـث   ن امر به او اجازه نمىیه اکند ک کامل اضافه مى
  .)78(د یگران انکار نمایرا در د
من براى : کند ن جمله محصور مىید مباحثه درباره احساس مذهبى را با ایفر

 ـ خود را ناراحت مـى ، رین ناپذیل توزین قبیبحث در ا  ـابم و بـه ا ی ن نـاراحتى  ی
  .)79( همواره اقرار دارم
 ـاضطراب و آشفتگى و شـک و ترد ، ن چند سطریکه در ا دیکن ملاحظه مى د ی

خواهـد   لى روانى خود مىید به استناد تحلیفر، از طرفى. به خوبى مشهود است
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ن ییح و تبیازى به توضیت در نهاد آدمى وجود ندارد تا نیل ابدید اساساً تمایبگو
 ـدهد در ا گر به خود اجازه نمىید، داشته باشد و از طرف  ـاطعن بـاره بـا ق  ی ت ی

 ـن احساسى را در گران انکار نماید و وجود چنیسخن بگو آقـاى  ، جـه یدر نت. دی
ت را نفى کرده و بـه بـا منطـق مـادى آنـرا      یل ابدینه بى چون و چرا تما، دیفرو
کنـد و   رامون آن اظهار ناراحتى مـى یبلکه در بحث پ، ن نموده استییه و تبیتوج

  .اندخو ر مىین ناپذیک مطلب توزیاحساس مذهبى را 
  :دیگو استاد فرانسوى مى

 ـف و دقیدر موارد ظر: دیگو استاد فرانسوى با آن که مى ، ماننـد مـذهب  ، قی
 اط کارى را فراموش مىیولى بلافاصله خود احت، د محتاط و محافظه کار بودیبا

دهد که  ح مىیخواند و توض د را محکم و استوار مىیده فرویده عقیکند و ناسنج
 ـو نظـرش ا ، دانـد  ن منبع احساس مذهبى نمـى یا نخستت ریاق به ابدیاو اشت ن ی

 ـناشـى از ناکـامى و ت  ، نىید افکار دیتشد، است که در غالب اشخاص روزى  رهی
  .است

بـا  ، نـى ید توجه بـه افکـار د  ین عامل تشدیمگر ب: دید پرسیاز آقاى استاد با
ن را نفـى کـرده و   ید ایتضادى وجود دارد که فرو، ن منبع احساس مذهبىینخست
  ؟ر عوض آن را اثبات نموده استد

ن منبـع احسـاس مـذهبى    ینخسـت ، تیاق به ابدیم اشتییا مانعى دارد که بگویآ
  ؟کند د مىینى تشدیتوجه به آدمى را به افکار د، هاى زندگى است و ناکامى
عـلاوه بـر جنبـه    ، ن که موضوع بقاى روح و زندگى پس از مـرگ یخلاصه ا

است که از قرون گذشته تا امروز مـورد   ک مسئله مهم علمى و فلسفىی، مذهبى
رامـون  یپ، ونیهمواره با ماد، ون دانشمندیو روح، توجه علماى بشر بوده و هست

  .آن بحث و گفت و گو داشته و دارند
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نـده  یهر انسانى را به فکـر آ ، اعتقاد به زندگى جاودانى در جهان بعد از مرگ
م یو به کجـا خـواه  ، پرسد اندازد و با نگرانى و اضطراب از خود مى ش مىیخو

ن سـئوال و  یى به ایبراى پاسخگو؟ رفت و زندگى فرداى من چگونه خواهد بود
 ـخ نده خود را به جست و جو و کاوش برى مـى یدا کردن راه سعادت آیپ زد و ی

، ن جهـان یبراى تمام مردم ا، رسد که عالم بعد از مرگ جه مىین نتیسرانجام به ا
 ـتنهـا پ . خبرنـد  ز آن ناآگاه و بىناشناخته و مجهول است و همه ا امبران خـدا  ی

تواننـد راه سـعادت و    دهند و مـى  هستند که به وحى الهى از آن جهان خبر مى
ن ید، رود ناچار به پناه خدا مى، ندیبختى فرداى مردم را به آنان ارائه نما خوش

  .کند روى مىیامبران خدا پیو از پ، ردیپذ خدا را مى
  و همه شـب سـخنم   ن استیروزها فکر من ا

ــوال دل خو         ــل از اح ــرا غاف ــه چ ــتنمیک   ش

   
  ام آمــدنم بهــر چــه بــود    ز کجــا آمــده 

ــه کجــا مــى        ــر ننمــا  ب   ى وطــنمیروم آخ

   
ــوتم نـ ـ  ــاغ ملک ــرغ ب ــاك یم ــالم خ   م از ع

ــدنم       ــدر بـ ــاخته انـ ــى سـ ــد روز قفسـ   چنـ

   
  ن جا که به خود باز رومیمن به خود نادمدم ا

ــنم       ــرد در وطـ ــرا بـــاز بـ   آن کـــه آورده مـ

   
کننـد و هـر دو    ک طور فکر مـى یاى که بزرگسالان و جوانانش  وادهدر خان
ک مکتب هستند و از جهت معتقدات با هم توافق نظر و هم آهنگـى  یرو یگروه پ
ولـى  ، در آن جا تضاد و اخلاقى به عنوان مسـئله مـذهبى وجـود نـدارد    ، دارند

، ن دارنـد مایبه خدا ا، گر بزرگسالانش مذهبى هستندین و دیاى که والد خانواده
 ـن خدا پیات بعد از مرگ و ثواب و عقاب الهى معتقدند و عملا از دیبه ح روى ی
دگار یآفر، اند دا کردهیوسته و افکار مادى پیون پیولى جوانانش به ماد، کنند مى

ن را ینین خدا را خرافت و متدید، کنند عت را نفى مىیجهان و عوالم ماوراى طب
در آن جـا  ، خواننـد  ف و ناسـازگارى مـى  در آن جا اخـتلا ، خوانند خرافى مى

 زه و پرخـاش منتهـى مـى   ید است و گاهى کار به ستیاختلاف و ناسازگارى شد
  .گردد
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کنند که فکر مادى نشانه تجدد خواهى اسـت   ن جوانان تصور مىیبعضى از ا
 ن جهـان مـى  یو نفى خدا و مذهب را به حساب انقلاب فرهنگـى و تحـول نـو   

هـاى   شهیاند: ندیگو مان مىیسندى به بزرگسالان با اگذارند و با غرور و خودپ
ل یاى تحصیده دنییروز است و افکار ما زایسواد د نى شما مربوط به جهان بىید

سوابق ممتدى دارد و ، ن که اختلاف ناشى از افکار مادىیغافل از ا .کرده امروز
 ـ   ین الهى و متدین والدیز بیدر قرون گذشته ن اوراى ن و فرزنـدان منکـر عـوالم م

چهارده قرن قبـل در  ، فین تضاد و کشمکش وجود داشته و قرآن شریا، عتیطب
  :ن باره فرموده استیا

ه اف  كما اتعدان  ان اخرج و قد خلت القرون من قـب  و يوا ى قال  وا (
   الاولـ قول ما هـذا الا اسـاطيلك امن ان و عدا  حق ف ثان االله ويستغ هما 

)80((.  
بـه مـن وعـده    ، اف بر شما باد: ن خود گفتندیمان که والدیبى ا و آن فرزندان

ارى در گذشتند و از آنـان  یش از من بسیبا آن که ب، دیده جهان بعد از مرگ مى
از ، ش علاقه دارنـد یپدر و مادر که به سعادت فرزند خو. امده استیخبرى باز ن

ت او را از یکننـد و هـدا   شگاه الهى اسـتغاثه مـى  یک طرف با سوز و گداز در پی
واى بـر  : نـد یگو با شدت و تندى به وى مى، گریو از طرف د، خواهند خدا مى

مـان  یا فرزندان منحرف و بى. اور که وعده الهى بر حق استیمان بیبه خدا ا، تو
  .ستیان نینیشیهاى موهوم پ ن سخنان جز افسانهیا: دیگو مى

اخـتلاف نظـر    گرى که در مورد مذهب و مسائل مربوط به آن باعثیعامل د
، شـود  ار مـى یرامون آن بحث و گفت و گو بسیده و پیبزرگسالان و جوانان گرد

ش به ارزش اسلام واقـف  یش از پیب، ل کردهین است که بعضى از جوانان تحصیا
هر دو قسـمت مـورد   ، ن جایدر ا، ن مقدس نبرندیین گمانى به آن آیگردند و چن

  .شود اختصار گفت و گو مىبه ، کیرامون هر یرد و پیگ بررسى قرار مى



89 

 

ن گروه یب، در اروپا، شیاز چند قرن پ، ه تضاد مذهب و علمینظر: قسمت اول
در آن ، سـا یاى کلیه آن بود که اولین نظریش ایدایمنشأ پ. د آمدیل کرده پدیتحص

ل داده بودنـد و در طـول   ید تشکیش عقایمحکمه تفت، ر عنوان مذهبیز، روزگار
 ـمندان بزرگ را به جرم نظراى از دانش عده، چند قرن هـاى علمـى محاکمـه     هی

ع و دلخراشـى  یارى از آنان را به مرگ محکوم نمودند و با وضع فجیکردند و بس
  .اتشان خاتمه دادیبه ح

گذشـت   ر و بىیآن قدر سختگ، ن و شرم آورین عمل ننگیدر ا، سایرهبران کل
خواستند  د و مىبودند که حتى مردان دانشمندى که نسبت به مذهب علاقه داشتن

 ـاز شـر جنا ، ن را بـالا ببرنـد  یقات علمى ارزش دیاز راه تحق ات آنـان مصـون   ی
  .نماندند
همدرس وزال در شـهر  ، 1511متولد سال ، ولىیب اسپانیطب، )81( شل سروهیم
داشـت و   ار دوسـت مـى  یاو مباحثات مربوط به علوم الهـى را بس ـ . س بودیپار
داشـت کـه    اظهار مى، از جمله. د شودیش عقایک بود طمعه تفتین بار نزدیچند

 ـى روح بایپس براى شناسا. روح در خون است، طبق نوشته کتاب مقدس د در ی
ج تجارب خود را در یز انجام داد و نتاین کار را نیو هم. ت خون مطالعه کردیفیک

ت منتشر کرد و در آن ذکر شده اسـت  یراث نصرانیدر کتابى به نام م، 1553سال 
ى کـه تـنفس   یله هوایبه وس، کند و در آن جا ن عبور مىیتیاز ردى یکه خون ور

 ـ، ن اکشـتاف یجن، ن اکتشافیهم. شود ه مىیتصف، میکن مى ن اکشـتاف مهـم   یجن
. د بـود یسا در مقابل او شـد یالعمل کل گر عکسید، ن باریاما ا. ان خون بودیجر

 ـنى و الحاد کرد و اسقف شـهر و ید کالون سروه را متهم به بى ى و کـه حـام  ، نی
در شـهر  ، 1550در سـال  ، براى آن که خود از تهمت مبرى باشد، نگهبان او بود

  .)82(د یوى را به عنوان ملحد در آتش سوزان، ژنو
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ل کـرده  یگـروه تحص ـ ، اى نسبت به دانشمندانیرانسانى اولیرفتار ظلمانه و غ
ن و بـدخواه  یسـخت بـدب  ، ن کرد و آنان را به مذهبیغرب را ناراحت و خشمگ

ن آنان قوت گرفت که اساسـاً مـذهب علـم اسـت و     یه بین نظریو رفته اساخت 
 ـا. اند سا دشمنان جدى خطرناك دانش و دانشمندانیرهبران کل ن مطلـب را در  ی

ت ین نصـران یـی جا ارزش آیهاى نوشتند و در مجالس بازگو گردند و تـدر  کتاب
  .دییسا به ضعف و سستى گرایاى کلیافت و قدرت اولیکاهش 

کـه  ، ا در شرق ترجمه شد و مسئله نازسـاگارى علـم و مـذهب   ه کتب غربى
. دیع گردیز شایدر کشورهاى اسلامى ن، سا گفته بودندین کلییها درباره آ ىیاروپا

 ـشامل تمام اد، ع خودیکه به معنى وس، کسانى ندانسته از کلمه مذهب ان حـق و  ی
. زساگار اسـت ز با علم ناین اسلام نیاغفال شدند و تصور کردند که د، باطل است

هاى  تیبه فعال، ر عنوان ناسازگارى علم و مذهبیز، تیبعضى دانسته و با سوءن
ل کـرده اثـر بـد    یضد اسلامى دست زدند و در افکـار بعضـى از جوانـان تحص ـ   

  .اعتنا نموند ن الهى دلسرد و بىییگذاردند و آنان را نسبت به آ
 ر پـاره یده تحت تأثل کریبراى آن که اسلام بهتر شناخته شود و جوانان تحص

رامـون ارزش  یبه اختصار پ، ن جایدر ا، رندیغات مسموم کننده قرار نگیاى از تبل
شـود تـا    ن گفت و گـو مـى  یاى دیات اولیم و روایم و تعلم از نظر قرآن کریتعل

 ـبلکـه حـداکثر حما  ، ستینه تنها ضد علم ن، ن اسلامیواضح گردد که د ت را از ی
ق کـرده  یب و تشـو یود را به فرا گرفتن دانش ترغروان خیعلم و عالم نموده و پ

  .است
به رسالت مبعوث شد و دعـوت خـود را آغـاز     ﷑روزى که رسول اکرم 

در آن جـا  . سراسر حجاز را پوشانده بود، اى رهیمانند ابر ت، جهل و نادانى، نمود
  .سواد بودند بىاسمى از درس و مدرسه و کتاب و کتابخانه نبود و مردم همه 
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  :دیگو ل دورانت مىیو
ن یبـه هم ـ . تى نداشـت یبه نظر عربان اهم، هنر خواندن و نوشتن، در آن موقع

  .)83(دانستند  ش از هفده نفر خواندن و نوشتن نمىیب، شیله قریدر قب، جهت
ن یـی خداونـد آ ، م و تعلم و خواندن و نوشـتن یى مردم به تعلیاعتنا به رغم بى

 ـت علم و احترام عـالم پا یس اهماسلام را ابر اسا  ـ، ه گـذارى نمـود  ی ن یو در اول
م و قلم سخن گفت و خـود را معلـم   یاز تعل، امبر خود فرو فرستادیاتى که بر پیآ

  .ها معرفى کرد انسان
  .))84( علميعلم الا سان ما م . ا ى علم بالقلم. اقراء و ر ك الاكرم(

گذارى  انیکه فرهنگ عمومى را در ملت اسلام ببراى آن ، ﷑رسول اکرم 
نده را یهاى آ د و نسلیى را براى همه مردم آماده نمایمات ابتداینه تعلیکند و زم

تمام پدران را موظف نمود که نوشتن ، از نعمت خواندن و نوشتن برخوردار سازد
  .اموزند و با سواد شدن آنان را فراهم آورندیرا به فرزندان خود ب

علمـه يسـن اسـمه و  من حق ا ـوا    وا ه ثلاثـه، : قال ﷑   عن ا(
  .))85( زوجه اذا بلغيا كتابه و 

که فرزنـد  ، سه حق از جمله حقوق اسلامى است: شواى اسلام فرموده استیپ
دوم بـه وى نوشـتن   . نـد یاول آن که براى او نام خـوبى برگز . در عهده پدر دارد

  .وسائل ازدواجش را فراهم آورد، دیسوم آن که وقتى به حد بلوغ رس .اموزدیب
، ﷑لات آموزشگاهى است و رسول اکـرم  یاز مراحل تحص، مسئله نوشتن
آن را از حقوق فرزنـدان  ، تیط بى سواد و نادان جاهلیدر مح، چهارده قرن قبل

شـود کـه آمـوزش     فاده مـى ت به خوبى اسـت ین روایاز ا. به حساب آورده است
کى ی، شود که آموزش همگانى ت به خوبى استفاده مىین روایکى از ای، همگانى
دسـتور آن  ، ﷑روان رسول اکرم یپ، اگر در گذشته. هاى اسلام است از برنامه

حق ، از هر طبقه و نژاد، بستند و تمام پدران مسلمان حضرت را عملا به کار مى
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 ـ، آموختنـد  کردند و به آنان نوشتن مـى  ش را ادا مىیلى فرزندان خویتحص ن یب
ب ینص، ن قرن قبلیاز چند، افتخار با سوادى عموم ملت، تمام ملل و اقوام جهان

  .دیگرد ن مىیجامعه مسلم
هـاى   شبرد فرهنـگ همگـانى و بـا سـواد کـردن بچـه      یغمبر اسلام براى پیپ
هـاى   ز از فرصـت یعملا ن، ات شفاهىعلاوه بر مقررات عمومى و تذکر، نیمسلم

شـواى  یبـه دسـتور پ  ، پس از جنـگ بـدر  ، از آن جمله. کرد مناسب استفاده مى
  .ران با سواد داده شدیقرار مخصوصى با اس، اسلام

 ـکـو بدار یران را نیاس: به اصحاب فرمود ﷑حضرت رسول  ى یکـو ید و نی
حکم ، که صنعت کتابت دانستند، نانیآن مسکو ، دیه نخواهین فدید و از مساکیکن

  .)86(اموزند و آزاد باشند یده تن از کودکان انصار را خط ب، کیرفت که هر 
اى از  ل عـده یله تحصیاز طرفى وس، ن قراریم ایبا تنظ، رهبر عالى قدر اسلام

و از طـرف  ، ن را فراهم آورد و به فرهنـگ عمـومى کمـک کـرد    یکودکان مسلم
 ـا، رى انجـام داد و آن ینظ عمل انسانى بى، نظامى جهان خیدر تار، گرید ن کـه  ی
ن غرامـت جنـگ   یگزیس گمارد و آموزگارى را جایران جنگ را به کار تدریاس
  .کرد

 ثـم ادبـه    ه سـت سـ يـا  عليـك ح  يقال ا ل صب ﷒عن ا صادق (
  .))87(  ا كتاب ست س 
 بچـه : ل آنان فرموده استیزمان آغاز تحصدرباره کودکان و  ﷒امام صادق 

بـراى مـدت شـش    ، ات را تا شش سالگى نزد خود نگاهدارى کن و از آن پس
  .ت شودیاو را به آموزشگاه بسپار که درس بخواند و ترب، سال

ل براى تمـام فرزنـدان   یحداقل تحص، شش سال درس خواندن در آموزشگاه
ل یزرگسـالان را بـه ادامـه تحص ـ   جوانـان و ب ، اى اسلامیولى اول، ن استیمسلم
  .ده استیارى رسیات بسین باره روایاند و در ا ق نمودهیتشو
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ه طلبون العلم ادانا هـم ا ـين ياذا نظر ا  ا شباب ا  ﷒ن ين العابد  ن ز(
وشك اذ انتم صغار قوم ان ت ونـوا كبـار ي رحبا ب م انتم و دائع العلم و : و قال
  .))88( ن آخر

براى آن که در ، کرد موقعى که با جوانان محصل برخورد مى، ﷒سجاد امام 
د است یام: فرمود خواند و مى آنان را نزد خود مى، قشان کندیل تشویادامه تحص

 هاى علم و دانـش  شما امانت، نیاى مصلح. دیش و راحت باشیهمواره در گشا
د یگر خواهیزرگان جامعه دب بید و عن قرین جامعه هستیامروز نوجوانان ا. دیا

  .بود
ا  ومن ان هذا العلم و الادب ثمن نفسك فاجتهـد   ي: ﷒  ا ومن قال ام(

  .))89( د   ثمنك و قدرك زيد من علمك و ادبك  زيتعلمه فما 
علم و ادب ارزش وجود : مانى را مخاطب ساخت و فرمودیمرد با ا ﷒على 
به هر مقدارى کـه بـر دانـش و ادبـت     ، چه. کوشش نما ل علمیدر تحص. توست

  .ابدی ش مىیمتت افزایقدر و ق، افزوده شود
ا و الاخره ي ا ن عبد بالعلم و خيطاع بالعلم و يان االله : ﷑قال رسول االله (

  ))90( ا و الاخره مع ا هليمع العلم و   ا ن
. شـود  له علم و اطاعت مـى یخداوند به وس: فرموده است ﷑رسول اکرم 

  .ا و آخرت بر اثر جهل استیو شر دن، ا و آخرت با علم استیر دنیخ
  .))91( انما ا اس   م و متعلم و ماسواهما فهمج: فر وده ﷒قال   (

هستند کـه در   گروه اول کسانى: اند دو گروه، مردم اجتماع: فرموده ﷒على 
ل علـم  یاند که به تحص ـ گروه دوم آن. اند موده عالمیل دانش مدارجى را پیتحص

  .اند وان صفتیان حیوحش، ر افراد جامعهیسا، ن دو گروهیو جز ا. اشتغال دارند
هـاى متمـدن    به گروه، کلمه مردم در فارسى، گرچه کلمه ناس در لغت عرب

سـته  یکلمـه نـاس را شا  ، ﷒مـام  ا، ثین حدیولى در ا، شود وحشى اطلاق مى
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و افرادى را که نه علم . اند ا در راه فرا گرفتن علمی، اند ا عالمیکسانى دانسته که 
 ـز. داند ق کلمه ناس نمىیلا، آموخته و نه در فکر آموختن آن هستند هـا   را آنی

  .زندگى انسانى و مردمى ندارند
  .))92(لاثه،   م و متعلم و غثاء ا اس ث: قال ﷒عن ا  عبدا  (

ل یاول طبقه عـالم و تحص ـ . اند مردم سه گروه: فرموده است ﷒امام صادق 
  .کرده

  .گروه محصل، دوم
نان هـم  یا، اند و نه در مقام فرا گرفتن علم اند کسانى هستند که نه عالم، سوم

  .اند لیهاى روى س مانند خار و خاشاك
ه یل خروشانى تشـب یجامعه را به رود جوشان و س، ثیدن حیدر ا، ى امامیگو

هاى مواج آن  مانند آب، ن طبقه محصلیل کرده و همچنیگروه تحص. کرده است
ولى ، ل و اساسى است و باعث عمران و آبادانى هستندیرودند که حرکاتشان اص

 و کـف ، خـار و خاشـاك  ، مانند چوب و شـاخه ، اند و متعلم گروهى که نه عالم
بلکه حرکتشان تبعى است و ، ل ندارندیل اند که از خود حرکت اصیس هاى روى

 ـشوند و گاهى هم در  ده مىیان آب به هر سو کشیبا جر  ک جـا بـه هـم مـى    ی
  .گردند ان آب مىیوندند و مانع جریپ

ن یکند و آنان را از ا ق مىیتمام طبقات را به فرا گرفتن علم تشو، ثین حدیا
 ـا. دارد برحذر مى، و کورکورانه حرکت کنندکه خار و خاشاك جامعه باشند  ن ی

ش عالم باشـد و در  یف خوید به وظایفهماند که هر فردى با ث به مردم مىیحد
در ، ت مـردم یحرکت و فعال، در اسلام، چه. ى قدم برداردینایرت و بیبا بص، کارها

  .د متکى به معرفت و علم و باشدیبا، هر موردى
  .))93( ها ا  معرفهيما من حر ه الا و انت  تاج ف: ليا كميقال  ﷒عن   (
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ست مگر آن که تو یتى نیچ حرکت و فعالیه: اد فرمودیل بن زیبه کم ﷒على 
  .ازدارىیدر انجام به علم و معرفت ن

، ا و صحرایدر، ابر و باران، ن و آسمانیه درباره زمیصدها آ، فیدر قرآن شر
عـى آمـده و بـه    یگـر موجـودات طب  یو د، واناتیح حشرات و، اهانیاشجار و گ

ق یات دقیند و آین مطالعه نماید شده است که همواره در کتاب تکوین تأکیمسلم
نش موجودات ارضى و سماوى به یهانى و در آفریکه در خلقت اجرام ک، الهى را
 ـمورد بررسى و تحق، کار رفته در راه تعـالى و  ، لهین وس ـیو بـد ، ق قـرار دهنـد  ی
  .ابندیشروى کنند و به مدارج عالى علمى دست یپتکامل 

و بـه روز و  ، به ماه و سـتاره ، به آفتاب و نور آفتاب، دیدر قرآن مج، خداوند
و ، ضحى، نجم، قمر، شمس، اد کرده و چند سوره از کتاب آسمانى به اسمیشب 

خداوند به مواقع ستارگان و منازل و مجارى ، نیهمچن. ل نامگذارى شده استیل
ن سـوگند  یا، اد نموده و خاطرنشان ساخته است که اگر مردم بدانندیها قسم  آن

  .بسى بزرگ و با عظمت است
  .))94( ميو انه لقسم  م تعلمون عظ: فلا اقسم بمواقع ا جوم(

ف یم قرآن شریبا الهام از تعال، ادى از علماى اسلامیعده ز، در طول چند قرن
قـات دامنـه   یبه تحق، هانیر راه شناخت کبه تفکر در اجرام سماوى پرداختند و د

قات دامنه دارى دسـت  یبه تحق، هانیدارى دست زدند و بر اثر سعى و شناخت ک
د و از نظر یبشان گردیهاى درخشانى نص روزىیپ، زدند و بر اثر سعى و کوشش

  .افتندیشهرت جهانى ، علمى
 ـو چهارپا، عنکبـوت ، مورچـه ، از زنبور عسـل ، فیدر قرآن شر، خداوند ان ی

. و انعام نامگـذارى شـده اسـت   ، عنکبوت، نمل، سخن گفته و چند سوره به نحل
ز بـا  ین که به پشه ناچیدر قرآن آمده است که خداوند باك ندارد و از ا، نیهمچن

 .مثل بزند، حشراتى که در پستى و حقارت مافوق پشه هستند
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  .))95(  ب مثلا ما بعوضه فما فوقهاي ان  ستح ان االله لا (
 ـن روش قرآنى را با دیا، نیبعضى از معاندن و منافق، د در صدر اسلامیاش ده ی
ت و یگفتند اگر قرآن کتاب هـدا  گر مىیکدیستند و به ینگر ر و استهزاء مىیتحق

اى از سور آن به اسـم حشـرات نامگـذارى     چرا پاره، برنامه سعادت بشر است
ا پشـه و زنبـور   یوت خواهد با مورچه و عنکب شواى اسلام مىیا پیآ؟ شده است

عسل مردم را به راه خوشبختى سوق دهد و موجبات تعـالى و تکامـل آنـان را    
 ـن که مطالعـه در جهـان حشـرات و آگـاهى از آ    یغافل از ا؟ فراهم آرود ات و ی

هـاى دانـش    ن رشـته یتر کى از مهمی، ها به کار رفته نش آنیقى که در آفریدقا
  .بشر است
شرفته یدر سراسر کشورهاى پ، شناسى حشرههاى  دانشکده، اى کنونىیدر دن

در ، هاى قرآن بـه نـام حشـرات    گذارى بعضى از سوره ولى با اسم. ار استیبس
شناسـى را بـالا بـرده و افکـار      تـابلو حشـره  ، در چهارده قرن قبل، اسلام، واقع
 عـده . جلب کرده است، زاى حشرات رتیروان خود را به مطالعه در خلقت حیپ

وانات را در مورد بررسى و یزندگى حشرات و ح، درگذشته، ماى از علماى اسلا
  .ر در آوردندیى به رشته تحریها ن باره کتابیق قرار دادند و در ایتحق

تفکر ، ات اسلامىیف و روایدر قرآن شر، ساین کلیین که برخلاف آیخلاصه ا
 ـکه ما، نشیهاى خداوند و تدبر در کتاب آفر دهیدر آفر  ـه رشـد علمـى و پا  ی ه ی
ن اعمال روحانى شناخته شده یتر کى از مقدسی، لى ترقى و تعالى بشر استاص

  .ق قرار گرفته استیب و تشویو مورد کمال ترغ
اى یمحمد زکر، انیعلماى بزرگى مانند جابربن ح، پرور اسلام ط علمیدر مح
هـا دانشـمند    و ده، ر طوسـى یخواجه نص، نایبو على س، رونىیحان بیابور، رازى
از ، افتنـد و در علـوم مختلـف   یپـرورش  ، در طول چند قـرن ، نانیر ایگر نظاید
 ولـوژى و روان یزیف، شناسـى و طـب   سـت یز، اضى و نجومیر، مىیک و شیزیف
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 ک به نوبه خـود صـفحه  یق کردند و هر یها بررسى و تحق ر رشتهیو سا، شناسى
  .اى بر کتاب دانش بشر افزودند
در قرونى ، ندان نامى اسلامادى از دانشمیعده ز، نیجالب آن که در مشرق زم

 قات علمى خود بودند و آزادى عمل داشتند که در خلال همان قرنیسرگرم تحق
 ت و خفقـان بـه سـر مـى    یط محرومین شرایتر با سخت، ىیدانشمندان اروپا، ها

 ـهـاى اول  ر شکنجهیز، هاى علمى هیبردند و به جرم نظر  سـا جـان مـى   یاى کلی
  .وختندس ا زنده زنده در آتش مىی، دادند
در مـورد  ، ن مذهبین قسمت سخنان مخالفیپاسخ اول، ح مختصرین توضیبا ا

 ـد و معلوم شد که مسـئله ناسـازگارى د  یواضح گرد، ن اسلامییآ ن و دانـش و  ی
 سا اظهار کردهین کلییها درباره آ ىیاى است که اروپا هینظر، تضاد مذهب و علم

ر عنـوان  یز، سایاى کلیاول، نن قریاى است که چند اند و منشأ آن رفتار ظالمانه
 ـن نظریاند و ا نسبت به دانشمندان غرب اعمال نبوده، ن و مذهبید چ یه بـه ه ـ ی

  .ندارد، که خود حامى علم و عالم است، ن اسلامیوجه ارتباطى با د
، انـد  مودهیل دانش پیکه مدارجى را در تحص، جو قتین و حقیجوانان واقع ب

کننـد و بـه اسـتناد کلمـه      ا علم متهم نمىت بیف را به ضدین قرآن شرییهرگز آ
سا ین کلییکورکورانه اسلام را هم مانند آ، ان استین تمام ادیمذهب که مشترك ب

 چى نمـى یاز قبول اسلام سـرپ ، ن و دانشیپندارند و به عنوان ناسازگارى د نمى
ط خـانواده را  یو مح ـ، زندیخ ن مسلمانان خود به مخالفت بر نمىیبا والد، ندینما
  .سازند اختلاف و تضاد مواجه نمىبا 

ل کـرده را نسـبت بـه    یگرى که بعضى از جوانان تحص ـیعامل د: قسمت دوم
و ، زننـد  و بر اثر آن از قبـول مـذهب سـر بـاز مـى     ، اعتنا نموده ن بىیاساس د

اى  ند پـاره یگو ن است که مىیا، دهند ن را مورد انتقاد قرار مىیبزرگسالان متد



98 

 

و مبانى علمى ناسـازگار اسـت و بـراى افـراد درس      با اصول، نیات دیاز محتو
  .ر ممکن استیها غ ن مسائل و معتقد شدن به آنیرفتن ایپذ، خوانده
کـه  ، تیهاى غـرب دربـاره نصـران    ل کردهیز گروهى از تحصین سخن را نیا

 ـز. انـد  کاست گفتهیع اروپا و آمریمذهب شا رزمـانى اسـت کـه بـرخلاف     یرا دی
رامون بعضـى  ین پیح و همچنینصارا درباره مس، ساین کلییآ، حیرضاى خدا و مس

. سـت یند که از نظر علمى و عقلى قابل قبول نیگو از مسائل مذهبى سخنانى مى
سا یهاى اروپا از قبول مذهب کل ادى از درس خواندهیاى ز عده، ن جهتیبه هم

  .اند ات آن را مورد انتقاد قرار دادهیشانه خالى کردند و قسمتى از محتو
  :دیگو ورانت مىل دیو

پاپـان   ن جز قطعه خاکى در عـوالم بـى  یک اعلام کرد که زمیاز وقتى که کپرن
مرکز و بـالا  ، انیپا گر در جهان بىید. محکوم به مرگ گشت، مان کهنیا، ستین

ن که قدرت ین مقام خود را از دست داد و اعتقاد به ایزم. ن وجود نداشتییو پا
 ـن کـره حق یروزى به ا، ریناپذ اندازهن جهان یاى از پشت ا سازمان دهنده ر پـا  ی

رنـج  ، زیک نوع ناچیز ینهاده و به صورت انسان در آمده و به خاطر گناهان ناچ
  .)96( ناممکن گشت، ده و کشته شده استیکش

 ـش در معرض نظریز کم و بیر مذاهب جهان نیبلکه سا، ساین کلیینه تنها آ ه ی
اى از  ن کـه پـاره  یبه استناد ا، هر ملتىل کرده یو افراد تحص، انتقادى قرار دارند

کنند  دانند از قبول آن مذهب ابا مى مسائل مذهبى ملت خود را مخالف علم مى
رامـون آن  یح پیاز توض، ن موضوع را نداردیش شرح این مختصر گنجایو چون ا

  .خوددارى شود
ن جا بررسى قسـمتى از مسـائل و رفـع شـبهات بعضـى از      یهدف بحث در ا

ات اسلام مخالف یاى از محتو کنند پاره ل کرده است که تصور مىیجوانان تحص
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هاى متزلـزل و ناثابـت را بـه     هین است که فرضیو منشأ اشتباه آنان ا، علم است
سـنجند   ها مى گذارند و صحت و سقم مطالب را با آن حساب علم و قطعى مى

  .رندپندا آن را مخالف علم مى، دندیه روز دیزى را برخلاف نظریو اگر چ
  :دیگو دکتر کارل مى

 نمـى ، دهنـد  ا فلسفى عصر وفق نمىید علمى و یعقل ما آن چه را که با عقا
ط زمـان و  یر شـرا یتحت تأث، ز چون همه مردمیدانشمندان ن، هر چه باشد. ردیپذ

هـاى   ى را کـه بـا تئـورى   یایوجود قضا، رند و به آسانىیگ مکان خود قرار مى
 .)97(بردند  اد مىیاز ، ه نشودیر و توجیحاضر تعب

، هین نکته متوجه باشند که فرضیل کرده همواره به ایلازمه است جوانان تحص
، نى است که از طرف صاحب نظـرى یه عبارت از حدس و تخمیفرض. ستیعلم ن

 نمى، ده استیق واقع نشده و صحت آن به ثبوت نرسیهاى دق شیدر مورد آزما
  .توان به اتکاى آن قضاوت قطعى کرد

کى از مسائل علمـى  یاى را شخص بزرگى درباره  هیاتفاق افتاد که نظرار یبس
عرضه نموده و چندى مورد توجه قرار گرفته و افکـار دانشـمندان را بـه خـود     

ن یبطلانش ثابت شده و متخصص، قیولى پس از بررسى و تحق. جلب کرده است
  .اند فن آن را مردود شناخته

ن یضـه و تخم ـ یکـه همـان فر  ، را ز در چند مورد ظن و گمـان یف نیقرآن شر
رواقعى به حق دانسـته و ضـمنا   ینقطه مقابل علم قرار داده است و آن را غ، است
  .ت آن برحذر داشته استیروى و تبعین راه از پیمسلم
قل هل عند م من علـم فتخرجـوه  ـا ان ت بعـون الا الظـن و ان انـتم الا (

  .))98(  رصون
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د که آن یل علمى داریراى اثبات گفته خود دلا بیآ: ن بگویبه مشرک، غمبریاى پ
د و تنها از روى حـدس و  یکن روى نمىیش پیشما جز از گمان خو؟ دییارائه نما

  .دییگو ن سخن مىیتخم
  .))99( ئا غ  من ا ق شي بع اك هم الا ظنا ان الظن لا يو ما (
، تلایبا آن که گمان و تخ ـ، کنند روى نمىیزى گمان خود پیشتر آنان از چیب

  .رساند ن علمى نمىیقیگرداند و به  از نمىین آدمى را از حق بى
، چـه . اختلاف و تضادى وجود نـدارد ، ن علوم واقعى و مسائل قطعى اسلامیب

 ـنظر، به عنوان تئورى علمـى ، ولى اگر در موردى. اند هر دو ناظر به واقع اى  هی
، اسلام گـذارد  د آن را به حساب اختلاف علم وینبا، برخلاف اسلام عرضه شود

  .ستیه علم نیرا نظریز
. قـى و مطالـب واقعـى اسـت    یات آن مسـائل حق یم خداوند و محتویقرآن کر

، شـود  ن اظهـار مـى  یى که بر اساس ظن و تخم ـیها هیلى و نظریهاى تخ هیفرض
  .دیم را ابطال نمایات قرآن کریر دهد و محتوییها را تغ تیتواند واقع نمى

  .))100( ديم  يل من حك ه و لا من خلفه ت يدي  ه ا اطل من بياتيلا (
را فرو فرستاده خداوند یز، باطل نشود، ن کتاب حقیا، ندهیهرگز در حال و آ

  .م و ستوده صفات استیحک
 ـواقع، قیکتاب الهى است و خداوند عالم به تمام حقا، قرآن هـا را در آن   تی

ف القـا  یقرآن شـر ح یاى را برخلاف صر هیاگر مرد عالمى فرض. ان کرده استیب
 ـاش نادرست و غ هیقطعا در افکار خود دچار اشتباه شه و نظر، دینما ر واقعـى  ی
ضه مورد قبول محافل علمى جهـان باشـد و   یممکن است تا چندى آن فر. است

گـردد و   ولى سرانجام بطلانـش آشـکار مـى   ، س شودیها تدر حتى در دانشگاه
  .ارزش کاذب خود را از دست خواهد داد
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، دیو قرآن مج، ئت معتقد بودند که آفتاب ثابت استیعلماى ه، قبلتا چندى 
ن نظم را یا. د به قرارگاه خود روان استیخورش: ش فرموده بودیاز صدها سال پ

  .)101( خداوند بزرگ و توانا برقرار گرده است
 ـدانسـتند کـه بـه پ    ر بودند و نمىیآموزان مدارس متوسطه متح دانش رى از ی
به حرکـت آن معتقـد   ، روى از قرآنیا به پی، را ثابت بدانند آفتاب، ئتیعلماى ه
در فهم معانى قرآن به خـود نسـبت خطـا    ، ده داشتندیآنان که به قرآن عق. باشند

، قى را که خداوند ذکـر کـرده  یدر صورتى که حقا. کردند ل مىیداده و آن را تأو
کمفرما بود تا د همچنان حین نگرانى و تردیا، آرى. ر استییر قابل تغیثابت و غ

و ، شرفت نمودیدانان و الهام الهى پ اضىیبر اثر کوشش ر، اضىیوقتى که علوم ر
 ـاضى آسـمانى از ا یک ریمکان، شرفت نمودین پیاضى آسمانى از ایک ریمکان ن ی
ژه خـود  یشرفت بى بهره نماند و دانشمندان فلکى پى بردند که آفتاب حرکتى ویپ

، چیبه شـکل مـارپ  ، لومتر در ساعتیک 000/72با سرعت ، دارد و در مدار خود
ک یم در عصر تاریقتى را قرآن کریو آن حق، به طرف ستاره وکا در حرکت است

 ـزیبـا آن کـه در آن عصـر از ف   . کشف شد، ان داشته بودیت بیجاهل ئـت  یه، کی
  .)102(ک خبرى نبود یو مکان، دیجد
ضـه کـرد و   اى را به جهان عر هیک روز لامارك درباره موجودات زنده نظری

وضـع  ، وانات بـراى بـه دسـت آوردن غـذا و ادامـه زنـدگى      یگفت و کوشش ح
 ـدهد و ممکن است بر اثر مجاهده و فعال ر مىییها را تغ استخوان و اندام آن ، تی

ا عضوى از بـدنش  یو ، دیعضوى در بدنش برو. وان دگرگون گرددیساختمان ح
  .حذف شود
 ـاى دور دسـت درختـان تغذ  ه وان براى آن که بتواند از برگین حیگفت ا ه ی

ن کـار رفتـه رفتـه گـردنش دراز و     یبر اثر ا. ناچار بود سرخود را بالا ببرد، کند
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 ـهاى گردنش قطـور شـد و بعـدا ا    استخوان مهره ن صـفات از راه وارثـت بـه    ی
  .دیفرزندانش منتقل گرد

ا دانسته یندانسته ، ى در جهان به راه افتاد و کسانىیسروصدا، هین قضیبر اثر ا
. نش خداوند حملـه کردنـد  یبه مذهب و اساس آفر، ن سنگریاز ا، تیو با سوء ن

ن نکته غافل بودند کـه گفتـه لامـارك علـم     ین را مخالف علم خواندند و از اید
 ـد کـه نظر یطولى نکش ـ. ه استیبلکه تنها فرض، ستین ه لامـارك ابطـال شـد و    ی
  .ضه را نادرست و کودکانه خواندندیست شناسان آن فریز

 ـبر اثـر اسـتعمال   ، بى گمان: دیگو د ژنو مىیاز اساتکى ی ، ا عـدم اسـتعمال  ی
ا ی، ا مفاصل نرم و چالاك شوندی، ا از نمو باز ماندیممکن است عضوى نمو کند 
ا کلـى  یاى از اعمال انعکاسى کامل شوند و  ا پارهی، آن که سخن و جامد گردند

دراز ، نیبر اثر تمر، ها انتوان باور کرد که استخو ولى چگونه مى. ان بروندیاز م
رفت که بر اثـر شـناى   یتوان پذ باز چگونه مى. ا نازك گردندیم یا کوتاه و ضخی
 ـا بر اثر جهی. شوند هاى ما به بال شنا مبدل مى دست، دیدر مدتى مد، ادیز دن ی

 .)103(ند یآ رون مىیبازوها به صورت بال و پر ب، ا باز کردن بازوانیدر هوا 

ه او را دربـاره وراثـت صـفات اکتسـابى     یممکن بـود فرض ـ در زمان لامارك 
هـاى   له مولکـول یم که صـفات مـوروثى بـه وس ـ   یدان ولى امروز ما مى، رندیبپذ
  .شوند منتقل مى، هاى هسته جا دارند ها که در کروموزوم ا ژنیى یایمیش

 ـت فردى را پدیدهد و قابل ط در بدن افراد روى مىیراتى که بر اثر محییتغ د ی
کـه صـفات رفتـه    ، ن فکرید از ایبا. اند و هم ثابت توان موروثى نمى، آورد مى

  .)104(د یچشم پوش، شوند رفته موروثى مى
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 ـبر اساس قابل، اد انواعیاى را درباره بن هیز روزى فرضین نیدارو  ـت تغی ر و یی
 ـدر خلال نظر. ا عرضه کردیبه دن، انتخاب انسب ر و یدو مطلـب چشـمگ  ، اش هی
  .جالب بود

رى تصور کرد و انواع موجودات زنـده را  یات را هم مانند زنجیه حاول آن ک
وسته پنداشـت  یر خواند و گفت هر حلقه به هم پیبه منزله حلقات متوالى آن زنج

  .اند مونیافته میان اولاد تکامل یو گمان کرد که آدم
 ـن براى درهم کوبین دیمخالف. ه در جهان طوفانى برپا کردین نظریا  ـدن دی ، نی
  .ار کردندیاستفاده بس، به ناروا، فرصتن یاز ا

 ـا، که خود ضد مذهب بودند، ران و استادانیبعضى از دب، حتى در کشور ما ن ی
 ن مـى یبـه خـورد محصـل   ، ک مطلب قطعى علمىیه متزلزل را به صورت یفرض

  .ن و دانش با هم ناسازگارندیگرفتند که د جه مىیدادند و نت
 ـزنج، در جهان موجودات زنـده  )ونیموتاس(د که مسئله جهش یطولى نکش ر ی
 بررسى، به علاوه. وستگى حلقات آن را بر هم زدین را پاره کرد و پیموهوم دارو

  .ستیمون نیافته میقات دانشمندان ثابت نمود که آدمى تکامل یهاى علمى و تحق
 ـگو شناسى مى ستیاستاد ز، ىیلکنت دونو ، خ موجـودات زنـده  یدر تـار : دی
ک شکل یق نمود که یتوان تصد چ وقت نمىیه. کى استکلمه خطرنا، کلمه حلقه

بـه  . سـت یشه ممکن نیولى هم، گاهى ممکن است. ک حلقه واقعى استی، نىیمع
م یسلف مستق، ک از موجودات زندهیچ یتوان اظهار داشت که ه مى، هر صورت

  .)105( ستیمون نیگرى نبوده است و انسان اولاد مید
، منتسـب نمـوده و در مـوارد متعـدد     ات و مرگ را به خـدا یح، فیقرآن شر

  .راندیم کند و او مى ح کرده است که او زنده مىیتصر
  .سازد کشد و مرده را از زنده خارج مى رون مىیاوست که زنده را از مرده ب
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ى که تا کنون بـر اثـر   یها شرفتیاعتراف دارند با همه پ، دانشمندان متخصص
ده اسـت سـاختن موجـود    یگردب انسان یتحولات فرهنگى و انقلاب صنعتى نص

 ـتواننـد از ترک  ان نمـى یر ممکن است و آدمیزنده همچنان براى بشر غ ب مـواد  ی
  .نندیافریمرده عالم جانورى ب
 ـولـوژى و علـم الح  یزیاسـتاد ف ، دریدکتر بوکس کر  ـگو کـا مـى  یات آمری : دی

 ـبـا وجـود ا  ، هاى مجهز ما شگاهیآزما  ـن ترکیانـد چنـد   ن کـه توانسـته  ی ب از ی
اگر ما احتمال . اند به ساختن جسم زنده موفق نشده، به دست آورند پروتوپلاسم

 جسم زنـده ، تواند در صورت وقوع لى را که مىیاجتماع اوضاع و احوال و وسا
ن احتمال از صفر تجـاوز  ید که مقدار ایم دیخواه، میحساب کن، د کندیاى را تول

  .)106(کند  نمى
بـا خـط درشـت و    ، و مجـلات  ها چند بار در روزنامه، ریست سال اخیدر ب
ات را حل کردند و به سـاختن  یده حیچیمشکل پ، ر نوشتند که دانشمندانیچشمگ

ولى پس ، انداخت ى به راه مىیاهویخبر ه، در هر بار. افتندیموجود زنده دست 
 نشست و مطلب به دست فراموشـى سـپرده مـى    از چند هفته سرو صدا فرو مى

  .شد
در همـان  ، ل ضد مذهب داشـتند یکه باطنا تما، ل کردهیبعضى از جوانان تحص

ه آگـاه  یافتادند و بدون آن کـه از عمـق قض ـ   فرصت کوتاه به جنب و جوش مى
 د را به قبول قطعى تلقى مـى یاخبار جرا، باشند و بدانند مطلب از چه قرار است

ده و موجود زنده یات بخشیح، کردند واقعا بشر به عناصر مرده نمود و تصور مى
 ـکى از موارد تضاد علـم و د یو آن را در حساب  ساخته است . گذرانـد  ن مـى ی
اى  ات نکرده و زنـده یدانشمندان به عناصر مرده اعطاى ح، ن که اولایغافل از ا
ن کار دسـت  یگر بشر به ایا صد سال دیده سال ، اگر بر فرض، ایثان. اند نساخته



105 

 

رسد و تضادى  ىبى نمید اسلام آسیبه اساس توح، اى بسازد ابد و موجود زندهی
در ، صـل یبه تف، ن مطلبیا. ات قرآن و مسائل علمى بروز نخواهد کردین محتویب

  .ح داده شده استید توضیام آسمانى توحیپ، ه الکرسىیفصل دوم کتاب آ
قت اسـت کـه   ین حقیروشنگر ا، که به طور نمونه مذکور افتاد، ن چند موردیا
، فیبلکه به فرموده قـرآن شـر  ، تسیعلم ن، تا زمانى که ثابت نشده باشد، هیفرض

مردان عـالم و محقـق   . لیه و تخینظر، ده دانشمندانیو به عق، ن استیظن و تخم
 ـکنند و به استناد آن با قاطع ه نمىیل تکیهرگز به گمان و تخ  ت قضـاوت نمـى  ی

  .ندینما
د همواره مراقبت کنند یبا، براى حفظ ارزش علمى خود، ل کردهیجوانان تحص
هـاى متزلـزل خـود را     در مقابل تئـورى . لى نشوندیهاى تخ هیکه مرعوب فرض

، هـاى مـذهبى تنـدرى نکننـد     هاى نـا ثابـت در بحـث    هیبه اتکاى نظر، نبازند
م قطعى اسلام و علوم ین تعالیو مطمئن باشند که ب، ندیده نفى و اثبات ننمایناسنج
ى از یهـا  هیاى از مـوارد فرض ـ  اگر در پاره. تضاد و اختلاف وجود ندارد، واقعى

 ـیبـه  ، ف عرضـه شـود  یح قرآن شریبرخلاف صر، طرف بعضى از دانشمندان ن یق
  .ها آشکار خواهد شد ا زود بطلان آنیر یرواقعى است و دینادرست و غ

هـا را طـرح    هیاى از فرض ـ که خود پاره، جالب آن که بعضى از صاحبنظران
 ـ، کردند ان دراز از آن دفاع مىینموده بودند و سال بـه بطـلان   ، دگىدر اواخر زن

ا لااقل نسبت به آن دو دل مـردد شـدند و بعضـى آن    ی، بردند وش پىیه خیفرض
مانى یچنان در فشار روحى قرار گرفتند که از گذشته خود ابـراز نـدامت و پش ـ  

  .کردند
کمى قبل از مرگش اظهار کرد که او متعقـد اسـت کـه تمـام     ، سىین انگلیروم

  .)107( بوده است اش تا آن زمان باطل مبانى فلسفى علمى
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ن شده اظهار کـرده  ینسبت به فلسفه خود بدب، در اواخر عمرش، نیا دارویگو
 ـکه او ب، ف در طرز عمل تکاملین نقطه ضعیتر اگر کوچک، بود  ـپ، ان کـرده ی دا ی
  .)108( ن خواهد رفتیکه از ب، بلکه حتمى است، تمام فلسفه او ممکن، شود
گفـت   قدرت بنـا کـرده بـود و مـى     ه فلسفى خود را بر اصالتیکه نظر، چهین
در اواخر عمر به اشتباه خود پـى بـرد و   ، ان برودید رها کرد تا از میف را بایضع
، گـذرد  هر چه روزگـار بـر مـن مـى    : دیگو مى، اى که به خواهرش نوشته نامه

ت افسـردگى و  یدر نها، مارىیى که از بیها سال. شود تر مى زندگى بر من گران
چه شده . ام د تهى نبودهیو از ام، از غم پر، نند حالت کنونىهرگز ما، رنجور بودم

اعتماد به ، اختلافى که با همه مردم داشتم. د بشودیآن چه شده است که با؟ است
  .)109( میا م که به اشتباه بودهینیب ن مىیشان سلب کرده و طرفیمن را از ا

وف گـردد و  اى معط ل کرده و نکتهین جا افکار جوانان تحصیلازم است در ا
ست که تمام مسائل اسلامى قابل ین که هم آهنگى اسلام با علم بدان معنى نیآن ا
مسئله ، ن است که در مقررات قطعى اسلامیبلکه مراد ا، رى علمى استیگ اندازه

ارى یحـاوى مسـائل بس ـ  ، ن مقـدس یین آیولى ا. وجود ندارد، که ضد علم باشد
ق آنهـا آگـاه   یارهاى علمى از حقـا یمع تواند با اند و بشر نمى است که فوق علم

  .گردد
، و عوالم بعد از مـرگ ، بقاى روح، وجود فرشتگان، الهام، موضوع وحى، مثلا

 ـاز ا. ات اسلامى آمده اسـت یم و روایاز جمله مسائلى هستند که در قرآن کر ن ی
پس ضد عقل و علم ، ها ندارد ک از آنیچ یلى بر نفى هیجهت که عقل و علم دل

 ـبا، ها عاجزند قت آنیاز آن جهت که عقل و علم از درك حقستند و ین د گفـت  ی
  .اند فوق عقل و علم
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 ـچیق پیى علـم در شـناخت حقـا   یناگفته نماند که کوتاهى عقل و نارسا ده و ی
در روان خـود مـا   ، بلکـه ، سـت یاى از مسائل مـذهبى ن  منحصر به پاره، مجهول
قلى و ابزارهـاى علمـى بـه    ن عیتوان با مواز ى نهفته است که نه مىیها تیواقع
  .ها را نفى نمود و انکارشان کرد شود وجود آن و نه مى، قتشان پى بردیحق

. ت آدمى را مورد کاوش قرار دهندیهاى شخص توانند تمام جنبه ن نمىیمحقق
کند و جز بـر   زى درك نمىیچ، از آن چه جرم و بعد ندارد، هاى ما کیتکن، چه

و براى ، شود اعمال نمى، افتیتوان  مکان مى ى که در قلمرو زمان ویایروى اش
مـان  یلات دانشمندان و ایتخ، و عشق، ىیبایز، مهر، دشمنى، نهیک، سنجش حرص

مـداوم  ، هاى روانى و معنـوى  تیولى از آن جا که آثار فعال. مذهبى ناتوان است
تـوان   به آسـانى مـى  ، گردد عت و افکار و رفتار و سلوك ما منعکس مىیدر طب
اگر مـا از عهـده   . افتیز درین حالات روانى را نیکى ایولوژیزیرى و فج صوینتا
  .)110( ستیل بر عدم آن نیدل، میامدیء بر ن ف شىیتعر

ن باشـد کـه بـه    ید اینبا، کند مند مى ت علاقهیفیک کیآن چه ما را به مطالعه 
کران مـادرى کـه    اندوه بى. دیبتوان به آن رس، هاى ساده خود کیبا تکن، آسانى
و ، هیره تزکیهاى ت انقلاب روحى عارف در شب، زندش را از دست داده استفر

، سـتند یز با آن که قابل سنجش نیخورد ن مارى که سرطان وجودش را مىیرنج ب
  .)111(قى بار زند یحقا

زننـد و   ن سرباز مىین جهت از قبول دیل کرده و به ایبعضى از جوانان تحص
اى از  قـت پـاره  ینـد حق یگو زد که مىیخ ىن به مخالفت بر میبا بزرگسالان متد

 م و حکمت بعضـى از احکـام مـذهبى را درك نمـى    یفهم نى را نمىیمعتقدات د
ن را مانند مسائل ین اعتقادى و مقررات علمى دیخواهند تمام مبا نان مىیا. میکن
هـا پـى ببرنـد و     قت همـه آن یمى به طور محسوس بفهمند و به حقیک و شیزیف
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منحصـر در  ، عین و تشـر یق کتـاب تکـو  یها و حقا تیواقع کنند که فراموش مى
  .ستیمحسوسات ن

که بـر اثـر   ، د گفت بشر درس خوانده و دانشمند امروزیل جوانان باین قبیبه ا
عـت عـاجز   یارى از مسـائل جهـان طب  یاز فهم بس، ى فکر و ناتوانى دركینارسا
وانـى  شناسد و از عمق صـفات ر  ات خود را نمىیقت روح و حیحتى حق، است
 ـعت پـى ببـرد   یچگونه توقع دارد به عوالم ماوراى طب، ستیش آگاه نیخو ا بـه  ی

  .اسرار تمام مقررات الهى واقف گردد
اجى یند خداوند چه احتیگو خوانند و مى بعضى از جوانان مسلمان نماز نمى

اجى به نماز ما دارد و گـاهى  یند خداوند چه احتیگو به نماز ما دارد و گاهى مى
  ؟ستیده نماز چیفاند یگو مى

سـت  ین معنى نید گفت نماز خواندن براى خدا بدیدر پاسخ جمله اول آنان با
. اجى به نماز ما داردید خدا چه احتیتاکسى بگو، شود د خدا مىیکه نفع نماز عا

 ـو معنى نماز خوانـدن بـراى خـدا ا   ، جه نماز براى ما و به نفع خود ماستینت ن ی
 ـى و ریخـود نمـا   ن عبارت را بـراى یاست که مردم ا  ـبـراى اغفـال و فر  ، ای ب ی

ه را تنهـا  ین فرضیبلکه ا، و خلاصه براى جلب منافع مادى انجام ندهند، گرانید
ن صورت است که یدر ا. براى خدا و به منظور اطاعت از اوامر الهى به جا آورند

  .گردند ج معنوى نماز برخوردار مىینمازگزاران از نتا
 ـتاکسـى بگو ، شود د خدا مىیعا ست که نفع نمازین معنى نیبد د خـدا چـه   ی
و معنى نمـاز  ، جه نماز براى ما و به نفع خود ماستینت. اجى به نماز ما داردیاحت

براى ، ایى و رین عبارت را براى خود نماین است که مردم ایخواندن براى خدا ا
 ـبلکه ا، و خلاصه براى جلب منافع مادى انجام ندهند، گرانیب دیاغفال و فر ن ی
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 ـدر ا. ه را تنها براى خدا و به منظور اطاعت از اوامر الهى به جا آورنـد یرضف ن ی
  .گردند ج معنوى نماز برخوردار مىیصورت است که نمازگزاران از نتا

ارى ید بسیگرچه از جهات ظاهرى فوا، د گفت که نمازیدر پاسخ جمله دوم با
ج یثار باطنى و نتـا آ، ولى هدف اساسى و مقصد اصلى نماز در اسلام، در بر دارد

نماز رابط روحـانى  . له قرب معنوى به خداوند استینماز وس. روحانى آن است
 شـگاه خـدا مـى   یخود در پ، ن عبادتینمازگزار در ا. ن مخلوق و خالق استیب
اد او دلش یبه ، دیجو زالش استعانت مىیاز قدرت لا، دیگو با او سخن مى، ندیب

  .کند ض الهى احساس مىیت و فیو خود را مشمول عنا، شود مطمئن مى
دارد و او را از گنـاه و   را در باطن آدمى زنده نگاه مى، تینماز حس مسوول
 ـنماز به روح نمازگزار قـوت و ن . کند ناپاکى محافظت مى بخشـد و از   رو مـى ی

همـواره  ، نماز گـزاران پـاك دل و متوجـه   . دارد اش باز مى گى و زبونىیفروما
ها خـود   ها و نگرانى در آلام و مصائب و رنج. ندیب شتن را در پناه خدا مىیخو

و بـه اتکـاى قـدرت    ، کنند ستادگى مىیدر مقابل حوادث ناگوار ا. بازند را نمى
  .گردند روز مىیمات پیبر ناملا، نامحدود خداوند

، نان خاطر نمازگزاران خاضع و خاشـع یحالت روانى و آرامش درونى و اطم
 ـت غیک واقعیل و یقت اصیک حقی  ـقابـل انکـار اسـت و پرتـو ا     ری  ـن نی روى ی

در تمام افکـار و اعمـال آنـان بـه     ، ن قدرت شکوهمند و با عظمتیروحانى و ا
بـه درك  ، فوق عقل و علـم اسـت  ، قت مجهولین حقیولى ا. خوبى مشهود است

توانـد   شود و ابزارهاى مادى نمى ارهاى دانش شناخته نمىیبا مع، دیآ خرد نمى
  .رى کندیگ از آن اندازه
ولى مسـائل فـوق   ، ن منزه از مطالب ضد عقل و علم استیین که آیخلاصه ا

و ، ن خدا را با عقل خود بسـنجد یخواهد د کسى که مى. ار داردیعقل و علم بس



110 

 

، سـت یرو اسـلام ن یاو پ، م الهى قرار دهدیار قبول و رد تعالیشتن را معیدانش خو
سـلمان واقعـى کسـى    م. کند روى مىیز خود پیبلکه از درك محدود و علم ناچ

به همه مقررات عقلانى و فوق عقلانـى  ، ردیات اسلام را بپذیاست که تمام محتو
  .فه خود بداندینى را وظیه دستورهاى دیو اطاعت از کل، آن تن در دهد

انما امتحن االله عزوجل ا اس بطاعته  ا عقلوه و مـا  ـم : قال ﷒عن ا رضا (
  .))112( عقلوهي

در امور ، خداوند مردم را به اطاعت از فرمان خود: فرموده ﷒حضرت رضا 
قى خداونـد  یع حقین اساس مطیبر ا. ش نموده استیآزما، عقلانى و فوق عقلانى

  .دیآن است که از عهده امتحانات همه جانبه پروردگار به خوبى برآ
ن که یدون ااو ب. ق بودید مذهبى عمیپاستور پابند عقا، دانند چنان که همه مى

تجربه ، ش سرگرم باشدیال خویدان محسوب شود و همواره با خ ک نفر تئورىی
قـى و  یآتشـى دادن نمودهـاى مکتـب تحق   . ق و مثبت بـود یق و عمیاى دق کننده

زى بو که هرگز یچ، با آرمان مذهبى و کشف اسرار، روابط علت و معلولى علمى
  .کرد به فکر او خطور نمى

گـر  یو قسـمت د ، مـان مـذهبى بـود   یمان خاص ایقسمتى از مغزش خاص ا
  .چ گونه همکارى و تبادل افکار وجود نداشتیه، ن دو قسمتیو ماب، خاص علم

ن دو قلمرو کاملا جدا و یا. در آکادمى طب اظهار داشت، 1876وى در سال 
 ـواى بر آن کس کـه بـا ا  . گر هستندیکدیمشخص از  ن معلومـات و اطلاعـات   ی

  .)113(هم مخلوط کند ها را با  ناقص بشرى آن
 ـن دیهرگز ب: دیگو نگ مىین لوترکیدکتر مارت ن و دانـش اختلافـى وجـود    ی

دانـش  . ها از هم جداسـت  هاى آن ز و راهین دم از هم متمایهاى ا جهان. ندارد
دهد کـه قـدرت    دانش به آدمى و معلوماتى مى. کند ر مىین تفسید و دیجو مى
دانش معمولا به کـردار  . کنترل است بخشد که ن به انسان حکمتى مىیو د، است
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گر یکـد یبلکـه مکمـل   ، ستندیب هم نین رقیدانش و د. ن به آثاریپردازد و د مى
 ـدانش از نابودى د. باشند مى ن در کارهـاى نـامعقول و ناصـواب تـوده مـردم      ی

ش پا افتاده یزار پ در لجن، مانع است که دانش، نیو متقابلا د، کند رى مىیجلوگ
  .)114(اصول اخلاقى فرو برود  ات و انکاریماد

ل کـرده در سراسـر   یادى از افراد تحص ـیاى ز عده، اى امروزیدر دن، بدبختانه
عارهاى یرند که با میپذ اند و تنها مسائلى را مى به غرور علمى دچار شده، جهان

نـى فـوق عقـل و    یاى از مطالب د و چون پاره، دانش محسوس قابل درك باشد
  .دهند نى تن در نمىیزنند و به مقررات د سر باز مى از قبول مذهب، علم است

 ـاگر متقاعـد شـود کـه م   ، انسان: دیگو ى مىیلکنت دونو ان مـذهب و علـم   ی
ست و نفس هوشى و عقلانى او دائم با نفس احساساتى و اشراقى وى یتنازعى ن

 ـ . دهد ن انضباطات تن در مىیتر به مشکل، کند تصادم نمى م و یمادامى کـه تعل
عقل و احساس محتاج ، دن را در راه انسان نگسترده بودیاج فهمیام احتد، تیترب

و ، کننـد  قبول نمى، قت را نفهمندیتا حق، ادىیولى امروز عده ز. به آتشى نبودند
 ـاز قلمـرو عقـل کـاملا خـارج اسـت و با     ، ق الهى و روحىین ادعا که حقایا د ی

  )115(سازد  آنان را متقاعد نمى، ما درك شودیمستق
 ـمـانى و عقا ین طرز فکر آن شده است که مبانى ایجه اینت نـى در تمـام   ید دی

اى از  ش و کـم در تمـام کشـورهاى عـده    یده و بییجهان به ضعف و سستى گرا
 ـدن، انـد و بـر اثـر آن    ا کم علاقه شـده ی، بى علاقه، نسبت به مذهب، افراد ا بـه  ی

  .رود ىش میده و با سرعت در راه فساد و تباهى پییانحطاط اخلاقى گرا
ران یا استادان و دبیآ؟ رندیا ممکن است مدارس جاى مساجد و معابد را بگیآ
 ـآ؟ فا کننـد ین را در جامعه اییتوانند نقش روحان مى شـود کتـب درسـى     ا مـى ی
ا علم قادر است خلأ مـذهبى  یآ، و به طور خلاصه؟ ن کتب مذهبى گرددیگزیجا
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 ـجـواب ا ، ندان محقـق ارى از دانشـم یبه نظر بس؟ را در جوامع بشرى پر کند ن ی
  .سئوال منفى است

رومندانه که بشـر راه بـه اوج سـعادت و کمـال     ین به منزله دو بال نیعلم و د
 ـراند و د ش مىیآدمى را در راه ترقى و تعالى به پ، علم. رسانند قش مىیلا ، نی

عـت مسـلط   یآدمى را بر جهان طب، علم، سازد او را به صفات انسانى متصف مى
  .دینما وى را بر جهان درونى و هواى نفسش حاکم مى، نمایکند و ا مى

  .))116( مان  اتيات و الايالعلم ح: ﷒قال   (
باعث رسـتگارى  ، مانیات است و ایه زندگى و حیما، علم: فرموده ﷒على 
  .و نجات
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  هاى انسانى اسلام و ارزش. 14
بلـوغ  ، ان بالفعل و انسان بالقوهویح، آزادى از اسارت شهوات، تیار انسانیمع
دو ، جـوان نـداى تقـدس   ، ف و احساس مـذهب یبحران تکل، وانىیلات حیو تما

علائم بلوغ ، نىیف دیآغاز تکال، بلوغ و ظهور استعدادها، لتیلت و رذیراهى فض
تقدم بلوغ ، ار سن در بلوغ شرعىیمع، عىیبلوغ شرعى بر اساس بلوغ طب، عىیطب

نش در دختران و یر بلوغ سنت آفریعوامل تقدم و تأخ، جنسى دختران بر پسران
سـن  ، هاى دختران و پسـران  تفاوت، نیع و تکوین تشریهم آهنگى قوان، پسران

 ـحد فاصـله انسـان و ح  ، شهیرابطه زبان با اند، آغاز تکلم فزونـى هـوش   ، وانی
 ـغرا، هاى ذوقـى و احساسـات متضـاد    ارزش، دختران بر پسران  ـز حی وانى و ی

 ـقبول ، ىیاز جوان به راهنماین، سانىلات انیتما هـاى   روش، م الهـى یا رد تعـال ی
انسـان و  ، ز و بقاى تمـدن ید غرایتحد، لاتیاسلام و اقناع تما، طىیافراطى و تفر
 ـل غرایتعد، عىیدگاه طبیانسان از د، کشمکش فرد و جامعه، وسوسه تجاوز ز و ی
از نفـس  ، اى انسـان ه ـ مبارزه، جهاد اکبر، مبارزه با هواى نفس، کمالات معنوى

 ـآزادى از ق، اخلاق در پرتو کف نفـس ، منشأ آرامش درون، ملهمه  ـود حی ، وانىی
 ـتنـزه آزادگـان از فر  ، هاى درونى کشمکش، غلبه شهوت بر وجدان ، کـارى  بی

ى یاعتنـا  بـى ، زیاى امروز و غرایدن، منىینى عدل و احساس ایف دیاسلام و تکال
ات یشرط ح، حاتى به جاى اخلاقیسلمسابقه ت، زیآم زندگى خشونت، به وجدان
 ـعصر جاهل، د خرافىیاى متمدن و عقایدن، آزادى از پرستش هوى، انسانى ت و ی

خشم ، لغزش ابوذر غفارى، برادرى و برابرى، اسلام و تساوى نژاد، برترى نژادى
 ـاعلام، کایوان کشور آمریرأى د، ﷑رسول اکرم  ن و یمـومن ، ه حقـوق بشـر  ی

جهـان متمـدن و   ، هـاى مـردم   ن و دلیقـوان ، ن بشرىیمردم و قوان، ن الهىیقوان
 ـاعمال غ، اه پوستانیشکنجه س  ـر انسـانى جنا ی خـتن  یبـه دار آو ، انهیات وحش ـی
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م یاى از تعـال  نمونـه ، ها ستى انسانیشرط همز، ح مرگ بر زندگىیترج، کودکان
 .الهى

ها و قد خاب من يفلح من ز ها قد ا ها فا مها فجورها و تقويو نفس و ما سوا(
  )هايدس

  میقرآن کر
 ـون نافى نفس مجردند بشر را یدر فصل گذشته اشاره شد که ماد  ـک پدی ده ی

 ـون به نفـس مجـرد عق  یدانند و روح صددرصد مادى مى ده دارنـد و انسـان را   ی
هر دو گروه ، ن اختلافیولى با وجود ا. شناسند اى از جسم و روح مى مجموعه
 ـن انسـان و ح یصفات مشترك ب، تیار انسانیکه معنظر دارند  اتفاق ، سـت یوان نی

اى است که به انسـان   دهیات حمیت وابسته به کمالات معنوى و خلقیبلکه انسان
  .اند بینص ها بى وانات از آنیاختصاص دارد و ح

 ـتوان با مق ت انسان را نمىیانسان، گریبه عبارت د ، دنیاس خـوردن و نوش ـ ی
گـر  یو د، طلبى و تفوق خواهى برترى، ى و غضبیجو انتقام، و لذت، شهوترانى
 ـت را بایبلکه انسان، رى کردیگ وانى اندازهیصفات ح د در کمـالات روحـانى و   ی

 ـمکارم اخلاقى و خلاصه در وارى خلق و خوى ح . وانى جسـت و جـو نمـود   ی
به هـر نسـبتى کـه در وجـود بشـر      ، تیوانى و خوى سبعیجالب آن که خلق ح

 شتر و شعاع گستردهیت با فروغ بیانسان، عقب رانده شودگردد و به  سرکوب مى
  .گردد ترى آشکار مى

 ـعت بمیى ز طبین درنده خویاگر ا   ردی

 ـهمه عمر زنده مانى بـه روان آدم         تی

   
لات عـالى  یبه مراتب از عقل و تما، وانىیهاى ح ز و کششیم که غرایدان مى

 ـبا، نـد یمایکمال را بپو مدارج ، داراى مکارم اخلاق باشند، ابندیانسانى دست  د ی
 د و شرط خـواهش یق م بىیتسل، شتن را از بندگى و اسارت شهوات برهانندیخو
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عنـان هـواى نفـس را در    ، ل کننـد یزى را تعدیلات غریتما، وانى نشوندیهاى ح
  .ع و مقهور خود سازندیو آن را مط، رندیدست بگ

صـ   زاجـه قـوى  من اعتدلت طباعه ص   زاجه و من: قال ﷒عن   (
ه يـرتقيه و من سما ا  ما يرتقيه سما ا  ما يه و من قوى اثر ا فس فياثر ا فس ف

ه فقد صار  وجودا بما هو ا سان يه و من  لق ا فسانيفقد  لق بالاخلاق ا فسان
  .))117( واني ون  وجودا بما هو حيدون ان 
مـزاجش  ، اش معتدل گـردد  وانىیهاى ح عتیکسى که طب: فرموده ﷒على 

و کسى که مزاجش صاف و خالى از کدورت ، رگى خواهد شدیصافى و منزه از ت
 ـروح در آن اثر قـوى و عم ، باشد ر روح در یو کسـى کـه تـأث   ، گـذارد  ق مـى ی

و ، رسـد  د و به اوج کمال مىیمایپ راه ترقى و تعالى را مى، وجودش قوى گردد
و کسى کـه بـه   ، شود خلاق روحانى مىمتخلق به ا، دیکسى که به کمال خود رس

انسان خواهـد بـود بـا صـفات     ، ات نفسانى و صفات روحانى متصف گرددیخلق
  .تیوانى باشد با خلق بهمینه آن که ح، تیانسان

 هیوانى و سـرما یز حیغرا. وان است و هم انسانیهم ح، عىیبه طور طب، آدمى
شه فطـرى دارنـد بـا    یخته و در نهادش ریبا سرشت بشر آم، هر دو، هاى انسانى

 ـوانى در وجـود آدمـى ب  یهاى ح ز و خواهشین تفاوت که ابتدا غرایا  دار مـى ی
کننـد و سـپس نوبـت بـه      ت خود را آغاز مىیگرى فعالیکى پس از دیشوند و 

لات یهاى معنوى و تمـا  جا کششیرسد و تدر روى عقل و وجدان اخلاقى مىین
  .ندیآ ت مىیز از قوه به فعلیعالى انسانى ن

در ، ن جهـت یبه هم. وان بالفعل و انسان بالقوه استیح، در آغاز زندگى، لطف
جى یولى با رشد تدر. ستیآن زمان مورد توقع صفات انسانى و مکارم اخلاقى ن

ص یکند و قـدرت تشـخ   ز رفته رفته در وجود طفل رشد مىیروى درك نین، بدن
و مادران است  فه پدرانیوظ، ن موقعیدر ا. گردد خوب و بد در وى شکوفان مى
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ت اخلاقى فرزندان خـود کمـال مراقبـت را معمـول درانـد و هـر دو       یکه در ترب
نـه  یاننـد و زم یح را بـه آنـان بنما  یراه و روش صـح ، به تناسب فهمشان، موردى

  .صفات انسانى را را در نهادشان پرورش دهند
  .شود مزاج کودکان طوفانى مى، دن دوران بلوغیبا فرا رس

 ـآ د مـى یاى در جسم و روان آنان پد همه جانبه انقلاب و دگرگون تمـام  . دی
 بر اثر ترشح هورمـون ، وانى و انسانى که در وجودشان نهفته استیهاى ح جنبه

  .گرداند آشکار مى، ر پنهانیو همه ذخا، شوند هاى بلوغ ظاهرى مى
 ـروى بدن را تقوین. بخشد تحول بلوغ به جسم نوجوانان قوت و توان مى ت ی

، بر اثر بلوغ. دهد ها و عضلات را به طور جهشى رشد مى استخوان و، دینما مى
شهوت جنسى بـه شـدت بـه    . شود ل به غذا و قدرت هضم و حذب فزون مىیم
. کشـد  و مانند آتش زبانه مى، کند ه مىیتمام وجود جوان را قض. دیآ جان مىیه

، باشـد شود که هر لحظه در خطر انفجار  هم مانند انبارى باروتى مى، قوه غضب
 ـتواند خشم جـوان را تحر  ن عامل مىیتر کوچک او را بـه کارهـاى   ، ک کنـد ی

ز به یز نیر غرایسا. اوردیر قابل جبرانى به با بیو حوادث غ، خطرناکى وادار سازد
 ش را آغـاز مـى  یت خویترى فعال عیابند و در شعاع وسی نوبه خود گسترش مى

 ـروهـاى ح یم نتمـا ، هـاى بلـوغ   ترشح هورمـون ، به طور خلاصه. کنند وانى و ی
ها را از قـوه بـه    کنند و همه آن ج مىیمى را در وجود آدمى بسیاستعدادهاى به

  .آورند ت مىیفعل
 ـهـاى غر  به موازات آشکار شدن خواهش  ـزى و صـفات ح ی فطـرت  ، وانىی

شوند واز  دار مىیز بر اثر تحول انقلابى بلوغ بیلات عالى اخلاقى نیمانى و تمایا
و بـا  ، کننـد  ر نوجوانان اظهار وجود مىیدر ضم، ندیآ ن مىرویپس پرده اختفا ب
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خواننـد و بـه    مان و تقوا مـى یجوانان را به ا، هاى روحانى نداى درونى و جذبه
  .کشانند ل انسانى مىیراه مکارم اخلاقى و فضا

انـد   القول ن نکته متفقیشناسان در ا ا همه روانیگو: دیگو س دبس مىیمور
جهش ناگهانى احساسات مذهبى ارتباطى وجـود دارد   ف وین بحران تکلیکه ماب
شود که سابق بـر   ده مىیحتى نزد کسانى د، ک نهضت مذهبىی، ن اوقاتیو در ا

 ـمـان لاق ین نسبت به مسائل مربوط به مذهب و ایا . انـد  تفـاوت بـوده   د و بـى ی
در نزد کسانى . شود دا مىیسالگى پ 16ن احساسات مذهبى در حدود یحداکثر ا
 ـ، انـد  ت مذهبى داشـته یم و تربیران کودکى تعلکه در دو ن نهضـت ناگهـانى   یچن

  .)118(ابد ی اما عشق به خداوند در آنان شدت مى، وجود ندارد
اخـلاق و شـجاعت بـه    ، جوانان به نداى تقدس، سالگى 17ا ی 15در حدود 

بـدى را محـو   . ل دهندیشوند که جهان را از نو تشک آرزومند مى. ندیآ لرزه مى
  .)119(ند یزند و عدالت مطلق را حکمفرما نمانابود سا

مـى در  یلات بهیزى و تمـا یهاى غر ناگفته نماند همان طور که بروز خواهش
 ـ، ستیوانى نیدوران بلوغ به معنى تخلف و به خلق و خوى ح شـکفته  ، نیهمچن

ز معنى وارستگى و تخلق و صـفات  یهاى اخلاقى ن مانى و کششیشدن فطرت ا
لت و ینه و استعدادى است بـراى فض ـ ین هر دو زمیبلکه ا، دعالى انسانى را ندار

  .لتیرذ
. مانى و اخلاقى پشت پا بزندیهاى انسانى و جهات ا تواند به جنبه جوان مى
وانى متخلـق  یو به خوى ح، دیز و شهوات نمایم غراید و شرط تسلیخود را بى ق

جـدان  از فرمـان و ، ن قادر است به نداى فطـرت گـوش فـرا دارد   یهمچن. گردد
و بـه ارزشـهاى انسـانى    ، وانى را محدود کندیلات حیتما، دیاخلاقى اطاعت نما
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ر ینـد و مربـى چگونـه از ذخـا    ین دو را برگزیک از ایتا جوان کدام . ابدیدست 
  .دیبردارى نما انسانى او بهره
ن معنى را نـدارد کـه رفتـار جـوان     یچ وجه ایهاى اخلاقى به ه نداى ارزش

کـى  یرسـاند کـه او بـراى ن    ن را مـى یبلکه فقط ا، ا باشدخته با تقدس و تقویآم
، ک زندگى اخلاقى آماده هستندین که براى ین ایدر ع، جوانان. تر است حساس

هاى  هر مربى و معلمى که از نداى ارزش. ت دارندیز قابلیبراى پستى و رذالت ن
 اسـت مقصر و بدبخت ، ن قدرت استفاده نکندیاخلاقى جوانان غافل بماند و از ا

)120(.  
تمـام اسـتعدادهاى   ، هاى جنسى ن که تحول بلوغ و ترشح هورمونیخلاصه ا

کنـد و   لات فطرى انسانى نوبالغـان را شـکوفان مـى   یوانى و همه تمایزى حیغر
 ـا، دن بلوغیبا فرارس، به علاوه. سازد براى بهره بردارى آماده مى  ـام طفولی ت و ی

حـق  ، از آن پس، جوان. گردد ىابد و دوران شب آغاز می ان مىیگرى پا لىیطف
شخصـا در  ، شود آورد و مسئوول اعمال خود مى استقلال و آزادى به دست مى

  .دینما رد و راه خود را انتخاب مىیگ م مىیکارها تصم
 ق آن مـى یلا، ابد و نوجوانی ت تحقق مىیط مسوولیشرا، بر اثر بلوغ جنسى

چى مورد پـاداش و  یا سرپیگردد که مشمول امر و نهى واقع شود و براى اطاعت 
عـى را  یبروز علائـم بلـوغ طب  ، قانون گزار اسلام، ن جهتیبه هم. ردیفر قرار گیک
نوبالغان را بـه  ، نى قرار داده و بر آن اساسیف دیار بلوغ شرعى و آغاز تکالیمع

بـه  ، براى روشن شدن مطلـب . ض و ترك محرمات مکلف نموده استیانجام فرا
حى داده شود و ضـمنا جهـت تقـدم بلـوغ شـرعى      ین باره توضیموقع است در ا

  .دختران بر پسران واضح گردد
ى که در تمـام بـدن   یها ر شکلییها و تغ دگرگونى: ندیگو ست شناسان مىیز

 ـدهنـد و آن ن  ک امر مهم را نشان مىیش یدایپ، ندیآ د مىیبر اثر بلوغ پد روى ی
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عنـى  ی، سلول مولدنمودار شدن ، عامل اصلى آن. د مثل استیات و تولیانتقال ح
ن یما ب. ا سلول تناسلى مونث استیو اوول ) سلول تناسلى مذکر(د یاسپرماتوزوئ

 ـى که معرف تکامل بذر تولیها آن، رات بدنىییتغ  ـاهم، باشـند  د نسـل مـى  ی ت ی
دن موهـاى مخصـوص در اطـراف    ییرو، م مهم آنیکى از علایشترى دارند و یب

  .دستگاه تناسلى است
ا ین آثار عادت ماهانه یش اولیدایپ، ع براى دخترکانن موضویگر ایعلامت د

هـاى   دن سلولیدهد که ادوار متناوب رس ن علامت نشان مىیقاعدگى است و ا
ن موضوع وقتى شروع یبراى پسران ا. شروع شده است، در تخمدان، مولد مونث

ده شـود و  ید، دیعنى اسپرماتوزوئی، سلول مولد مذکر، شود که در ترشح مجرا مى
ها وجـود   ضهیکه در ب، هاى جوانه زننده و مولد تخم سلول، واقع بر اثر بلوغدر 

شـروع بـه   ، ش قـرار داشـتند  یدارند و از زمان تولد دوران کودکى به حال آسـا 
  .)121(ند ینما ئد مىید اسپرماتوزویا تولیتکامل کرده و متوال
 ـروى انتقال حین، شناسى ستید که در زیکن ملاحظه مى  ـات و تولی  ـی ، الد مث

 ـعى شناخته شـده و علا ین نمود بلوغ طبیتر بزرگ  ـکـى رو ی، م بـارز آن ی دن یی
 ـپ، در دختـران ، گرىیموهاى مخصوص در اطراف آلت تناسلى است و د ش یدای

که علامت بلـوغ  ، ها ن نشانهیا. ن عادت ماهانه و در پسران ترشح منى استیاول
، و فتـاوى فقهـا   ات اسلامىیز هست و در روایار بلوغ شرعى نیمع، عى استیطب

  .ح شده استیبه آن تصر
ام و   ا ـرأة اذا حاضـت ي  ا ص  اذا احـتلم ا صـ: قال ﷑عن ا   (
  .))122( اميا ص

وقتى محتلم شدند و بـر دختـران   ، بر پسران: فرموده است ﷑رسول اکرم 
  .شود روزه واجب مى، دندیوقتى عادت ماهانه د
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علم الاول بانبات ا شـعر ي  نوع من ا  ف الا مع ا لوغ و ا رشد و  ا صغ(
ض اواكمال  س ع ه سنه   ا كـر و  سـع يا شن   الغانه او الاحتلام اوا 

  .))123(   الان 
تا وقتى کـه بـه حـد بلـوغ و     ، از تصرف در اموال خود ممنوع اند، ریافرا صغ
 ـرو، اول: شـود  ز شناخته مىید چبلوغ به چن. رشد برسند دن موهـاى خشـن   یی
، خروج منى در پسران و شروع عـادت ماهانـه در دختـران   ، دوم، بالاى عورت

  .دن به پانزده سال کامل براى پسر و نه سال کامل براى دختریسوم رس
ه گـذارى  یبلوغ شرعى بر اساس بلوغ جنسى پا، ات اسلامىیبا آن که در روا

و ، نـژاد و مـزاج  ، آب و هـوا ، جهت که در سراسر جهـان  نیولى از ا، شده است
عى و اجتماعى در تقدم و تأخر عادت ماهانه دختران و احـتلام  یط طبیگر شراید

 ـاس سـن ن یبلوغ شرعى را با مق، قانون گزار اسلام، پسران موثر است ز انـدازه  ی
 ـرى کرده است و دخترانى را که تا آخر نه سالگى عادت ماهانـه ند یگ و انـد   دهی

بالغ شناخته اسـت  ، اند ان پانزده سالگى محتلم نشدهین پسرانى را که تا پایهمچن
ض و ترك محرمات مکلف نموده و از حقوق اجتماعى و یو آنان را به انجام فرا

 ـگر مزایبا شرط رشد و د، آزادى در تصرفات مالى برخوردارشـان  ، اى قـانونى ی
  .ساخته است

کسـان  یدر سراسـر جهـان   ، و پسران م که زمان بلوغ جنسى دخترانیدان مى
در ، ط زنـدگى یط مزاجى و چگـونگى مح ـ یعى و شرایست و تفاوت عوامل طبین

ولى ، تقدم و تأخر آغاز احتلام پسران و شروع عادت ماهانه دختران موثر است
ن که در همه مناطق جهـان  یک نکته قابل ملاحظه است و آن این موضوع یدر ا

عى یدختران زودتر به بلوغ طب، عى و اجتماعىیط طبیو با در نظر گرفتن تمام شرا
  .گردد ت غدد جنسى در آنان قبل از پسران آغاز مىیرسند و فعال مى
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رسند و ممکـن   دختران زودتر از پسران به بلوغ مى: دیگو ن برگ مىیاتوکلا
فتنـد  یش بیتا دوره بلوغ آنان پ، از لحاظ قد و وزن، است از پسران همسن خود

)124(.  
 ـط مختلـف تغ یبا شرا، دینما ن قاعدگى ظهور مىیکه در آن اولسنى   ر مـى یی

امـا بعضـى از دخترهـاى    . سالگى است 14تا  13معمولا ، انیبراى فرانسو. کند
 ـى نیلى استثنایگاهى اوقات حالات خ. ندینما سالگى شروع مى 11عادى از  ز ی

وعى کـه  ن موض ـیتـر  مهـم . دهد ر مىییار تغیشود که حدود فوق را بس ده مىید
سرخ ، کایدر آمر. کند ر مىیز تأثینژاد ن. مزاج شخص است، شود ر مىییعامل تغ

. نـد ینما دپوستان عادت ماهانه را شـروع مـى  یلى زودتر از سفیخ، پوستان بومى
 ـهاى مرفه و غنـى ا  در خانواده. ط اجتماعى استیمح، گریک عامل مهم دی ن ی

 ـیچنشود تا در نزد فقرا و هم موضوع زودتر ظاهر مى ش شـهرها زودتـر از   ین پ
 ـاز قب، علـل روحـى  . کند ها ظهور مى دهاتى  ـل مطالعـات  ی ا تماشـاى منـاظر   ی
عـادت ماهانـه در ممالـک    . دینما ع مىین قاعدگى را تسریش اولیدایپ، شهوانى

سـالگى   10تـا   9در ، در حبشـه . شود ر شروع مىیگرم زودتر از ممالک سردس
 ـاند که هر قدر آب و هـوا تحر  شتهد معلوم دایمطالعات جد. گردد آغاز مى ک ی
ع یعادت ماهانه را تسر، شه سردیعنى نه دائما گرم باشد و نه همی، تر باشد کننده
  .کند مى

هـا معلـوم    جه جست و جوها و پرسشیدر نت، گذشته از آن چه مذکور افتاد
بـه طـور   ، ن قاعدگىیسن شروع اول، ده است که از چند نسل سابق تا کنونیگرد

ن آمـده  ییکا پـا یمانند هلند و ممالک متحده آمر، بعضى از کشورها محسوس در
  .)125( است

 10سـالگى و بعضـى در    9بعضـى از دختـران در   ، ر حبشهیدر منطقه گرمس
، ط متسـاوى یبا وجود شـرا ، ولى در همان منطقه، نندیب سالگى عادت ماهانه مى
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لول مـذکر  شوند و ترشحى کـه واجـد س ـ   سالگى محتلم نمى 10ا ی 9پسران در 
بلوغ دختر قبل از پسر ، نشیرا طبق سنت آفریز، گردد از آنان خارج نمى، باشد
ن وضـع حکمفرماسـت و دختـر هـر     یز همیر نیدر مناطق معتدل و سردس. است
کـى  ین خود یرسد و ا زودتر به بلوغ جنسى مى، نسبت به پسر آن منطقه، منطقه

  .عى مردان و زنان استیهاى طب از تفاوت
دختران زودتر از پسران بـه بلـوغ   ، ن اسلامییکنند چرا در آ ال مىبعضى سئو
و بـه حقـوق   ؟ شوند نى مکلف مىیف دیو قبل از آنان به وظا؟ رسند شرعى مى

  ؟ابندی اجتماعى خود دست مى
، عـى یبلـوغ طب ، تواند گفـت همـان طـور کـه قـبلا اشـاره شـد        در پاسخ مى

 ـجهات انسانى و حآورد و  ت مىیاستعدادهاى نهفته آدمى را به فعل وانى را کـه  ی
 ـسته تکلیسازد و نوجوان را شا آشکار مى، در نهاد بشر پنهان است  ـف و لای ق ی

عى قبل یبه طور طب، ن که بلوغ جنسى دخترانید و با توجه به ینما ت مىیمسوول
در واقع تقدم بلوغ شـرعى  . ز مقدم باشدید بلوغ شرعى آنان نیبا، از پسران است

ن یعى و بـه معنـى هـم آهنگـى قـوان     یت طبیبر اساس صلاح، دختران بر پسران
  .ن استیع با مقررات تکویتشر

، زییگـرى در پـا  یرسد و د اش مى وهیکى در بهار می، باغبانى که دو باغ دارد
، رى کند و از دستبرد دزدان مصونشان بـدارد یها جلوگ وهیبراى آن که از فساد م

  .هدد باغ بهار رس را زودتر تحت مراقبت قرار مى
وه یم، ن تفاوت که دختریبا ا، اند تیهاى درخت انسان وهیم، پسران و دختران

  .رسد زودرس است و قبل از پسر به بلوغ جنسى مى
 ـ، براى آن که بر اثر کشش شهوت ن در معـرض تجـاوز   یفاسد نشود و همچن

له یبـه وس ـ ، قانون گزار اسـلام او را زودتـر از پسـر   ، ردیپرستان قرار نگ شهوت
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له از خطـرش برهانـد و موجبـات    ین وس ـیکند تا بد شرعى محدود مىمقررات 
  .خوش بختى و سعادتش را فراهم آورد

بلکه ، ستیص جنسى اصلى و فرعى نیمنحصر به خصا، تفاوت زنان و مردان
هـا در   ز وجود دارد کـه بعضـى از آن  یگر نیهاى د ن پسران و دختران تفاوتیب

در قسـمتى  . شوند د از بلوغ آشکار مىام بلوغ و بعیدوران کودکى و بعضى در ا
. دختران بـر پسـران  ، گریاند و در قسمت د پسران بر دختران مقدم، ها از تفاوت

ف یدختران قبل از پسران به وظا، که چرا در اسلام، ن مطلبیبراى روشن شدن ا
آورند  گردند و زودتر از آنان حق استقلال و آزادى به دست مى نى مکلف مىید

کـه  ، عـى یاى از صـفات طب  به پاره، ن جایدر ا، شوند مال خود مىو مسئوول اع
در دختـران  ، هاى قانونى است تیف شرعى و مسوولینه مساعدى براى تکالیزم
  :شود اشاره مى، کند ش از پسران بروز مىیب

، تر برخـى صـفات   میهاى روانى مستق رىیگ جه اندازهینت: سن آغاز تکلم. 1
از همـان اوان  ، مـثلا . سـازد  پسـران آشـکار مـى   ن دختران و یى را بیها تفاوت
 از جمله سن آغاز تکلم و وسعت کلماتى که به کار مـى ، در رشد زبان، تیطفول

ر یکنند و امورى نظـا  ز ساختمان عبارات وعده اصواتى که استعمال مىیبرند و ن
 ـافتدد و ا ش مىیدختران از پسران پ، ها آن از لحـاظ اسـتعدادهاى   ، ن برتـرى ی

نه تکلم یلى که برترى زنان را در زمیدلا. ابدی ز ادامه مىیر مراحل بعد ند، زبانى
  .)126(شمارند  بى، کنند د مىییتأ

ولـى در  ، ک کار عضوى و عضلانى استیسخن گفتن آدمى ، گرچه در ظاهر
 ـک عمل فکرى و روانى و فصل ممیواقع   ـز انسـان از ح ی بـه نظـر   . وان اسـت ی

 ـودك به معنى شـروع شـدن فعال  آغاز سخن گفتن ک، دانشمندان محقق هـاى   تی
  .شه و افکار اوستیروانى و به کار افتادن دستگاه اند
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ار یروان شناسـان بحـث بس ـ  ، شهیان زبان و اندیدر مورد مسئله رابطه کامل م
شـه  یزبان و اند، شناسى معروف و طرفدار اصالت رفتار روان، واتسون. اند کرده

شه همان سـختى اسـت کـه هنـوز بـه      یاند، به نظر وى. ز دانسته استیک چیرا 
 ـآ ا سختى است که به صورت صدا از حنجره در مىی، امدهیصورت صورت ن . دی

ن سـخن  یتواند ا هر چند کسى نمى، مییگو در واقع سخن مى، میشیاند وقتى مى
  .را بشنود
، میم و چـه نـدان  ین هم بـدان یشه را عیچه زبان و اند: دیگو ن برگ مىیاتوکلا

شه مستلزم به کـار بـردن   یاند، ن که در اغلب مواردیو آن ا ز مسلم استیک چی
  .)127(ار دارد یر بسیشه تأثیزبان است و چگونگى زبان در چگونگى اند

 ـن انسان و حیقى است ما بیحد فاصل حق، ظهور قوه ناطقه  بوتـان مـى  . وانی
. کنـد  چون انسان کوچکى رفتـار مـى  ، دینما طفلى که شروع به تکلم مى: دیگو

. هـاى آدم نماسـت   مـون یچـون رفتـار م  ، دیگو تار کودکى که سخن نمىولى رف
کنـد و کـودکى کـه زبـان      ن کارهاى طفلى که تکلم مىیکه ما ب، اختلاف روشى
بلکه مربوط بـه  ، ستیها ن به واسطه اختلاف سن آن، وجود دارد، نگشوده است

 مـون یم بـا ، زان فکـر یاز نظر م، ک سالهیطفل . ا نداشتن قوه ناطقه استیداشتن 
. اند دهیک سالگى را سن شمپانزه نامین جهت سن یاز ا. ه استیهاى آدم نما شب

شود و از شـمپانزه   ع مىیشرفتش سریپ، ردیگ اد مىیج که طفل زبان یاما به تدر
توانـد آن چـه را کـه خـودش      مـى ، پس از زبان گشودن، کودك. افتد جلو مى
 اش بـه طـور شـگفت    فکرىهاى  د و امکانیتصور نما، کند ما درك نمىیمستق

  .)128(کند  آورى ترقى مى
ند و زودتر از آنان آغـاز  یگشا ن که دختران قبل از پسران زبان مىیخلاصه ا
شه و سخن گفتن ین اندیر قابل انکارى که بیکنند و با توجه به رابطه غ سخن مى
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د که دستگاه فکر دختران زودتر از پسـران  یآ جه به دست مىین نتیا، وجود دارد
  .گردد ش از آنان شکوفان مىیروى درکشان پیافتد و ن به کار مى

دختران تا چهارده سالگى انـدکى از  ، هاى هوش عمومى در اغلب آموزن. 2
ش یدختران در آزمـا ، نیهمچن. شود اما بعد مساوات برقرار مى، پسران بالاترند

  .افتند ش مىیمعلومات و حافظه و هوش اجتماعى از پسران پ
هـاى   دختران از لحاظ ارزش، ها درباره ارزش، آلپورت و ورنوندر مطالعه 

در ، در صـورتى کـه پسـران   ، هاى بهتـر آوردنـد   نى نمرهیذوقى و اجتماعى و د
  .)129(ل شدند یجه بهترى نایاسى و نظرى به نتیهاى اقتصادى و س ارزش

 ـ  ن یتقدم دختران در هوش عمومى و اجتماعى و درك مسائل علمـى و همچن
بـه طـور   ، نشانه آن است که دختـران ، نىیهاى ذوقى و د ن در ارزشبرترى آنا

هـا بـراى    گردند و زودتر از آن ف مىیط تکلیواجد شرا، ش از پسرانیپ، عىیطب
  .شوند هاى قانونى آماده مى تینى و مسوولیم دیرش تعالیپذ

ش از یدر دختران ب، قسمت خلفى مغز که مرکز عواطف و احساسات است. 3
  .)130(کند  پسران رشد مى

 ـم و جنایشتر جرایب، ىیبه نظر دانشمندان علوم جنا  ـات از نی روى احسـاس  ی
، دترى هستندیکه داراى عواطف و احساسات شد، رد و دخترانیگ سرچشمه مى

له یبه وس، از آنان، د زودتریم قرار دارند و بایش از پسران در معرض جرایطبعا ب
 .مصون بمانندمحدود شوند تا از بزهکارى و گناه ، قانون

شه و عقل دختران زودتـر  یشود که اند هاى استفاده مى ن تفاوتیاز مجموع ا
، له قـانون یبـه وس ـ ، از آنان، د زودتریم قرار دارند و بایاز پسران در معرض جرا

  .محدود شوند تا از بزهکارى و گناه مصون بمانند



126 

 

ن زودتر از شه و عقل دخترایشود که اند ها استفاده مى ن تفاوتیاز مجموع ا
گردند  شود و قبل از آنان از رشد هوش و ذوق برخوردار مى پسران شکفته مى

ها در معرض کشش  ش از آنیز دختران زودتر از پسران به بلوغ جنسى و پیو ن
  .رندیگ ى و لذت قرار مىیکامجو

 ـآدمى را براى تعالى روحانى و دست ، شکوفان شدن عقل و هوش افتن بـه  ی
 ـ  ماده مىهاى انسانى آ ارزش ت آزادى و ین بـه انسـان صـلاح   یسـازد و همچن

، گـزار  قانون، رسند ن مرحله مىیو چون دختران زودتر به ا، بخشد استقلال مى
تا از طرفى بـا بـه کـار بسـتن     ، آنان را قبل از پسران مکلف و مسئوول شناخته

 ـموجبات رشد معنوى خود را فراهم آورند و به کمال انسـانى نا ، م الهىیتعال ل ی
گر حقوق یدر جامعه از استقلال قانونى در امور مالى و د، گریو از طرف د، گرند

  .اجتماعى برخوردار باشند
نـه مسـاعدى بـراى    یزم، لات شـهوى یزه جنسى و بروز تمایدارى شدن غریب

و چون دختران زودتر به بلـوغ جنسـى   ، آلوده شدن آدمى به گناه و ناپاکى است
م آنان را قبل یخداوند حک، رندیگ قرار مى رسند و در معرض سقوط اخلاقى مى

هاى  کند و حق معاشرت نى محدود و محصور مىیله مقررات دیاز پسران به وس
تا خـود را بـه   ، دینما ها سلب مى ان بخش و آزادى خلاف مصلحت را از آنیز

  .ز مصون بمانندیکارهاى زشت آلوده نکنند و از تجاوز زشت کاران ن
م اسـلامى  یف شرعى و تعـال یو جوانان به ارزش تکالبراى آن که بزرگسالان 

 ـهـاى ز  زشیهاى مضر و آم دا کنند و خطر آزادىیشترى پیوقوف ب ان بـار را  ی
د و یق گرى و بى نند که لاابالىیاى غرب کنند و ببینگاهى به دن، ندیبهتر درك نما

 بى به بار آورده و چگونه خـانواده یچه مشکلات و مصا، بندى دختران خردسال
  .ا را دچار نگرانى و ناراحتى نموده استه
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 ـرواج آم، کـا یدر آمر: سـد ینو ک مىیوزوین  ـ ی ، ن خردسـالان یزش جنسـى ب
در هر ، دهد به طورى که آمار نشان مى. ها راه به وحشت انداخته است خانواده

شـوند و چـون    سـال حاملـه مـى    15ادى از دختـران کمتـر از   یتعدادى ز، ماه
ناچـار  ، کننـد  ها خـوددارى مـى   ن آنیسقط جن از، به علت صغر سن، پزشکان

  .شوند صاحب فرزند مى
سـاله حاملـه    14ک سر پسر یک یساله که از  12ک دختر ی، شیدر هفت پ

اخـتلاط پسـر   . خودکشى کـرد ، ن اویبر اثر خوددارى اطبا از سقط جن، شده بود
 هر روز بـر تعـداد خردسـالان حاملـه مـى     ، ها رستانیها و دب دختر در دبستان

بـراى  ، کایدر سراسر آمر، سال 15دختر کمتر از  150ک ماه گذشته یدر . دیفزاا
 ـانـد و انتشـار ا   ها مراجعه کرده کینیها مراجعه به کل کینین به کلیسقط جن ن ی
  .)131( وحشت بزرگسالان را دو برابر کرده است، آمار

نفر در انگلستان مجرم شناخته شـده و از   337446مجموعا ، 1973در سال 
انـد   سال داشـته  14اند که کمتر از  نفر دختران و پسرانى بوده 21804ن عده یا
)132(  

. 
گردد و دوران بلوغ جنسى دختـران و سـپس    ام کودکى سپرى مىیا، خلاصه

 ـیز حیغرا، رسد و بر اثر آن پسران فرا مى لات انسـانى در  ین تمـا یوانى و همچن
جـوان بـر سـر دو راهـى      ن موقع است کـه یدر ا. شوند نهاد نوبالغان شکفته مى

 ـگ ت قرار مىیت و انسانیوانیح شـتن را در فشـار دو کشـش متضـاد     یرد و خوی
  .کند احساس مى

خواهنـد کـه ماننـد     اند و از وى مـى  وانى خواستار آزادى مطلقیلات حیتما
 ـز کور و بى شعور را بـى ق یغرا، دیست نمایوان زیح و ، د و شـرط ارضـا کنـد   ی
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اب یشتر کامیتا هر چه ب، و چرا برآورده ساز عى را بدون چونیهاى طب خواهش
  .ابدیتر دست  ادىیشود و به لذت و خشنودى ز

ل معنـوى و کمـالات   یطالـب فضـا  ، لات عـالى انسـانى  یمانى و تمایفطرت ا
خواهند که انسـان باشـد و بـا مکـارم اخلاقـى و       از جوان مى، روحانى هستند

 ـارضا نما ز را در حدود مصلحتیغرا، ست کندیاى انسانى زیسجا  خـواهش ، دی
ش و سـلامت  یها را با توجه به سعادت خـو  و آن، ردیوانى را اندازه بگیهاى ح

  .اجتماع بر آورده سازد
بخشد و به وى  ت آزادى و استقلال مىیبا آن که بلوغ جنسى به جوان صلاح

ن کشمکش روحـى و تضـاد درونـى بـه     یولى ا، کند م اعطا مىیحق اتخاذ تصم
م ین باره تصمیو مهم است که جوان جرأت ندارد شخصا در ان یهاى سنگ اندازه
کـه خوشـبختى و   ، ش رایر خـو یى مس ـیدهد به تنها رد و به خود اجازه نمىیبگ

ى خـود را درك  ینارسـا . دیانتخاب نما، بدبختى تمام عمرش به آن وابسته است
از پـى  . دینما ى دگران به خوبى احساس مىیش را به راهنمایاز خویکند و ن مى
بـه  ، دهـد  هاى دگران را مورد دقت قـرار مـى   روش، رود ق و تفحص مىیتحق

وسـته  یکند و پ بحث مى، خواند کتاب مى، دارد ن دو آن گوش فرا مىیسخنان ا
  .ندین فکر که راه خود را در زندگى برگزیدر ا

نـد  یآ ت جوان مىیت و هداین به حمایاى دیاول، رین موقع بحرانى و تحیدر ا
 ـ، کننـد  به وى ارائه مى، که برنامه انسان سازى است، ن الهى راییو آ ن یو در اول

 ف اسلامى که راه وصـول بـه ارزش  یاو را به انجام وظا، فیت تکلیزمان صلاح
 مـى ، ن جوان است که آزادى عمـل دارد یا. ندینما مکلف مى، هاى انسانى است

ق گـردد و  اى انسانى متخلین خدا به مکارم اخلاقى و سجایروى از دیتواند با پ
، ت خدا باشـد یش را فراهم آورد و شکرگزار نعمت هدایموجبات رستگارى خو
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ش یجنبه انسانى خو، وانى خود گرددیلات حیع هواى نفس و تمایتواند مط و مى
ى پروردگـار را  یو عملا نعمت راهنما، م الهى سرباز زندیاز تعال، ده انگاردیرا ناد

  .دیکفران نما
  .))133( شاكرا و اما كفورال اما يناه ا س يانا هد(

 ـبراى ادامـه زنـدگى و امـرار ح   ، در گذشته و حال، مردم سراسر جهان ، اتی
 ـز و جلب لذایبعضى در راه ارضاى غرا. هاى مختلفى داشته و دارند برنامه ذ و ی
نان یا. اند دهییروى و افراط گرا ادهیاز مرز مصلحت تجاوز نموده و به ز، شهوات

 ـلات انسـانى را ناد یاند و تما ردهتوجه نک، به نداى فطرت انـد و در   ده گرفتـه ی
 ـو ح، ست کردهیوانى زیعملا با صفات ح، وانى شدهیر جنبه حیاس، جهینت وان از ی
  .اند ا رفتهیدن

 ـلات انسـانى و ن یاى تمـا یگر به منظور احیبعضى د ، ل بـه کمـالات معنـوى   ی
. انـد  گرفتـه  شیت را در پیذ مادى محروم ساخته و راه رضایشتن را از لذایخو
 زى و خـواهش یلات غریتما، ل به مدارج عالى روحانى و انسانىید نینان به امیا

ط زندگى مادى تن ین شرایتر ک عمر به سختیعى را سرکوب کرده و یهاى طب
  .اند داده
ن هر دو روش را مطرود یا، تى خودیهاى ترب در برنامه، شواى گرامى اسلامیپ

 نش مـى یخلاف خواست خداوند و سـنت آفـر  ها را بر و نادرست شناخته و آن
  .ق بر حذر داشته استیش آن دو طرین را از پیداند و مسلم

لات انسـانى را  یه تمـا ین کلیوانى و همچنیز حیمکتب آسمانى اسلام تمام غرا
ن تفاوت یبا ا، کند گر اقناع مىیکدیها را به موازات  مورد توجه قرار داده و آن

هـا را   ارچوبه مقررات محصور نموده و ارضاى آنوانى را در چهیلات حیکه تما
لات انسـانى را مـورد   یولـى تمـا  ، دهد حدود مصلحت و سعادت بشر اجازه مى

هـا   ابند و موجبات رشد و ترقى آنیشتر پرورش یت قرار داده تا هر چه بیحما
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ن که برنامه انسان سازى اسلام بر دو اصل اساسى اسـتوار  یخلاصه ا. دیفراهم آ
 ـگـرى اح یهاى نفسانى و د رى خواهشیگ ز و اندازهیل غرایتعدکى ی: است اى ی
لازم اسـت  ، براى روشن شدن مطلب. لات انسانى و پرورش وجدان اخلاقىیتما
  .ح داده شودیرامون هر دو قسمت توضیپ

 ـهـاى ح  ز و خواهشیغرا: قسمت اول  ـوانى در نهـاد آدم ی ان بـا قـدرت و   ی
. د و شرط خود هسـتند یارضاى بى ق وسته خواستاریت دارند و پیرومندى فعالین

لات بـه  یکنـد کـه آن تمـا    جاب مـى یولى بقاى تمدن و حفظ مصالح اجتماعى ا
له مقررات قانونى و اخلاقى محدود شوند و بر وفق مصالح اجتماعى اعمـال  یوس

افـراد را بـه اعمـال نـاروا و     ، خته و خود سـر باشـند  یاگر لجام گس، چه. گردند
 دارند و باعث بى نظمـى و اخـتلال جامعـه مـى     امىات ویم و جنایارتکاب جرا

 ـار بـزرگ و غ یمفاسـد بس ـ ، اى از مـوارد  شوند و ممکن است در پاره ر قابـل  ی
از نظـر نظـام   ، لاتید تمایلزوم وضع مقررات و ضرورت تحد. دیجبرانى به بار آ

  .مطلبى است که مورد قبول تمام دانشمندان الهى و مادى است، اجتماعى
  :دیگو فرانسوى مى استاد، ادگارپش
واضح است که هر گـاه  . براى هر اجتماع ضرورت دارد، رى از تهاجمیجلوگ

هاى  ل قتل و تعرضیاز قب، زى خودیما غریعامل تهاجم و تجاوز به شکل مستق
  .دا کندیتواند وجود پ چ رابطه اجتماعى نمىیه، ابزار شود، جنسى
ش را بـا  یازمندى خوین وسوسه است که حس نیانسان در ا: دیگو د مىیفرو

کـار همنـوع را بـدون جبـران     ، ان همنوع خود اقنـاع کنـد  یبه ز، تجاوز و تعدى
ت خاطر خـودش  یوى را بدون رضا، از لحاظ جنسى، دیخسارت او استثمار نما
، رنـج بدهـد  ، دیر نمایاو را تحق، اموال وى را تصاحب کند، مورد تمتع قرار دهد

م و حقاً وجود یم در خود هم کشف کنیتوان ل به تعدى که ما مىین تمایا... بکشد
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جامعـه متمـدن بـه    ، ن خصومتیجه ایدهد و در نت ل مىیگران تشکیآن را در د
د تمام کوشش خود را بـه منظـور محـدود    یشود و تمدن با د مىیاضمحلال تهد

 .)134(ساختن تهاجم بشر به کاربرد 

ولى از نظر ، ارندشم وانات اجتماعى مىیغالبا انسان را از ح: دیگو راسل مى
اجتمـاعى بـودن   . سـت یه نیوانات اجتماعى کـاملا شـب  یر حیبه سا، شناسى روان
 ـمعلول منفعـت شخصـى اوسـت نـه غر    ، ار کمى که بگذردیاز حد بس، انسان زه ی
 به کار جمعى خـود مـى  ، عىیزه طبیبه غر، ها و زنبورهاى عسل مورچه. عىیطب

 چ گاه در خـود وسوسـه  یظاهرا ه ن اخلاق ندارند ویاجى به قوانیپردازند و احت
 ـ، در نـوع انسـان  . کنند اى براى ارتکاب گناه احساس نمى ، ن فـرد و جامعـه  یب

کند کـه در   هر انسانى شخصا احساس مى. ر استیوسته نزاع و کشمکشى درگیپ
قـا در  ین هر دو حس عمیآن واحد هم فردى مستقل و هم عضو جامعه است و ا

ن یى از قـوان یهـا  ده است که مجموعهیلازم د ن جهتیبه ا. شه داردیعت او ریطب
با یتقر. ن کند و دستگاه مدح و قدح را فراهم آوردیات وضع و تدویاخلاق و منه

ن جهت اسـت  یاز ا، شود گر مشاهده مىیکدیهر چه نادرستى در روابط مردم با 
 هاى شخصى بر محرك که در مواردى نفع شخصى مخالف جامعه بوده و محرك

  .)135( لبه کرده استهاى اجتماعى غ
نگرنـد و فقـط بـه جهـات      عى مـى یدگاه طبیانسان را از د، دانشمندان مادى

 ـتحد، ن جهـت یبه هم. اش توجه دارند هاى مادى ستى و جنبهیبهز  ـد غرای ز را ی
ولى مکتب آسمانى . دانند تنها از نظر بقاى اجتماع و حفظ اساس تمدن لازم مى

 ـز عنایت معنوى انسان نایکه موازات زندگى مادى به ح، اسلام ل یتعـد ، ت داردی
کـى از نظـر نظـام اجتمـاعى و     ی. داند ز را از دو جهت لازم و ضرورى مىیغرا
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هـاى   افتن به کمـالات معنـوى و ارزش  یگرى از جهت دست یتمدن بشرى و د
  .انسانى

 ـل غرایت اجتماعى و بقاى تمدن مستلزم تعدینه تنها امن، گریبه عبارت د ز و ی
مودن مدارج عـالى انسـانى و وصـول بـه     یبلکه پ، وانى استیح لاتید تمایتحد

هـاى نفسـانى و محـدود سـاختن      ز بدون غلبـه بـر خـواهش   یکمالات معنوى ن
 ـن مطلبى اسـت کـه اول  یا. ر ممکن استیزى غیلات غریتما ، اى گرامـى اسـلام  ی

  .اند ات متعددى خاطرنشان ساختهیضمن روا
  .))136( غلب ا وىيرجات الع  فلل ا يمن احب ن: قال ﷒عن   (

 ـکسى که دوست دارد به درجات عالى انسان نا: فرموده ﷒على  ، ل گـردد ی
  .ش را مغلوب و مسخر خود سازدید بکوشد را هواى نفس خویبا

. سـت یبندوبارى در شهوات سازگار ن ز و بىیبا آزادى نامحدود غرا، تیانسان
 ـسـت کنـد و از مزا  یاى انسـانى ز یسجا با، خواهد انسان باشد کسى که مى اى ی

 ـغرا، د عنان نفس سرکش را به دست عقل سپاردیبا، ت برخوردار گرددیانسان ز ی
ش را یلات نارواى خویتما، م مهار کندیروى اراده و تصمیکور و بى شعور را با ن

مبـارزه  ، ت استیلت و دشمن انسانیکه ضد فض، و با هواى نفس، دیسرکوب نما
  .دیع فرمان بردارى خود نمایمط کند و آن را

 ك مـن   عـدو فاعلبـه و الا اهلكـكيـهواك اعدى عل: قال ﷒عن   (
)137((.  

کوشش کـن کـه   . ن دشمنان توستیتر هواى نفست دشمن: فرموده ﷒على 
  .وگرنه هلاك خواهد کرد، روز گرىیبر غالب و پ

  .))138(   عدو فاغلبه و الا اهلككهواك اعدى من : قال ﷒عن   (
چ یلتى به قـدر جهـاد ارزش معنـوى نـدارد و ه ـ    یچ فضیه: فرمود ﷒على 

  .ستیجهادى هم مانند مجاهده در راه غلبه بر هواى نفس ن
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و جاهـد نفسـك : ل ـانه قال  شام بـن ح ـم   خـ  طو ﷒عن ا  ظم (
  .))139( جهاد عدوكك كيل دها عن هواها فانه واجب عل

بـه هشـام بـن حکـم     ، ث مفصـلى یضمن حـد ، ﷒حضرت موسى بن جعفر 
  .ش باز دارىیلات ناروایبا نفس خود جهاد کن تا آن را از هوى و تما: فرمود
  .کار با دشمن بر تو واجب و لازم استیمانند پ، مجاهده با نفس، چه

 ـ  روزىیپ. سراسر مبارزه و جهاد است، زندگى  ـزرگ و موفقهـاى ب هـاى   تی
 بر اثر مجاهـدت ، شود ها مى ب انسانینص، اتیرى که در تمام مظاهر حیچشمگ

  .هاى مداوم است ر و کوششیهاى پى گ
مجاهـده بـا نفـس    ، هاى توان فرسا ن و جنگیکارهاى خونین تمام پیولى ب

، لات نفسانىیتر و مقهور ساختن هوى و تما نیان گر از همه سنگیسرکش و طغ
 ـاول، ن جهـت یبه هم. تر است رومندى سختیبر هر دشمن ناز غلبه  اى گرامـى  ی
  .اند مجاهده با نفس را جهاد اکبر خوانده، اسلام
راى بعض اصحابه من فا  ﷑دنا رسول االله يفروى ان س: ﷒فقه ا رضا (

 فقـال د مـ  يـرديمن بعث  ن بعثه و قدان ف  شعثه و غبار سـفره و سـلاحه 
ان فت من ا هاد الاصغر ا  ا هاد الاك  فقال   اوجهـاد فـوق ا هـاد : ﷑

  .))140( جهاد ا رء نفسه: ف قال نعميبا س
کى از اصحاب یبا ، در رهگذر، ﷑رسول اکرم : فرموده ﷒حضرت رضا 

 ـاو ژول. مواجـه شـد  ، گشت که از جبهه جنگ بر مى، خود ده و غبـار آلـوده و   ی
از جهـاد اصـغر   : حضـرت بـه وى فرمـود   . رفـت  مسلح به طرف منزل خود مى

 .گردى اى و به جهاد اکبر باز مى برگشته

  ؟ر هستیمگر جهاد بالاتر از جنگ با شمش: عرض کرد
  .جهاد آدمى با نفس خود، بلى: فرمود

ــت   ــى توس ــمن درون ــو دش ــس ت   نف

ــمن       ــابقى دشـ ــتمـ ــى توسـ   برونـ
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ــى ن   ــمن درون ــود دش ــر ش ــتیگ   س

  ســـتیبـــاکى از دشـــمن برونـــى ن     

   
ــتمکاره ین ــروان سـ ــر رهـ ــت بـ   سـ

  چ دشــمن چــو نفــس خونخــوارهیهــ     

   
ــ ــوى یا بی ــه حــرص و ه ــدازدت ب   ن

  ایــدت بــه عجــب و ر یــالایا بیــ     

   
  :دیگو راسل مى
اى کـه   مبـارزه . زى در مبـارزه باشـد  یوسته با چیعت انسان است که پیدر طب

  :سه قسم است، غال داردانسان بدان اشت
  .عتیمبارزه انسان با طب. 1
  .مبارزه انسان با انسان. 2
  .مبارزه انسان با نفس خود. 3

هـا در   ت نسبى آنیار دارند و اهمیکدگر تفاوت بسین مبارزات با یخواص ا
ن مبارزات بـر طبـق   یى که ایها روش. افته استیر ییوسته تغیخ بشر پیطول تار

عـى و  یعـت را علـوم طب  یراه مبارزه بـا طب . ستیکسان نی، ردیگ ها انجام مى آن
عـت را علـوم   یقه مبارزه مبـارزه بـا طب  یطر. دهد ن نشان مىیمهارت صنعتى و ف

قه مبارزه انسان بـا انسـان را   یطر. دهد عى و مهارت صنعتى و فنى نشان مىیطب
 تـوان  ز مـى یکانالیق پسیکند و مبارزه را علما از طر است و جنگ معلوم مىیس

بتـوان  ، مه شدن مکملىیبدون ضم، قیولى من شک دارم که از آن طر. انجام داد
  .)141(فراهم کرد ، از استیتمام آن چه را که مورد ن

 ـکنند  ه کسانى که تصور مىیدرباره نظر، د که راسلیکن ملاحظه مى ا سـلاح  ی
 د مىیاظهار ترد، توان با نفس سرکش مبارزه کرد کاوى مى علمى و از راه راون

 ن بداند که دانش روانیقیبلکه با قطع و ، ولى آقاى راسل شک نداشته باشد. کند
 ـکار با نفـس متجـاوز پ  یکاوى عاجزتر از آن است که بتواند در پ روز گـردد و  ی

مگر آن که احساس مذهب مکمـل  ، دیان مهار نمایرومند را در موقع طغیز نیغرا
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رت نامحـدود الهـى بـر نفـس     از قد، مان و استمدادیروى ایآن شود و آدمى با ن
لات نفسانى را مسخر و مقهور خود یوانى و تمایز حیبتواند غرا، سرکش غلبه کند

  .سازد
  .))142( ان ا فس لا ماره با سوء و الا مارحم ر (

  ن نفـــس شـــوم بـــدکارهیواى کـــا

ــواره        ــت هم ــوش تواس ــم آغ ــه ه   ک

   
ــدب   ــه ت ــه ب ــتن ین ــوان رس   ر از او ت

ــه تزو      ــه ب ــن ــی ــوان جس   تنر از آن ت

   
رومندى یبا قدرت و ن، وانىیهاى ح زى و خواهشیلات غرین که تمایجه اینت

اگر آدمـى  . کنند ت دارند و کورکورانه ارضاى خود را طلب مىیدر نهاد بشر فعال
 ـد و شرط از هواى نفس اطاعـت نما یق شتن باشد و بىیات خویبنده تمن بـه  ، دی
 انحطـاط معنـوى مـى    دچار سقوط اخلاقى و، دیگرا م و درندگان مىیخوى بها

  .گردد تر مى وانى پستیو سرانجام از هر ح، شود
ک قسمت از برنامه انسـان سـازى را بـه مبـارزه بـا      ی، شواى گرامى اسلامیپ

روان خـود را بـه   یزى اختصاص داده و پیهاى غر د خواهشیهواى نفس و تحد
ا بـه  ن مبارزه ریت ایبراى آن که اهم، ضمنا. ق نموده استین جهاد مقدس تشویا

آن را جهاد ، دیا نمایکار مهین پیترى براى ا مردم بفهماند و آنان را با عزم راسخ
تـر از غلبـه بـر     روزى در نبردهاى درونـى را بـه مراتـب مهـم    یاکبر خوانده و پ

  .به حساب آورده است، هاى برونى در جنگ، دشمنان
د مـن يول ن ا شـد س من غلب ا اس د ليان ا شد: قال ﷑عن ا   (

  .))143( غلب   نفسه
ست کـه  یرومند آن کس نیانسان پرقدرت و ن: فرموده است ﷑رسول اکرم 
بلکه قوى و توانا کسى است که بر نفـس سـرکش و متجـاوز    ، بر مردم غلبه کند

  .روز گرددیخود پ
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انسانى است و  لاتیکه کانون تما، ا وجدان اخلاقىینفس ملهمه : قسمت دوم
هـاى   ماننـد نفـس امـاره و خـواهش    ، خوانـد  اى اخلاقى مىیآدمى را به سجا

 ـبـا ا . هاى فطـرى انسـان اسـت    هیخته و از سرمایبا سرشت بشر آم، زىیغر ن ی
رومندى است و فرمانش اغلب مطاع و یتفاوت که نفس اماره در کمال قدرت و ن

اثـر گنـاه و اعمـال ضـد      ف و ناتوان است و بریولى نفس ملهمه ضع، متبع است
و ممکن است رفتـه رفتـه   ، ابدی تش کاهش مىیفعال، گردد تر مى فیضع، اخلاق

در برنامـه انسـان   ، ن اسـلام یـی ن جهـت آ یبه هم. به دست فراموشى سپرده شود
نـد و  یکند با نفس اماره جهاد نما ه مىیروان خود توصیک طرف به پیاز ، سازى

گـر  یو از طـرف د ، سـتد یان بـاز ا یرى و طغاز قوه و توانش بکاهند تا از خودس
ت قرار دهنـد و موجبـات بـروز و    یکند که نفس ملهمه را مورد حما سفارش مى

هـاى اخلاقـى را بـا     ابد و کششیش یتا قدرتش افزا، ظهورش را فراهم آورند
  .دیرومندى اعمال نماین

مـن  ها و قد خـابيها قد افلح من ز  ها فا مها فجوره و تقو و نفس و ما سو(
  .))144( هايدس

دسا اذا استخ  و قـد خـاب  -ز كو ز ة يض ز يدسودسوة و هو نقيدسافلان (
اى ا لهـا و اخـس حظهـا  ها ا  اخفاها و ا ع  خـاب مـن د  نفسـهيمن دس

)145((.  
 ـى که آن را موزون کامـل آفر یقسم به جان بشر و قسم به خدا  ـده و خی ر و ی
ب کسانى اسـت کـه   یستگارى و سعادت نصر، شرش را به وى الهام نموده است

، ر الهام الهـى را یموجبات بروز کمالات نفس انسانى خود را فراهم آورند و ذخا
 ـو ز، نـد یآشکار نما، اش نهفته است نهیسى در گنجیکه چون گوهرهاى نف ان و ی

هاى اخلاقى آن را پنهان نگاه  بدبختى براى کسانى است که نفس ملهمه و کشش
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کـه در  ، ز شمارند و الهامات خداونـد را یتکاملش را پست و ناچ تعالى و، دارند
  .ى مستور سازندیدر پس پرده بى اعتنا، عه سپرده شده استینهادش به ود

و بـه مکـارم   ، ست کنـد یبا صفات انسانى ز، خواهد انسان باشد کسى که مى
 ـ  یبا، ل گرددیهاى انسانى نا اخلاقى و ارزش ا د همواره نداى الهامـات الهـى را ب

د وجـدان اخلاقـى و   یبا. دیگوش جان بشنود و از فرمان نفس ملهمه اطاعت نما
  .اش را عملا به کار بندد انسانى

 ـه احترام وجدان استوار گردیقى بر پایاخلاق حق ده و سـر منشـأ اعتمـاد و    ی
دربـاره کارهـا بـه نحـو عادلانـه و      ، به طور کلى، وجدان اخلاقى. نان استیاطم
 ـنه تنهـا ما ، حترام وجدان اخلاقىا. کند ح داورى مىیصح ش یه آزادى و آسـا ی

 ـبلکه منشأ آرامش درون ن، اجتماعى است باشـد و اطاعـت از آن رفتـارى    یز می
  .)146(آورد  ده به بار مىیدرست و پسند

، ل اداى امانـت یاز قب، اى انسانىیکى سجاین، با الهام خداوند، وجدان اخلاقى
کنـد و مـردم را بـه     لت را درك مىیضو حق و ف، عدالت، انصاف، وفاى به عهد

، ل اخلاقىیبدى و قبح رذا، نىیت تکویبه هدا، نیهمچن. دارد ها وا مى انجام آن
ص یو مکرر و دروغ را تشـخ ، ظلم و ستم، عهدشکنى، انت در امانتیل خیاز قب
 ـولـى از ا ، دینما ها برحذر مى دهد و مردم را از ارتکاب آن مى ن جهـت کـه   ی

فرمان وجدان زمـانى بـه   ، زى استیهاى غر تر از کشش فیوجدان اخلاقى ضع
هاى مزاحم آن نشـوند و   شود که نفس اماره و خواهش موقع اجراء گذارده مى

  .ندیجاد ننمایمانعى در راهش ا
ش غلبه کـرده  یوانى خویلات حیکسانى که در پرتو جهاد با نفس اماره بر تما
ى تخلق به اخلاق انسانى و برا، اند و هواى نفس را مقهور و مسخر خود ساخته

د و یاز شهوات پل، با قدرت کف نفس، نانیا. ف وجدانى آمادگى دارندیانجام وظا
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و راه تعالى ، کنند اوامر وجدان اخلاقى را اجرا مى، پوشند اعمال ناروا چشم مى
  .ندیمایپ و تکامل معنوى را مى

 ع ا رجـاتيـرف طهروا انفس م من د ـس ا شـهوات تـدر وا: ﷒قال   (
)147((.  

د تا به مدارج عالى ید منزه سازیجان خود را از شهوات پل: فرموده ﷒على 
  .دیابیانسانى دست 
کسانى که بنده شهوات خود هستند و کورکورانـه از هـواى نفـس    ، بر عکس

توانند به مکارم اخلاقى و صفات انسـانى متصـف    نمى، کنند روى مىیش پیخو
 ـت غلبه بر هواى نفـس و آزادى از ق یشرط اول انسانرا یز، شوند  ـود حی وانى و ی

 ـشتن است و بـى ق یم هواى خویهاى نفسانى است و کسى که تسل خواهش د و ی
در واقع از خود سلب آزادى نموده و بـه  ، کند شرط از شهوات خود اطاعت مى

  .ها تن داده است ن بندگىیتر پست
 ـون عبـدا ي مـن ان  ده خـيـعبـدا لعب  ون ا ريلا : قال ﷒عن   (

  ))148(  شهواته
، اگر به بردگى بندگان خود تـن در دهـد  ، انسان آزاد: فرموده است ﷒على 

  .ش گرددیبهتر از آن است که بنده شهوات خو
که ، حاکم مطلق است و وجدان اخلاقى، ل افرادین قبیدر وجود ا، هواى نفس

 ـمقهور جنبـه ح ، تگاه فطرى صفات انسانى اسیپا در موقـع  . وانى آنـان اسـت  ی
اى دودل  ر انسانى ممکن است بر اثر نداى وجدان چند لحظـه یارتکاب اعمال غ
کنـد و   رومند بر وجدان اخلاقى غلبه مـى یولى سرانجام شهوات ن، و مردد گردند

  .دهد ها را به راه پستى و کارهاى ضد انسانى سوق مى آن
ح و بـد  یب دادن را قبیدروغ گفتن و فر، وجدانبه الهام فطرت و نداى ، جوان

 ى مواجـه مـى  یبـا یاما موقعى که با دختـر ز . داند و طبعاً از آن منزجر است مى
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دچـار  ، تواند به وصـل او برسـد   ب کارى نمىیى و فریکه جز با دروغ گو، شود
انسان : دیگو وجدان اخلاقى به وى مى، ک طرفیاز . گردد کشمکش درونى مى

و راضـى مبـاش   ، ب مده و با دروغ اغفالش مکـن یدختر را فر، شو با شرف با
ه روز و بـدبخت  یشـه س ـ یانسانى را بـراى هم ، ک لذت موقت و زودگذریبراى 
ى ید که فرصت لذت و کـامجو یگو زه جنسى به او مىیغر، گریاز طرف د. سازى

کوشـش کـن بـا هـر     ، ى چشم پوشى منمـا یباین دختر زیاز چن، را از دست مده
  .ابى و از وى کامروا گردىی کن به او دستله ممیوس

 ـبه تحر، شتن استیر شهوات خویجوانى که بنده هواى نفى و اس  ـک غری زه ی
دختر را ، کند به نداى وجدان اعتنا نمى، ردیگ ش مىیوانى را در پیجنسى راه ح

ولى جوانى که بـا  . دینما مال مىیو عملا ارزش انسانى خود را پ، دهد ب مىیفر
 ـش غلبه کـرده و از ق یبر هواى نفس خو مانیروى این د اسـارت شـهوات آزاد   ی

زه تجـاوز کـار   یغر، کند روى مىیاز نداى وجدان پ، رود به راه انسانى مى، است
و بـه آزادگـى و ارزش   ، دهد ب نمىیفر، دیگو دروغ نمى، دینما را سرکوب مى
  .رساند ب نمىیش آسیانسانى خو

  ))149(ن الغل و ا كر ه م هه م ا ر: ﷒قال   (
  .کارى است بیآزادى و آزادگى منزه از غش و فر: فرموده ﷒على 
  ب حربه نامزد مردم اسـت یمکر و فر

  له بـازد و مـردى رهـا کنـد    ینامرد ح     

   
 ـل غرایمهار کردن نفس اماره و تعـد ، خلاصه  ـی  ـن احیز و همچن اى وجـدان  ی

مه یاسى براى تخلق به اخلاق کردو شرط اس، لات انسانىیاخلاقى و پرورش تما
 ـدن به ایبه منظور تحقق بخش، گزار اسلام قانون. ت استیل به مقام انسانیو ن ن ی

ض و ترك محرمات یدختران و پسران را از آغاز بلوغ به اداى فرا، هدف مقدس
 ـفى را همچنـان در دوران جـوانى و م  یف تکلید و انجام وظاینما مکلف مى ان ی
 ـت نایبه مقام انسان، م الهىیتا با اجراى تعال، خواهد مى رى از آنانیسالى و پ ل ی
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 ـلـه و اعمـال غ  یو از اخـلاق رذ ، در سراسر عمر به پاکى زندگى کننـد ، شوند ر ی
  .انسانى برکنار باشند

از ارکـان سـعادت مـادى و    ، ل اخلاقى و ملکـات انسـانى  یفضا، دیبدون ترد
طى که حـق  یدر مح. استش و رفاه زندگى اجتماعى یه آسایان و مایمعنوى آدم

و عدل انصاف حکومت کند و افراد جامعـه پابنـد   ، تیاخلاق و انسان، لتیو فض
نان خاطر یزندگى در جا توأم با اطم، هاى انسانى باشند مکارم اخلاقى و ارزش
کننـد و در پنـاه    منى مـى یتمام طبقات در خود احساس ا. و آرامش روان است

در آن . ننـد یب و تعرض دگران مصـون مـى   شتن را از تجاوزیخو، عدل و انصاف
گر حقوق و حدود اعضـاى جامعـه   یو د، عرض و شرف، نه تنها جان و مال، جا

 ـاى زندگى انسانى و تعـاونى اجتمـاعى ن  یبلکه همه افراد از مزا، محترم است ز ی
  .مند خواهند بود بهره

  )ةياقية و جنة يالعدل جنة واق: قال ﷑عن ا   (
هم ماننـد  ، هاى اجتماعى در کشاکش، عدل: فرموده است ﷑سول اکرم ر

و مانند بهشـت  ، سپر نگهبانى است که افراد در پناه آن از تعدى دگران محفوظاند
  .هاى آن بررخود دارند دارى است که همواره مردم از نعمتیپا

  ))150(مع الانصاف تدوم الاخواة : ﷒قال   (
قابل بقـا  ، با وجود انصاف و رفتار منصفانه، روابط برادرانه: فرموده ﷒على 

  .و داوم است
 ـتوجه اساسـى مـردم بـه ارضـاى غرا    ، اى کنونىیدر دن، بدبختانه ز و اقنـاع  ی
لات عالى وجـدانى  یده و جنبه انسانى و تمایوانى معطوف گردیهاى ح خواهش

سخن از شـهوات و  ، همه جا، امروزه. ه شده استبا به دست فراموشى سپردیتقر
ولـى از حـق و   ، گر امور مادى اسـت یو د، مقام و شهرت، قدرت و ثروت، لذت
 اى انسانى کمتر سخن گفته مـى یگر مزایعدل و انصاف و د، تقوا و پاکى، لتیفض
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ز خود یغرا، ا نا مشروعیله مشروع ین فکرند که با هر وسیاغلب مردم در ا. شود
خواهند خوب  مى. وانى خود را برآورده سازندیهاى ح کنند و خواهش را ارضا

بـه مقـام بـالاترى    ، اب گردندیخوب اعمال شهوت کنند و کام، بخورند و بپوشند
و ، باترى سوار شوندیبر مرکب ز، نندین مسکن گزیتر در خانه عالى، ابندیدست 
هـاى   خواهند جنبـه  ىاما نم. مند گردند ذ زندگى بهرهیشتر از انواع لذایهر چه ب

لات انسانى یبه حساب آورند و تما، دید و شایهم آن طور که با، معنوى خود را
نـداى  ، کنند به الهامات الهى توجه نمى، ن جهتیاز ا. ندیز اقناع نمایش را نیخو

 ـاگـر مـزاحم غرا  ، و بـر فـرض کـه بشـنوند    ، شوند وجدان اخلاقى را نمى ز و ی
. دهند ش ادامه مىیو همچنان به راه نارواى خو کنند اعتنا نمى، شهواتشان باشد

 ـ خانواده، ن امریهم ش یها و جوامع بشرى را به راه فساد و تباهى سوق داده و ب
م آلوده نموده است و روز به روز هـم  یها را به انواع گناه و جرا همه ملت، و کم

  .شود ات افزوده مىیبر تعداد جنا
ز و شـهوات خـود   یر غرایى نفس و اسى که بنده هوایها ارند خانوادهیچه بس
هـاى   کننـد و بـه خواسـته    ش فکر مـى یلات خویتنها به تما، هر فردى. هستند

فحـش و  ، زیزندگى توأم با جنـگ و سـت  ، ها در آن خانواده. شدیاند دگران نمى
ن و یوالـد ، شـوهران و زنـان  . و خشم و خشـونت اسـت  ، ضرب و جرح، دشنام
از کودکـان  ، صـه تمـام اعضـاى خـانواده    بـرادران و خـواهران و خلا  ، فرزندان

را در یز، برند همواره در نگرانى و ناامنى به سر مى، ران سالخوردهیخردسال تا پ
کنـد و هـر کـس     توانا به ناتوان ستم مـى ، دیگو ف زور مىیقوى به ضع، آن جا
 ـگ ده مىیحقوق دگران را ناد، ى که بتواندیتا جا، ات خودیل به تمنیبراى ن رد و ی
  .دینما ن و آن تجاوز مىیف عدل و انصاف به ابر خلا

  .ن منوال استیز وضع به همیدر خانواده بزرگ بشرى ن
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، فیهـاى ضـع   براى استعمار ممالک کوچک و استثمار ملت، کشورهاى قوى
هـاى   دن بـه هـدف  یکنند و در راه رس روى خود سوء استفاده مىیاز قدرت و ن
. زنند نى و ضد وجدانى دست مىر انسایبه اعمال غ، شیاسى خویاقتصادى و س

 ـا، اى که در جنگ جهـانى اول و دوم روى داد  انهیات وحشیجنا قـت را  ین حقی
ه دوچـار درنـده خـوبى و انحطـاط     یکند که بشر قرن کنونى تا چه پا روشن مى

  .کنونى شده است
ولى در ، دیگو ار مىیاى امروز از عدل و آزادى و حق و انصاف سخن بسیدن

 مسابقه، ن جهتیبه هم. قدرت و خون آتش حاکم مطلق است زور و، مقام عمل
هاى اخلاقى و انسـانى شـده و ابزارهـاى آدم     ن ارزشیگزیحاتى جایهاى تسل

 ت در معرض خطـرات بـزرگ  یشود و بشر تر مى ت هر روز مدرنیکشى و جنا
  .ردیگ ترى قرار مى

 ـنى و ظواهر دل فریع ماشیعى و گسترش صنایشرفت علوم طبیپ ب زنـدگى  ی
اگر بخواهد انسـان  ، بشر. ستیات آدمى نیه حیات انسانى و مایار حیمع، صنعتى
و از نعمت صلح و صـفا و بـرادرى و تعـاون    ، ست کندیات انسانى زیبا ح، باشد

شتن را از اسارت هواى نفس و بندگى شهوات و خلق ید خویبا، برخوردار گردد
 ـ، لت خواه شودیحق جود و فض، وانى آزاد سازدیو خوى ح ه عـدل و انصـاف   ب

  .اى انسانى متخلق گرددیو به مکارم اخلاقى و سجا، دیبگرا
ن مردم ین برنامه سعادت بخش را بیا، چهارده قرن قبل، شواى گرامى اسلامیپ

ن انقـلاب روحـى و تحـول    یتـر  اده کرد و بـزرگ یت پیعقب افتاده عصر جاهل
دند یى و ذلت رهض پستیاز حض، اجتماعى را در آنان به وجود آورد و بر اثر آن

  .افتندیو به اوج بزرگى و عظمت ارتقا 
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اوضاع ظاهرى و معنوى آن مـردم را  ، م الهىیدر ظل تعال، ﷑رسول اکرم 
مان آنان را از بندگى هواى نفس آزاد سـاخت  یروى ایبا ن، به کلى دگرگون نمود
 ـ. ن هوى پرستى کردیگزیو خداپرستى را جا  ـق حمم اخـلا یبا تعل ده و صـفات  ی

کـه  ، وانى رایها آموخت و خلق و خوى ح ت را به آنیده راه و رسم انسانیپسند
جنـگ  ، دادگرىیظلم و ب. رشان برانداختیاز ضم، ه روزى و بدبختى بودیه سیما

رفتـه رفتـه   ، وع داشـت یره العرب شیکه در سراسر جز، ل و غارتیو قت، زیو ست
، جهیو مهر و محبت داد و در نت، مواسات تعاون و، جاى خو را به عدل و انصاف

 ـض برادرى و برابـرى و از مزا یمردم از ف  ـاى ی ک زنـدگى انسـانى برخـوردار    ی
ک عبارت کوتـاه بـه   ین نعمت برگ را در یا، فیدر قرآن شر، خداوند. دندیگرد

  :آنان خاطرنشان فرموده
كنتم اعداء  م اذ يعا و لاتفرقوا واذكروا نعمه االله عليواعتصوا  بل االله  (

و كنـتم   شـفا حفـره مـن ا ـار .  قلو  م فاصبحتم بنعمتـه اخوانـا فالف ب
  .))151( فانقذ م منها

 ـبه . دید و پراکنده نشویرین خدا را به دست گیهمه شما رشته د  ـاوریاد بی د ی
هاى شما را به هـم   و پروردگار دل، دیکه موقعى با هم دشمن بود، نعمت الهى را

در پرتگـاه آتـش اخـتلاف    . دیگر شدیکدینى یه لطف او برادر دمهربان نمود و ب
  .د و خداوند شما را از آن خطر نجات دادینفاق قرار داشت

بش یى که از جهت عملى و فنى نص ـیها شرفتیبا همه پ، اى متمدن امروزیدن
ت اسـت  ید خرافى و اخلاق فاسد عصر جاهلیاى از عقا ر پارهیهمچنان اس، شده

قـت  یهنوز نتوانسته است خود را بـا حق ، ها از ظهور سلام و پس از گذشت قرن
ها  شتن را از اسارت نادانىیو خو، ابدیهاى انسانى دست  به ارزش، ق دهدیتطب

 ـدر ا، براى نمونه. ات ضد وجدان آزاد سازدیو خلق  ـ  ، ن جـا ی ض یبـه مسـئله تبع
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، سـت اى کنونى و از موارد مهم انحطاط اخلاقى ایکى از مشکلات دنیکه ، نژادى
  .شود اشاره مى
از نژادى و تعصـب قـومى سـخت گرفتـار و     یبه امت، هاى قبل از اسلام عرب

ن یبه هم ـ. اه استید برتر و بالاتر از نژاد سیده داشتند که نژاد سفیعق. پابند بودند
شمردند و حقوق انسانى و اجتماعى آنـان   اهان را کوچک و خوار مىیس، جهت

ده داشتند که قوم عـرب بـر   یعق، نیهمچن. نستنددا دان برابر نمىیرا با حقوق سف
 ـر عرب را با دیغ، ن رویاز ا. از داردیعجم تفوق و امت  ـده تحقی  ر و اهانـت مـى  ی

  .کردند ستند و با آنان ظالمانه و برخلاف عدل و انصاف رفتار مىینگر
ط آن روز اختلافات و مفاسدى به بار یر انسانى در محین اعتقاد خرافى و غیا

شـواى  یپ. بردنـد  انبخش آن رنـج مـى  یارى از عوارض زیو مردم بس آورده بود
ن تصور باطل که ناشى از جهل و نادانى مـردم  یبا ا، به امر خداوند، گرامى اسلام

و خلاصـه در هـر   ، در منبر و محضر، در سفر و حضر. به مخالفت برخاست، بود
ى را بـه  رامون تساوى نژادى و قومى سخن گفت و فرمان الهیپ، فرصت متناسب
  :از آن جمله. مردم ابلاغ کرد

ومنا هـذا مثـل ا سـان يا اس من ادم ا  : ا ن  فقال ﷑صعد رسول االله (
  .))152( ا شط لافضل  لعر    العجم و لا  لا ر   الاسود الا با قوى

هـاى   هم ماننـد دانـه  ، م تا امروزاز آد، مردم: در منبر فرمود ﷑نبى اکرم 
 ـست و سـرخ رو یلتى نیعرب را بر عجم فض. اند کسانیگر یکدیشانه با  ان بـر  ی

گروه ممتـاز  ، زکاران پاك دل و درستکاریتنها پره. اهان برترى و تفوقى نداندیس
  .جامعه هستند
آورد وتـوهم  ج درشـانى بـه بـار    ینتا، ﷑ر رسول اکرم یگ هاى پى مبارزه

د و عـرب و  یاه و سـف یس. از صفحه خاطر مردم زدوده شد، از نژادى و قومىیامت
. دنـد یاز حقوق و حدود متساوى برخوردار گرد. عجم با هم برادر و برابر شدند
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در کوچـه و بـازار دوشـادوش    . افتنـد ی در مساجد و مجالس با هم حضور مـى 
 ـ  ، اکنـون . کردند گر حرکت مىیکدی م روحـانى آن  یتعـال ، رنپـس از چهـارده ق

 ـدار مانـده و هـر سـال در ا   یحضرت همچنان باقى و پا صـدها هـزار   ، ام حـج ی
 منى و آرامش خاطر در شهر مکـه جمـع مـى   یبا ا، از نژادهاى مختلف، مسلمان
کنند و  ر عرب با هم گرد کعبه مکرمه طواف مىید و عرب و غیاه و سفیس. شوند

از نعمت بـرادرى  ، همه، پرتو اسلام ستند و دریا کنار هم در صفوف جماعت مى
  .و تساوى حقوق برخوردارند

روزى . بود ﷑ابوذر غفارى از مردان الهى و از صحابه محترم رسول اکرم 
 ـاح را به ایبلال بن ر، دچار لغزش سخن شد و در محضر آن حضرت ن جهـت  ی

  :ر کرد و گفتیتحق، اه بودیکه مادرش از نژاد س
  ). ن ا سوداءابي(

  .اهیاى پسر زن س
ة يفة  فيدا و القاها   وجه ا  ذر عنيغضبا شد ﷑غصب  ا رسول االله (

  .))153( ضاء   بن ا سواداء فضليس لابن ا  ا اباذر طف ا صاع الي
مال ن و ناراحت شد و در کیذر سخت خشمگ از کلمه ابى ﷑رسول اکرم 
مانـه  یپ، اى ابـى ذر : د و فرمودیسخن نادرستش را به رخش کش، تندى و شدت

  .اه برترى نداردید بر فرزند زن سیست و فرزند زن سفیز نیچ کس مملو و لبریه
 ـمانـه آن مملـو آفر  ید پوستان تصور نکنند کـه پ یعنى سفی مانـه  یده شـده و پ ی
گرنـد و  یکدیهم ماننـد  ، از هر نژاد که باشند، بلکه مردم، اهان سرخالى استیس
ت خود را با علم و تقوا پرکننـد و  ید ظرف انسانیبا، مانه وجودشان کمبود داردیپ

  .ل گردندیق خود نایبه کمال لا، ل اکتسابىیاز راه فضا
کنـد کـه    به صحابى محترم خود تندى مـى ، چهارده قرن قبل، شواى اسلامیپ

اى تفـوه کـرده    و به کلمـه  ر نمودهیاهى مادرش تحقیچرا مردى با را به سبب س
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 ـولـى در  ، شود از نژادى مىیاست که از آن استشمام امت  ـد، ک قـرن قبـل  ی وار ی
م خجلـت آور و بـر   یبـا تصـم  ، ى اسـت ین مقام قضایتر که عالى، کایکشور آمر

بلکه آنان را ، اهان را محترم نشمردینه تنها حقوق انسانى س، خلاف انصاف خود
  .حقى محکوم کرد به بى

در محاکمـه در داسـکات   ، کایالات متحده آمریوان عالى اید، 1875در سال 
، پوستان را محترم شمارند اهیدپوستان اجبار ندارند که حقوق سیاعلام داشت سف

  .پوستان حقى ندارند اهیرا سیز
مسـئله  ، م اسـلام یروى از تعالیبه پ، ن جهانیهاى متمادى است که مسلم قرن

 د را متسـاوى مـى  یاه و سـف یاخته و حقوق سبرترى نژاد را مطرود و محکوم شن
ازات ین فکر افتاد که با امتیبه ا، ستمیمه دوم قرن بیدر ن، اى امروزیولى دن، دانند

 ـاعلام، سازمان ملـل . اه را محترم شمردینژادى مبارزه کند و حقوق انسانى س ه ی
آن را ، جهانى حقوق بشر صادر کرد و مجالس قانون گـزارى کشـورهاى عضـو   

دان بـه  یارزشى هم ماننـد سـف  ، از نظر قانون، اهانیجه سینمودند و در نتب یتصو
ن ینتوانستند مانند قـوان ، ن که مولود فکر بشرندین قوانیا، متأسفانه. دست آوردند

شـه برتـرى   یاند، ر دهندییطرز تفکر آنان را تغ، در روان مردم اثر بگذراند، اسلام
پوسـتان را بـه    اهیو مشـکل س ـ ، دنینژاد را از صفحات خاطر طرفداران آن بزدا

  .ندیستگى حل نمایشا
ذات اقدس الهـى اسـت و رسـول    ، گزار در اسلام قانون، تر به عبارتى روشن

اول ، نىین دیروان موظف اند در مورد تمام قوانیپ. مأمور ابلاغ است ﷑اکرم 
 ـبـر ا . به اصل قانون معتقد شوند و سپس بر عمل صالح مقدم اسـت  ، ن اسـاس ی

امر الهى را درباره تساوى حقوق نژادها به مـردم ابـلاغ    ﷑وقتى رسول اکرم 
انـد و اعتقـاد بـه     کسـان ید نزد خداوند خـالق  یاه و سفیمتوجه شدند که س، کرد
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. ر واقعى و برخلاف خواسته حضرت بارى تعـالى اسـت  یک امر غی، برترى نژاد
ات الهـى واقـع   یق دهند و مشمول عنایبا رضاى خداوند تطببراى آن که خود را 

ر کردنـد  یشه برترى نژاد تطهیر دادند و دل را از اندییده خود را تغیاول عق، شوند
ش گرفتند و عملا حدود و حقـوق آنـان   یاهان رفتار برادرانه در پیبا س، و سپس

ر وضـع  ولى قانون تسـاوى حقـوقى را کـه بش ـ   . محترم شمردند، ثیاز هر ح، را
 ـتنها با جسم و ظواهر زندگى مردم سروکار دارد و نفعش تـا حـدى عا  ، کرده د ی
ى مملکت بتوانـد مـردم را بـه مراعـات آن وادار     یشود که قواه اجرا اهان مىیس

شه و یتوانند اند نمى. هاى مردم راه ندارند اما قانون گزاران بشرى به دلى. سازد
بـه  . ن خود مومن و معتقـد سـازند  یه قوانر دهند و جامعه را بییافکار مردم را تغ

همچنـان در اعتقـاد خـود    ، نیبا وجود آن قوان، نژادپرستان متعصب، ن جهتیهم
 مال مـى یاهان را پایحقوق س، پابرجا و ثابت قدم اند و هر جا که دستشان برسد

  .کنند
هـاى درونـى    اه اسـت و از رنـج  یکه خود از نژاد س، گین لوتر کنیدکتر مارت

  :دیگو مى، اهى دارداهان آگیس
ولـى انسـان قـادر    ، تواند علم اخلاق را به صورت قانون در آورد انسان نمى

  .له قانون تحت کنترل قرار دهدیاست که اخلاق را اعمال مردم را به وس
 ولى قادرند کـه جلـو بـى   ، ر دهندییتوانند قلب مردم را تغ ى نمىین قضایقوان
نفر کارفرما را مجبور کند که کارگر خود  کیتواند  قانون نمى. رندیها را بگ قلب

توانـد او را وادار کنـد کـه بـا اسـتخدام کـارگران        ولـى مـى  ، را دوست بـدارد 
  .اهپوست مخالفت نکندیس

. در اراده مـردم نهفتـه اسـت   ، ى مسئله نـژادى یم که جواب نهایید قبول نمایبا
. ندیروى نمایپ، ل کردیها تحم توان بر آن زى که نمىید با تمام قوا از چیمردم با
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ضات نـژادى را برطـرف کـرده و مـردم را از     یسدهاى قانونى تبع، برابرى نژادى
ها اثر بگـذارد   ها و روح د بر قلبیزى بایولى چ، کند لحاظ جسمانى متحد مى
 ـتا مدرم از لحاظ معنوى ن بـه  ، عملـى سـاختن حقـوق مـدنى    . ز متحـد شـوند  ی

خاتمه ، برابرى در اجتماع استکه سد اصلى ، ضات نژادى در امکان عمومىیتبع
که سدهاى اساسى اجتماع ، تواند به وحشت خرافات و غرور ولى نمى، دهد مى
گردنـد کـه    ز موقعى منهـدم مـى  یآم ره و جنونین عادات تیا. ان بخشدیپا، است

اورند کـه تمـام افـراد بـا     یمان بیروى کرده و ایمردم از قانون نامرئى و درونى پ
  .)154(گر برابرند یکدی

انـد   تا کنون نتواسته، ن برابرى نژادین قوانیه جهانى حقوق بشر و همچنیاعلام
دپوستان متمـدن خاتمـه دهنـد و آن    یانه سفیم وحشیر انسانى و جرایبا اعمال غ

کـه از  ، شرفته امروزیدر جهان پ. گروه متجاوز را از لجاج و خود سرى باز دارند
 ـتپوستان  اهیس، ندیگو وانات سخن مىیت حیحما بـا انـواع شـکنجه و    ، ره روزی

کوچک و بزرگشان با نگرانى و ناامنى بـه  ، زن و مرد. بان اندیعذاب دست به گر
  .اند همواره در معرض تعدى و ستم پوستان، اه بودنیبرند و به جرم س سر مى

اه یک کالج مخصوص سیم بسکتبال یلى را که اعضاى تیاتومب، شیچند سال پ
کا تصـادف نمـود و   یهاى جنب آمر کى از شاهراهی در، کرد پوستان را حمل مى

  .پوستان به شدت مجروح شدند اهیسه تن از س
د یکه سف، ولى راننده آمبولانس، ک آمبولانس در محل حاضر شدی، بلافاصله

با لحن خشکى اعلام داشت که عـادت نـدارد بـه    ، لین دلیتر بدون کوچک، بود
 ـ، مـدتى پـس از  . پوستان کمک کند از آن جا رفت اهیس  ـک اتومبی ل شخصـى  ی
 ـاه پوستان مجروح را به سـرعت بـه نزد  یس، ر خواهید و راننده خیرس ن یتـر  کی
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پوستان  اهیما س: اى گفت ولى پزشک نگهبان با لحن خصمانه، دیمارستان رسانیب
  .میریپذ مارستان نمىین بیرا در ا

هـاى   مارسـتان یکـى از ب ین را بـه  یم مجبـور شـد کـه مجـروح    یسرپرست ت
  .منتقل کند، لى قرار داشتیم 50که در فاصله ، پوستان اهیسمخصوص 

ن مـرده بـود و دو تـن    یکى از مجروحی، دندیمارستان رسیهنگامى که به آن ب
د اگـر آن سـه نفـر    یشـا . جان سـپردند ، قهیدق 50و  35هاى  به فاصله، گرىید

  .افتندی ى مىیاز مرگ رها، گرفتند بلافاصله تحت درمان قرار مى
که هر روز در جنـوب  ، رانسانىیاى است از هزاران حادثه غ نمونهن حادثه یا

که بـر روى  ، عواقب وحشتناك علم اخلاقى را، ل حوادثین قبیا. دهد روى مى
  .)155(سازد  بر ملا مى، ه گذارى شدهیا نژاد پایکشور ، لهیقب

 ـ یاز پنج سال قبل به م، کیمناطق غرب و مرکز موزامب ن یدان جنگ دائمـى ب
ل شده است و پرتغال و جبهه یک تبدیبخش موزامب غال و جبهه آزادىارتش پرت

ر انسانى دسـت  یانه و اعمال غیات وحشیپوستان به انواع جنا اهیآزادى بخش س
دربـاره کشـتار کـى از    ، مز لنـدن یتـا . اند عى کشتهیهاى فج و آنان را به صورت

  :سدینو ن مىیچن، دهات
اى جمع  اکنان دهکده را در محوطهاى از س عده، گروهى از سربازان پرتغالى

گـر  یک طـرف و زنـان در طـرف د   یکنند که مردان  ها را مجبور مى کرده و آن
ک سـرباز  ی. نندیشوند بب به طورى که بهتر بتوانند کسانى را که کشته مى، ندیبنش

 ـک نفـر زن  ی، انیان بومیاز م، با علامت دست، پرتغالى  ـا مـرد بـه م  ی ل خـود  ی
ناچـار بـود سـرپا    ، شـد  ب انتخـاب مـى  ین ترتیى که به اکرد و نفر انتخاب مى

کرد و ماشه تفنگ  رى مىیگ کى از سربازان به سوى او نشانهیبلافاصله . ستدیبا
در ، رخوارین کـودك ش ـ یچنـد . افتاد ن مىیا زن بر روى زمید و مرد یکش را مى
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هـا بسـته شـده     ا به پشـت آن ی، خوردند ر مىیحالى که از پستان مادرانشان ش
  .اند رباران شدهیت، دندبو

 ـبوم، کردنـد  که در دهکده گردش مى، اى از سربازان عده، گریاز طرف د ان ی
ها را زنده زنده  هاى خود شوند و سپس آن ساختند که داخل کلبه را مجبور مى
بعضى از سربازان پرتغـالى زجـر و شـکنجه کودکـان را     . سوزاندند در آتش مى

. زدنـد  گناه را از پا بـه دار مـى   کودکى بى، ها آن. ح قرار داده بودندیله تفریوس
سـربازان پرتغـالى ضـمن گـردش در     . کردنـد  ن رها مىیسپس به سرعت به زم

پرسند طفلى که در شـکم دارد   از او مى، ک زن باردار برخورد کردهیبه ، دهکده
نـد تـو بـه    یگو ها مـى  آن. دانم د نمىیگو و او در پاسخ مى، ا پسریدختر است 

 ـ . دانست زودى خواهى ن یبلافاصله شکم او را با چاقو شکافته و به سـرعت جن
 گرفته و مى، که در حال جان دادن بود، را خارج کرده و جلو چشمان زن جوان

ک ین را یا دختر و پس از آن زن جوانى و جنیدانى پسر است  ند اکنون مىیگو
  .)156(زنند  جا آتش مى

کـه در گوشـه و کنـار    ، انسانى ریانه و غیات وحشیع هولناك و جناین فجایا
. ت اسـت یه ننگ انسانیى نژاد پرستان و مایسند درنده خو، افتد جهان اتفاق مى
ض نژادى هستند و از یره روز گرفتار تبعیپوستان بدبخت و ت اهیدر مناطقى که س
مرگ را بـراى خـود بـه    ، اند دپوستان بى دادگر به جان آمدهیاعمال ظالمانه سف
ک شـاعر فارسـى   ی. دانند زندگى سراسر شکنجه و عذاب مى مراتب بهتر از آن

اه نگـون بخـت و سـتم    یک سیق و دردناك یاحساس درونى و تأثرات عم، زبان
  :ن به نظم آورده استیده را از ایکش

  من طفل ساقط از رحم محنت و غمم

ــم        ــه اولاد آدم ــگ جبه ــن داغ نن   م

   
  مــن مــرده نمــرده و مــرگ مجســمم

  ن دمــمین واپســروى لبــان محتضــرا     
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  خ عــالممیره تــاریــهــاى ت مــن لکــه

 ـمن زرخر        د بـرده و از چارپـا کمـم   ی

   
  ام دهیده و طوفان کش ـیشاخ تگرگ د

ــره ح      ــاز چه ــاط پری ــات نش   ام دهی

   
  خ عــالممیره تــاریــهــاى ت مــن لکــه

ــمــن زرخر      ــاکممی ــرده و از چارپ   د ب

   
  کاش مادرم مرض زا گرفتـه بـود   اى

  پدر تب سـودا گرفتـه بـود   ، جدم وبا     

   
  اى به رحم ناگرفته بود اى کاش نطفه

  گرفته بود، ت بى جاین جنایکه اآنتا      

   
  خ عــالممیره تــاریــهــاى ت مــن لکــه

  د بـرده و از چارپـا کمـم   یمن زر خر     

   
 ـ   س دد غـار بـودمى  یگر همدم و جل

 ـغم نیهـاى ض ـ  در پنجه        زار بـودمى ی

   
ــم  ــودمىیآشــه ــرب جــرار ب   ان عق

ــز       ــر ک ــودمى یبهت ــار ب ــژاد گرفت   ن ن

   
  خ عــالممیره تــاریــهــاى ت مــن لکــه

  د بـرده و از چارپـا کمـم   یمن زر خر     

   
ز یآم ستى مسالمتیشرط اساسى همز، دهیمه و صفات حمیتخلق به اخلاق کر

از هر ملـت و نـژاد کـه    ، بزرگسالان و جوانان. در خانواده و جوامع بشرى است
اى انسـانى متصـف   یند و بـه سـجا  یوانى را ترك گویخلق و خوى ح اگر، باشند
ابند و در کنار هم از زندگى پـر  یمنى و صلح واقعى دست یتوانند به ا مى، گردند

  .بخش برخوردار گردند مهر و سعادت
اصـلاح اخـلاق جامعـه    ، هاى مکتب آسمانى اسـلام  ن هدفیتر کى از مهمی
مکـارم اخـلاق را در   ، نسـان بسـازند  خواهنـد مـردم را ا   ن مىیاى دیاول. است

موجبات تعالى معنوى و تکامل روح آنان ، لهین وسیو بد، نهادشان پرورش دهند
  .ات اسلامى به خوبى مشهود استیاز خلال روا، ن موضوعیا. را فراهم آورند

  .))157( انما بعثت لاتمم   رم الاخلاق: قال ﷑عن ا   رسول االله (
 ـع طریدرخواست کرد که او را از جم ﷒از حضرت سجاد ، مالکابى  ق و ی
 به عنـوان قـدر جـامع تمـام روش    ، حضرت در پاسخ او. ن آگاه سازدیمناهج د
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و ، حکم به عدل، سخن حق: از سه مسئله انسان و اخلاقى نام برد، هاى اسلامى
  .وفاى به عهد

 مـن مـا  و  من وا  الفقـ: ﷑االله قال قال رسول  ﷒عن ا  عبدا  (
  .))158(انصف ا اس من نفسه فذ ك ا ومن حقا 

کسى که : ث کرده که فرموده استیحد ﷑از رسول اکرم  ﷒امام صادق 
تـار  رود و با تمام مردم بر اساس انصاف رف ارى تهى دستان مىیبا مال خود به 

  .قى مکتب اسلام استیرو حقیاو مومن واقعى و پ، کند مى
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  اى غربید از دنیجوان و تقل. 15
 ـشناسـى ح  فهیوظ، عى و اکتسابىیهاى طب وراثت، هاى زندگى هیسرما ، وانی

د از یتقل، تیم و تربیلزوم تعل، ث اجتماعىیبشر و موار، دیوان از تقلیازى حیبى ن
برنامـه  ، دیزه تقلیعقل و غر، دهاى ناروایتقل، دیهاى پل اقتباس روش، گذشتگان

ى از یتفکر و رهـا ، میشکنى ابراه بت، دهاى احمقانهیمبارزه با تقل، امبران الهىیپ
، عمل طـوطى وار ، د کورکورانهیتقل، قیبررسى و تحق، دیعقل و هدف تقل، نادانى
عمـل  ، منابهه و محاکات، پاسخ بدنى و ذهنى، د عاقلانهیتقل، ىیا پاسخگوید یتقل

 ـآم اعمال جنـون ، هاى اجتماعى جانین و هیناخود آگاه تلق تـراکم احمـق و   ، زی
 ـکـودك و تقل ، مردم تفاوت رشد فرهنگـى ، وان و منابهه و محاکاتیح، ابلهى د ی
 ـفراگ، زشت کارى در نظر کودکـان ، هاى دوران کودکى فراگرفته، دهیناسنج رى ی

سـوادى و اقتبـاس    بـى ، ش عقـل یآزمـا ، احمق و منابهه و محاکـات ، ناخواسته
غـرب  ، هم ماننـدى ناآگـاه  ، خودباختگى روحى، دهیرى ناسنجیفراگ، کورکورانه
، افتگـان یهمگـامى بـا تکامـل    ، اقتباس آگاهانه، ات زمانیشناخت مقتض، زدگى

 ـتکن، دانش روز و تمدن صنعتى، دیهاى جد رسول اکرم و سلاح ش یک و افـزا ی
 ـق د بىیتقل، د در چهارچوبه عقلیتقل، اتیجنا دانشـمندان و افکـار   ، د و شـرط ی

، ان خود باختـه یشرق، روى در حدود مصلحتیپ، ح ارسطوید ناصحیعقا، خرافى
زدگان و  ارهاى اخلاقى و غربیى به معیاعتنا بى، اس غربیسنجش افکار با مق

تصـادم  ، شرق و آرزوى زندگى غربى، اى غرب و فقر اخلاقىیدن، هیمراسم ژانو
، شیى به خاطر نان و حشیگدا، مخدر و جوانان غربمواد ، دیم و جدیآداب قد

روابط جنسى در کادر قـانون  ، ناکامى براى لذت موقت، ادات مضریعوارض اعت
، نـى یجامعه ما و عواطـف د ، اى غرب و مسائل جنسىیدن، صلاح و فساد واقعى

  .جه بحثینت
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  ) بعون احسنهيستمعون القول ف ن يف   عباد ا (
  میقرآن کر

ه بزرگ به زندگى یله دو سرمایبه وس، در طول قرون و اعصار ،جوامع بشرى
رى اسـت کـه بـه    یذخا، ه اولیسرما. اند ات نمودهیش ادامه داده و امرار حیخو

 ـغرا، هوش، مانند عقل، ده شده استیمانه الهى در وجود بشر آفریقضاى حک ، زی
  .عىیگر قواى طبیو د

، به دست آورده اسـت  با سعى و کوشش، رى است که بشریذخا، ه دومیسرما
  .گر اطلاعات اکتسابىیتجارب و د، فنون، مانند علوم

ر پر ارج همواره باقى و برقرار بماند و به طور متنـاوب  ین ذخایبراى آن که ا
ده اسـت  یمقرر گرد، دگار جهانیبه فرمان آفر، از اسلاف به اخلاف منتقل گردند

بق را به نسـل لاحـق   ات نسل سایصفات و خصوص، رومندیکه دو عامل مهم و ن
وراثـت  . دهاى اجتماعىیگرى تقلیعى است دیهاى طب کى وراثتی. دیمنتقل نما

 ـتقل، نىیبراى انتقال دادن صفات فطرى و تکـو ، عىیطب بـراى  ، دهاى اجتمـاعى ی
  .منتقل ساختن معلومات تجربى و صفات اکتسابى است

ته سلول ى است که با محاسبه و نظم در هسیها ژن، عىیهاى طب منشأ وراثت
کـه مشـمول قـانون    ، عى آبـاء و امهـات را  یزات طبیاند و تمام صفات و مم نهفته

ها ساخته  کند و طفل در رحم مادر بر طبق آن به فرزندان منتقل مى، وراثت اند
  .است

، که طفل پس از ولادت، ط خانواده و اجتماع استیمح، منشأ صفات اکتسابى
رد و در طول چند یگ ها را فرا مى گاهانه آنآگاهانه و ناآ، د و اقتباسیاز راه تقل

  .گردد جا به آن صفات متصف مىیتدر، سال
ز مانند انسان وارث صفات پدران و مادران خود هستند و در پرتو یوانات نیح

 ـبا ا. دهند ش ادامه مىیآن صفات به زندگى خو ن تفـاوت کـه قسـمت اعظـم     ی
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 ها منتقـل مـى   ثت به آنعى است و خود به خود از راه ورایوانات طبیصفات ح
 ـبا، ولى انسان، ز دارندیدى نیهاى تقل گردد و کمتر به آموزش شـتر برنامـه   ید بی

 ـط ادامـه ح یزندگى و شرا  ـاز راه فراگ، ات رای  ـهـاى تقل  رىی دى و معلومـات  ی
  .اکتسابى به دست آورد

 ـدر پرتـو م ، م و درنـدگان یبهـا ، گریبه عبارت د کـه بـا   ، عـى یهـاى طب  راثی
گـر  یبه غذا و مسـکن و د ، شناسند ف خود را مىیوظا، است ختهیسرشتشان آم

 ـ یط زندگى خویشرا ن راه فرزنـد آوردن و چگـونگى   یش آگاهى دارنـد و همچن
  .دانند پرورشش را مى

دار اسـت کـه بـه     ع و دامنهینى در نهادشان به قدرى وسیت تکویهدا، خاصه
 ـگو پاسـخ مـى  ، در شئون مختلف زندگى، ها هاى آنیازمندیتمام ن  ـو احت دی اج ی
  .دى دارندیهاى تقل رىیزى به فراگیناچ

 ـط حیهاى زندگى و شـرا  از تمام برنامه، زیى غرایز با راهنمایپرندگان ن اتى ی
رومند یها به قدرى ن نى خداوند در وجود آنیت تکویش اطلاع دارند و هدایخو

و حفظ بهداشت فرزند را ، پرورش جوجه، انهیساختن آش، است که خود به خود
ها  نند و از آنیهاى پدر و مادر را ب ک روشیازى ندارند که از نزدیانند و ند مى
  .ندید نمایتقل

 ـانه خـارج کن یاى را از آش ـ اگر جوجه پرنـده  گـر آن را  یطـى د ید و در محی
خود شروع به ساختن لانه بـه  ، دین که به مرحله رشد و کمال رسیهم، دیبپروران

  .)159(قه پدرانش خواهد کرد یسبک و طر
اش  نىیهاى تکـو  تیز محدودى دارد و هدایغرا، واناتیبر عکسى ح، نسانا

راث اجتماعى یبراى امرار معاش به م، ن جهتیبه هم. جوابگوى زندگى او نست
د از مجموع تجارب و معلومات دگران استفاده کند و عملا از آنان یز دارد و باین
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 ـبه ح، د تا بتواند در پرتو اطلاعات اکتسابىید نمایتقل . ش ادامـه دهـد  یات خـو ی
 ابد و جامعه متمدنی واضح است که هر قدر زندگى علمى و صنعتى گسترش مى

 تـر مـى   دى فزونیهاى تقل رىیبشر به اطلاعات علمى و فراگ، ازین، شود تر مى
  .گردد

ث اجتماعى با سهولت بـه  یموار، نکته قابل ملاحضه آن که در روزگار گذشته
ار یطلاعات بشر در مسائل مختلف زنـدگى بس ـ را معلومات و ایز. آمد دست مى

 ـتوانستند از نزد دختران و پسران جوان مى. ى بودیسطحى و ابتدا ک کارهـاى  ی
ن یند و بـد ید نمایبزرگسالان را در امور مختلف مشاهده کنند و عملا از آنان تقل

که سطح معلومـات بشـر   ، اى کنونىیولى در دن. له تجارب نسل سابق گردندیوس
ست یسر نیده علمى به آسانى میچیاى از مسائل پ برا گرفتن پاره، است بالا رفته
تواننـد   هاى علمـى نمـى   لات عالى و خواندن کتابیجز از راه تحص، و جوانان

  .ابندیوارث نسل سابق گردند و به تجارب و معلومات آنان دست 
  :دیگو ى مىیویجان د

رنـد و  یگ قرار نمى م افرادیموضوع عمل و استفاده مستق، ث بشرىیهمه موار
ها به نحـوى از آنجـا    هاى مهم و ضرورى آن د که قسمتیآ لازم مى، جهیدر نت

ا کتابى از یهاى زبانى  ت عمدى و درسیم و تربیلزوم تعل. به افراد آموخته شود
 ـانتقـال م ، که خط صـورتى از آن اسـت  ، بدون استفاده از زبان. ن جاستی راث ی

 ـبه ا شود و سر نمىیه تمدنى میگران ما  ـ، در جوامـع متمـدن  ، ن جهـت ی م و یتعل
  .)160(ور گردد  ت بهرهیترب

م و از ارکـان  یاز مواهب بـزرگ بـا ارج خداونـد حک ـ   ، د در بشریزه تقلیغر
 د از دوران کـودکى آغـاز مـى   یزه تقلیت غریفعال. اساسى زندگى اجتماعى است

 و بهـره  رى همچنـان مـورد اسـتفاده   یانسالى و پیام جوان و میگردد و در تمام ا
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، شـود  هاى گذشته مـرتبط مـى   با نسل، دیاز راه تقل، آدمى. بردارى انسان است
 ط زندگى مجهز مـى یخود را به شرا، کند معلومات و تجارب آنان را اقتباس مى

 ـزه تقلیغر. دینما ش را جبران مىیز خویکمبود غرا، لهین وسیو بد، سازد بـه  ، دی
کنـد و   و سـنن لاحـق منتقـل مـى     اخـلاق ، آداب و رسـوم ، ا ناآگاهیطور آگاه 

  .دارد ص ملل و اقوام را از خطر نابودى و زوال مصون مىیخصا
بر اساس مصلحت ، انه خداوندیبه قضاى حکم، زیر غرایمانند سا، دیزه تقلیغر

 ـن غریاگر ا. ده شده استیدر وجود بشر آفر، و ضرورت زندگى زه در مجـارى  ی
هاى خوب دگران بـه   رى روشیفراگ رد و به منظوریح مورد استفاده قرار گیصح

، بر عکس. ه سعادت و کمال انسان خواهد شدیباعث رفاه زندگى و ما، کار افتد
هـاى اجتمـاع    د و ناپـاکى یهاى پل ح و در راه اقتباس روشیر ناصحیاگر در مس
  .آورد روزى و بدبختى بشر را فرآهم مى رهیموجبات ت، اعمال شود

 ـى بر اثـر ترب چه بسا افرادى که در آغاز زندگ ، ح خـانوادگى یهـاى صـح   تی
سـتگى پـرورش   یده گذشتگان خود شدند و به خـوبى و شا یوارث صفات پسند

با اشـخاص آلـوده و گناهکـار طـرح     ، انسالىیا مین جوانى یولى در سن. افتندی
هـاى ناپسـند    جا روشیتدر، د کردندیاز کارهاى نادرستشان تقل، ختندیدوستى ر
 ـا. راث خانوادگى خود سـاختند یلاقى و من مکارم اخیگزیآنان را جا ن گـروه  ی

بلکـه از  ، نه تنها باعث بدبختى خود شدند، شیدهاى نارواى خویبا تق، روز رهیت
ب رسـاندند و از طـرف   یش آس ـیف خـو یت گذشتگان شریثیطرفى به آبرو و ح

ر ناپاکى و گناه سوق دادند و موجبات انحراف آنان یگر فرزندان خود را به مسید
  .م آرودندرا فراه
  .))161( ثه شان سلفه و خان خلفهيمه  ديو د قديمن  م : ﷒قال   (



158 

 

ش یکسى که گذشته خوب خود را با رفتار تازه خـو : فرموده است ﷒على 
ن نمـوده و بـه فرزنـدان و    یان خود را زشت و ننگینیشیپ، محکم و استوار نسازد

  .ستانت کرده ایز خیشتن نیندگان خویآ
 خوب و بـد را نمـى  . کور و بس مشهور است، زیر غرایمانند سا، دیزه تقلیغر
کنـد و   به صلاح و فساد توجهى ندارد و تنها ارضاى خـود را طلـب مـى   . فهمد

آدمى را کورکورانه به اقتباس کارهاى مضر و خطرنـاك دگـران وادار نسـازد و    
زه بـه  یار آن غرین اختد عنایبا، اوردیموجبات سقوط و بدبختى آدمى را فراهم ن

  .روى تعقل و تفکر محدود گرددیتش با نیعقل سپرده شود و فعال
 ـقبلا به سنجش و ارز، د واقع شودید هر مطلبى که بناست موضوع تقلیبا ابى ی

 ـرامـون آن برسـى و تحق  ید و از هـر جهـت پ  یعقل درآ  ـاگـر مف . ق شـود ی د و ی
هـوده و  یا بیان بار یو ز و اگر مضر، ردید قار گیمورد تقل، سودبخش شناخته شد

تواند ما را از  حى مىید عاقلانه و صحین تقلیچن. مردود و مطرود گردد، لغو بود
 ـاز خطـر پ ، گریطرفى وارث تجارب و معلومات دگران سازد و از طرف د  روىی

 ـا. ه مصون بداردیهاى بر رو ده و اقتباسیهاى ناسنج خـود روشـى کـه در    ، نی
تى خود را بر آن استوار سـاختند و  یهاى ترب برنامهاساس ، امبران الهىیپ، گذشته
  .دندیى بخشیدهاى احمقانه رهایمردم را از سارت تقل، روى عقلیبا ن

ان خود ارث برده بودند و به ینیشین نادان راه و رسم بت پرستى را از پیمشرک
م یها سـر تعظ ـ  کردند و در مقابل آن ان ساختگى را عبادت مىیخدا، د آنانیتقل

با فرمان الهى به رسالت مبعـوث  ، ﷒ل یم خلیموقعى که ابراه. آوردند ىفرود م
ى مردم از جهل و نادانى به پا خاست و مبارزه نجات بخش خود یبراى رها، شد

اثر را  هاى بى هاى بى روح و بت ن مجسمهیچرا ا: دیاز آنان پرس. را آغاز نمود
  ؟دیپرست مى
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  قال لقد كنـتم انـتم و آبـاو م   ضـلال مبـ. نيقا وا وجدنا آباءنا  ا  بد(
)162((.  

ش مسـتند کرنـد و در پاسـخ    یآنان عمل خود را به اقتباس از گذشتگان خو
 ـز از روش آنـان پ یدند و ما نیپرست ها را مى ن بتیپدران ما ا: گفتند  روى مـى ی
انتان هم شما و هم پدر: د احمقانه را محکوم کرد و فرمودندین تقلیم ایابراه. میکن

  .دیآشکار در گمراهى بوده و هست
پرستان سخن گفت و کوشش کرد تـا از   مدتى با بت، ل الرحمنیحضرت خل

دار کند و از بندگى بت آزادشـان  یهاى خفته آنان را ب را بحث و گفت و گو عقل
 فتـاد و همچنـان پابنـد روش   ین موثر نیولى سخنان آن حضرت در مشرک، سازد

اثـر   غـات شـفاهى خـود را بـى    یم تبلیموقعى که ابراه. هاى جاهلانه خود بودند
، ن را درهـم بکوبـد  ین معبودهاى دروغیو ا، ها را بشکند م گفت بتیتصم، افتی
افکار مردم را تکان دهد و آنان را به تعقل و تفکر وادار سازد ، لهین وسید بدیشا

و در روزى از فرصت استفاده کـرد  . بخشد ان مىین همه جهل و نادانى پایو به ا
  .دیم حاد خود جامه عمل پوشانیها را شکست و به تصم اب مردم بتیغ

. مردم را سخت به خشم آورد و به جامعه آشوبى برپا کرد، میشکنى ابراه بت
جـان  یو خلاصه تمام طبقات به جنـبش و ه ، ر و غنىیفق، رو جوانیپ، زن و مرد
که از مجاهدات  براى آن، میابراه. ل شدندیخواستار مجازات حضرت خل. آمدند
و جامعـه را از اسـارت   ، د و بندهاى موهـوم را پـاره کنـد   یق، ردیجه بگیخود نت

از ، در بحبوحه طوفان فکرى و انقلاب اجتماعى، دهاى کورکورانه آزاد سازدیتقل
 ـتعقل و تفکر سخن گفت و با تندى و خشونت مردم را مخاطب ساخت و فر اد ی

  :زد
  .))163(  افلا تعقلوناف ل م و  ا تعبدون من دون االله(
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 ـآ. ان ساختگى شماین و خدایاف بر شما و بر معبودهاى دروغ  ا فکـر نمـى  ی
ن نـادانى و جهالـت   ید و از ایهاى خود راه کار بند د عقلیخواه ا نمىید و آیکن
  ؟دیابیى یرها

 روى عقـل اسـتفاده مـى   یاز ن، تى خودیهاى ترب در مکتب، امبران الهىیتمام پ
ده و یهاى ناسنج دهاى غلط و مبارزه با اقتباسیشکستن تقل کردند و براى درهم

ن موجبات آزادى آنان را یخواندند و بد مردم را به تفکر و تعقل مى، حساب بى
  .آوردند فراهم مى
د همواره مـورد  یدو مطلب اساسى وجود دارد که با، د و اقتباسینه تقلیدز زم

  :توجه باشند
ست و بـراى چـه   ید چیاز عمل مورد تقلد کننده بداند هدفش یاول آن که تقل

  .رود منظورى از پى آن کار مى
تواند به منظـور   دن به هدف کدام است و چگونه مىیدوم آن که بداند راه رس

  .ل گرددیش نایخو
 ـشـود و تقل  با بررسى عقلى شناخته مى، هدف عمل، دهاى عاقلانهیدر تقل د ی
دن یولى براى رس، سنجد مىکند و جهات آن را  خود روى آن مطالعه مى، کننده

دهـد و از روش آنـان    ش قرار مىیگران را سرمشق خویهاى د تجربه، به هدف
  .دینما د مىیتقل

ستند و چشم بسته از ین و آن نیمقلد ا، در هدف، افراد عاقل، گریبه عبارت د
شـنوند و   بلکه سخنان مـردم را در مسـائل گونـاگون مـى    ، روند پى دگران نمى
آن چه را کـه قابـل ملاحظـه و    . نندیب ر امور مختلف زندگى مىاعمال آنان را د

دهند و با دقت جهات آن را  ق قرار مىیمورد بررسى و تحق، افتندیان توجه یشا
دش اگـر  یکنند و اگر ثمر بخش و مف طرد مى، بار بود انیاگر بد و ز. سنجند مى



161 

 

بـر  ، ادنـد ص دیدش تشـخ یکنند و اگر ثمربخش و مف طرد مى، ان بار بودیبد و ز
 روى مـى یافتن به آن از تجربه افراد کار آزموده پیسپس براى دست . نندیگز مى

ن یا، فیقرآن شر. دهند د و اقتباس قرار مىیکنند و عملا روش آنان را مورد تقل
  .افتگان خردمند خوانده استیت یگروه را هدا

االله و هم ين هـديـ بعون احسنه او ك ا يستمعون القول ف ن يف   عبادا (
  .))164( ك هم او و الا اباو 

بنـدگانى کـه   . تو آن بندگان را به لطف و رحمت بشارت ده، زیغمبر عزیاى پ
آنـان کسـانى هسـتند کـه     . کننـد  روى مىین آن پیشنوند و از بهتر سخن را مى
  .اند تیها صاحبان خرد و درا تشان فرموده است و آنیخداوند هدا

 ـاشخاص کوتاه فکر و ابلـه و هم   ـن اطفـال خردسـالى کـه هنـوز ن    یچن روى ی
رنـد و  یگ تر از خود قرار مى ر افراد قوىیتحت تأث، تفکرشان شکفته نشده است

ز دهند و یک و بد کار را تمین که نیکنند و بدون ا د مىیشتن تقلیبراى آن که خو
رفتارى هم ماننـد آنـان از   ، پى برده باشند، جه اساسى عملیبه هدف اصلى و نت

 ـواضح است که ا. دهند مىخود بروز   ـن قبی  ـل تقلی دها ارزش عقلـى و علمـى   ی
  .آورند ان و ضرر به بار مىیبلکه در بعضى مواقع ز، ندارند

 دهیفا کار بى، کند د مىیمسلما کسى که در اتخاذ هدف و مقصد از دگران تقل
 د فـرا مـى  یهاى خود را هم به تقل ابلهان مقاصد و هدف، معمولا. اى کرده است

ظـاهرا مثـل   . هاى آنـان ثبـات و اسـتحکامى نـدارد     تین رو فعالیاز ا رند ویگ
 بـى . نى اسـت یولى در واقع اعمال آنان ساختگى و ماش ـ، کنند گران عمل مىید

 ـاز ا. و نوعى ادا درآوردن اسـت ، روح و بى معنى است  ـ  ی ن ین جاسـت کـه چن
  .)165(نامند  وار مى ا طوطىیمونى یدى را عملى میتقل

ا جوامـع  یخود را هم مانند افراد ، ا جامعه عقب افتادهیزش گاهى افراد کم ار
ه از کارهاى آنـان  یرو ده و بىیناسنج، سازند و مانند کودکان و ابلهان بزرگ مى
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 ى مـى یاز حقارت و پسـتى رهـا  ، ن عملیکنند با ا ند و تصور مىینما د مىیتقل
 ـکـه ا غافـل از آن  . شـوند  ن خود بزرگ و با عظمت مـى یابند و مانند مقلدی ن ی
بلکه ، کند ها را بر طرف نمى نه تنها ذلت آن، ر عاقلانهیدهاى کورکورانه و غیتقل

ر نقاط ضعفشان یز بر سایى فکر را نید و لکه حماقت و نارسایافزا بر ذلتشان مى
  .کند اضافه مى

  .))166( ا اس من خوف ا ل تعجلوا ا ل: ﷒قال   (
 مردم از ترس خوارى به سوى ذلـت و خـوارى مـى   : فرموده است ﷒على 

  .دهند ش مىیش را افزایپستى و حقارت خو، نکاریشتابند و با ا
گـرى عملـى را   یکسى که از د. ى مقلد به مقلد استیک نوع پاسخگوی، دیتقل

در واقع بـه  ، دینما د مىیرد و آن را تقلیگ ر قرار مىیکند و تحت تأث مشاهده مى
، دیاگر آن تقل. دهد مقابل عمل او عکس العمل نشان مى د دریگو وى پاسخ مى

ارزش اسـت و   د گفت پاسخ مقلد سطحى و بىیبا، حساب باشد ده و بىیناسنج
ق وبا معنى است یو اگر با مطالعه عم، کورکورانه خود را با او منطبق نموده است

تعالى ح و منشأ ترقى و یرى صحیله فراگیتواند وس اى مى د عاقلانهین تقلیو چن
  .فرد و اجتماع باشد

  :دیگو ى مىیویجان د
سـازگارى  . اء دو وجـه متفـاوت دارد  ید دانست که سازگارى انسان با اش ـیبا

تواند بـدن را بـه پاسـخى وا     ک خارجى مىیک تحری. بدنى و سازگارى ذهنى
، د و با معنـى نشـود  یایک به صورتى ذهنى در نین تحریولى تا زمانى که ا، دارد

  .دارد سخ وا نمىذهن را به پا
 ـخورد و ما بـى اخت  اى به گوش من مى صداى بى سابقه ار و بـدون تفکـر   ی

که بـراى مـن بـا    ، ر آتش نشانىیمثلا آژ، ک صداى مأنوسیاما . دهد تکان مى
بـه  ، عاملاً عامداً از جـابجهم ، دن آنیشود که به محض شن سبب مى، معنى است
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پاسـخ  . د را به آب برسـانم خو، ق حکم کنم و براى فرونشاندن آتشیوجود حر
  .من به صداى اولى پاسخى بدنى و به صداى دومى پاسخى ذهنى است

کـنم و   تأمل مى. آورد زد و در بدن من حرکتى به وجود مىیخ غرشى بر مى
حرکت من در مقابل غرش رعد حرکتى اسـت  . ابم که صداى رعد استی در مى

 ـ . حرکتى است ذهنـى ، ت غرشیص ماهیبدنى و تشخ کـات  یا بـه تحر پاسـخ م
ولى اگـر  ، پاسخى است مقرون به عمل و قصد، ى باشدیاگر متضمن معنا، خارج
  .)167(پاسخى است کورکورانه و ناآگاه و برکنار از خرد ، ى همراه نباشدیبا معنا

 ـتقل، بعضى از جامعه شناسان  ـرو ده و بـى یدهاى ناسـنج ی ه را بـه منابهـه و   ی
دهـد و   که شخص عملى را انجـام مـى   ن استیاند و مراد ا ر کردهیمحاکات تعب

 ـگ ر قرار مـى یشود و خود به خود تحت تأث گرى از مشاهده آن متنبه مىید . ردی
 ـمنشـأ ا . دهد و همان عمل را از خود بروز مى، کند ت مىیناآگاه آن را حکا ن ی

بلکه تنها انتباه باعـث آن عمـل   ، ستیک محاسبه عقلى نی، هم مانندى در رفتار
  .شده است
 رومند در موضوعى که مورد علاقه مـردم اسـت سـخن مـى    یوانا و نبى تیخط
کسـانى کـه   ، ان شنوندگانیم. کند ج مىیید و احساسات مردم را به شدت تهیگو

هـم ماننـد او   ، ن که خود بدانندیبدون ا، اند نده قرار گرفتهیر گویسخت تحت تأث
 ـآنـان ن ، ردیگ افه تعجب به خود مىیب قیموقعى که خط. شوند مى  ـی ه همـان  ز ب
ها  صورت آن، کند نده چهره خود را عبوس مىیموقعى که گو. ندیآ افه در مىیق
 آن، گـردد  ن مىیب برافروخته و خشمگیوقتى خط. شود ز گرفته و عبوس مىین

 ـآنان ن، کند و وقتى تبسم مى، رندیگ ماى غضب به خود مىیها هم س ز متبسـم  ی
ن صـورت نگرفتـه   یسـتمع بـه خواسـته م  ، ن هم مانندى و هماهنگىیا. شوند مى
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 ـها ناخود آگاه و به طـور منابهـه و محاکـات اعمـال خط     بلکه آن، است ب را ی
  .اند وانمود کرده

در خـلال  . کننـد  رامون مطلبى بحث و گفت و گوى مـى یگر پیکدیدو نفر با 
گاهى وضع عادى دارنـد و گـاهى وضـع    . ندیگو گاهى آرام سخن مى، مذاکرات

شخص ثالثى که به موضوع مورد بحث علاقه دارد . رندیگ ر عادى به خود مىیغ
ن کـه  یبدون ا، او. ان استیکنار آن دو نشسته و ناظر جر، ا در آن ذى نفع استی

دهد و با حرکتشـان   افه مىیر قییها تغ افه آنیگاه به گاه با مشاهده ق، خود بداند
 ـن قبیا. سازد ها مى شتن را هم مانند آنیکند و ناآگاه خو حرکت مى مـال  ل اعی

در خـلال رفتـار   ، که نام منابهه و محاکـات خوانـده شـده   ، دهیه و ناسنجیبى رو
 .شود ده مىیروزانه مردم مکرر د

هـاى کـم    ن انبـوه تـوده  یع اجتماع و بیط وسیگاهى منابهه و محاکات در مح
 ـن موقعى است که مردم یا. کند رشد بروز مى شـوند و   ج مـى یـی ک جامعـه ته ی

 ـن قبیدر ا. زنند نى دست مىکسایناخود آگاه به رفتار  افـراد تحـت   ، ل مـوارد ی
کنند و به خـوب   روى مىین هستند و بدون محاسبه و سنجش از آن پیر تلقیتأث

  .و بدش توجه ندارند
ح و ثمربخشى را در یمردم راه صح، د و نافعین مفیک تلقیممکن است بر اثر 

 ـمکن است م، برعکس. د آن برخوردار گردندیرند و سرانجام از فوایش گیپ ک ی
 ـجه بـا ز یح سوق دهد و در نتیر ناصحیآنان را به مس، ن بد و مضریتلق هـاى   انی
اعمـال مـردم در   ، در هـر صـورت  . ر قابل جبران مواجهشان سـازد ین و غیسنگ

ده است بر اسـاس منابهـه و محاکـات    یکورکورانه و ناسنج، هاى عمومى جنبش
  .آورد مى ان بخش به باریج بد و زیرد و اغلب نتایگ صورت مى
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 رگـى مـى  یهـا بـه ت   هاى عمومى عقـل  در نهضت: دیگو جامعه شناسان مى
گردنـد و   نا و ناشنوا مىیى مردم نابیگو. رود ان مىیص از میقدرت تشخ. دیگرا

ان کنـى  یل بنیمانند س، هاى عمومى جانیه. شوند ز مىیآم مرتکب اعمال جنون
سر ، کند شروى مىیى پرومندید و با نیآ رى به حرکت مىیاست که وقتى در مس

، سازد نابود مى، کند ران مىیو، کوبد درهم مى، دیراه خود با هر چه برخورد نما
  .گذارد نى به جاى مىیهاى سنگ انیو از خود ز
دهد و  ت آگاه خود را از دست مىیشخص، فرد در اجتماع، ه لوبنیبنا به فرض

سـم کـه بـه فرمـان     یپنوتیدرست مانند معمول ه، گردد ت مىینات جمعیتابع تلق
ن پلـه  یت چنـد یدر نردبان مـدن ، دیآ تى در مىیفردى که جزء جمع. عامل است
در حـال  ، ب و عاقل باشـد یبا ترت، ممکن است فوق العاده، شخص. کند تنزل مى

 ـلکـن در م ، شـد یندیش بیانفرادى سخت به عواقب کردار و رفتار خو ان جمـع  ی
تحـت سـلطه   ، و تأمـل  ک وحشى گـردد و بـدون تفکـر   یل به یممکن است تبد

 انسان در جمع به درجه وحشى گرى سـقوط مـى  . به هر اقدامى تن دهد، زهیغر
د و دست بـه  ینما روى مىیپ، کورکورانه و بدون چون و چرا، نىیکند و از هر تلق

، تیان جمعیفرد در م، به نظر لوبن. زند اقداماتى مخالف عادت و افکار خود مى
، هر جا بخواهـد ، ل خودیبه م، دارد که در بادان خرمنى شن یحکم شنى را در م

  .برد آن را مى
بلکـه  . زنـد  شه دست به کارهاى زشت ظالمانه نمـى یت همیجمع، ن همهیبا ا

 ـممکن است دست به اقـدامات و فعال ، کند ن عمل مىیر تلقیتأث، چون تحت  تی
 اقـدام ، به هـر حـال  . ر خواهانه و دگر دوستى داشته باشدیى بزند که جنبه خیها
از لحـاظ فکـرى و   ، ط عـادى و معمـولى  یت نسبت به اقدام فرد و در شرایجمع

احمق و ابلهـى روى هـم   ، ها تیدر جمع: نگارد لوبن مى. تر است نییمعنوى پا
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 ـان جمعین تنزل هم آن است که در میعلت ا .تینه عقل و درا، انباشته شده ، تی
ل یو افراد تبد، رود ن مىایروى خلاقه و ابتکار فردى از میى و استعداد و نیتوانا

مسلم است عمل و اقدامى . ستیاد نیگردند که ارزش آن چندان ز به کسرى مى
  زه ویک غریکه به تحر
به ، نسبت به اقدامى که از راه تعقل و تفکر روى دهد، ردیگ ن صورت مىیتلق

  .)168( تر است مراتب پست
جتمعوا  وا و اذا تفرقوا نفعـوا ن اذا ايهم ا :   صفه الغو ء: ﷒قال   (

)169((.  
آنان کسانى هستند که وقتى : در وصف مردم کم رشد فرموده است، ﷒على 

 ـه و کارهاى غیرو با اعمال بى، وندندیپ کنند و به هم مى اجتماع مى ر عقلانـى  ی
شوند و هر فردى به سر کار خود  آورند و چون متفرق مى خود زبان به کبار مى

  .رسانند ش به مردم سود مىیفه اجتماعى خویبا انجام وظ، رود مى
 ـ  مـون یبلکه در م. منابهه و محاکات اختصاص به انسان ندارد ن یهـا و همچن

دهاى یتقل، کنند به صورت گله با هم حرکت مى، واناتى که مانند گوسفند و بزیح
ور منابهـه  گر را به طیکدیاى از اعمال  ش و کم مشهود است و پارهیکورکورانه ب

  .کنند و محاکات تکرار مى
ى را به طور افقـى نصـب   یاگر در گذرگاه تنگى عصا: دیگو نقودلاالحداد مى

، میک عبـور ده ـ یکى و پشت سر هم از آن راه باریکى یم و چند گوسفند را یکن
براى گذشـتن از آن  ، رسد وقتى به عصا مى، م که گوسفندان اولیکن مشاهده مى

پرند و خود را بـه آن   ز از روى چوب مىیوسفندان بعد نکند و گ مانع جهش مى
 ـ، میچوب را بردار، مى از گوسفندانیاگر پس از عبور ن، رسانند طرف مى ن یاول

ش یدن گوسفندان پیچون ناظر پر، گوسفندى که مانع از سر راهش برداشته شده
 ـکند و گوسفندان بعـد ن  جهش مى، رسد وقتى به نقطه مى، از خود بوده کـى  یز ی
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مـه اول گوسـفندان روى   یپـرش ن . جهنـد  گرى در آن محل از جا مىیپس از د
ن عمل را بر اثر منابهه و یا، مه دومیولى ن، ضرورت و براى گذشتن از مانع است

  .)170(کنند  محاکات تکرار مى
ن عمـر و  یبـه اعتبـار تفـاوت سـن    ، مسئله منابهه و محاکات، در جهان انسان

توان مراتـب آن   شدت و ضعف دارد و مى، درجات درك و رشد فرهنگى مردم
تر و  فیم ضعیبه هر نسبتى که تعقل و تصم. دیار عقل و اراده مردم سنجیرا با مع

منابهه و محاکات در وى ، به همان نسبت، تر باشد کیوان تزدیآدمى به جهان ح
منابهـه  ، رومنـدتر گـردد  یتـر و اراده ن  و بهر نسبتى کـه عقـل قـوى   ، شتر استیب

  .متر خواهد بودمحاکات ک
 ـ، ى فکر و ناتوانى جسمیبر اثر نارسا، هاى اول زندگى در سال، کودکان ش یب

، ناآگـاه ، ن جهـت یبه هم. رندیگ ان خود قرار مىیر اطرافیر افراد تحت تأثیاز سا
. کنند و رفتارشان اغلـب رنـگ منابهـه و محاکـات دارد     هم مانند آنان عمل مى

رند و بـدون  یگ ده و بى حساب فرا مىیسنجکه هنوز کارهاى دگران را نا، کودك
  .کند ها را تکرار مى ه و فکر آنیرو

ار حساسـى اسـت کـه در تمـام     یلم بـردارى بس ـ ین فیمانند ماش، مغز کودك
نـد و هـر   یب ا بـدى را کـه مـى   یهر عمل خوب . دارى آماده کار استیساعات ب

تگاه مغز وى گذارد و دس در فکرش اثر مى، شنود ى را که مىیا ناروایسخن روا 
، هـا  ن عکـس یجالب آن که هم ـ. کند ها عکسبردارى مى به طور خودکار از آن

شود و  عنى موقعى که طفل بزرگ مىی. راه و روش زندگى فرداى او خواهد شد
 هاى دورانم کودکى خود عمل مـى  گذارد و بر طبق فراگرفته در جامعه قدم مى

در ، در کانون مغز خـود پـر کـرده   ت یام طفولیى را که در ایها لمیدر واقع ف، کند
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دهـد و بـر    ش قـرار مـى  یها را برنامه زندگى خـو  سازد و آن جوانى ظاهر مى
  .دینما زش مىیبا مردم آم، اساس همان افکار

شـه دار و  یهاى دوران کـودکى کـه ر   نکته قابل ملاحظه آن است که آموخته
ز صـفحه خـاطر   به آسـانى ا ، رندیگ دارى در مغز جاى مىیبا ثبات پا، ق اندیعم

  .مانند ان عمر باقى مىیها تا پا اکثر آن، ن جهتیو به هم، شوند زدوده نمى
  ))171(العلم   ا صغر   فس   ا جر : انه قال ﷒عن   (

معلومات دوران کودکى هم مانند نقشى است که بـر سـنگ   : فرموده﷒على 
شوند و هماره بـاقى و ثابـت    محو نمىعنى با گذشت زمان ی. حجارى شده باشد

  .خواهند ماند
ولـى  ، شه و در همه جا مضـر و مـذموم اسـت   یهم، اعمال زشت و سخنان بد

 ـز. ان بارتر استیبه مراتب بدتر و ز، در منظر کودکان خردسال، کارى زشت را ی
و بر ، دارد در حافظه نگاه مى، ردیگ کودك کارهاى دگران را ناخود آگاه فرا مى

شوند و در  کسانى که با حضور اطفال مرتکب گناه مى. کند ها عمل مى طبق آن
، ندیگو کنند و بد مى هاى حساس آنان بد مى هاى کنجکاو و گوش ش چشمیپ

گر یکنند و د اول آن که گناه مى: دهند انت انجام مىیک عمل دو خیدر واقع با 
  .سازند آن که گناهکار مى

 ـش علاقـه دارنـد و از ا  یفرزندان خوت یپدران و مادرانى که به حسن ترب ن ی
د همواره مراقب اعمال خـود  یبا، دانند شگاه الهى مسوول مىیجهت خود را در پ
هـر عمـل   . د استیاد نبرند که منابهه و محاکات در اطفال شدیباشند و هرگز از 

ا نادرستى که یشوند و هر سخن درست  در مقابل طفل مرتکب مى،؟ ا بدیخوب 
بندنـد و طفـل    خود به خود در مغز کودك نقـش مـى  ، ندیگو با حضور وى مى

  .زند به همان دست مى، ه و سنجشیرد و بدون رویگ ناخواسته آن را فرا مى
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پـرده در و  ، فحـاش و هتـاك  ، خشن و تنـدخو ، نیى که والدیها در خانواده
 ـبخواهنـد  ، و خلاصه بـداخلاق و آلـوده هسـتند   ، و دروغگو و منافق، بجویع ا ی

ئات اخلاقـى  یند و با همان س ـیآ رزندانشان هم مانند خودشان بار مىف، نخواهند
در درجه اول موجبات بـدبختى  ، شوند ابند و موقعى که بزرگ مىی پرورش مى

مهم آن . شوند ر مردم مىیآورند و سپس بلاى جان سا ن خود را فراهم مىیوالد
  .ماند ان عمر باقى مىیرهاى دوران کودکى تا پایکه اثر فراگ

ز مانند کودکان خردسـال در معـرض منابهـه و محاکـات قـرار      یاد احمق نافر
ى عقل ینان به سبب نارسایا. شوند ر دگران واقع مىیدارند و ناخودآگاه تحت تأث

ح و یل کنند و صـح یه و تحلیتوانند مسائل را به درستى تجز نمى، و کوتاهى فکر
 ـ، ن جهتیبه هم. ز دهندیگر تمیکدیها را از  ح آنیناصح  ـه مـورد موافقـت   ب ا ی

ن امر خود نشـانه  یند و اینما ب مىیا تکذیق یده تصدیکنند و ناسنج مخالفت مى
  .هاست احمقانه و کوتاه فکرى آن

اذا اردت ان  تـ  عقـل ا رجـل    لـس واحـد : قال ﷒عن ا  عبدا  (
و  ون فان ان ـره فهـوه  قـل و ان صـدقه فهـيثك بما لا يخلال حد فحدثه  

  .))172( ا ق
عقـل مـردى را   ، ک مجلـس یاگر بخواهى در : فرموده است ﷒امام صادق 

اگر متوجـه  . در خلال سخنانت مطلبى را ذکر کن که ناشدنى است، ش کنىیآزما
، ق کردیده تصدیرفت و ناسنجیولى اگر آن را پذ، عاقل است، شد و انکارش کرد
  .او مرد احمقى است

هـاى   رشیش از اشخاص عادى براى پذیب، بب کمبود عقلبه س، افراد احمق
رنـد و  یگ حسـاب فـرا مـى    آنان اعمال دگـران را بـى  . کورکورانه آمادگى دارند
حضـرت  . کنند ها عمل مى ه بر طبق آنیدهند و بدون رو سرمشق خود قرار مى

  :شه احمق فرموده استیى اندیدرباره نارسا ﷒ن ین العابدیز
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  .))173( نفعهيه  ه و لا علم غيغنينفسه لا علمه من (
 ـاز نماین تواند او را از دگران بى ى و علم خودش مىینه دانا د و نـه دانـش   ی

  .رساند دگران به وى بهره و نفعى مى
دهاى کورکورانه هستند یز در معرض تقلیسواد ن اشخاص درس نخوانده و بى

م که یدان مى. محاکات دارندنه مساعدى براى منابهه و یزم، و بر اثر فقد معلومات
سـطح درك را  ، کند عقل را شکوفان مى، مودن مدارج علمىیل دانش و پیتحص

و به آدمـى قـدرت بررسـى و    ، دینما ت مىیروى استدلال را تقوین، برد بالا مى
منابهـه و محاکـات کمتـر    ، در جامعه درس خوانده و با سـواد . بخشد ق مىیتحق

جهات خوب و بدش را . کنند ل مىیه و تحلیروش دگران را تجز، است و اغلب
، بر عکـس . کنند روى مىیآگاهانه از آن پ، قیسنجد و پس از بررسى و تحق مى

رى جاهلانه فـراوان  یپذ نیش کورکورانه تلقیگرا، ر عالمیسواد و غ در جامعه بى
، عمل موهومى را انجام دهنـد ، ا چند نفریک ی، طیاگر در آن مح. شود ده مىید

 ها مى چشم بسته و ناآگاه از پى آن، شوند ر واقع مىیآسانى تحت تأثدگران به 
ها رفتار  رند و هم مانند آنیگ آن عمل را فرا مى، ه و سنجشیو بدون رو، روند
  .ندینما مى

  .))174( انما ا اهل من استعبدته ا طالب: ﷒قال   (
او را بـرده خـود   ، و مقاصـد  نادان آن کسى است که مطالب: فرمود ﷒على 

  .ش در آوردیسازد و به اسارت و بندگى خو
توانـد باعـث منابهـه و     ز از جمله عللى است که مـى یخود باختگى روحى ن

دهاى کورکورانـه وادار  یهاى نا آگاهانه و تقل روىیمحاکات شود و آدمى را به پ
چنـان بـه   گـاهى آن  ، ل کـرده یح آن که افراد بالغ و عاقـل و تحص ـ یتوض. سازد

گردنـد و بـا    شوند که مسخر و مقهور وى مـى  عظمت و بزرگى کسى معتقد مى
در گفتـار  ، شندیاند همواره به او مى، شوند تمام وجود مجذوب و محسورش مى
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ش را یکارها، آگاهانه و با توجه، ى که بتوانندیو تا جا، کنند و رفتارش دقت مى
  .ندینما د مىیها تقل دهند و از آن سرمشق خود قرار مى

 موجودى کامل مـى ، مقتدا و محبوب خود را از جهتى که در نظر دارند، نانیا
. دا کننـد یدانند و آرزو دارند تا خود را هم مانند او سازند و به وى تشبه کامل پ

 ـبندنـد و از اعمـال وى پ   ش را به کار مـى یها روش، ن جهتیبه هم  روى مـى ی
کنند و به سر منزل بزرگى و کمال قدم له مدارج تعالى را طى ین وسیند تا بدینما

  .گذارند
اى از اعمـال معشـوق خـود را     پـاره ، دهاى آگاهانه و عمدىیبه موازات تقل

، آن که بداننـد و بخواهنـد   رند و بىیگ ناآگاه و به طور منابهه و محاکات فرا مى
 مـى ، رونـد  مثـل او راه مـى  . شـوند  منعکس کننده حرکات وى مـى ، نهیمانند آ

و ، خندنـد  مـى ، کننـد  نگاه مـى ، دهند دست حرکت مى، زنند رف مىح، نندینش
قسمتى از کارهـاى او را از خـود   ، ه و فکریبدون رو، دیخلاصه بر اثر علاقه شد

  .دهند بروز مى
فـروغ و  ، شود ره مىیعقل ت، د و عشق سوزانینه محبت شدیدر زم، بدبختانه

 هـا را نمـى   بدى، گردد آدمى کور و کر مى، دهد درخشش خود را از دست مى
بى منـزه  یش را از هر نقص و عیو محبوب خو، کند ها توجه نمى به زشتى، ندیب

  .پندارد و مبرى مى
ب ا حبوب و اذنه صـماء عـن قـبح يه عن معاي ا حب عم ع: ﷒قال   (
  .))175( ه  ساو

 ـدن عیاز د، مند چشم انسان علاقه: فرموده ﷒على  ش یووب محبـوب خ ـ ی
  .هاى وى ناشنواست ح و زشتىیدن قبایناست و گوشش از شنیناب

هـاى علـوم    ى کـه در رشـته  یها روزىیبر اثر پ، اى غربیچندى است که دن
قات علمى جهان شده و افکار ملل شرق را بـه  یمرکز تحق، عى به دست آوردهیطب
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ن تحت یگرچه تمام مردم مشرق زم. عظمت و بزرگى خود معطوف ساخته است
ولـى در  ، کنند روى مىیش و کم از آن پیرومند غرب فرا گرفته و بیر جهان نیتأث
 ـان گروهى مسحور و خودباخته غـرب گرد یان شرقیم ده و بـه قـول بعضـى از    ی
بـان ارزش  یى در مقابـل غر یگـو ، نانیا. اند دچار غرب زدگى شده، سندگانینو

ش یخـو  عقلى و استقلال فکرى خود را از دست داده و خوش بختى و سـعادت 
ن یا، دیبدون ترد. کنند د و شرط از آنان جست و جو مىیروى بى قیرا تنها در پ

 ـطرز تفکر افراطى و ز  ـروى در تقل ادهی  ـعـوارض ز ، د از غـرب ی ان بـارى در  ی
، براى روشن شدن اذهان تمام طبقات عمومـا و نسـل جـوان مخصوصـا    . بردارد

  .حى داده شودین باره توضیلازم است در ا
هـاى   شـروى یدانشمندان غرب بـا مجاهـدات خـود پ   ، رین اخدر طول دو قر

، شرفت علمیاند و به موازات پ ل آمدهیهاى علوم و فنون نا رى در رشتهیچشمگ
ل ین وسـا یگزیجا جایافت و تدریز با سرعت روز افزون توسعه ین نیصنعت ماش

ط زمـان  یشـرا ، نیبر اثر گسترش دانش و ماش ـ. دیعادى و ابزارهاى دستى گرد
روز به تمدن صنعتى امروز مبدل شد و اوضـاع و  یزندگى کشاورزى د، کرد رییتغ

فهم و ، عقل و هوش. دیاتى بشر دگرگون گردیاحوال اجتماعى در تمام شئون ح
کنـد کـه آدمـى زمـان خـود را بشـناس از        جـاب مـى  یت ایو درك و درا، فکر
بـراى  هاى علمى منطبق کنـد و   شرفتیشتن را با پیخو، ات آن آگاه باشدیمقتض

  .ط لازم مجهز گرددیادامه زندگى به شرا
 ـون  رفـا ي  العاقـل ان : ﷒، قال   ح م داود ﷒عن ا  عبدا  (

  .))176( بزمانه مقبلا   شانه
انسـان عاقـل   : فرموده که در حکم حضرت داود آمده اسـت  ﷒امام صادق 

روى آورد و آن را بـه  ، ى کـه موظـف اسـت   به کـار ، د زمان خود را بشناسدیبا
  .درستى انجام دهد
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ــان ب ــم زم ــعل ــی ــن زیار و زم ــر پنجــه گی   ری

  ر پــرچم اســتیــتــا بنگــرى زمانــه تــو را ز     

   
 ــ ــه در س ــه ک ــاى کهن ــن بن ــو ک ــارین   ر روزگ

  محکـم اسـت   بنـاى کهـن گرچـه    ران شودیو     

   
ناچارند علـوم تجربـى دانشـمندان غـرب را     ، به جبر زمان، کشورهاى شرق

. د و اقتباس قرار دهنـد یقى آنان را مورد تقلیهاى تحق موزند و آگاهانه روشایب
رند و براى ادامه زنـدگى و  یهاى مختلف علوم فرا گ د اطاعاتشان را در رشتهیبا
د جوانان با استعداد خـو را بـه   یملل مشرق با. ندیها استفاده نما از آن، ستىیبهز

ل آنان یط تحصیشرا، ها س دانشگاهیق کنند و با تأسیفرا گرفتن علوم عالى تشو
 ـله دانش امروز را ین وسیرا فراهم آورند تا بد ن یرنـد و از فرهنـگ نـو   یاد بگی
  .جهان آگاه گردند

ه رأى العقـلاء و ا  علمـه يـف ا  رأيضـيحق   العاقل ان : ﷒قال   (
  .))177(علوم العلماء 

عاقل رأى خردمندان را بـه رأى خـود    سزاوار است انسان: فرموده ﷒على 
  .دیش اضافه نماید و دانش علما را بر دانش خویفزایب

براى آن که با ترقى و تعالى روزگار خود همقـدم بـاش و از گـروه    ، هر ملتى
 ـلازم است همواره تحولات زمـان را در نظـر بگ  ، دیافته عقب نمایتکامل  رد و ی

منـد   هـا بهـره   د و آثار آنیاز فواق دهد و یش تطبیات عصر خویخود را با ترق
 .شواى عالى قدر اسلام بودیت پین مطلب مورد عنایا. گردد

 ل کرده در مورد استفاده از معلومات تجربى غربـى یبراى آن که جوانان تحص
بـه  ، هاى علمى آنـان دچـار افکـار گمـراه کننـده نشـوند       روى از روشیها و پ

، اورنـد یخود و دگران را فراهم ن وى موجبات بدبختى، ندیتندروى و افراط نگرا
  .لازم است همواره به دو نکته متوجه باشند

 ـبا آن که آموختن دانش روز در زندگى کنونى : اول ک ضـرورت قطعـى و   ی
ولى بـدان معنـى   ، ر ممکن استیر است و تمدن صنعتى بدون آن غیناپذ اجتناب
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د و آدمـى در  شو ن مىیاز راه علوم مادى تأم، ست که سعادت همه جانبه بشرین
 گسترش دانـش ، بلکه برعکس. گردد از هر جهت خوش بخت مى، کیپرتو تکن
ش و رفاهى کـه در قسـمت   یبه موازات آسا، نىیع ماشیعى و بسط صنایهاى طب

  .گر بر آلام و مصائب آنان افزوده استید
هاى روحـى   مارىیاد کرده و بیها را ز ها اضطراب و نگرانى توسعه کارخانه

ر ازدواج شـده و بـر   یتأخ، نى باعثیزندگى ماش. ش داده استیزاو عصبى را اف
ات صنعتى به روابـط خـانوادگى   یح. افته استیاثر آن فحشا و بى عفتى توسعه 

اى انسانى سست شـده  یجه اساس مکارم اخلاقى و سجایده و در نتیب رسانیآس
ه ه کـرد یل مدرن تهیوسا، براى آدمشکى، کیهاى تکن شرفتیپ، و بالاخره. است

  .ات را در حال جنگ و صلح بالا برده استیو ارقام کشتار و جنا
 ـک و صنعت امیلى به تکنیخ، در قرن نوزده، بشر  ـدوار بـود و  ی  ـک جری ان ی

کـرد و اعـلام    سه مـى یسعادت انسان را با ترقى فنى مقا، دیرومند افکار و عقاین
سـان و  زندگى را آ، و خطوط تلگراف، هاى آهن راه، ن بخاریداشت که ماش مى

اما در آغاز قـرن  . هم آهنگ و آدمى را خوش بخت و سعادتمند خواهد ساخت
 ـقت سخت و خشک تصادم پین آرزوها با حقیستم ایب دا کردنـد و محقـق شـد    ی

 ـندارنـد و با ، تر باشند بخت ن احساس را که خوشیا، چ وجهیبه ه، مردم د بـه  ی
م و نـه  یعادت بـدان عت را تنهـا شـرط س ـ  یجه اکتفا کرد که نه تسلط بر طبین نتیا

  .)178( میریده بگیهاى فنى را ناد شرفتیاعتبار پ
ح و یهـاى صـح   اى در مورد علوم و فنـون تجربـى و روش  ید از دنیتقل: دوم

، نه آن که مـردم شـرق  ، ثمربخش و خلاصه در چهارچوبه عقل و مصلحت باشد
 ـق ها شـوند و بـى   رو غربىیکورکورانه پ هـاى آنـان را    د و شـرط تمـام روش  ی

 ارى از گناهـان و ناپـاکى  یبس، در جهان غرب، چه، ندید نمایرند و عملا تقلیاگفر
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 ـز، هـا  ارى از گناهان و ناپاکىیمجاز بس، ر عنوان آزادى فردىیز، ها ر عنـوان  ی
بـه کشـش   ، ادى از زن مردیعده ز، مجاز شناخته شده و بر اثر آن، آزادى فردى

د قرار گرفتـه و  یو اعمال پلئات اخلاقى یدر معرض س، لات نفسانىیز و تمایغرا
روز به روز فسـاد و تبـاهى   ، اند و بدبختانه لت منحرف شدهیر حق و فضیاز مس
  .شود ابد و بر تعداد بزهکاران افزوده مىی ش مىیافزا

 ـکـا پـر از آدمکشـان و آدم ربا   یها اروپـا و آمر  زندان دزدان مسـلح و  ، انی
 ـدر دن. شـگان اسـت  یانـت پ ین و خیو مجرم، تکارانیجنا شـراب و  ، اى غـرب ی
. وع داردیها ش گر بزهکارىیو د، ظلم و ستم، عفتى و زناى به عنف بى، نیهروئ

 ط را ناامن سـاخته یتکاران مسلح آن چنان محیجنا، در بعضى از شهرهاى بزرگ
واضح است . هاى خود خارج شوند اند که مردم جرأت ندارند اول شب از منزل

فساد و تباهى از پى دارد و مستلزم آلـوده  ، ها د و شرط از غربىیق د بىیکه تقل
  .هاست تکارانه آنید و رفتار جنایشدن به اعمال پل

ستند که از هر جهت مـورد  یسته آن نیز شایناگفته نماند که دانشمندان غرب ن
 ـبـا ا ، ارى از آنـان یرا بس ـیز، رندید و شرط قرار گید بى قیتقل ن کـه در رشـته   ی

 ـولى از جهت عقا، دندیت و تقلیق تبعیتخصصشان استاد واقعى هستند و لا د و ی
. بنـد افکـار خرافـى هسـتند    یده دارند و پایات موهوم عقیاى از نظر به پاره، آرا
روى از جهل و نادانى و پشـت پـا   یبه معنى پ، ر واقعى آنانیلات غیروى از تخیپ

  .شه استیزدن به عقل و اند
مخصوص بعضـى  ، ىر واقعیات غیجالب آن که اعتقاد به افکار خرافى و نظر

ز کسانى بودند که ین دانشمندان قرون گذشته نیبلکه از ب، ستیاز استادان امروز ن
 ان نمـوده یده داشته و با زبان و قلم معتقدات خود را بیاى از موهبات عق به پاره
  .اند
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  :دیگو راسل مى
هاى مرد اسـت و   هاى زن کمتر از دندان ده داشت که تعداد دندانیارسطو عق

چ گاه بـه فکـرش خطـور نکـرد کـه بـا       یه، که دو دفعه ازدواج نموده بود نیبا ا
 ـ، وى. ه پى بردین نظریا سقم ایبه صحت ، هاى زن خود مشاهده دندان ن یهمچن

وزد منعقـد   ده داشت که چنان چه نطفه کودکان در موقعى که باد شـمال مـى  یعق
 ـگز :دیگو ن مىیده چنین عقیاز ا. تر خواهند بود کودکان سالم، شود دن سـگ  ی

 ـ. کند وانه مىیگر را دیولى جانوران د، شود وانگى انسان نمىیهار باعث د ش ین
بـراى  . ها خطرناك است براى اسب، مخصوصا اگر آبستن باشد، ىیموش صحرا

ها را با نمک و روغـن   د شانه آنیبا، میخوابى نجات ده ل ها را از بىیآن که ف
 ـانات ارسطو مکرر دیته در بن گفیامثال ا. میتون و آب گرم ماساژ دهیز  ده مـى ی

  )179(شود 
ق دهند و یبراى آن که خود را با تمدن صنعتى تطب، ن که مردم شرقیخلاصه ا

د از دانش دانشـمندان غـرب   یبا، اى کنونى مجهز گردندیط زندگى در دنیبه شرا
تجاربشـان را بـه کـار    ، رندیهاى علمى و عملى آنان را فراگ روش، استفاده کنند

 ـد آگاهانه و با رویروى را باین پیولى ا. ندیروى نمایها پ و عملا از آن، دبندن ، هی
به فرمـوده  . در چهارچوبه عقل و مصلحت و در حدود علوم و فنون انجام دهند

  .)180(ت کنند ین آن تبعیمردمى باشند که سخن را بشنوند و از بهتر: فیقرآن شر
تمام گفتار و رفتار مـردم آن  اى غرب شوند و یم دنینه آن که چشم بسته تسل

  .ندید نمایرند و کورکورانه از آن تقلیحساب فرا گ ده و بىیکشورها را ناسنج
ر شـدت  یا ناآگاه تحـت تـأث  یآگاهانه ، کشورهاى شرق، در عصر ما، بدبختانه

جهان غرب قرار گرفته و اغلب را مقابل سلطه علمى و قـدرت صـنعتى مغـرب    
 ش را از دسـت داده یاستقلال فکـرى خـو  ، اند خود باخته و مرعوب شده، نیزم
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 دگاه غرب مـى یمسائل را از د. اند ت معنوى خود را فراموش کردهیو شخص، اند
بان چشم دوختـه  یبه رفتار غر، سنجند ارهاى غرب مىیک و بد را با معین، نندیب

  .کنند روى مىیهاى آنان پ و از اعمال و روش، به گفتارشان گوش فراداشته
  :دیوگ موعودى مى

نفوس آنان را طورى تملک کرده است کـه جـز   ، علوم و آداب و افکار غرب
ننـد و در  یب هاى غربى نمـى  کنند و جز با چشم له عقول غربى تفکر نمىیبه وس

  .گذراند قدم نمى، شان آماده کرده باشدیر از راهى که جهان غرب برایراهى به غ
، جهان غرب حق بدانـد ده در مغزشان رسوخ کرده است که هر چه را ین عقیا

ص حق و صدق و آداب و اخلاق یزان تشخیم، حق است و هر چه را باطل بداند
پـس  . ن کنـد یـی اسى که جهان غـرب تع یت و کمال عبارت است و از مقیو انسان

د و افکـار و  یسـنج  د غرب مىیاس عقایله مقیمان خودشان را به وسیده و ایعق
 ـله عقایان را بـه وس ـ و آداب و رسوم خودش ـ، تمدن اخلاق، تصورات د غربـى  ی

بـه صـحت آن   ، افتنـد یهـا   هر چه را موافق بـا آن ، جهیدر نت. کنند ش مىیآزما
 ـکنند و هر چه مخالفـت عقا  گردند و بدان افتخار مى مند مى دهیعق ى ید اروپـا ی
چه توجـه داشـته باشـند و چـه بـى      ، آرى. شمارند اشتباه و باطلش مى، دندید

  .)181( ل در مغزشان نفوذ کرده استده باطین عقیا، توجهى باشند
انـد کـه    انسالان و جوانان ما آن چنان مسخر و قهور غرب شـده یبعضى از م

م بى قدى و شـرط  یده و مانند بردگان بتسلیبان گردیى عقلشان مستعمره غریگو
 د و شـرط آنـان شـده   یق م بىیبراى آنکه از هر جهت بردگان تسل، اند آنان شده

کوشند تـا در رفتـار و    مى، جهت رنگ غربى داشته باشند براى آنکه از هر، اند
 ـلباس و آرا، گرفتار و خلاصـه در تمـام حرکـات و    ، سـاختن مـوى روى  ، شی
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د همه جانبه را نشـانه  ین هم آهنگى و تقلیها باشند و ا هم مانند غربى، سکنات
  .پندارند ه سربلندى و افتخار خود مىیروشنفکرى و ما

عواطـف و احساسـات   ، آداب و رسـوم ملـى  ، نـى ین و سـنن د ینان به قوانیا
اعتنـا   ا لااقل کـم یاعتنا  ش بىیارهاى اخلاقى و اجتماعى خویو مع، خانوادگى

بان را مهـم  یراه و روش غر، رند و برعکسیگ ده مىیها را ناد هستند و عملا آن
ابـراز  ، ى داشـته باشـد  یشمرند و به هر کارى که رنگ اروپـا  ان توجه مىیو شا

  .نندک علاقه مى
از نظـر  ، اى که در دست دارند به موجب محتواى شناسنامه، ن غرب زدگانیا
 ـاد اسلامى اهمیاما نه با اع، رانى هستندینى مسلمان و از جهت ملى اید  ت مـى ی

هـا   ىیه با اروپـا یولى براى برگزار کردن مراسم ژانو، دهند و نه به نورز باستانى
لبـاس  ، کننـد  هـا شـرکت مـى    نل و رغبت در جشن آیشوند و با م هم قدم مى
ند و از هر جهت رنگ یآرا ها مى شتن را مانند فرنگىیپوشند و خو فرهنگى مى

بـا  ، خورنـد  مشـروب مـى  ، ماننـد  دار مـى یتا صبح ب، رندیگ فرنگى به خود مى
هـاى   ىیمثـل اروپـا  ، خوانند ى مىیآواز اروپا، شوند ها هم آهنگ مى ىیاروپا
  .کنند کوبى و دست افشانى مىیمانند آنان پا و هم، زنند هاى مستانه مى عربده

براى آن که مبادا از کاروان اروپا عقـب  ، ن دلباختگان غربیجالب است که ا
ــوند و در نت    ــروم ش ــن مح ــس جش ــرکت در مجل ــد و از ش ــن  یبمانن ــه دام ج

 ش دستى مىیها پ ىیز از اروپایدر رزرو کردن م، شان لکه دار گرددیتجددخواه
چند سال است کـه بـر اثـر    ، سندینو هاى تهران مى زنامهکنند و به طورى که رو

شود و براى آنان که خود صـاحبان جشـن    ها تنگ مى عرصه بر غربى، ن کاریا
  .ماند ز خالى باقى نمىیبه قدر کافى م، اند
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غنى و بى ، از نظر دانش و دانشگاه و از جهت استادان متخصص، اى غربیدن
 ـل انسانى سخت فقیو فضاولى از جهت مکارم اخلاقى ، از استین ازمنـد  یر و نی

در علـوم  ، از طرفـى ، اى غربیدن. شود است و روز به روز بر فقرش افزوده مى
وسته یش گرفته و دانشمندانش پیهاى فنى راه ترقى و تکامل را پ عى و رشتهیطب
ولـى از  ، شـوند  ل مىیدى نایهاى جد روزىیدارند و پ اى بر مى هاى تازه قدم

 ـت به فسـاد و تبـاهى گرا  یات اخلاقى و صفات انساندر جه، گریطرف د ده و یی
، به موجب آمار. روند ش مىیگناهکارانش با سرعت به سوى پستى و انحطاط پ

 کا بر ارقام بزهکارى و تعـداد بزهکـاران افـزوده مـى    یهمه ساله در اروپا و آمر
  .شود
ل یبـراى تعـد  ، قت است که بشرین حقین ناموزونى علم و اخلاق روشنگر ایا
از دارد و بدون آن یمان نیروى ایبه ن، دها و گناهیز و شهوات و اجتناب از پلیغرا
ه یبـدون سـرما  ، شرفت دانش مـادى یپ. تواند خوش بخت و سعادتمند گردد نمى
ز سرکش را مهار کند و بشر را از گنـاه و ناپـاکى   یست غراینه تنها قادر ن، مانیا

 ـ، ز خود سریغرا، بلکه برعکس، باز دارد کننـد و در پرتـو    م را اسـتثمار مـى  عل
دهند و بر ناپـاکى و   ش را گسترش مىیهاى خطرناك خو تیفعال، روى دانشین

 تر مـى  دهیکالاى گز، دیند و مانند دزدى که با چراغ آیافزا تجاوزکارى خود مى
  .ندیربا

ــدر طر ــآدمــى کان ــداردیق معرفــت ای   مــان ن

  ت انسـان نـدارد  یشخص انسان دارد و شخص ـ     

   
  شتر کـن یمغرورى به دانش دانشت را باى که 

  مـان نـدارد  یا چ ارزش علـم بـى  یتا بدانى ه ـ     

   
  کاخ دانش گر همه از سنگ و از فولاد سازى

 ـمـان پـى و بن  یزد گر از ایلرزد و ر        ان نـدارد ی

   
  ن روز بحرانید یمرد بایعلم است درگرچه در

  کشتى نوح اسـت امـا طاقـت طوفـان نـدارد          

   
بلکـه جوامـع   ، سـت یى نیارى و اعمـال جنـا  اى غرب تنها بزهک ـیمشکل دن

ص فرهنگى سوء یلات نادرست اجتماعى و نقایبر اثر تشک، ىیکایى و آمریاروپا
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هـاى روحـى گونـاگونى هسـتند و      دچـار تضـاد درونـى و کشـمکش    ، تیترب
 ـن ناسـازگارى و تضـاد را   یا، دانشمندان روان شناس و جامعه شناس ک نـوع  ی

  .دانند مارى روانى مىیب
ى از قبـول  یکایدارد که انسان آمر رناى روان کاوى معاصر اعلام مىکارن هو

روهـاى  یخود را در کام ن، کند را به هر سو رو مىیز، ر استیمارى روانى ناگزیب
 جامعه از طرفى از او انسـان دوسـتى و محبـت عـام مـى     ، مثلا. ابدی متضاد مى

. کشـاند  مـى د یخواهد و از طرفى او را به فکر و عمل فردى و خودپرستى شـد 
ن حـال او را بـه   یخواند و در ع ـ جامعه او را به همکارى و اشتراك مساعى مى

خواهـد او را واقـع    جامعه مـى . زدیانگ ز برمىیآم ى و رقابت خشنونتیسودجو
او را از ، ن گونـاگون یغـات دروغ ـ یله تبلیاما به وس، ش گرداندین و روشن اندیب

د روزافـزون خـود   یه به اقتضاى تولجامع. دارد ى باز مىینى و واقع گرایروشن ب
ل کافى بـراى بـرآوردن   یولى وسا، دهد ش مىیهاى او را افزا ازها و خواستین
  .گذارد ارش نمىیهاى او در اخت ازها و خواستهین

، هاى غربـى  گر از جامعهیارى دیکا هم مانند بسیجامعه آمر، در عصر حاضر
رقابـت کاسـبانه و   ى فـردى و  یسـود جـو  . سلامت خود را از دشت داده اسـت 

ى و یى را در چنگـال تنهـا  یى و اروپایکایانسان آمر، ق خانوادگىیختن علایگس
 گرفتار سـاخته ، زوفرنى استیمارى شیى آن بیکه جلوه نها، کسى وحشتناکى بى
  .)182(مار شمرد ین جامعه را بر روى هم بیتوان ا ن رو مىیاز ا. اند

گر مشکلات یو بزهکارى و د میش و کم از جرایکه خود ب، نیملل مغرب زم
ص یبه نقا، نندیب ک مىیان نسل جوان را از نزدیاند و طغ ش آگاهیکشورهاى خو
هاى معنوى  هیدانند که فقد سرما مى. تى خود واقف و معرف اندیاجتماعى و ترب
مـردم را بـه پسـتى و    ، لات نفسـانى یروى در شـهوات و تمـا   ادهیو الخاقى و ز
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ولى . روزى و بدبختى آنان را فراهم آورده است رهیتنه یانحطاط سوق داده و زم
نا و یى نابیگو، اى مغرب دارندیاى که به دن بر اثر عشق و علاقه، زدگان ما غرب

ش یهـا  به مفاسـد و تبهکـارى  ، نندیب ص آن را نمىیوب و نقایع. اند ناشنوا شده
را  خواهند خـود  و مى، پرورند آرزوى زندگى غربى در سر مى، کنند توجه نمى

 رونـد و بـى   چشم بسته از پى آنان مى، ن جهتیبه هم. بان بسازندیهم مانند غر
 ـدهنـد و ا  د و اقتباس قـرار مـى  یچون و چرا رفتارشان را مورد تقل  ـن پی روى ی
  .پندارند ه خوش بختى و سعادت خود مىیکورکورانه را نشانه نوخواهى و ما

از مـوارد مسـتلزم    اى در پـاره ، بـان یهاى غر د و شرط از روشید بى قیتقل
نى و پشت پا زدن به آداب سـنن اجتمـاعى بـى    ین و مقررات دیمخالفت با قوان

 ـو ا، ى به احساسات عمومى و عواطف خـانوادگى اسـت  یاعتنا ن خـود باعـث   ی
 ـ د و آراى برزگسالان و جوانان و بروز اختلافات و کشمکشیتصادم عقا ن یها ب
  .آنان است

، کنـد  د مىین خطرى که جامعه را تهدیرت بزرگ، رات اجتماعىییدر دوره تغ
 ـ  یتصادم شـد  دارى آداب و رسـوم کهـن و    ن طرفـداران نگـاه  یدى اسـت کـه ب

  .دهد د روى مىیهواخواهان استقرار اصول اجتماعى جد
تصـادم و  ، ر شکل ندهد و دستخوش تحولى بزرگ نگرددییمادام که جامعه تغ

گر به یکدیهمه در کنار ن اصول مختلف به وجود نخواهد آمد و ین ایاصطکاکى ب
 ـن کـه تحـولى از قب  یولى به محض ا، وجود خود ادامه خواهند داد ل جنـگ و  ی

لات طبقـات  یر جوامع و تماس حاصل کردن با افکـار و تمـا  یافتن با سایرابطه 
کـه  ، نـى یگردد و آن سـدهاى آهن  آداب و رسوم مختل مى، دهد گر روى مىید

آن اصـولى  ، میلى عظیشکند و س م مىناگهان دره، کرد عادات را از هم جدا مى
  .زدیآم به در مى، روز از هم جدا بودندیرا که تا د
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 ـل ارتباطات جمعى نقش حیسرعت حمل و نقل و وسا، در جهان امروز  رتی
 ـ یچ وقت در تاریه. کند ها بازى مى زى در در سرنوشت ملتیانگ ن یخ بشـر چن

ن همـه  یا، مانند امروزها مشاهده نشده است و هرگز  ن ملتیاختلاط و تماسى ب
  )183(. هاى مختلف وجود نداشته است ن جامعهیموارد اختلاف و تضاد ب

ل کـرده هـم   یها تحص که بعضى از آن، کایادى از جوانان اروپا و آمریعده ز
روى شباب را از ین، اند اد به مواد مخدر فرسوده و ناتوان شدهیبر اثر اعت، هستند

هاى غـرب   به طورى که روزنامه. اند ى افتادهدست داده و از شور و نشاط جوان
برند  ط به سر مىین شرایتر در سخت، ه روزین گروه بدبخت و سیا، سندینو مى

  .دهند ش ادامه مىین و ذلت بار به زندگى خویو با وضعى ننگ
در صفحه اول روزنامـه  ، که در کابل است، سىیکنت جنور روزنامه نگار انگل

 ـ: ه اسـت رود نوشت لى مىیراژ دیپرت سـى فـارغ   یک جـوان هجـده سـاله انگل   ی
هـاى   ابـان یدر خ، سـى یکى از ثروتمندان انگلیل از مدرسه هارو و پسر یالتحص
گـر جوانـان   یبـا د ، وى. ى افتاده استیش به گدایبراى گرفتن برنج و حش، کابل
ى بـه سـوى مـردم    یاند و دست گـدا  هاى کابل نشسته ابانیکه کنار خ، سىیانگل

ش و یدم هموطنانم به خاطر حشید ن که مىیمن از ا. فرقى ندارد، کنند دراز مى
  .دمیکش خجالت مى، کنند ى مىین شکل ممکن گدایبه بدتر، ک لقمه نانی

، ه کرده بـود یلى تهیترویز گزارشى را که پیانجمن ضد بردگى ن، چند روز قبل
ر واقعـا درد آو ، م کـرده یلى از جوانـان بـدبخت ترس ـ  یرى که ویتصو. انتشار داد

کـه  ، ن دختـر ران و پسـران جـوان را   یتوانم منظره ا من نمى: دیگو او مى. است
، انـد  ط بـد شـده  یو شرا، ناتوانى، چه ناآگاهىیو باز، سى هستندیشترشان انگلیب

 ـکنند و با تحق وان رفتار مىیها با آنان مثل ح افغان. فراموش کنم ، ر آشـکارى ی
در درون . کننـد  شان پرت مىیها را به سو ش آنیره روزانه حشیخرده غذا و ج
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 ـهاى کث ى که به زحمت از روسپى خانهیها هتل شـوند   ص داده مـى یف تشـخ ی
کـه معمـولا   ، کنند زندگى مى، ش استیکه تعدادشان رو به افزا، ارىیجوانان بس

 ـامـا بـراى خر  ، ل کرده هستندیتحص ش از فـروش خودشـان و دختـر    ید حش ـی
  .)184(همراهشان ابا ندارند 

روز غـرب از   رهید جوانان تیبه تقل، وهى از پسران و دختران ماگر، هم اکنون
هـا را بسـنجند مـو     روند و بدون آن که مصالح و مفاسـد آن  پى مواد مخدر مى

سـازند و   شتن را آلوده و مبـتلا مـى  یخو، سه کنندیذ و آلامشان را با هم مقایلذا
 ـبعضى از آنان با خودکشـى بـه ح  ، ن اعتقاد مضریسرانجام بر اثر ا ش یات خـو ی

به زنـدگى  ، گر اعمال شرم آوریا دیا دزدى یى یبخشند و بعضى با گدا ان مىیپا
  .دهند بار خود ادامه مى ن و نکبتیننگ

، کننـد  ر مضـر نمـى  یهاى غ ر عادتیشتن را اسیخو، آزادگان و افراد با اراده
 ـخـود  ، دانند عـادت  را مىیز، بخش و مضر انیچه رسد به عادات ز ک نـوع  ی

 هرگز به اسـارت تـن نمـى   ، ز النفس و آزادیاسارت است و انسان عزپابندى و 
  .دینما م ذلت و پستى نمىیشتن را تسلیدهد و خو

  سـت یآن چه در زنـدگى ضـرورى ن  

  دل بــه راهــش اگــر نبــازى بــه         

   
ــ ــاداتیپ ــاش ، ش ع ــرفکنده مب   س

ــه         ــرفرازى ب ــال س ــر ح ــه ه ــه ب   ک

   
  چ عـادت و خـوى  یشتن را به هیخو

 ــ      ــازى بـ ــتلا نسـ ــوس مبـ   هبـــه هـ

   
ــادتى ن   ــر ع ــه ه ــون ک ــچ   از آردی

ــه چ      ــاز همـ ــىیـ ــن ز بـ ــهیـ   ازى بـ

   
جوانان ما اگر با دقت به سرنوشـت پسـران و دختـران معتـاد فکـر کننـد و       

ک لذت یهرگز براى جلب ، اورندیروز را به خاطر ب هین گروه سیهاى ا بدبختى
کننـد   خود را به انواع آلام روحى و جسمى مبتلا نمى، موقت و کامرانى زودگذر

  .آورند شگى خود را فراهم نمىیموجبات ناکامى هم و
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 ك اكـ  مـن نفعـهيـلا تعط نفسك مـا ه عل: قال ﷒  عن   بن ا س(
)185((.  

 انش براى تو از سودش افزونیزى که زیچ: فرموده است ﷒حضرت سجاد 
  .شتن اعطا مکنیبر خود روا مدار و آن را به خو، تر است

گر یکـد یزنان و مردان در حدود قانون اجازه دارند با ، ت اسلامىطبق مقررا
ر مشـروع  یگناه و غ، ن قانونىیروابط جنسى برقرار کنند و ارتباط خارج از مواز

 ـن خیبراى تـأم ، مانه الهىیبه فرمان حک، تین محدودیا. شناخته شده است ر و ی
واطـف زن و  حفظ ع، عفت اجتماعى، ده و در پاك نسلیصلاح مردم برقرار گرد

  .گر شئون زندگى نقش موثر داردیو د، م اساس خانوادهیتحک، شوهر
ز اسـت و طبعـا   یخواستار آزادى بى قدى و شرط غرا، ل نفسانىیبه تما، بشر

 ـزه جنسى آزرده خاطر و ناراضى است ولى آدمى خیت غریاز محدود ر و شـر  ی
. شناسد نمىش را یکند و صلاح و فساد واقعى خو همه جانبه خود را درك نمى

پوشـى   ش چشـم یلات نـارواى خـو  ید ارضاى تمایبا، ل به کمال انسانىیبراى ن
که حاوى خـوش بختـى و   ، نىیو به مقررات د، فرمان خدا را اطاعت کند، دینما

  .تن دردهد، سعادت اوست
ل االله جـل قـا: ﷑قـال قـال رسـول االله  ﷕عن آبائـه  ﷒عن ا صادق (

  .))186( صلحكيما ا رتك و لا تعلم  ما يابن آدم اطع  فيجلا  
که ، ث کردهیحد ﷑از رسول اکرم ، از پدران گرامى خود ﷒امام صادق 

دهم اطاعـت نمـا و    فرمانى را که به تو مى، اى فرزند آدم: خداوند فرموده است
عنى خداونـد بـه   ی. که باعث اصلاح توست آگاه سازى زىیست مرا به چیلازم ن

 بدان امر مى، ر آدمى در هر چه باشدیتمام جهات مصلحت بشر واقف است و خ
  .کند
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نى ین و مقررات دیذات اقدس الهى است و او تمام قوان، قانون گزار در اسلام
 ـى به هـر  یاعتنا بى. را بر اساس مصالح و مفاسد واقعى وضع نموده است  ک ازی

ش بـه فسـاد   یا گـرا یدور افتادن از صلاح ، چى از انجام آنیمقررات الهى و سرپ
ا معنوى بـه  یآور است و از جهت مادى  انیبه هر صورت براى متخلف ز. است

  .رساند ب مىیسعادتش آس
اهم الا يـنهم لا ستصـلاح دنيـا من ا ر دي ك ا اس ش يلا: قال ﷒عن   (

  .))187( ا  منه هم ما هويفتح االله عل
 ـنى را براى سود دنیک از مقررات دیچ یه، مردم: فرموده است ﷒على  اى ی

 ـن یمرگ آن که خداوند بر اساس نظـام تکـو  ، ندیگو خود ترك نمى ، عیا تشـر ی
  .دیگشا به روى آنان مى، بارتر است انیدرى که ز

 ـچندى است که جهان غرب در امور جنسى به تنـدروى و افـراط گرا   ده و یی
نه تنها زنـان و  . ارهاى عفت و اخلاق را درهم شکسته استیارى از معیعملا بس

گر رابطـه برقـرار   یکـد یپروا بـا   توانند آزادانه و بى انسال مىیمردان جوان و م
انحراف جنسى هم مجاز شناخته شده و به آن ، بلکه در بعضى از کشورها، ندینما

 ـمفاسد گوناگونى بـه بـار آورده و   ، ان شهوتین طغیا. اند رنگ قانون داده ک ی
 ـق گـرى و بـى   اى غرب ناشى از لاابالىیات دنیم و جنایقسمت از جرا دى در ی

  .مسائل جنسى است
روند و سـعادت خـود را در    بان مىیزدگان ما که چشم بسته از پى غر غرب

آرزو دارند که برنامه روابـط جنسـى   ، کنند وجو مى روى از روش آنان جستیپ
هم مانند جوانان ، اده شود و دختران و پسران مایز پین جامعه نیدر ان یمغرب زم
، اموزند و خارج از چهارچوبه قانونیگر بیکدیآزادانه و به دلخواه خود با ، غرب

 ـغافل از آن که اجراى ا. ش را فراهم آورندیابى خویموجبات کام ن برنامـه در  ی
ط ما و جوامع غربى ین محیى که بیها را با تفاوتیز. ر ممکن استیاجتماع ما غ



186 

 

تر از مفاسد  تر و خطرناك نید که مراتب سنگیآ مفاسدى به بار مى، وجود دارد
 .اى غرب خواهد بودیدن

ر قانونى دختـران و  یاند و ارتباط غ هاى مسلمان شتر خانوادهیدر جامعه ما ب
فتـار  در مقابل ر، مانیپدران و مادران با ا. دانند ر مشروع مىیپسران را گناه و غ

 ـمانند و قطعا بر اثـر آم  تفاوت نمى خلاف عفت فرزندان خود ساکت و بى  زشی
 ـیاختلاف و تضاد شد، هاى گناه آلود آنان ن جوانـان و بزرگسـالان بـروز    یدى ب

  .خواهد کرد
 ـر قانونى دختران و زنان با مردان اجنبى مایرابطه غ، ط اجتماعى مایدر مح ه ی
د یحتى آنان که ق، اى چ خانوادهیو ه، ستل بستگان این و بدنامى فامیننگ والد

ند و در یه سرافکندگى و خجلت را تحمل نماین مایستند ایحاضر ن، نى ندارندید
ناچـار بـراى زدودن لکـه ننـگ و     . انگشت نماى مردم باشند، محافل و مجالس

ن کار به آدمکشى یدهند و ممکن است ا از خود عکس العمل نشان مى، ىیرسوا
چنان که هم . دیر قابل جبرانى به بار آیان غیز، جهیردد و در نتت منتهى گیو جنا
 ـى متعددى بر ایهاى جنا پرونده، ى دادگسترىیدر محاکم جنا، اکنون ن اسـاس  ی
  .ل شده استیتشک

 ـدر دن، جه به دست آمد که جوانان شـرق ین نتیاز مجموع بحث ا ، اى کنـونى ی
، اموزنـد یندان غـرب را ب عى و فنون صنعتى دانشمیاند که علوم طب ملزم و موظف

هـاى علمـى    شـرفت یبـا پ ، ندیروى نمایهاى مختلف پ از تجارب آنان در رشته
ولـى  . ط تمدن صنعتى مجهـز سـازند  یشتن را به شرایو خو، شروى کنندیجهان پ

ح در چهارچوبه عقـل و  یرى صحیگ د آگاهانه و با اندازهیاى غرب باید از دنیتقل
  .ان سازندیرا برده و بنده غرب ان خودینه آن که شرق، مصلحت باشد
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ارى از یبه معنـى قبـول بس ـ  ، انیهاى غرب د و شرط از تمام روشید بى قیتقل
جوانان شـرق را بـه   ، دىین تقلیچن. هاى اجتماعى است دىیل اخلاقى و پلیرذا

و فسـاد و تبـاهى   ، گناه و بزهکـارى ، بخش انیادات زیاعت، شهوت خلاف عفت
اخلاق جامعه را فاسد ، زند مان مردم ضربه مىیادى به ین تقلیچن. دهد سوق مى

  .برد ان مىیهاى ملى را از م و ارزش، کند مى
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  جوان و تجارب بزرگسالان. 16
جوانـان و عشـق   ، شـى یبزرگسـالان و مـآل اند  ، هاى مدرسه روزگار درس
تجربه در گذشـته  ، ى اى پدر و مادریجو چاره، ن و انحراف جوانانیوالد، آزادى

، قـت یو کشـف حق ، تجربـه ، نقـش ذهـن در تجربـه   ، انیتجربه گراه یو حال نظر
، جـوان و تجـارب بزرگسـالان   ، رىیادگیانسان قدرت ، تکامل در پرتو تجارب
جـوان و  ، آزمـودگى بزرگسـال  ، د درس عبـرت یتجربه مف، عناصر اصلى تجربه

عقـل  ، تفاوت جامعه متمـدن و وحشـى  ، مسائل زندگى منشأ اختلافات فرهنگى
، خالد برمکى و آماده بـاش سـربازان  ، تجربه ساده و ثمربخش، ىعى و تجربیطب

 ـرمز کام، عیم سریتصم، هوش شگفت آور، روزىیفتح و پ تجربـه و حسـن   ، ابىی
 ـحکمران ثـروت دوسـت وز  ، مشورت با مردان دانا، انتخاب پاسـخ  ، ر بـاهوش ی
، بشر و تنازع بقـا ، هاى اجتماعى جوان و رقابت، از جوان به آزمودگانین، عملى

بزرگسـالان و  ، نیجوانـان خشـمگ  ، وسیجوانان مـأ ، ات اجتماعیجوان و مقتض
، رشد اکتسابى هوش، هوش و حسن سازگارى، غلبه بر مشکلات، ارى جوانانی

 ـبررسى رو، منشأ نمو هوش، ش معلوماتیتجربه و افزا ى بـه  یبـى اعتنـا  ، دادهای
 ـن، ها ضبط آزموده، تجارب عـى  یجـوان و هـوش طب  ، ىیاز جـوان بـه راهنمـا   ی
جوان و افکـار  ، لاتیجوان و تخ، ىیجوان به راهنما، ها ک هوشیتفک، اکتسابى
 ـتجربـه لا ، حـوادث اتفـاقى  ، تجارب آموزنـده ، استفاده از تجارب، نامتوافق ق ی
، ده دشـمن داشـتن  یفا، سخن نو و نامأنوس، انیمنشى ساسان، سخن لقمان، انتقال

، تـر از دوسـت   شمن نافعد، استفاده از دوست و دشمن، ادیدوست کم و دشمن ز
، جـوان و تضـاد روحـى   ، جـوان ، لیى به کمک تخیبازگو، انتقال تجربه به جوان

ترهـا در   فـه بـزرگ  یوظ، پرستش از مشکلات جـوان ، نگرانى و اختلال اخلاق
  .ى جوانیطرز راهنما، ن روش از نظر جوانیبدتر، مقابل جوان
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  )دى ا  ا نفعهويالعقل عقلان عقل الطبع و عقل ا حر ه و   هما (
  ﷒على 

روزگار گذران به منزله آموزشگاهى است که افکار مردم عاقل و آگاه در آن 
هـاى   درس. شـود  نش آنان افزوده مـى یوسته بر دانش و بیابد و پی پرورش مى

ع خوب و بد و حوادث مطبوع نامطبوعى است کـه  یمدرسه روزگار مجموعه وقا
هاى روزگار را به خوبى  کسانى درس. افتد فاق مىدر طول زندگى هر انسانى ات

 ـحوادث را به دقت مورد برسـى و تحق ، فهمند که اهل تفکر و تدبرند مى ق قـرا  ی
 ـاموزند و از هـر رو یبه علل ب، لیه و تحلیو با تجز، دهند مى اى  تجربـه ، دادىی
 ـهر چـه ز ، قین دقیب ل افراد واقعین قبیواضح است و که ا. ندوزندیب ادتر عمـر  ی

شـود و سـطح    نند بر تجاربشـان افـزوده مـى   یشتر ببیکنند و کلاس روزگار را ب
  .رود معلومات و اطلاعاتشان بالاتر مى

  .))188( د ا جاربيام تقيالا: قال ﷒عن   (
آدمـى را از تجـارب سـودمند    ، مدرسـه روزگـار  : فرمـوده اسـت   ﷒على 

  .سازد برخوردار مى
بر اثر مشاهده حـوادث مختلـف و   ، که در طول زندگى خود، بزرگسالان دانا
اطلاعـاتى بـه دسـت آورده و تجـاربى     ، شـامدهاى گونـاگون  یمواجه شدن به پ

اط تلقى یمسائل را با احت، نانیا. ش و محافظه کارندیاند اغلب مآل، اند اندوخته
سنجند و پـس از بررسـى و    کنند و در هر کارى اطراف و جوانب آن را مى مى
ر یکه از طرفى تحـت تـأث  ، جوانان، برعکس. رندیگ م مىیاش تصم درباره، دقت

گر در زندگى کوتاه مدت یز جوانى هستند و از طرف دیاحساسات تند و شورانگ
 اغلب شتاب زده و عجـول ، اند اموختهیخود با حوادثى مواجه نشده و تجاربى ن

و زود بـه  ، رنـد یگ م مىیمطالعه تصم بى، نگرند مسائل را با نظر سطحى مى، اند
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از جملـه علـل   ، ن طرز تفکر متفاوتیپوشانند و هم م خود جامه عمل مىیتصم
  .اختلاف بزرگسالان و جوانان در خانواده و اجتماع است

ش را یعلاقـه دارنـد کارهـاى خـو    . عاشق استقلال و آزادى هستند، جوانان
، لیرك تحص ـل تیدر امور مربوط به خود از قب. بدون مداخله دگران انجام دهند

، دن لبـاس یپوش، انتخاب همسر، قیگرفتن رف، دن شغلیبرگز، لیر رشته تحصییتغ
 ـر ایى نظـا یگران کارهایو د، رفت و آمد در مجالس، آراستن موى روى ، هـا  نی
  .از باشندین د بزرگسالان بىیو از مشورت و صلاحد، رندیم بگیخود شخصا تصم

ح و به موقع یآزادى جوانان صح استقلال خواهى و توقع، اى از مواقع در پاره
بلکـه گـاهى مضـر و    ، نه تنها سودى نـدارد ، ن در آن موردیاست و مداخله والد

جاى بزرگسـالان در کـار جوانـان باعـث      را اظهار نابهیز، بخش هم است انیز
 ـشود و ممکن است آنـان را بـه طغ   تشان مىیر شخصیتحق ان و سرکشـى وادار  ی
، خود سرى و لجاجت، بر اثر خادمى و نادانى، ولى در مواردى که جوانان. سازد
ند و راه خطـا  یگرا به انحراف مى، گر علل و عواملیو د، طلبى ى و لذتیکامجو
 هید ناظر س ـیتوانند آرام و بى تفاوت بمانند و نبا ن نمىیوالد، رندیگ ش مىیدر پ

وه زنـدگى و محصـول عمـر پـدران و     یم، جوانان .ش باشندیروزى فرزندان خو
  .ان هستندمادر
سعادت آنان را سعادت ، ش دارندیاى که به فرزندان خو به سبب علاقه، نانیا

کننـد کـه    وقتى مشاهده مـى . دانند ش مىیها را بدبختى خو خود و بدبختى آن
ه روزى و فسـاد افتـاده و بـه پرتگـاه     یر سیدر مس، ا ناآگاهیآگاهانه ، زانشانیعز

گردند و بـه آنـان دوسـتانه     مى سخت نگران، شوند ک مىیسقوط و تباهى نزد
 و ضمن سخنان خود اعلام خطـر مـى  ، ندیگو به گرمى اندرز مى. دهند تذکر مى

، انـد  ش گرفتـه یى که در پید که جوانان متنبه شوند و از راه خطاین امیبه ا، کنند
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ش بـه دگـران   ین براى نجات دختران و پسران جوان خـو یوالد، گاهى. برگردند
گر افـراد مـوثر   یو د، ریاستاد و دب، حانى و معلم اخلاقشوند واز رو متوسل مى

ى یح راهنمـا یر صـح یند و آنان را به مسیخواهند که با جوانانشان سخن بگو مى
کننـد و در مقابـل آنـان     گاهى پدران و مادران به جوانان خود التماس مى. کنند

 ـر خـود را تغ یک شود و مسیتا مگر عواطفشان تحر، بارند اشک مى  .ر دهنـد یی
بـا خشـونت   ، شـوند  ن مىیخشمگ، گاهى براى درهم شکستن مقاومت فرزندان

اى از مـوارد کـار بـه     و در پـاره ، ندیگو کلمات تند و زننده مى، زنند اد مىیفر
بـه  . گردد کار مبدل مىیط خانه به عرصه پیکشد و مح مجادله و زد و خورد مى

د تا فرزندان جوان شون ل متوسل مىیپدران و مادران به تمام وسا، طور خلاصه
  .روزى و سعادتشان را فراهم آورندیرا از انحراف و بدبختى برهانند و موجبات پ

براى آن که ارزش تجارب در زندگى بشر بهتر شـناخته شـود و جوانـان بـه     
ستى خود یله موجبات بهزین وسیند و بدیشترى بنمایتذکرات بزرگسالان توجه ب

ون تجربـه و نقـش آن در تکامـل علمـى و     رامیپ، ن فصلیدر ا، را فراهم آورند
اى از  بـه پـاره  ، ضـمنا . شـود  وگو مى بحث گفت، تعالى معنوى و بهبود زندگى

  .ز اشاره خواهد شدیمسائل مربوط به آن ن
رفـت کـه    در مورد معلومات و اطلاعاتى به کار مـى ، کلمه تجربه، در گذشته

ولى از زمانى که . ودندها را به طور عادى در کلاس زندگى فرا گرفته ب مردم آن
عــت پرداخــت و اســاس دانــش یبــه مطالعــه کتــاب طب، دیــبــا روش جد، بشــر
آن ، کسـانى . در برگرفـت ، تجربه معنى اسـت ، گذارى نمود هیشگاهى را پایآزما

دنـد کـه علـوم نظـرى را     ییچنان درباره ارزش تجارب به تندروى و افـراط گرا 
  .علوم تجربى پنداشتندهاى  ده گرفتند و دانش را منحصر در رشتهیناد
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دانش نظـرى  ، عىیبر اثر تکامل علوم طب، ن سویاز قرن هفدهم و هجدهم به ا
  .ن خود را به دانش تجربى دادیریت افتاد و مقام مشامخ و دیاز اهم
ت محـض اسـت و بـدون    یاستعداد و آمادگى و ظرف، مان گفتند که عقلیحک
محصول تجاربى است که در عالم نظام عقلى ما . ن نداریقوام و نظام و تع، تجربه

توان بـه عقـل بـر کنـار از      نمى، عتیبراى شناختن طب. میده خارج صورت مى
. د کردینى نبایش بیعت را پیطب: دیگو کن مىیس بیچنان که فرانس. دییتجربه گرا

ت رو یله حواس خود با واقعیبه وس، ت مستلزم آن است که شخصیشناخت واقع
دو تحـول  ، به اثر فلسفه تجربى قرن هفـدهم و ژ . دازدبه رو شود و به تجربه بپر

  .شه متفکران رخنه کردیقاً در اندیدر عرصه دانش روى داد و عم
له یافـت و وس ـ یقى یمعنى دق، که سابقاً با عمل عادى مرادف بود، تجربه. الف

  .حصول علم شمرده شد
، رفـت  که سابقاً کانون و سرچشمه همه معارف بشرى به شمار مـى ، ذهن. ب

 ـجنبه مرموز خود را از کـف داده و خلاق   ـمـورد ترد ، ت و اصـالت آن ی د قـرار  ی
  .گرفت
 ـت تجربه مبالغه کردند که گفتند ذهن چیان به قدرى اهمیه گرایتجز زى جـز  ی

 ـکـات دن یست و بدون تحریرنده نیدستگاه منفعل و پذ کـه در طـى   ، اى خـارج ی
  .است فاقد هر گونه ادراکات و معلوماتى، رسد تجربه به آن مى

ذهن را ، در همه جا و مخصوصاً در فرانسه، سىیروان تندرو جان لاك انگلیپ
 دى پنداشتند که فقط بر اثر مداخلات عـالم خـارج رنـگ مـى    یا سفیلوح ساده 

  .شود رد و منقوش مىیگ
اساسا در مورد معنـى تجربـه بـه خطـا     ، انیتجربه گرا: دیگو ى مىیویجان د

سـت و  ینى و انفعـالى ن یانسانى صرفا عمل ماشاند که تجربه  رفته فراموش کرده
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بلکـه مختصـات دهنـى    ، کات عالم خارج در تجربه انسانى راه نـدارد یتنها تحر
 هـاى فلسـفى تجربـه    نظام، ن وریاز ا. شود انسان هم در تجارب او منعکس مى

 ـگـاه نتوانسـتند بـر کرسـى قبـول مرب      چیه، ىیى و مخصوصا حس گرایگرا ان ی
  .نندیبنش

م را کـه بـر   یشناسـى قـد   د بر حس و تجربه توانسـتند روان یتأکبا ، اصحاب
خـود  ، ولى متأسفانه. ندازندیاز رواج ب، فشرد ت عقل مجرد پا مىیاصالت و اهم
 ـن روان برآیـی دى کـه درسـت از عهـده تب   یشناسى جد از طرح روان عـاجز  ، دی

 .)189( ک طرفى استیه آنان سخت ناقص و ینظر، ماندند

ن سـعادت و کمـال انسـان    ینقش موثرى در تأم، و علمىنى یاز نظر د، تجربه
قت را بر آدمى آشـکار  یکند و حق هاى و هم پندار را پاره مى پرده، تجربه. دارد
ک قـدم او را  ید و یگشا درى از دانش به روى بشر مى، اى هر تجربه. سازد مى

  .کند ک مىیبه واقع نزد
  ))190( و   ا جارب علم  ستأنف: ﷒قال   (

. دانش نو و اطلاعـات تـازه نهفتـه اسـت    ، در تجارب بشر: فرموده ﷒على 
تواننـد از مـرز    ز خود محدود و محصـورن و نمـى  یدر چهارچوبه غرا، واناتیح

نى دارد و یکمالشان اندازه مع، ن جهتیبه هم. ش قدمى فراتر بگذارندیفطرى خو
، ده شـده یمانه الهى آزاد آفریاى حککه به قض، ولى انسان. کند از آن تجاوز نمى

وسته از تجارب خو و معلومـات دگـران   یتواند پ ق کمال نامحدود است و مىیلا
  .اى بردارد هاى تازه قدم، استفاده کند و هر روز در راه تعالى و تکامل

، سـت یر فطرت خـود ن یا اسیعت یمحکوم طب، گریبرخلاف جانوران د، انسان
 ـش یهاى خو ه با گسترش تجربهى آن را دارد کیبلکه توانا ا بهـره بـردارى از   ی
ش را دگرگـون  یت خـو یشخص، افق زندگى خود را بگسترده، هاى دگران تجربه
 انت ذات مـى یآن چه جانوران پست را قادر به ص ـ. ابدیو همواره تکامل ، سازد
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زندگى ، گرداند سر مىیات انسانى را میولى آن چه ح، زى استیفطرت غر، کند
هاى متراکم گروه خود  ر باشد و بتواند به آسانى تجربهیادگیوصا گروهى و مخص

  .)191(گرد یهاى خصوصى درس ب شیاموزد و از آزمایرا ب
رند و یگ اد مىیها و مدارس عالى  شگاهیعلوم تجربى را را آزما، انیدانشجو

همـان  . آموزند ط اجتماع مىیتجارب عادى را در آموزشگاه زندگى و مح، مردم
ل یاز معلومات گروه تحص، در مواقع لازم، شگاهىیراد فاقد دانش آزماطور که اف

جوانان ، نیهمچن، ندینما روى مىیکنند و از علوم تجربى آنان پ کرده استفاده مى
د تجارب بزرگسالان را سرمشق خود قرار دهنـد و از  یز بایفاقد تجربه زندگى ن

  .ردندمند گ اطلاعات آنان در شناخت صلاح و فساد امور بهره
. عنـى تجـارب زنـدگى اسـت    ی، قسـمت دوم ، ن فصـل یموضوع بحث ما در ا

ات آنـان  یبه نظر. به تجارب بزرگسالان توجه کنند، ن است که جوانانیمقصود ا
، رنـد یم نگیده تصـم یناسـنج ، شیو در کارهاى مربوط به خـو ، ب اثر بدهندیترت

و تشـاجر را   در خانواده موجبات نـزاع . روى افکار خادم خود پافشارى نکنند
  .شتن را بدبخت و دگران را ناراحت نسازندیو خو، اورندیفراهم ن

انسالى و کهنسالى ین میدن به سنیام عمر و رسیتنها گذراندن ا، ناگفته نماند که
 بـه معنـى تجربـه   ، به طور سـطحى و سرسـرى  ، ک سلسله حوادثیو مشاهده 
اج به یبلکه احت، سازدتواند انسان را به رموز زندگى واقف  ست و نمىیآموزى ن
  .ق داردیق و بررسى عمیتوجه دق
ک سلسـله  یولى تجارب انسانى تنها از ، دیزا ى از تجارب انسانى مىیشناسا

ى را کـه  یها بلکه واکنش، شود ک خارجى و تأثر حسى پراکنده ناشى نمىیتحر
، دهـد  کات خارجى و تأثرات حسى از خود بروز مـى یفرد انسانى در برابر تحر

مرکـب  ، توان گفـت کـه تجربـه    ب مىین ترتیبه ا. اند ز عناصر اصلى تجربهز این
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کند و مجموع  جاد مىیط خارجى در اعمال ما ایراتى که محییاست از مجموع تغ
  .آورند ط خارجى به وجود مىیراتى که اعمال ما در محییتغ

کـه از قـرن   ، دیعلوم جد. ت و عمل و اراده همراه استیتجربه انسانى با فعال
اى که  ن تجربهیبر چن، فدهم آغاز شد و انقلابى در دانش بشرى به راه انداخته

اى که با  تجربه. استوار است، شود ش علمى خوانده مىیا آزمایش یمعمولا آزما
منجـر بـه دانـش    ، ردیرت کافى صورت گیعنى با عمد و بصی، کنترل همراه باشد

 ق نو نمـى یه کشف حقاهاى ب شیاى از آزما ن که پارهیعلت ا. شود ح مىیصح
 ـبا عمد وقوف ملازمت نـدارد و ز ، تین است که به حد کفایا، انجامد ر کنتـرل  ی

نـى  یرساند که عناصر ع شود و سود مى جه بخش مىیاى نت تجربه. ستیق نیدق
ق ذهنـى بـا   یله تدقیبه وس، د و ادراکات حسى پراکندهیامزیآن با عناصر ذهنى ب

  .)192(به دست دهند  دىیب شوند و روابط جدیگر ترکیگدی
بدون فکر و ، افراد نادان. رساند افتد و به آدمى زبان مى ک حادثه اتفاق مىی

در طـول  . آموزنـد  اى نمـى  تجربـه . رندیگ سرمشق نمى. گذرند دقت از آن مى
ولـى  . نندیب اى مى ان تازهیو هر بار ز، شوند رش مواجه مىیزندگى مکرر بانظا

انش را به دسـت  یار زیمع. سنجند جهاتش را مى .شندیاند مردان عاقل به آن مى
شه خود را از یو براى هم، سپارند ر تجارب به ذهن مىیف سایدر رد. آورند مى

  .دارند ه به آن مصون مىیعى شبیبرخورد با وقا
  .))193(  لسع العاقل من جحر  رتيلا : قال ﷒عن ا  عبدا  (

 ـانسان عاقـل از  : فرموده است ﷒امام صادق  دوبـار  ، ک سـوراخ جـانور  ی
 ب درس عبـرت مـى  ین آس ـیاز اول، در هر مورد، عنى خردمندی. شود ده نمىیگز
  .زند ان آور دست نمىیرد و دوباره به آن کار زیگ

ك  ما    ـ ا عمـا بـ  و كـ  عـ ا  وى الا ـاب : قال ﷒عن   (
  .))194(ماجر وا 
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 ـما را بر مع، کافى است که واقعه گذشته: رمودهف ﷒على  ا یگـر قضـا  یار دی
رنـد و  یعبرت بگ، اند از تجاربى که اندوخته، و کافى است خردمندان، آگاه سازد

  .ش قرار دهندینده خویها را سرمشق آ آن
اند و  ده شدهیمتفاوت آفر، از نظر ساختمان عقلى و درك فطرى، گرچه مردم

 ـ ، اردنى دیگر فرق تکویکدیبا  از ، ن بزرگسـالان و جوانـان  یولى اختلافى کـه ب
معلول تفاوت عقل ، شود همه جا مشاهده مى، ل مسائلیجهت فهم مطالب و تحل

ک قسمت مهـم  یبلکه ، ستیعى و نامتساوى بودن استعدادهاى درونى آنان نیطب
تجربگـى   ناشى از کار آزمودگى و تجارب بزرگسالان و خامى و بى، ن تفاوتیا

  .استجوانان 
از نظـر درجـات عقـل و    ، ارى از جوانان و بزرگسـالان یبس، گریبه عبارت د

روى فهم و درکشان بـه هـم   یا آن که نی، گر متساوى هستندیکدیعى با یهوش طب
به علـت طـول زنـدگى و برخـورد بـا حـوادث       ، ولى بزرگسالان، ک استینزد

. انـد  وردهادترى به دست آیشترى داشته و تجارب زیواردات فکرى ب، گوناگون
ولـى  . کنند ل مىیه و تحلیش ترند و مطالب را بهتر تجزیمآل اند، ن جهتیبه هم
که در عمر کوتاه خود کمتر با حوادث برخورد کـرده و واردات فکـرى   ، جوانان

 ع زنـدگى تجربـه  یاموخته و از وقـا یاز مدرسه روزگار درسى ن، اند مهمى نداشته
ستگى بررسى کنند یمسائل زنگى را به شا توانند نمى، جهیدر نت. اند ندوختهیاى ن

  .ندیها توجه نما به تمام جهات لازم آن
اى در ساختن  جالب آن که واردات فکرى و عوامل محرك خارجى به اندازه

ذهن و رشد معنوى و پرورش استعدادهاى درونـى مـوثر اسـت کـه دانشـمندان      
هوش فطرى و  ناشى از اختلاف، ده دارند تفاوت ملل وحشى و متمدنیمحقق عق

بلکه رشد فکرى و فرهنگى ملل متمدن ، ستیها ن عى آنیت استعدادهاى طبیفیک
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معلـول تفـاوت واردات فکـرى و    ، و عقب افتادگى ذهنى و معنوى ملل وحشـى 
  .ت محرکات ذهنى آنان استیکم

 ـگو ى مىیویجان د ان معمـولا وحشـى هسـتند و    یچـرا فرزنـدان وحش ـ  : دی
ن است که یا، دهند ن پرسش مىیى که عامه به اپاسخ؟ متمدن، فرزندان متمدنان

هـاى   ولـى بررسـى  . ى معـدود دارنـد  یان فطرتاً هوشى پست و استعدادهایوحش
بـر مـا معلـوم اسـت کـه      ، اکنون. ن نظر را به ثبوت رسانده استیبطلان ا، عقلى

 بى. توان به هوش و استعدادهاى ذاتى نبست داد اختلافات فرهنگى اقوام را نمى
ذهن معلول شئون ، بلکه برعکس. ستیعلت شئون اجتماعى ن، مردم ذهن، گمان

ابـد و  ی کات گوناگون مىیان تحریخود را م، از آغاز، هر فردى. اجتماعى است
ها و  کین تحریمجموع ا. کند کات واکنش مىیوه دگران در مقابل آن تحریبه ش
  .بخشد به ذهن او نظام و قوام مى، ها پاسخ

کـات  یفرد در برابر تحر، محرکات فراوانى وجود نداردکه ، ىیدر جوامع ابتدا
 ت مىیو به فعال. کند ن رو ذهن او رشد اندکى مىیرد و از ایگ معدودى قرار مى

   از وحشى دامنه، ل متمدنیروى مشاهده و تخین جاست که نیزد و از ایانگ
  .دارتر است

 ـاختلاف مردم متمدن و اقوام وحشـى را با  نـان  د در اسـتعدادهاى فطـرى آ  ی
 ـبلکه با، جست وجود کرد د آن را ناشـى از تفـاوت جامعـه متمـدن و جامعـه      ی

کات جامعه یى ساده و معدود است و تحریکات جامعه ابتدایتحر. ى دانستیابتدا
  .)195( ده و متنوعیچیمتمدن پ
تجربـه  . ه گران قدر هوش و خـرد اسـت  یبردارى از سرما له بهرهیوس، تجربه
ارى از اسـتعدادهاى فطـرى آدمـى را بـه     ید و بسکن عى را شکوفان مىیعقل طب

دادهاى عمر را با دقـت مـورد بررسـى    یکسى که حوادث و رو. آورد ت مىیفعل



198 

 

جه به دست آمـده را در خزانـه حافظـه    یبرده و نت ها پى قرار داده و به علل آن
، عـى یعلاوه بر عقـل طب ، او. دار و ذهنى روشن داردیرى بیضم، ضبط کرده است
جربى است و بر اثر معلومات و اطلاعـاتى کـه در کـلاس زنـدگى     داراى عقل ت

  .ز برخوردار استیاز فهم اکتسابى ن، آموخته
ودى ا  يـالعقل عقلان عقل الطبع و عقل ا جر ـه و  همـا : ﷒قال   (

  .))196( ا نفعه
و ، گر تجربـى یعى و آن دیکى طبی. بر دو قسم است، عقل: فرموده ﷒على 

  .ان استیبه سود آدم، ن هر دو عقلیجه اینت
ا جوامـع از تجـارب مـردان    یار اتفاق افتاده است که افراد یخ بشر بسیدر تار

مشکلات برگى ، اند و با کمک افکار روشن آنان آزموده و کاردان استفاده نموده
انـد در   بعضـى از هوشـمندان توانسـته   ، ولى در پاره از مواقـع . اند را حل کرده

رنـد و  یجـه را بگ ین نتیتـر  عالى، ار ساده خودیاز تجارب بس، ط مخصوصىیراش
  .د بزرگ و ثمر بخش آن برخوردار سازندیدگران را از فوا
او با قحطبه مرتبط شـد  . ش بویاز مردان صاحب نظر و مآل اند، خالد برمکى

ام قدرت و یدر ا، قحطبه. و کارهاى اجتماعى خود را با همکارى وى آغاز نمود
از آن . ار بردین خالد بهره بسیاز آراى صائب و افکار واقع ب، شیى خویرمانرواف

  :جمله
مجهـز شـده و   ، بـراى جنـگ باقحطبـه   ، د کـه ابـن ضـباره   یموقعى خبر رس ـ

  .اند انش از مرز گذشته و داخل خاك وى شدهیلشکر
ا نمود و یپنجاه هزار سوار مه. قحطبه را سخت ناراحت و نگران کرد، ن خبریا
 ـبا س ولـى اثـرى از   ، ش رفـت یاز و برگ کامل حرکت و کرد و تا زندگى مرز پ

دسـتور داد سـربازان بـراى    . آسـوده خـاطر و مطمـئن شـد    . دیلشکر دشمن ند
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م گرفـت چنـد روزى در آن   یو تصم، عى فرود آمدندیدر صحراى وس، استراحت
  .منطقه بماند
وحشـت و  ى بـا  یمه نشسته بودم که ناگهان آهـو یشبى در خ: دیگو خالد مى

 من بـه آن . رندیکسانم از جا برخاستند که آهو با بگ. دیمه من دویاضطراب به خ
د و خـود  ین کنیها را ز د هر چه زودتر اسبید و برویها گفتم از آهو دست بدار
ک ماست بلافاصله نزد قحطبه رفـتم  یکه دشمن نزد، دیرا براى جنگ مجهز ساز

 ـا باشند که عن قریمه د آماده وییو گفتم به سربازان دستور فرما ب ابـن ضـباره   ی
 ـها ب مهیفرمان داد لشکر از خ. رسند انش را راه مىیلشکر  مرکـب ، رون آمدنـد ی

  .اى جنگ نمودندیشتن را مهیو خو، هاى را آماده کردند
کـار  یکـه آمـاده پ  ، سربازان ما. دندیان ابن ضباره رسید که لشکریطوطى نکش

جنـگ  . اگهان به آنـان حملـه نمودنـد   ر کردند و نیلشکر دشمن را غافلگ، بودند
  .دیب لشکر قحطبه گردین ضباره کشته شد و فتح بزرگى نصیا. سختى در گرفت

. دیمه من دویبا شتاب به خ، مه شبیى نیدم آهویولى د، کسى خبر نداد: گفتم
کند و جز در موقـع احسـاس    آهوى وحشى از انسان رم مى، دانستم که اولا مى

، بـدون ضـرورت  ، کى شبیآهو در تار، ایو ثان، شود ک نمىیخطر به آدمى نزد
شود و چـون آن   د و با شتاب از آن نقطه دور نمىیگو گاه خود را ترك نمىیجا
دانستم که پشت سرش لشکر ، مه من آمدیوحشت زده به خ، در دل شب، وانیح

که از هـوش و  ، قحطبه. بزرگى در حرکت است که از ترس به ما پناه آورد است
ار کـرد و بـا اعطـاى    یاز وى قدردانى بس ـ، خالد به شگفت آمده بود سرع انتقال

  .)197(ق قرار داد یمورد تشو، زه و دادن فرمان حکومتیجا
 بر اثر دو تجربـه سـاده  ، دیب خالد برمکى گردیکه نص، روزى درخشانین پیا

  .اى بود که در حافظه وى وجود داشت
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 ـ آهوى وحشى از انسان رم مى: اول بـه  ، ع احسـاس خطـر  کند و جز در موق
  .شود ک نمىیآدمى نزد
  .دیگو گاه خود را ترك نمىیبدون ضرورت جا، کى شبیدر تار، آهو: دوم

کـه در  ، ن دو تجربـه سـاده  یاز ا، باهوش و فراست فطرى خود، خالد برمکى
نى نمود و یب شیبه موقع خطر را پ. استفاده کرد، آموزشگاه زندگى فرا گرفته بود

روى ، م گرفت و سـربازان را یلى زود تصمیخ، دسته نرودبراى آن که فرصت از 
بـا  ، گریاز طرف د، ن حدس صائبیا. آماده جنگ نمود، تاط و محکم کارىیاح

  .روزى و غلبه آنان را فراهم آوردیسرعت و سهولت موجبات پ
  .))198( الظفر با زم و ا زم با جارب: ﷒قال   (

 ـو احت، اط اسـت یدر پرتو حزم و احت، وزى و غلبهریپ: فرموده ﷒على  اط ی
  .کارى به آزمودگى و تجارب بستگى دارد

 ن مـى یآدمى را در زندگى واقع ب، تجربه. ابى استیت و کامیرمز موفق، تجربه
انسان را ، تجربه. بخشد ى مىیلات ناشدنى رهایسازد و از تصورات موهوم و تخ

حسـاب برکنـارش    هاى ناسنجده و بـى  میکند از تصم ش مىیمحتاط و مآل اند
 ـ، تجربه. دارد مى مـوده و بـه   یش آن را پیراه هموار و مطمئنى سا که دگران از پ

 ـ، کنـد  کسى که از تجربه دگران استفاده مى. اند دهیمنزل مقصود رس ا تجـارب  ی
راهـه   او بـه بـى  . دیمایپ اى را مى در واقع راه طى شده، بندد خود را به کار مى

 ـسرانجام به هـدف نا ، گردد گمراهى و خطر مواجه نمىبه ، رود نمى ل خواهـد  ی
  .شد

  .))199( من حفظ ا جارب اصابت افعا : قال ﷒عن   (
  .جه تجربه استینت، نش بهتر و حسن انتخابیگز: ز فرمودهیو ن

از جهت اطلاعات و معلومات تجاربى ، ناگفته نماند که مردم آزموده و کاردان
 ـص آنان نیمراتب درك و تشخ، ن جهتیبه هم. ستندین نکسایبا هم  ز متفـاوت  ی
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 ـت و کمیفیاز نظر ک، به هر نسبتى که تجارب افراد. است در سـطح بـالاترى   ، تی
  .تر خواهد بود ز عالىیآرا و افکارشان و ن، باشد
  .))200( رأى ا رجل   قدر  ر ته: ﷒قال   (

وابسته به مقدار تجاربى اسـت کـه   ، رأى هر انسانىارزش : فرموده ﷒على 
  .در خزانه فکر خود اندوخته است

افتـد   مکرر اتفاق مى، نش دارندیى که مردم در تجربه و بیها بر اساس تفاوت
ح و بر وفـق مصـلحت   یمطلبى را صح، افرادى که بالنسبه دانا و با تجربه هستند

، رنـد یگ م مـى یوى آن تصـم ر، ص خودیکنند و به اتکاى فکر و تشخ تصور مى
 ـش بـه م یه را با داناتر از خویولى موقعى که آن نظر گذارنـد و بـا وى    ان مـى ی

شـوند کـه    برند و متوجه مـى  شه خود پى مىیى اندیبه نارسا، کنند مشورت مى
  .اند ارى غافل بودهیاز جهات بس، درست فکر نکرده و در برسى مطالب

عى از هندوستان بود و در یمنطقه وسى حکمران یمرد توانا، در روزگار گذشته
او به گردآورى ثـروت  . کرد رومندى حکومت مىیبان، شیى خویقلمرو فرمانروا

 ـقـدرت اسـت و با  ، د داشت و معتقد بود که ثروتمندىیو جمع مال علاقه شد د ی
ى یله قـدرت و توانـا  ین وس ـید و بدیفزایشتر بر ثروت خود بیبکوشد تا هر چه ب

  .ش را فزونى بخشدیخو
ن روش مخالف بود و در هر فرصـتى  یر عاقل و هوشمندى داشت که با ایوز

داد کـه از   کرد و به وى تذکر مـى  حت مىیفرمانروا را نص، آورد که به دست مى
ها را به خـود   دهید، ها را شاد کن شتن دلیاى خویثروتت به مردم بده و با عطا

ان حال نشوند و از تـو  شیانت پریتا لشکر، م و زرت را فدا کندیو س، متوجه نما
توان مال  ولى از مردم مى، توان مرد به دست آورد که از مالى نمى، رندیدل برنگ

  .ل کردیار تحصیبس
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 ـر احساس نموده بود که فرمانروا از تـذکرات مکـررش رنج  یبا آن که وز ده ی
ت ید و همچنان به نصـح یکش فه دست نمىیولى او از انجام وظ، خاطر شده است

 ـ، کى از روزهایدر . داد ىى ادامه میگو دربـاره مطلـب خـود    ، ش از معمـول یب
  .پافشارى و اصرار کرد

دستور داد قـدحى عسـل   ، دیر سخنى بگویبدون آن که در پاسخ وز، فرمانروا
ادى گـرد آن جمـع   یهاى ز د که مگسیطولى نکش. ر گذاردندیآوردند و نزد وز

ت و از مجلـس  اجازه مرخصـى خواس ـ ، پس از مشاهده آن صحنه، ریوز. شدند
ن عمل خواست یاو با ا. گفت مقصود فرمانروا را دانستم خارج شد و با خود مى
هـا   مگس، طور که با وجود عسل همان. مانند عسل است، به من بفهماند که زر

 ن علـت ثـروت  یکنند و ا مردم اجتماع مى، ن با وجود زریهمچن، شوند جمع مى
  .اندوزى من است

قدحى را از عسل پر کـرد  . ک شدید و هوا تاریسر صبر کرد تا شب فرا ریوز
ابى یغام داد براى امر مهمى درخواسـت شـرف  یو با خود به منزل فرمانروا برد و پ

قدح عسل را نـزد او بـه   . دیاجازه داده شد و به حضور فرمانروا رس. فورى دارم
چ مگسـى  یه ـ، ن گذارد و خود در کنارى ساکت نشست و چـون شـب بـود   یزم
اى فرمـانرواى  : ر به سخن آمـد و گفـت  یوز، پس از ساعتى. امدیک عسل نینزد

 همـان ، ند که در موقع به آنان داده شودیآ افت زر مىیمردم زمانى به در، بزرگ
 ـامـا در غ . شـوند  ها در موقع روز گرد عسل جمع مى طور که مگس ، ر موقـع ی

 ـمگسى بـر ا ، رهین شب تیمانند آن که در ا، کند کسى به زر اعتنا نمى سـل  ن عی
  .دیشن نمى

او . ر باهوش و دانا سخت تکان خورد و به خود آمـد یاز سخنان وز، فرمانروا
ش قـرار داد و از آن  یت و عواطـف مخصـوص خـو   ین کرد و مورد عنایرا تحس
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هاى اندوخته را در راه رفاه  ش گرفت و ثروتیروش دگرى پ، در امر مال، پس
 دل، لهین وس ـیو بـد ، ودمردم و بهبود زندگى افراد لشکرى و کشورى صرف نم ـ

  .)201(ت بزرگى به دست آورد یهاى مرم را به خود متوجه کرد و محبوب
رنـد و  یتوانند از داستان فرمانرواى هندى درس عبرت بگ افراد کم تجربه مى

به فکر نارساى خود مغرور ، در کارها با وقوف و آگاهى همه جانبه قدم بردارند
هـر قـدر   ، چـه . انا و پرتجربه غفلت نورزنـد هاى مردان د ىیو از راهنما، نشوند

تر برسـى   شترى دارد و مسائل را بهتر و جامعیدرك ب، ادتر باشدیتجربه آدمى ز
  .کند مى

  .))202( من ك ت  ر ته قلت عزته: قال ﷒عن   (
  .شود کمتر دچار غفلت مى، ار داردیکسى که تجربه بس: فرموده ﷒على 

 ل کـرده و بـى  یو تحص ـ، بزرگسال و جـوان ، از زن و مرد، مردم تمام طبقات
هـاى افـراد    به تجربه، ح در شئون مختلف زندگىیدن راه صحیبراى برگز، سواد

 ـ، شود ح داده مىیلا توضیبه جهاتى که ذ، ولى جوانان، اج داردیدانا احت ش از یب
  .ازمندندیبزرگسالان به تجارب آزمودگان ن

ام جوانى و یرد و ایپذ ان مىیمحدود خانوادگى پا دوران کودکى و زندگى. 1
ط پر جزر و مد اجتمـاع  یدر مح، جوانان. گردد ع اجتماعى آغاز مىیزندگى وس
و بـا مسـائل تـازه    ، شـوند  رو مـى  با اشخاص ناشناخته روبـه . گذارند قدم مى

 ـمشاهده اوضاع و احـوال جد . کنند برخورد مى ط ید و مواجـه شـدن بـا شـرا    ی
  .شوند شان فکرى و نگرانى مىیش و کم پریکند و ب را متأثر مى آنان، نامأنوس
کند و از اطلاع بر  ز کشف مىیها را ن شرور و زشتى، افت جهانیبا در، جوان

اصل ، افتی هنگامى که در خانواده پرورش مى. گردد عت انسان متوحش مىیطب
 ن در مـى اما جوا. م بودیم غنایف و تقسیارى قوى به ضعیکمک متقابل و ، اولى
ف یان رفتن ضعیات و از میرقابت و مبارزه براى ح، اصل اولى، در اجتماع؟ ابدی
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کنـد و از   شـورش مـى  ، خورد ن معنى تکان مىیاز ا، جوان. و بقاى قوى است
ن خانواده یاى متحد شوند و جوانان را در ا خواهد که مانند خانواده ان مىیجهان
  .)203(ند یان همکارى و دوستى نمات کرده و با آنیها حما رند و از آنیبپذ

دوسـتدار حـق و   ، لات عالى انسانىیبه کشش وجدان اخلاقى و تما، جوانان
خواهند جامعه بر اساس تعاون بقـا و   مى. اند لتیانصاف و خواستار پاکى و فض

 ـتوانـا دسـت نـاتوان را بگ   . مهر و محبت استوار باشد بانى و یو مـورد پشـت  ، ردی
وانـات بـا   ینند که انسانها اغلب مانند حیب مى، برعکسولى . تش قرار دهدیحما
 ز اصل تنازع بقا حکومت مـى یزند و در جوامع بشرى نیگر در جنگ و ستیکدی

ى که یتا جا، هاى اقتصادى و اجتماعى با شدت ادامه دارد و هر کس رقابت. کند
 کوبـد و  رحمانه مى ب خود را بىیادتر رقیشتر و قدرت زیبراى نفع ب، تواند مى
  .دهد شروى ادامه مىیپ

دورنمـاى  ، کند شان خاطر و ناراحت مىیجوانان را پر، ن موضوعیمشاهده ا
بـر  ، شـوند  مناك مىیش بینده خویبه آ، گردد ره و تار مىیزندگى در نظرشان ت

 هاى مختلفـى بـروز مـى    از خود واکنش، اثر آن حالت روانى و آشفتگى درونى
  .دهند

ت یستگى تربیط خانه به شایکه در مح، ستعدادبعضى از جوانان هوشمند و با ا
، انـد  تهاى بزرگسالان خـانواده بـوده  یاند و از کودکى ناظر مجاهدات و فعال شده
ش را از خطـر  ینده خویدهند و آ ق مىیات اجتماع تطبیلى زود خود را مقتضیخ

نـد و دچـار ناکـامى    یبراى آنکـه بـر مشـکلات فـائق آ    ، نانیا. دارند مصون مى
 ـا کـار و فعال ی، ل دانشیکوشند از راه تحص مى، دشکست نشون خـود را بـه   ، تی

رومنـد شـوند و در صـحنه نبـرد     یله نین وس ـیات مجهز سازند تا بـد یط حیشرا
  .روزى به دست آرندیپ، دارى و مقاومتیبا پا، زندگى
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بـراى آنکـه در کارهـاى خـود بـى      ، فه شناس و کوشـا یل جوانان وظین قبیا
وسشان یمشکلات زندگى مأ، ى بد آنان را فاسد نکنندرفا، رندیم نگیمطالعه تصم

د در یاند منحرف نشوند با ش گرفتهیحى که در پیر صحیو خلاصه از مس، دیننما
ان بگذارنـد از تجـارب آنـان    یمواقع لازم افکار خود را به بزرگسالان دانا در م

  .ش ادامه دهندیبختى و سعادت خو و به راه خوش، استفاده کنند
خـود  ، هاى اجتماعى با مشاهده مشکلات زندگى و رقابت، انانبعضى از جو

 افسرده خـاطر و بـى نشـاط مـى    . شوند دى مىیأس و ناامیدچار ، بازند را مى
ل دانش و کار و کوشـش  یاز تحص، ق خاطریشان فکرى و تشویبر اثر پر. گردند
 ـو رفته رفته به صورت ، شوند ر و منزوى مىیگ گوشه. مانند باز مى ک عضـو  ی

بـراى آن کـه چنـد سـاعتى     ، ها بعضى از آن. ندیآ اثر جامعه در مى طل و بىمع
به مشـروبات الکلـى و   ، ابندیى یخود را فراموش کنند واز فشارهاى درونى رها

ن یبـراى تـأم  . گردنـد  د که معتـاد مـى  یکش طولى نمى. برند مواد مخدر پناه مى
 ـیو مص ـ، زننـد  به دزدى و ناپاکى دست مـى ، اجات خودیاحت اى را بـر   ازهبت ت

  .ندیافزا أس خود مىیدى و یناام، بدبختى
هاى اجتماعى و برخورد  اى از ناموزنى بر اثر مشاهده پاره، بعضى از جوانان

 ـحس تخر. گردند جان مىیدچار خشم و ه، با افراد بى رحم و خودپرست ب و ی
 ،گاهى براى مقابله با جامعه بى مهـر و خشـن  . شود دار مىیتهاجم در نهادشان ب

ى دسـت بزننـد و   یو ممکن است به کارهاى جنـا ، افتند ى مىیجو به فکر انتقام
 ـن قبیگروهى از ا. ر قابل جبرانى به بار آورندیهاى غ انیز ل جوانـان بـر اثـر    ی

دهند  هاى درونى و فشارهاى باطنى تعادل روحى خود را از دست مى آشفتگى
 لات روانـى دچـار مـى   هاى عصبى و اختلا نظمى اى از بى و رفته رفته به پاره

  .شوند
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ــداروى شــفابخش ا ــأی ــان م ــروه جوان تجــارب ، نیوس و خشــمگین دو گ
ن منازل پر خطـر  یدر طول زندگى ا، بزرگسالان آزموده و کاردانى است که خود
 ـبزرگسـالانى کـه در زمـان ح   . اند را طى کرده و به سلامت از آنها گذشته ات ی

ار یهاى زندگى را بس ـ تلخى، دهمویپست و بلندها پ، دهیها د ش سرد و گرمیخو
مـت  یقادرند با تجاربى که بـه ق ، اند هاى فراوان مواجه شده و با ناکامى، دهیچش

 ـجوانـان را  ، اند ش به دست آوردهینقد عمر خو آنـان را بـه خـود    ، ارى کننـد ی
قرار و ناآرامشـان را   روح بى، روزهاى مردان با اراده و مصممیو با نقل پ، آورند
آتش خشم و انتقـام  ، دى آزادشان سازندیأس و ناامیاز اسارت ، ن بخشندیتسک
 ـح و فعالیک صـح یى را در نهادشان خاموش کنند و آنها را به تحریجو ت ثمـر  ی

  .بخش وادارند و به راه علم و دانش و کار و کوشش سوقشان دهند
رخواه یاگر جوانان از فرصت استفاده کنند و درك محضر بزرگسالان دانا و خ

، ش قـرار دهنـد  یشمارند و تجارب پرارج و ارزنده آنان را سرمشق خو را مغتنم
و بر مشـکلات گونـاگون زنـدگى    ، شرفت خود را هموار سازندیتوانند راه پ مى

ند و موجبات خوش بختى و یمایر ترقى و تعالى را بپیمس، غلبه کنند و با سرعت
  .ش را از هر جهت فراهم آورندیسعادت خو

هم بـا  يك بمجا سه اصحاب ا جارب فانها تقوم عليعل: قال ﷒عن   (
  .))204( الغلاء و تاخذها منهم بارخص ا رخص

. ن بـاش یبا مردان آزموده و صاحب تجـارب همنش ـ : فرموده است ﷒على 
عنى فدا کردن عمر ی، ن بهایتر هاى خود را به گران نان متاع پر ارج تجربهیچه ا
عنى با صـرف  ی، متین قیتر قدر را با ارزان و تو آن متاع گراناند  ه کردهیخو ته
  .آورى قه وقت به دست مىیچند دق

 ـکى از عوامل پیاى بزرگ خالق متعادل و یاز عطا، هوش. 2 روزى بشـر در  ی
رى و حسن سازش آدمى بـا  یعامل انعطاف پذ، هوش. ع شئون زندگى استیجم
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آموزد چطـور   به انسان مى ى است کهیروین، هوش. ط استیط گوناگون محیشرا
 ـاطلاعات و افکار خود را در اوضاع و احوال مختلـف اعمـال نما   د و چگونـه  ی

  .ق دهدید تطبیدادها جدیش را با مسائل و رویهاى خو تیفعال
گـرى  یعـى و د یکـى طب ی. ردیگ رشد و ترقى هوش از دو منشأ سرچشمه مى

  .اکتسابى
ن یبه هم. عى مغز استیو طبهوش وابسته به عوامل موروثى و نم، عىیرشد طب

، شود از موقعى که رشد مغزشان شروع مى، کودکانى که نقص ارثى ندارند، جهت
ن عمر و یش سنیگردد و به نسبت افزا ز از همان موقع آغاز مىینمو هوش آنان ن
عـى  یر کمـال طب یدر مس ـ، گریکـد یمغز و هوش هم به موازات ، نمو عمومى بدن

  .کنند شروى مىیپ
تـى و اوضـاع و   یط تربیط زنـدگى و شـرا  یى هوش وابسته به محرشد اکتساب

 ـفراگ، هاى علمـى  آموزش، چگونگى پرورش. احوال اجتماعى است هـاى   رىی
و ، تجـارب زنـدگى  ، طرز تفکر و استدلال آنـان ، انیسطح فکر اطراف، شىیآزما

 .در رشد اکتسابى هوش نقش موثر دارند، ت واردات فکرىیفیت و کیخلاصه کم

نـى داد و  یحـد مع ، عى هوش مانند نمو مغـز یملاحظه آن که نمو طب نکته قابل
 شود و از ترقى و نو باز مى نه تنها متوقف مى، رسد ى مىیموقعى که به رشد نها

 تـر مـى   فید و روز به روز ضعیگرا به پستى و انحطاط مى، بلکه برعکس، ماند
هـر قـدر   دهـد و   شروى ادامه مـى یولى رشد اکتسابى هوش همچنان به پ. شود

 ـرشد اکتسابى هوش ن، گردند تر مى معلومات و تجارب آدمى فزون ش یز افـزا ی
دان علـوم  یقهرا م، نامحدود است، ها و مواد مورد تجربه ابد و چون دانستىی مى

 ـان است و تا زمانى که آدمى قدرت فراگیپا ع و بىیز وسیو تجارب ن ، رى داردی
  .دیفزایتواند به رشد اکتسابى خود ب مى
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 ﷒على . ))205( اده ا جارب ل تنق  و العاقل منها   ز: قال ﷒  عن (
له یبـه وس ـ ، ان ندارد و معلومـات انسـان عاقـل   یتجارب آدمى پا: فرموده است

  .ش و فزونى استیهمواره در افزا، تجربه
ار فطـن و  یبعضـى بس ـ . م که درجـات هـوش مـردم متفـاوت اسـت     یدان مى

داراى ، با مختصر تفاوتى، شتر مردمیو ب، اند ى کودن و کم هوشبعض. هوشمندند
عـى و  یا گوناگونى و تفاوت هوش مـردم ناشـى از علـل طب   یآ. هوش متوسطاند
  ؟ط و عوامل اکتسابىیا معلول محی، موروثى است

گرى که بـه  یمسئله د: دیگو ن مىین باره چنیدر ا، شناسى معروف روان، مان
هاى مشـهود در بهـره    ا تفاوتین است که آیا، دشو هاى سابق مربوط مى بحث
ن ید در ایشا. ط استیا معلول عوامل محیهاى ارثى است  معلول تفاوت، هوش
ن روان شناسـان اخـتلاف و بحـث در گرفتـه     یب، گریش از هر مسئله دیمسئله ب
  .باشد

له یبـه وس ـ ، طیبه خصـوص سـازش بـا مح ـ   ، عبارت از تنوع سازش، هوش
شـتر  یکـه ب (از طرفى تابع نمو کلى اسـت  ، نمو هوش. است، ها نمودارها و نشانه

ع و حوادثى است که بر شـخص  یتابع وقا، و از طرفى، )معلول عوامل ارثى است
شتر معلول عوامـل  یکه ب(رى داشته است یادگیبا امکاناتى که براى ، گذشته است

 ـآشکار است که هم تابع فطرت ، میف کنین تعریاگر هوش را چن. )ط استیمح ا ی
ز ممکن است معلول هر یتفاوت کسان در هوش ن. ط استیوراثت و هم تابع مح

  .)206(دو 
بـه  ، کند ها برخورد مى ى که آدمى با آنیدادهایع زندگى و حوادث و رویوقا

رند و بـر معلومـات و اطلاعـات    یگ ق قرار مىیهر نسبتى که مورد برسى و تحق
گذارنـد و   هوش انسان اثـر مـى  به همان نسبت بر رشد ، ندیتجربى انسان و افزا
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کنند و چون مردم از نظـر چگـونگى برخـورد بـا      تر مى روى درك را شکفتهین
گر یکـد یدر مـوارد مشـابه بـا    ، هـا  حوادث و آموختن تجارب و استفاده از آن

  :م کردیتوان آن را به چند گروه تقس مى، متفاوت اند
نگرند و  سطحى مى شامدهاى زندگى را با نظریکسانى هستند که پ: گروه اول

 ـتوانـد بـه علـل و معال    ا نمىیخواهند  نمى هـا   ببرنـد و از آن  ل حـوادث پـى  ی
 درس عبرتى نمى، عینان از وقایا. ارهاى آموزنده و ثمربخشى به دست آورندیمع
محصول سراسر ، رىیاندوزند و در روزگار پ اى نمى تجربه، دادهایرند و از رویگ

 ـ  بى ک سلسله خاطراتیزى جز یعمرشان چ ش پـا افتـاده   یارزش و مطالـب پ
  .نخواهد بود
 ـ ا سود آور را مىیان بار یآنان اند که منشأ حادثه ز: گروه دوم ش یفهمند و ب

رنـد و  یگ جه به دست آمده را سرسرى مـى یولى نت، برند و کم به علل آن پى مى
بـه حافظـه   ، با توجه بـه عمـل  ، ار تجربه زندگى استیکه مع، خواهند آن را نمى
ى خـود را از تجربـه بـى    یگو، ندیره نماینده خود و دگران ذخیرند و براى آبسپا
  .دانند از مىین

کننـد و   مکرر با موارد مشابه آن برخورد مى، در طول زندگى، ن جهتیبه هم
 ـنـان ن یا. رود ا نفعى از کفشان مىیشود  رشان مىیاى دامنگ هر بار ضرر تازه ز ی

، وزنـده هسـتند و از مدرسـه زنـدگى    انسالى و کهنسالى فاقـد تجـارب آم  یدر م
  .اند اوردهیدى به دست نیمعلومات ثمربخش مف

  .))207( من غ  عن ا جارب ع  عن العواقب: ﷒قال   (
نسـبت بـه   ، از بدانـد ین کسى که خود را از تجربه بى: فرموده است ﷒على 

  .نا خواهد بودیعواقب امور ناب
نگرنـد   ند که حوادث زندگى را آگاهانه و با توجه مىکسانى هست، گروه سوم

بـا  ، ج بـه دسـت آمـده را   یرند و نتایگ ها تجاربى فرامى ل آنیه و تحلیو از تجز
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 آزموده، توانند دار دل و آگاه مىین گروه بیا. سپارند به حافظه مى، اراده و عمل
 ـع جدیهاى کلاس زندگى را در مورد وقـا   ـرو، د بـه کـار ببندنـد   ی را بـا  دادها ی

از ، بـه تناسـب آن مـورد   ، در هـر مـوردى  ، بسـنجند ، اند ى که اندوختهیارهایمع
  .ق دهندیستگى خود را با حوادث تطبیو به شا، رندیش سرمشق بگیتجارب خو

ش را بهتـر بشناسـند و از چگـونگى    یاگر وضع روانى خـو ، جوانان نوخاسته
 ـشـترى پ یعى و اکتسابى خود آگـاهى ب یهوش طب زش تجـارب  بـه ار ، دا کننـد ی

هـاى ثمـر    ىیشتن را بـه راهنمـا  یاز خویشوند و ن بزرگسالان آزموده واقف مى
 ـدر ا، براى روشن شدن مطلـب . ندینما بخش آنان به خوبى احساس مى ن جـا  ی

  .شود ن موضوع داده مىیرامون ایح مختصرى پیتوض
ع است و هر سالى که بر طفـل  یار سرین کودکى بسیعى هوش در سنیرشد طب

ولى در ، شود روى هوشش افزوده مىیبر ن، اى به مقدار قابل ملاحظه، گذرد مى
بـه  . کنـد  شـروى مـى  یشود و به آهستگى پ رشد هوش کند مى، ن نوجوانىیسن

زى یده از نمـو نـاچ  یجوانان نو رس، دهند هاى هوشى نشان مى طورى که تست
  .برخوردار است

 ـبنمااگر کسى ناگهان اى سـئوال را از شـما   : دیگو س دبس مىیمور  ـآ: دی ا ی
 ـکن ل مـى ین که میمثل ا؟ ترند از کودکان باهوش، دهیجوانان نو رس  ـد بگوی : دیی

  .شود دا مىیاى در شما پ شبهه، جه تفکریاما در نت. بلى
 ار ترقـى مـى  یبس ـ، سالگى 20سالگى و  12ن یماب، علم و اطلاع، بدون شک

ال شـاگردان  ن و مطالعه در احوین موضوع را از امتحان محصلیتوان ا کند و مى
د یک مسئله جدیعنى قدرت به کر بردن فکر براى حل ی، ا هوشیآ. دیکارگر فهم

، ز مانند اسـتخوان بنـدى  ین، دیش را با اوضاع و احوال جدیت خویو انطباق فعال
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 ـب، ا بالعکسیو ؟ کند تا دوران کمال ترقى مى لات آن در یدارى هـوش و تشـک  ی
  .ردیگ مدت کودکى انجام مى

 ـداند کـه عق  حق را با کسانى مى، اسى عصر حاضرشن ج روانینتا ده دارنـد  ی
هـا   له تسـت ید که به وس ـیدان مى. ابدی چندان توسعه نمى، فیبعد از تکل، هوش

 ـن کننـد و آن چ ییاند که سطح فکرى اطفال را سال به سال تع موفق شده زى را ی
  .)208(ل دهند یتشک، ده استیزان مترى هوش نامینه میکه ب

ز یف و نـاچ یار ضـع یز بسین، در امور اجتماعى، وانان نورسهوش اکتسابى ج
را هنوز در عمر کوتاه خود بـا حـوادثى برخـورد ننمـوده و از کـلاس      یز، است

خواهنـد در جامعـه وارد شـوند و     تازه مـى ، نانیا. اند ندوختهیزندگى تجاربى ن
بر اثـر خـامى و فقـد تجـارب     ، نوجوانان. ندیهاى اجتماعى را آغاز نما زشیآم

 ان بخشى قـرار مـى  یر افراد گمراه کننده و عوامل زیلى زود تحت تأثیخ، زندگى
  .شوند رند و به آسانى اغفال مىیگ

  .))209( من قلت  ر ته خدع: قال ﷒عن   (
  .خورد ب مىیفر، ز استیاش کم و ناچ کسى که تجربه: فرموده ﷒على 

ن است که هورش علمى یا، وانان بداننداى که لازم است ج نکته قابل ملاحظه
 ـعده ز، ن جهتیبه هم. ر از هوش اجتماعى استیو فنى غ بـر  ، ادى از جوانـان ی
ل یبر اثـر تحص ـ ، از هوش ادراکى از جوانان، ا اشتغال به کاریل دانش یاثر تحص

 ـاز هـوش ادراکـى و منطقـى    ، ا اشتغال به کاریدانش  ا هـوش فنـى و صـنعتى    ی
انـد و   همچنـان خـام و ناآگـاه   ، از جهت هوش اجتماعى ولى، برخوردار هستند

  .بار قرار دارند انیده و زیهاى ناسنج میهمواره در معرض تصم
ح منحرف نشـوند  یر صحیاز مس، براى آن که جوانان در شئون مختلف زندگى

از شـعور  ، د در تمام موارد لازمیبا، اورندیش را فراهم نیو موجبات بدبختى خو
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الان آزموده و دانا اسـتفاده کننـد و تجـارب ارزنـده آنـان را      ى بزرگسیو راهنما
  .سرمشق خود قرار دهند

، جوانـان نـورس  . ى و افکار شاعرانه اسـت یایدوران تصورات رو، جوانى. 3
 ـلات هستن و کمتر بـه واقع یها و دلبخاته تخ عاشق افسانه هـاى زنـدگى و    تی

هـاى   وانـدن رمـان  ى و خیهاى جنـا  لمیتماشاى ف. کنند نى توجه مىیق عیحقا
اندازه لذت بخـش   بى، ها براى آن، انهیدن داستانهاى ماجراجویز و شنیانگ الیخ

. ش هستندینان مجذوب توهمات و مسحور آرزوهاى دراز خویا. و جالب است
 ـسـازند و از تصـورات غ   ها مـى  صحنه، الات ناشدنىیاز خ ر واقعـى بناهـاى   ی

هـاى   شتن را به آن ساختهیخو کنند و ه گذارى مىیموهومى را در ذهن خود پا
  .سازند لى سرگرم و دلخوش مىیتخ

 ـن نمایـی ده را تعید مشخصات فکرى جوان نورس ـیهرگاه بخواه ق یتصـد ، دیی
هنوز با توافق و هم آهنگـى شـکفته نشـده    ، ها روى فکرى آنید کرد که نیخواه
 ـیذوق اسـتدلالات نسـنج  ، شدت تجسـم ، افراط در عواطف. است ش یده و از پ
طـرز  . دیبخش ـ شان مـى یت ذهنى به ایفیک نوع کی، عدم تکافوى تجربهو ، خود

شـود و بـه    اء و موجودات جدا مىیده طورى است که از اشیتفکر جوان نو رس
ط یکه براى تجاوز از افکار شخصى و تطابق بـا مح ـ ، هاى درونى همه کشمکش

  .)210(ابد یى ید خود پرستى رهایمشکل است از ق، دارد
د از بزرگسالان آزموده و دانا کمـک  یبا، ن موقع حساسیادر ، جوانان نورس

ه اتـلاف عمـر اسـت    یکه ما، لات موهومیى که ممکن است از تخیتا جا، رندیبگ
شتر بـه  یهاى زندگى معطوف دارند و هر چه ب تیبکاهند و توجه خود را به واقع

ن یشناسى بپردازنـد و بـد   فهیکار و کوشش و اختلاف و وظ، کسب علم و دانش
  .ش را فراهم آورندیموجبات خوش بختى و سعادت خو، لهیوس
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شـتر  یب، اى روشن شد که جوانان تا اندازه، با توجه به جهاتى که مذکور افتاد
ر زندگى یبراى آن که در مس، نانیا. از دارندیى افراد آزموده نیاز دگران به راهنما
از تجـارب   انـد  موظـف ، روزى و سقوط نشوند رهیند و دچار تیبه انحراف نگرا

ها را در زندگى سرمشـق   معلومات و اطلاعات آن، بزرگسالان دانا استفاده کنند
  .ندیش را جبران نمایى فکر خویخامى و نارسا، ن راهیخود قرار دهند و از ا

اگـر بخواهنـد   ، ن مطلـب لازم اسـت کـه بزرگسـالان    یتذکر ا، ان بحثیدر پا
 ـا از تجـارب مف ى کنند و آنـان ر یستگى راهنمایجوانان را به شا د و ثمـربخش  ی
 د همواره به چهار نکته توجه داشته باشند و در انتقال تجربهیبا، برخوردار سازند

 .ندیعملا آن نکات را مراعات نما، هاى خود به جوانان

 ـسته انتقال است کـه موضـوع آن   یزمانى آموزنده و شا، تجربه. اول ک امـر  ی
 ـ ، قت باشدیواقعى و مطابق با حق  ـراد چنه آن کـه اف  ـزى را روى وهـم و تخ ی ل ی

  .ندیک مطلب واقعى و تجربه شده تلقى نمایرند و آن را یبپذ
د موهـوم  یش و کم عقایب، من جمله در جامعه ما، در تمام ملل و اقوام بشرى

بعضــى از . ر فــال بــد در زنــدگى انســان وجــود داردیل تــأثیــاز قب، و خرافــى
ده خود را اثبـات  یکه صحت عقها هستند و براى آن  بزرگسالان سخت پابند آن

 ش مـى یشواهدى از تجارب شخصـى و مشـاهدات دوران زنـدگى خـو    ، ندینما
و به جوانانشان ، کى از مسائل تجربه شدهیده را به نام ین عقیاند ا لیآورند و ما
ح یبرفرض اگر واقعى و صح، د بدانند که مشاهدات و تجارب آنانینان بایمنتقل ا
 ـانتقـال ا . دف نبوده و ارزش علمـى ندارنـد  زى اتفاق و تصایچ، باشند  ـن قبی ل ی

 بلکـه مـى  ، سـت ینه تنها آموزنده و ثمربخش ن، تجارب از بزرگسالان به جوانان
  .توان در زندگى آنان اثر گردد
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رنـد و بـه مـردم    یگ دى را که افراد در خلال زندگى فرا مىیتجارب جد. دوم
ابطه علت و معلول باشند ح و متکى به رید صحیاز نظر علمى با، کنند عرضه مى

د ید براى مردم نافع و مفیتا مقبول صاحب نظران واقع شوند و از نظر اجتماعى با
اى اسـت   به منزله اکتشافات تازه، ن تجاربىیچن. رندیباشند تا جامعه آنها را بپذ
ابنـد  یسته است به دگران انتقال یاند و شا افتهیها دست  که تجربه کنندگان به آن

  .رندیبردارى قرار گ رهو مورد به
 ـاید و نامأنوس بیبه نظر بع، دیتجربه جد، اى از موارد اگر در پاره تجربـه  ، دی

را آزموده نو اگـر واقعـى و مطـابق بـا     یز، د از اظهار آن خوددارى کندیکننده نبا
 ـگـردد و مـورد تأ   خواه ناخواه صحت آن آشکار مى، قت باشدیحق د و قبـول  یی

اى از علم بـه روى   راه تازه، رد و بر اثر آنیگ مى ص قراریاشخاص دانا با تشخ
  .گردند د آن برخوردار مىیشود و مردم از فوا ان گشوده مىیآدم

ک نفر یاگر چه ، ار علاقه دارند و از دشمنیبس، به داشتن دوستان، تمام مردم
 ـک دشمن زیهزار دوست براى آدمى کمى است و : ندیگو مى. زارندیب، باشد . ادی
  :ز آمده استیات اسلامى نیطلب در روان میمفاد ا
  ل و لاتثخذ عدوا واحدا و ا واحـد كثـيا ب  ا ذ الف قليقال لقمان لابنه (

)211((.  
ر و هزار دوسـت  یبراى خود هزار دوست بگ: م به فرزندش فرمودیلقمان حک

  .اد استیک دشمن هم زیکه ، ریشتن مگیک دشمن براى خویو ، کم است
  ا الف خل و صاحب و ان عدوا واحـدا  كثـ س كث ول: قال ﷒عن   (

)212((  
ک دشمن براى یولى ، ستیار نین بسیهزار دوست و همنش: فرموده ﷒على 

  .اد استیآدمى البته ز
  .ان بودیان دراز منشى دربار ساسانیسال: لیمردى به نام جم
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 ـرا درك کـرد و در ا  ﷒عصر على ، او سـخت  ، کومـت آن حضـرت  ام حی
به نهـروان آمـد و از حـال    ، ﷒ن یرالمومنیموقعى که ام. ر شده بودیفرسوده و پ

. دسـتور داد احضـارش کننـد   . ات اسـت ید حیگفتند در ق، ل پرسش فرمودیجم
د که هـوش و حـواس و ذهـن    ین برخورد دیحضرت در اول، اب شدیوقتى شرف

  :از او سئوال کرد، از دست داده استرمرد سالم است و تنها چشم خود را یپ
ق يل ا صـديـ ون قليب ان   ون؟ قال يل ان يا  ي ب   لا سان يف يك(

ل؟ فقد ا ع ا اس   ان ك ة الاصدقاء او  فقـال يا  ي العدو قال ابدعت  كث
س الا ر   ماظنوا فان الا ر   مـاظنوا فـان الاصـدقاء اذا  فـوا ا سـ     ل

 غرقـت  ه مـن كـ ة ا لاحـيـ ـب  و لا ثـل فيب و يـ سان بها كمـا حاجه الا
  ). قدامتحنت هذا فوجدته صوابا: ﷒  ا ومن فقال ام. هي يا سف

  ؟سته است انسان چگونه باشدیشا، لیاى جم
  .ارید دوستانش کم و دشمنانش بسیبا: جواب داد

 ـهمـه مـردم در ا   .ىیگـو  اى مى سابقه سخن تازه و بى، لیاى جم: فرمود ن ی
  .اد بهتر استیاند که داشتن دوست ز ه متفقینظر

: ح دادیانـد و سـپس توض ـ   ست که گمان کـرده یمطلب آن طور ن: عرض کرد
 ـآن طـور کـه با  ، زنند وقتى به انجام حاجت آدمى دست مى، ادیدوستان ز د و ی

ن کـه  مثل آ. گردد د مىیجه معکوس عایکنند و نت ام نمىیفه قیبه انجام وظ، دیشا
  .شود بان باعث غرق کشتى مىیادى کشتیز

ش یآن که من آن را آزما، چه. ح استیى صحیگو ن که مىیا: حضرت فرمود
  .ام کرده
 ـون الا سـان ابـدا متحـرزا يفما منفعه ك ة الاعداء ان الاعداء اذا ك وا (

 كون ابدا عل هـذهيها فيوخذ عليه اوتبدوا منه ز  يوخذ علينطق بما يمتحفظا ان 
  .))213( ﷒  ا ومن ا و ا ز ل فاستحسن ذ ك اميما من ا طايا اجه سل

  ؟ده داردیارى دشمن چه فایبس: پس از آن فرمود
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آدمـى همـواره مراقـب کارهـاى     ، اد باشـند یوقتى دشمن انسان ز: جواب داد
ا لغزشـى از  ی، رندید که از وى خرده بگیکوشد تا سخنى نگو مى. شتن استیخو
 ى پـى یهـا  ها و دقـت  روز نکند تا مورد مواخذه واقع شود و بر اثر مراقبتاو ب
  .شه از خطا و لغزش مصون خواهد ماندیبراى هم، ریگ

  .د قرار دادییکو شمرد و مورد تأید و نیرمرد را پسندیگفته پ ﷒على 
ان یگرى دربـار ساسـان  یها در پسـت حسـاس منش ـ   که سال، ل هوشمندیجم

ار یض بسیاوج و حض، ع گوناگون بوده و در زندگى مردمیاظر وقان، خدمت کرده
ط یدر شـرا ، مشاهده نمود که گروهى از صاحبان مقام، کیاز نزد، او. ده استید

بر اثر عوامل ، گریاند و گروه د دهیى عظمت رسیخاصى ترقى کرده و به نقطه نها
، فهـم خـود   به قدر درك، لیجم. اند مخصوصى تنزل نموده و به کلى ساقط شده

ها تجاربى آموخته و به مطالـب   در علل و حوادث مطالعه کرده و از مجموع آن
جه ین نتیدر مورد دوست و دشمن به ا، او، از آن جمله. افته استیاى دست  تازه
ار داشته باشد و بـراى  یده است که بهتر است آدمى دوستان کم و دشمنان بسیرس

گفتـه او را تلقـى بـه قبـول     ، ﷒امـام  و ، ل آورده استیدل، اثبات مدعاى خود
  .د نموده استییفرموده و آن را تأ

 ـگفتـه جم  ﷒د که چگونه على یآ ش مىین سوال پیاکنون ا ل را در کمـى  ی
 ـبا آن کـه در روا ، ارى دشمن مستحسن شمردهیدوست و بس ت آن حضـرت و  ی

سـت و کمـى دشـمن    ارى دویبس ـ، که قبلا مـذکور افتـاد  ، ت لقمانین روایهمچن
  .د قرار گرفته استییمطلوب و مورد تأ
از دو نظر و در دو مقام گفته شـده  ، ن دو مطلبیتوان گفت که ا در پاسخ مى

و سـخن جنـاب    ﷒ت على یرا روایز. گر ناسازگارى و تضاد ندارندیکدیو با 
 ـبا ن مطلب اند که هر انسانىیان ایجنبه تربتى دارند و در مقام ب، لقمان د داراى ی
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زد و از یامیستگى با مردم بیده باشد تا بتواند به شایده و ملکات پسندیصفات حم
 ـن بایرد و همچنیبلکه هزاران دوست بگ، نه تنها هزار دوست، براى خود، آنان د ی

ک نفر از سوء رفتارش ناراحت یزد و کارى نکند که حتى یاز اخلاق زشت بپره
 ل ناظر بـه بهـره  یولى گفته جم، دشمن شود جه با وىین گردد و در نتیو خشمگ

. گـرى اسـت  ین خود مرحله دیبردارى از دوستان و استفاده از دشمنان است و ا
 ـآن طور که با، اجیدر موقع احت، ار بودندید وقتى دوستان آدمى بسیگو او مى د ی

سـتگى  یکار بـه شا ، جهیشود و در نت ت لوث مىیکنند و مسوول فه نمىیاداى وظ
شـتر  یما را وامى دارند تا هر چه ب، ار باشندیاما اگر دشمنان بس، ردیپذ انجام نمى

م و مـورد  یها مصون بمـان  ا و لغزشیم تا از خطایمراقب گفتار و رفتار خود باش
 ـبه ب، ن مطلبیا. میمواخذه واقع نشو آمـده   ﷒در سـخنان علـى   ، گـرى یان دی

  .است
تجنبهـا يو ه فيه عهدون ا ينهم  ونون انفع من اخوانه لاياعداء ا رجل قد (

  ))214( ه طوقهيتحرز من زوا ا بغايصبط و ياف شماتتهم به ف و
 ـز، دنـد یش از برادران و دوستان براى آدمى نـافع و مف یب، دشمنان، گاهى را ی
کننـد و او از تـرس    ابند و به وى اهدا مىی ص شخصى را مىیوب و نقایآنان ع

ن یکند و بد شتن را اصلاح مىید و خویگو ىصفات بد را ترك م، شماتت دشمن
د و با تمام قـدرت از زوال  ینما محافظت مى، نعمتى را که در دست دارد، لهیوس

  .کند رى مىیآن جلوگ
بـه تناسـب اوضـاع و احـوال     ، در زنـدگى خـود  ، ممکن اسـت آدمـى  . سوم

 ولى براى آن، اد گرفته باشدیدى را یار مفیتجربه بس، نیط معیدر شرا، مخصوص
ر یات غید و خصوصید زوایبا، ش را به جوانان منتقل کنندیکه بتواند آموخته خو

ک خلاصه قابل ضبط و متناسب بـا  ید و آن را به صورت یدش را حذف نمایمف
 ـدر ا. کى از کلمات قصار به آنان عرضه کندیزندگى جوانان درآورد و مانند  ن ی
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رد و جوانان بـا  یگ ود مىم و تعلم به خیشکل تعل، صورت است که انتقال تجربه
  .دهند آموزند و سرمشق زندگى خود قرار مى علاقه آن را مى

 ـگـرى ابـلاغ کن  یاى را به د د تجربهیخواه هنگامى که مى  ـبا، دی د آن را بـه  ی
از جنبه شخصى ؟ کند جاب مىین کار اید و ایصورتى منظم و قابل ابلاغ در آور
د و یچشم طرف به آن بنگر د تا ازید و بکوشیو خصوصى تجربه خود غافل شو

 ـبـه ا . با زندگى او چه مناسـباتى دارد ، د که آن تجربهینیبب  ـن ترتی  ـخواه، بی د ی
بـا معنـى و قابـل فهـم     ، د که براى طرفیتوانست تجربه خود را طورى ابلاغ کن

  .باشد
 ـشخصـى با ، ش پا افتاده عادىیمگر در مورد امور پ، در همه موارد د بـراى  ی

 ـبه کمک تخ، وشن کردن آنبازگفتن تجربه خود و ر شـتن را بـه جـاى    یخو، لی
 ـبا، ن صـورت یدر ا. ردیگران بگذارند و از تجارب آنان مدد بگید د ارتباطـات  ی

ر دانست و باور داشت که هـر گونـه   یانسانى را هم مانند ارتباط هنرمند و هنرپذ
بـراى همـه کسـانى کـه بـا آن      ، تى که جنبه عمومى و اجتماعى داشته باشدیفعال
  .رود تى به شمار مىیعاملى ترب، طاندمربو

ک یل را تحریتخ، سازد ه و با معنى مىیتجارب فرد را پرما، زندگى اجتماعى
نابرابرى تجـارب  . گردد و باعث دقت وضوح و فکر و کلام مى، کند و بارور مى

درصـدد آمـوزش   ، شـود کـه جامعـه    افراد نورسته و افراد پخته جامعه سبب مى
تجارب موجود را چنان انتظامى بخشد که بـه  ، ن منظوریاى اد و برینوباوگان برآ

  .)215(ق به نسل نو منتقل گردند ین طرین وجه و سودمندتریتر ساده
خواهند در کارهاى خود از  اند و مى طلب از طرفى استقلال، جوانان. چهارم
ه توانند ب اند و نمى ا کم تجربهیتجربه  بى، گریاز باشند و از طرف دیدگران بى ن

نان خـاطر آن  یابند و با اطمیح را در شئون مختلف زندگى خود بیى راه صحیتنها
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ن و یفـه والـد  یوظ، ن تضـاد روحـى و کشـمکش درونـى جوانـان     یا. ندیمایرا بپ
 ـکنـد و آنـان را در انتقـال تجـارب مف     ن مـى یبزرگسالان را سنگ د و لازم بـا  ی
  .سازد مشکلات مواجه مى

در به کار بردن دستگاه فکـر  ، تا نوجوانانفه مربى آن است که کارى کند یوظ
 ـز، ن کار قدرى مشکل استیاستاد شوند و ا، خود را آن چـه بـه خصـوص در    ی

حتـى  . ى اسـت یتجربه کافى و رهبرى و راهنما، استدلالات جوانان وجود ندارد
دانند که چگونه بادى تجارب خود را به کار برند و به مرحلـه   خود جوانان نمى
  .)216(د یآ د از رفتار دگران هم خوششان نمىیح و تقلیز نصاا. عمل در آورند

زند و بر  آرامش درونى جوانان را بر هم مى، فشار مشکلات، بعضى از مواقع
  .گردد اخلاق و اعمالشان دگرگون مى، اثر آن

. گردند ن مىیگاهى تند خود و خشمگ. شوند گاهى افسرده دل و خموش مى
چند و شـب و روز را بـا   یپ به خود مى، مار دردمندیمانند ب، اى از موارد در پاره

اگر مشکل خود را با بزرگسالان آزموده ، نانیا. گذرانند ناآرامى و بى قرارى مى
سـت بـا تجـاربى کـه در     ید نیبع، ى بخواهندیها راهنما ان بگذارند و از آنیدر م

، نـد ا لااقل از شدت فشـار آن بکاه یآن مشکل را حل کنند ، اند زندگى آموخته
 ـشقدم گردد و دسـت ن ین کار پین است که خود را در ایولى براى جوان سنگ از ی

  .به روى بزرگسالان دراز کند
 ـرو با گشاده، ک شوندید بزرگسالان به جوانان نزدیبا، ل مواقعین قبیدر ا ، ىی

 ـنـد و هـم ماننـد    یبا آنان سخن بگو، در کمال محبت از ، مىیک دوسـت صـم  ی
مارى کـه  یدان گفت و گو بدهند تا مانند بیها م آن مشکلاتشان پرسش کنند و به

 ـش را بیتمام مشکلات درونى خـو ، دهد ب شرح مىیوضع خود را براى طب ان ی
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توانند  بزرگسالان مى، بین ترتیبه ا. ح دهندیند و علل ناراحتى خود را توضینما
  .ها آگاه گردند در اعماق وجود جوانان نفوذ کنند و از مشکلات درونى آن

خواهنـد آنـان را کمـک     ى که با جوانان در تماس هستند و مـى یترها بزرگ
بـه  ، ت قرار دهنـد ید طرز رفتار و عکس العملشان را به دقت مورد اهمیبا، کنند

ار یترى ممکن اسـت بـه جـوانى کـه بس ـ     بزرگ، مثلا. نظر شخصى خودشان را
، فکـر  ن طـرز یبا ا، د و تصور کند که مسلماًیبرخورد نما، ناراحت و عصبى است

  .تى نخواهد داشتیچ گونه موفقیه، ن جوانیبراى رفع مشکل ا
تـر   د به کلى خود را و خصوصـاً بـزرگ  یبا، ن گونه مواقعیدر ا، ترها بزرگ

 ا بنگرند تـا بتواننـد حـرف   یده آن جوان به دنیبودن خود را فراموش کنند و از د
، جوانـان خوب است در موقع مواجه شـدن بـه   . هاى او را بشنوند و درك کنند
م یها را بهتر درك کن م تا نقطه نظر و احساسات آنیخود را در آن عالم قرار ده
. مییم و قضـاوت نمـا  یبسـنج ، تـر اسـت   که کامل، و مشکلاتشان را با عقل خود

د یتمام مدت در حال دفاع از عقا، در موقع گوش کردن حرف جوانان، ها بعضى
دشان نخواهـد  یاى عا جهیچ نتیار هها هستند و مسلماً از ک خود کنترل رفتار آن

حات جوانان توجه کنند و بـا کمـال   ید به توضیترها با بزرگ، ن مواقعیدر ا. شد
 ک دوست گـوش فـرا مـى   یهمان طور که به درد دل ، طرفى و عدل دوستى بى

  .نند و فقط گوش کنندیساکت بنش، دارند
ا در احسـاس شـما ر  ، جوانـان ، روشى است که در طى آن، ها ن روشیبدتر
 ـابیلات آنان آگاهى یها و تما د از خواستهیخواه ابند که نمىیحالتى ب بلکـه  ، دی

چ عنـوان  یشما به ه ـ، تىین موقعیدر چن. دیها هست مند به کنترل آن شتر علاقهیب
د یهـا باش ـ  ک حامى مهربان بـراى آن یک راهنماى خوب و ید توانست ینخواه

)217(.  
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 ـنـاراحتى جوانـان با  همان طور که بزرگسالان در شناخت علـل   د بزرگـى  ی
مى با آنان رو بـه رو شـوند تـا    یق صمیک رفیش را فراموش کنند و مانند یخو

 ـ، رشـان آگـاه گردنـد   یبتوانند بـه مشکلاتشـان پـى ببرنـد و از ضم     ن در یهمچن
 ـرفتارشـان ماننـد   . مت و مدارا وارد شوندید از در ملایبا، ى جوانانیراهنما ک ی

، ک مشاور دانا تـا بتواننـد بـا تجـارب خـود     ید دوست دلسوز و گفتارشان مانن
  .ندیى نمایجو مشکلات آنان را حل کنند و در کارشان چاره

ستگى یاگر بزرگسالان بخواهند در جوانان نفوذ کنند و به شا، گریبه عبارت د
ت و غرورشـان را  ید همواره شخصیبا، ندیهاى خود را به آنان منتقل نما آزموده

نـد و  یز نمایاز تندى و خشونت پره. ندیآمرانه سخن نگو. مورد توجه قرار دهند
بـر اثـر زشـتکارى و نادرسـتى جوانـان برافروختـه و       ، نیوالد، اگر در موردى

ى یتوجه داشته باشند که در تنـدگو ، ن شدند و زبان به اعتراض گشودندیخشمگ
ن کار درهاى برگشـت  یچه ا. ندیروى نکنند و از حد مصلحت تجاوز ننما ادهیز
  .سازد بندد و آنان را به لجام و خصومت وادار مى ه روى جوانان مىرا ب

ملـه  اذا  تبت ا دث فاترك    وضـعا مـن ذنبـه  ـلا : قال ﷒عن   (
  .))218(الاخراج   ا  برة 

به سبب گناهانى کـه مرتکـب   ، موقعى که جوان نورسى را: فرموده ﷒على 
 ـش را نادیهـا  مراقب باش که قسمتى از لغزش، کنى نکوهش مى، شده است ده ی

بـه  ، تـا جـوان  ، خش قرار نـدهى یمورد اعتراض و توب، انگارى و از تمام جهات
  .روز گرددیالعمل وارد نشود و نخواهد از راه عناد و لجاج بر شما پ عکس
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  بزرگسالان و ازدواج جوانان. 17
، سـته یت زن شاصـف ، همسر خوب و خـوش بختـى  ، نقش ازدواج در زندگى
بلوغ و خواهش ، ل جنسىیبروز تما، ازدواج نامتناسب، روش عاقلانه در ازدواج

 ـسرکوبى غر، اخلاق و روابط جنسى، توقف کمال جنسى، استقلال اسـلام و  ، زهی
 ـاعمـال غرا ، فحشا به صـورت فاجعـه  ، عفتى عوارض بى، ازدواج ز و مصـالح  ی
 ـازدواج و کمال د، زمان ازدواج، اجتماع ، ر ازدواج و گسـترش فحشـا  یتـأخ ، نی
، خـانواده در تمـدن صـنعتى   ، خـانواده در عصـر کشـاورزى   ، ر اخلاقییمنشأ تغ
صـنعت بـه جـاى    ، هـا  ها به جـاى بچـه   سگ، زندگى در شهرها، نىیروستانش
، مـان یجوانـان آلـوده دختـران و پسـران بـا ا     ، کاهش ارزش خـانواده ، زراعت

 ـازدواج و تما، ندانن و فرزیشناسى والد فهیوظ، وندهاى ناموزونیپ ، نیل زوج ـی
 ـقرار غ، اسلام و آزادى زنان، انتخاب همسر دلخواه  ـر قـانونى ازدواج و تما ی ل ی

 ـقرار غ، اسلام و آزادى زنان، انتخاب همسر دلخواه، انتخاب، نیزوج ، ر قـانونى ی
 ـوندهاى ناپایپ، نیمداخله نابه جاى والد، پدر و ازدواج دختر مشـورت بـا   ، داری

، ازدواج نـدامت بـار  ، م خـلاف مصـلحت  یتصم، سى همه جانبهبرر، حفظ آزادى
، زیآم ازدواج مصلحت، اکارىیوصلت براى ر، ازدواج، بدبختى بر اثر خود سرى
دختران ، پسران و انتخاب زدن، مذهب و ازدواج، داریروان شناسان و ازدواج پا

، اخلاق بر مبنـاى مـادى  ، ضامن اجراى اخلاق، توافق اخلاقى، و انتخاب شوهر
مان و اخلاق تنزه از یرابطه ا، اخلاق در مکاتب بشرى، امبرانیاخلاق در مکتب پ

ص ینقـا ، هاى نادرسـت  هیفرض، وصلت با بستگان، حفظ روابط خانوادگى، ستم
 ـع، لىیهـاى فـام   ازدواج، عهیب شـا یتکذ، اصل ناثابت، نیپنهان والد ب مـادر  ی

تئـورى  ، رغبتى جنسـى  بى، ثیه حدیغزالى و توج، لیر فامیازدواج با غ، زادى
  .متزلزل
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  )من سعادة ا رء ا زوجه ا صا ه(
  ﷑رسول اکرم 

ن یاز مهمتـر ، براى پسران و دختـران جـوان  ، مسئله ازدواج و انتخاب همسر
نقطه عطفـى اسـت کـه    ، ها ى در زندگى انسانیوند زناشویپ. اتى استیمسائل ح

. ا شکست و ناکامى در پى داشـته باشـد  ی ،ابىیروزى و کامیممکن است صدها پ
، ش جسم و آرامش روان گرددیه آسایتواند ما سته مىیک ازدواج خوب و شای

و موجبـات خوشـبختى و   ، ان نهدیاساس سعادت و بهروزى پسران دختران را بن
ک ازدواج بد و نامتناسب ممکـن  ی. ان زندگى فراهم آوردیشادکامى آنان را تا پا

 ـبنـاى بـدبختى و ت  ، ن نگرانى و ناراحتى گـردد یتر است منشأ بزرگ ره روزى ی
 ـما، و در سراسـر عمـر  ، ه گذارى کندیجوانان را پا ن شـکنجه و  یتـر  ه سـخت ی
  .عذابش گردد
دگار جهان اساس آن را بنـا  یى قرار دارد که آفریها ف نظمیى در ردیزنانشو
 ـى بهـروز ، تواند به اندازه ازدواج چ امرى در زندگى نمىیه. نهاده است  ـا تی ره ی
 ـچ چیبراى ه، و در جهان، اوردیبختى به با ب گـرى بـه انـدازه ازدواج لازم    یز دی

  .)219(ست که انسان روح و قلب خود را آماده سازد ین
 ـروان خـود را بـه ا  یبراى آن که توجه پ، اى گرامى اسلامیاول  ـن امـر ح ی اتى ی

بختـى انسـان    سـته را در خـوش  یمعطوف دارنـد و نقـش همسـر خـوب و شا    
ن موضوع اشاره نموده و دربـاره  یبه ا، ات متعددىیضمن روا، طرنشان سازندخا
  .اند ت و ارزش آن سخن گفتهیاهم

  .))220( من سعادة ا رء ا زوجه ا صا ه: ﷑قال رسول االله (
سـته  ین است که داراى همسر شایاز سعادت مرد ا: فرموده ﷑رسول اکرم 

  .خوب باشد و
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ما استفاده ا رء فائده بعد الاسلام افضـل مـن زوجـه  سـلمة : ﷑و عنه (
 عـه اذا ا رهـا و  فظـه اذا  ب عنهـا   نفسـها و مـا يها و تط  وه اذا نظر ا 

)221((.  
چ سـودى بهتـر و   یه ـ، پس از قبول اسلام، ک مردیبراى : ز فرموده استیو ن

دن خود یزنى که مرد را با د، ستیک زن مسلمان درستکار نی برتر از همسرى با
ش و یاب شوهر حافظ عفت خـو یو در غ، دیاز دستورش اطاعت نما، شاد سازد

  .اموال وى باشد
م دختـران و پسـران و بـا شـور و اشـتراك      یبا اراده و تصـم ، ىیوند زناشویپ

 ـ یهـا  در خـانواده . ابـد ی مساعى پدران و مادران تحقق مى ان بـراى  ى کـه جوان
کـور و  ، رند و بر اثر عشق و علاقهیگ ش مىیروش عاقلانه در پ، انتخاب همسر

 ـ، برند اد نمىیش را از یشوند و صلاح و فساد خو کر نمى ن پـدران و  یو همچن
از ، نـد یگو رخواهى سـخن مـى  یت و خیبا حسن ن، ى جوانانیدر راهنما، مادران
 را با اغراض نادرست نمى شى خودیاند و مصلحت، کنند فه تجاوز نمىیمرز وظ

ط گرمـى و  یى جوانان به خوبى و در محیوند زناشویپ، ها در آن خانواده، ندیآلا
ش دچـار  یدر امر ازدواج فرزندان خو، رد و بزرگسالانیگ ت صورت مىیمیصم

  .شوند کشمکش و اختلاف نمى
 از ازدواج، بر اثر آلودگى به اعمال منافى عفـت ، ى که جوانانیها در خانواده
 افتن به همسر مورد نظـر خـود تمـام مصـلحت    یا براى دست ی، زنند سر باز مى

بـه سـعادت   ، رند و روى خودسرى و اسـتبداد رأى یگ ده مىیهاى زندگى را ناد
ا آن که پدران مادى و خودپسند ی، زنند ت خانوادگى پشت پا مىیثیش و حیخو

 ـجـراى منو افتن بـه مـال و مقـام و ا   یبراى دست ، و مادران نادان و حسود ات ی
وند ازدواجشـان  یشوند و ناروا با پ سد راه سعادت جوانان مى، شینادرست خو
 ـا ازدواج نامتناسبى را بـر آنـان تحم  ی، کنند مخالفت مى در آن ، نـد ینما ل مـى ی
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 ـیو جنگ و سـت ، تندى و خشونت، تضاد و اختلاف، ها خانواده ن جوانـان و  یز ب
شـود و   ا آدم کشى منتهى مىی د است و گاهى کار به خودکشىیبزرگسالان شد

  .دیآ ر قابل جبرانى به بار مىیمفاسد بزرگ و غ
مسئله ازدواج جوانان به اختصار مورد بحث و گفت و گو قرار ، ن فصلیدر ا
ن و یاى از روشهاى نادرست و خلاف مصلحت والـد  به پاره، در ضمن. ردیگ مى

  .شود اشاره مى، که منشأ اختلاف آنان است، فرزندان
 ـاى در وجود دختران و پسـران پد  تحولات همه جانبه، دن بلوغیفرارسبا  د ی
 بر اثر فعل و انفعال. گردد عى دگرگون مىید جسم و روان آنان به طور طبیآ مى

 کند و مانند آتش ملتهبى زبانـه مـى   ل جنسى به شدت بروز مىیتما، هاى بلوغ
 ـن غریبه کشش ا، دختران و پسران. کشد  گر مـى یکـد یمجـذوب  ، رومنـد یزه نی
  .پرورند د و شرط در سر مىیفکر آزادى بى ق، و براى ارضاى آن، شوند

عواطـف و احساسـات را   ، کند دار مىیز بیز خفته را نیر غرایبلوغ جنسى سا
آورد و به اعضا و عضـلات   ت مىیاستعدادهاى نهفته را به فعل، سازد شکوفا مى

، نزله پلى است که نوبالغانبه م، ن که بلوغیخلاصه ا. بخشد رو مىیبدن قوت و ن
 دختـران بـه گـروه زنـان مـى     ، شـوند  اى کودکى خارج مىیاز دن، مودن آنیبا پ
گذارند و خواسـتار آزادى و اسـتقلال    و پسران در جهان مردان قدم مى، ونددیپ

  .شوند ت مىیشخص
رد یگ بى انجام مىیرات غددى و امثال آن با سرعت عجییتغ، در دوران شباب

هـا   که خود شخص هـم از آن ، رات گوناگون فکرى و احساسى راییو ناچار تغ
 ـ. آورد به همراه مـى ، کمتر اطلاع دارد  ـدر ا، نیهمچن دختـر و پسـر   ، ن هنگـام ی
، ن مناسـبت یشتر هسـتند و بـد  یکنند که خواهان استقلال و آزادى ب احساس مى
 ـا. کننـد  ى را حـس مـى  یها ک نوع کشمشیاى خود و مقدمات یاکثراً با اول ن ی
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ا در یار قضاوت اولیگردد که ملاك و مع ى ناشى مىیشتر از آن جایها ب مشکش
و از آن جـا کـه   ، ار جوانان متفـاوت باشـد  ین مورد ممکن است با ملاك و معیا

 گر منطبـق مـى  یکـد یبـا  ، تید ثبوت شخص ـیاج شدیاحساس تند جنسى و احت
ر جامعـه  طلبـى خـود را د   ن اسـتقلال یت و تـأم یله تثبیتنها وس، جوانان، گردند

کـه در جامعـه مـورد قبـول     ، زه جنسـى یارهاى غریه اصول و معیاستهزا و سخر
  .)222(پندارند  مى، است

پسران و دختـران  . ل جنسى استیح تمایتنها راه ارضاى صح، ازدواج قانونى
ش علاقـه دارنـد و خـود را در حفـظ     یجوانى که به خوش بختى و سعادت خو

د دامـن  یبا، دانند مسوول و موظف مى، اعم خانواده و مراعات مصالح اجتمیحر
ونـد  ید و آلوده منزه نگاه و عطش سوزان خـود را بـا پ  یش را از شهوات پلیخو

لاابالى گرى و بـى بنـد و بـارى در    ، به نظر دانشمندان روان. ازدواج فرو نشانند
ر صفات اخلاقـى  یبلکه در سا، شود زه جنسى مىینه تنها مانع کمال غر، شهوات
  .دارد گذارد و آدمى را از تعالى معنوى باز مى اثر بد مى زیانسان ن

رد یگ بى انجام مىیرات غددى و امثال آن با سرعت عجییتغ، در دوران شباب
هـا   که خود شخص هـم از آن ، رات گوناگون فکرى و احساسى راییو ناچار تغ

 ـ. آورد به همراه مـى ، کمتر اطلاع دارد  ـدر ا، نیهمچن دختـر و پسـر   ، ن هنگـام ی
، ن مناسـبت یشتر هسـتند و بـد  یکنند که خواهان استقلال و آزادى ب حساس مىا

 ـا. کننـد  ى را حـس مـى  یها ک نوع کشمکشیاى خود مقدمات یاکثراً با اول ن ی
 ـار قضاوت اولیگردد که ملاك و مع شتر از آن جا ناشى مىیها ب کشمکش ا در ی

ز آن جـا کـه   و ا، ار جوانان متفـاوت باشـد  ین مورد ممکن است با ملاك و معیا
 گر منطبـق مـى  یکـد یبـا  ، تید ثبوت شخص ـیاج شدیاحساس تند جنسى و احت
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ن استقلال خود را در جامعه مورد قبـول  یت و تأمیله تثبیتنها وس، جوانان، گردند
  .)223(پندارند  مى، است

پسران و دختـران  . ل جنسى استیح تمایتنها راه ارضاى صح، ازدواج قانونى
ش علاقـه دارنـد و خـود را در حفـظ     یسعادت خو جوانى که به خوش بختى و

د دامـن  یبا، دانند مسوول و موظف مى، م خانواده و مراعات مصالح اجتماعیحر
د و آلوده منزه نگاه دارند و عطش سـوزان خـود را بـا    یش را از شهوات پلیخو
بند و بـارى   گرى و بى لاابالى، به نظر دانشمندان روان. وند ازدواج فرو نشانندیپ

ر صـفات  یبلکـه در سـا  ، شـود  زه جنسى مـى ینه تنها مانع کمال غر، شهواتدر 
  .دارد گذارد و آدمى را از تعالى معنوى باز مى ز اثر بد مىیاخلاقى انسان ن

اش را  مردى که تمام رنـدگانى : دیگو ا مىیفرنیاستاد دانشگاه کال، تیاوراستر
، کند را عوض مىبار معشوق خود  کیب زنان گذرانده و هر چند مدت یدر تعق

رسد  ن به نظر مىیچن. فردى است که مراحل کمال جنسى او متوقف مانده است
و ، عت جنسى خود را بدون خطا و گناه قبول نکـرده اسـت  یکه تا وقتى کسى طب

ش جنسـى را  یى در زندگى براى آن باز نموده و آزمـا یجا، نىیک نقشه معیطى 
، رفته استیت با جنس مخالف نپذدر مناسبا، ک اصل واقعى و خلاقهیبه عنوان 

  .توان از لحاظ جنسى او را کامل خواند نمى
له آن اخـلاق و  یبـه وس ـ ، لى است کـه آدمـى  یامور جنسى هم از جمله وسا

ش نشان داد که یکسى که در رفتار جنسى خو، مثلا. داد صفات خود را ابراز مى
در مراحـل  ، دینماگران را تحت تسلط قرار داده و آنان را استثمار یخواهد د مى
. اقت و استعداد کافى براى عدالت خواهى داشته باشـد یتواند ل گر زندگى نمىید

روى کـافى  یاو را ن، کند ف و آلوده تلقى مىین کسى که امور جنسى را کثیهمچن
  .ستیبراى فهم ارزش مسائل ن
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امکان کمـال  ، ستیم که کمال نیا دهیما هنوز بدان مرحله از دانش و علم نرس
  .)224(باشد  قى و کمال صفات انسانى هم موجود نمىاخلا

 ـمردان و زنانى که به عللى نخواسـته   انـد ازدواج کننـد و داراى    ا نتوانسـته ی
 ش مـى یکى از دو راه در پی، زه جنسىیناچار در مورد غر، ستندیهمسر قانونى ن

ه ا دامن خود را بی، کنند زه جنسى را سرکوب مىیها غر ا مانند مرتاضی: رندیگ
 حى را مـى یر ناصـح یمس، در هر دو صورت. سازند اعمال منافى عفت آلوده مى

  .ندیمایپ
براى آن که به اعمال خلاف عفت دست نزنند و از ناپـاکى و گنـاه   ، گروه اول
به هر صورت که ، رانند و از اعمال آن ل جنسى را به عقب مىیتما، مبرى باشند

بـه  ، رچه بر اثـر مجاهـده و کوشـش   گ، ل افرادین قبیا. کنند خوددارى مى، باشد
زه خود را سرکوب ین جهت که غریولى از ا، شوند هاى شهوت آلوده نمى دىیپل

ان یبه عوارض ز، خواه ناخواه، اند عى دست زدهیر طبیک عمل غیاند و به  کرده
 ن کار روى اخلاق و افکار آنـان اثـر نـامطلوب مـى    یشوند و ا بار آن دچار مى

  .گذارند
 ـناپسند و مذموم شناخته شده و اول، ن مقدس اسلامییدر آ، غزوبت  ـاى دی ، نی

ات اسلامى خاطرنشان شده است یدر روا. اند روان خود را از آن برحذر داشتهیپ
کانى که به سنت ازدواج عمل کـرده و داراى همسـر قـانونى    یکه رتبه خوبان و ن

ن یى است که ایابه مراتب برتر و بالاتر از مردان و زنان مسلمان و با تقو، هستند
  .کنند سنت را ترك و بالاتر گفته و بدون همسر زندگى مى

  .))225(  ام  او ا ا  وجون و آخرها العزاب خ: انه قال ﷑عن ا   (
ن امت من در درجه اول کسانى هستند یبهتر: فرموده است ﷑رسول اکرم 
  .در رتبه آخر قرار دارند، مردان و زنان بدون همسر، اند که ازدواج کرده
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. شوند پروا مرتکب گناه و ناپاکى مى مردان و زنانى هستند که بى، گروه دوم
ولـى در راه  ، زننـد  وند ازدواج سر بـاز مـى  یدن همسر قانونى و پیاز برگز، نانیا

اعمـال  گر یدهند و از زنا و د زه جنسى خود به کارهاى ناروا تن مىیارضاى غر
همـواره در معـرض   ، از نظـر معنـوى  ، ن گروه متجـرى یا. منافى عفت ابا ندارند

شواى گرامى اسلامى درباره آنـان اعـلام   یمانى و اخلاقى قرار دارند و پیسقوط ا
  .خطر نموده است

 مـان مـن قبلـكي ع الاياك و ا زنا فانه يا شباب تزوج و اي: ﷑قال ا   (
)226((.  

، که زنا، زیاى جوان ازدواج کن و از زنا بپره: فرموده است ﷑ول اکرم رس
  .کند مان را از دلت بر مىیهاى ا شهیر

هاى معنوى خود را از  هینه تنها سرما، شیبا رفتار ناپسند خو، ن زشتکارانیا
 فاسد مـى ز یط اجتماع را نیمح، عفتى بلکه با اشاعه فحشا و بى، دهند دست مى

  .گردند روزى جامعه خود مى هیکنند و باعث بدبختى و س
گـزارش داد کـه   ، س آباباین هرالد چاپ آدیوپیروزنامه ات: خبرگزارى فرانسه

تعـداد  ، ن روزنامهیبه موجب نوشته ا. افته استیوپى به شدت رواج یفحشا در ات
ده یر نفر رس ـهزا 335به ، ت نداردیون جمعیلیم 2ش از یکه ب، وپىیفاحشه در ات

  .کنند س آبابا زندگى مىیکصد و ده هزار نفر آن در آیکه 
وپى به صورت فاجعـه در  ین روزنامه اضافه کرده است که رواج فحشا در اتیا

از ، زشـى یمارى آمیان به بیتعداد مبتلا، آمده و طبق آمار سازمان جهانى بهداشت
  .کند ون نفر تجاوز مىیلیم 9

 ـبـه صـورت   ، انـد  وپى اشغال کـرده یات، ها ىیایتالیفحشا از هنگامى که ا ک ی
 ن فاجعه ملى کارى انجام نداده اسـت یز براى مبارزه با ایحرفه درآمده و دولت ن

)227(.  
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بختـى   کرند و خواه ناخواه در خوشیک پیک جامعه به منزله اعضاى یافراد 
خواهـد در جامعـه    کـه مـى  ، ک انسـان ی. اند همیک و سیگر شریکدیو بدبختى 

 ـق تواند بى نمى، اى اجتماع برخوردار گرددیى کند واز مزازندگ د و شـرط آزاد  ی
ز خود را بدون توجـه بـه مصـالح    یر غرایباشد و حق ندارد شهوت جنسى و سا

م را محترم شمرد و به حقوق دگـران تجـاوز   ید حریاو با. دیاجتماعى اعمال نما
هـاى   خـواهش  ق دهـد و یات اجتماعى تطبیش را با مقتضیلات خویتما، دیننما

  .نفسانى خود را محدود مصلحت برآورده سازد
ران ممکن اسـت فحشـا را بـر ازدواج و سـگان کوچـک را بـر        ک شهوتی

بـه  ، ىیباید با شکیولى ما با. ح دهدیکودکان و فناى مملکت را بر قدرت آن ترج
کـه  ، م و آن را عادات و احساسات فردىیم دهیتعاون و همکارى را تعل، جوانان
 ـیرود ترک رشد مىرو به  درك کلـى اجتمـاعى را در   ، درك کلـى فکـر  . میب کن

  .بردارد و با وفادارى و صداقت همراه است
د یهاى جنسى آنان با د بدانند که خواهشیبا، جوانانى که در راه رشد هستند

 ـات اجتماع با قدرت نسل و تغذیرا حیز، رو حدود و مقررات اخلاقى باشدیپ ه ی
 ـممکن است از بعضى از اعمال ابداعى غ. دق کودکان بستگى داریدق ر اخلاقـى  ی

، چ عملى کـه مراعـات حـال اجتمـاع را نکنـد     یاما در ته دل به ه، میچشم بپوش
حاجت بـه  ، پس از هر عمل منافى با اجتماع، در خود، ما. م دادیت نخواهیرضا
م که یما طالب آن زندگى هست. میکن تر را حس مى زهیتر و پاک ک زندگى سالمی

ت شـود و  یت کامل اجتماع و همنوعان در آن رعایلذت جسمانى و هم رضاهم 
  )228( میوانى سالم و هم انسانى مدنى و اجتماعى باشیم که هم حیآرزومند

و زمان ، ى به نداى فطرت استیعت و پاسخگویبرآوردن خواهش طب، ازدواج
 ـ، نشیبه موجب قانون خلقـت و سـنت آفـر   ، ازدواج جوانان . ن شـده اسـت  یمع
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گـردد و   ل جنسى در وجـود جوانـان شـکوفان مـى    یتما، وقعى که بر اثر بلوغم
د بـه ازدواج قـانونى   یبا، شوند پسران خواستار زن و دختران خواهان شوهر مى

  .عى خود را بر طرف سازندیاز طبیله نین وسیاقدام کنند و بد
ى نیعى ازدواج را بر اساس مقررات تکوین تشریکه قوان، شواى گرامى اسلامیپ
ع کنند ید کرده است که در امر ازدواج تسریروان خود تأکیبه پ، ه گذراى نمودهیپا

خاطرنشان ساخته اسـت  ، ضمناً. ى را برقرار سازندیوند زناشویو هر چه زودتر پ
 ـد، عـى ین سنت مقدس و برآورده شدن خـواهش طب یکه با انجام ا  ـن آنـان ن ی ز ی

  .ل خواهد شدیتکم
 وج الا قال ي ﷑ ن احد من اصحاب ا رسول ي م : انه قال ﷒عن   (

  .))229( نهيكمل د ﷑رسول االله 
مگـر آن  ، کرد ک از اصحاب رسول خدا ازدواج نمىیچ یه: فرمود ﷒على 

  .نش کامل شدید: فرمود درباره او مى ﷑که نبى اکرم 
 ـدارد کـه تما  ف را وا مىیافراد عف، ر در امر ازدواجیأخت عـى خـود را   یل طبی

به عوارض نـامطلوب  ، جهیند و در نتیزه جنسى را سرکوب نمایواپس زنند و غر
ف را وامى دارد کـه بـه گنـاه و    یر عفیو افراد غ، عى دچار شوندیرطبین عمل غیا

جـه موجبـات   یو در نت، دبه اعمال منافى با عفت آلوده شـون ، ناپاکى تن در دهند
  .ان جامعه را فراهم آورندیه روزى خود و زیبدبختى و س
 ـک امر مهم حیکه ، ىیمسئله زناشو، اى کنونىیدر دن، بدبختانه از ، اتى اسـت ی

سـعادت فـردى و   . شـود  عت اعتنا نمىیبه نداى طب. ر خود خارج شده استیمس
ى و کمـالات معنـوى   ل انسـان یفضا. ردیگ مصالح اجتماعى مورد توجه قرار نمى

. ده اسـت یمال گردیعملاً پا، هاى انسانى ارى از ارزشیو بس، ده گرفته شدهیناد
 ر افتاده و بعضى اساساً ازدواج نمىیازدواج جوانان به تأخ، شتر نقاط جهانیدر ب
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ابد ی ش مىیوسته افزایعفتى شده و پ سبب گسترش فحشا و بى، ن امریهم. کنند
  .دهد ه راه فساد و تباهى سوق مىو نسل جوان را با سرعت ب

  :دیگو ن مىیل دورانت درباره اوضاع غرب چنیو
شهرهاى ما را پر از مردان و زنانى کـرده اسـت کـه تنـوع در     ، ر ازدواجیتأخ
. دهنـد  ح مىیدارى ترج ف پدرى و مادرى و خانهیکات شهوانى را بر وظایتحر
کـر  ، نان بزرگسـال یوستانش ـر(اند  ن دستهیغالباً از ا، هاى شبانه ان کلوپیمشتر

مـردان  ، هـا  ن کلـوپ یدر ا. )اند ز از آنانین، ندیآ ل به شهر مىیح و تعطیباى تفر
ان یچـه شـکارچ  یدسـتخوش و باز ، مست از انواع مشـروبات الکلـى  ، ساده لوح
. پندارند ن امر را نوعى عشق بازى مىیا، گردند و در عالم بى خبرى ماهرو مى
 ـگ ز فرا مىیگر را نیسرعت طبقات د به، ن دسته از مردمیعادت ا رد و هرزگـى  ی

ر ازدواج در اجتماعـات  یرات اخلاقى ما همان تأخییمنشأ تغ. شود رسم روز مى
 ـم علل شخصى را نیاما اگر بخواه. کنونى است  ـ ی پـدران و مـادران   ، میز ذکـر کن

 ز جوانان سـالم اسـت و زود مـى   یغرا. ن باره گناهکارندیشتر از فرزندان در ایب
ولى پدران محتاط و مادران حسود بـراى زن دادن  ، دید و بند درآید تحت قتوان

ن متوسط یخرسندى پدران در سن. پرسند تخست از درآمد او مى، به فرزندانشان
 کننـد و نمـى   هاى مرده خود را فراموش مى جانیه، ها نیا. در پول است، عمر

ان از فهم آن نـاتوان  ریلى داشته باشد که پیدانند که قلب جوانان ممکن است دلا
به اوامر ، رندیگ ر و نوع و اجتماع را در نظر نمىیاند که خ ن بزرگسالانیا. باشند
هـاى هـرزه گـردى و     خود مشوق سال، قتیمانند و در حق عت بى اعتنا مىیطب
  .شوند اشى جوانان مىیع

مسـائل مـالى را در برابـر سـلامت و     ، تر هستند نیپدران و مادرانى که دورب
عـت  یبـا طب ، آنـان . دهنـد  ت قرار مـى یافراد اجتماعى در درجه دوم اهم سعادت
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نـد  ینما فداکارى مـى ، دگان خودیع ازدواج نوردیکنند و براى تسر همکارى مى
)230(.  

هـا بـه    اد اساسى تمدنیه اصلى اجتماعى و بنیخانواده پا، در روزگار گذشته
د اجتمـاعى و  واح ـ، خـانواده . ار داشـت یت بسیآمد و ارزش و اهم حساب مى

 ـم و تربیخانواده کلاس تعل. اقتصادى کشور بود و ، کـانون پـرورش اخـلاق   ، تی
اساس خانواده ، وند ازدواجیپ. شد نى و ملى محسوب مىیث دیمرکز انتقال موار

 رومنـد مـى  یرفتـه رفتـه قـوى و ن   ، کرد و با ولادت فرزنـدان  ه گذارى مىیرا پا
  .دیگرد

د و اخلاق را فرا معتقدات یعقا. شدند ىت میدر آغوش خانواده ترب، فرزندان
شناسـى و حسـن    فـه ین ضـامن اجـراى وظ  یبهتـر ، نى و شـرافت خـانوادگى  ید

  .رفتارشان بود
اساس خـانواده راه متزلـزل   ، نىیع ماشیش تمدن صنعتى و گسترش صنایدایپ

 ـ  ، تمدن صنعتى. ت و ارزش آن را کاهش دادیکرد و اهم ش از یتوجـه مـردم را ب
هـاى   ز معطوف ساخت و ارزشیزندگى مادى و ارضاى غرابه ، حدود مصلحت

ن بلوغ جنسـى و رشـد   یب، بر اثر تمدن صنعتى. ز شمردیمانى و اخلاقى را ناچیا
تمـدن  . دیر ازدواجشان گردین امر باعث تأخیاقتصادى جوانان فاصله افتاد و هم

در ا کرد و یل جمعى و فردى را مهیانواع وسا، اشى و شهوترانىیبراى ع، صنعتى
عفتـى را فـراهم    وع فحشا و بىین راه موجبات شیدسترس عموم قرار داد و از ا

، نـى یف مبـانى د ینى در تضـع ین که تمدن صنعتى و زندگى ماشیخلاصه ا. آورد
گسـترش شـهوات   ، ر ازدواجیتـأخ ، تزلزل خـانواده ، هاى اخلاقى کاهش ارزش

ار یوشته و سخن بسها ن ن باره کتابیار موثرى داشته و دانشمندان در اینقش بس
  .اند گفته
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بـه کشـاورزى   ، اى باختریحتى در دن، قسمت اعظم مردم جهان، شیتا چند پ
ها اقتصاد خـانوادگى حکمفرمـا    که در آن، ىیاشتغال داشتند و در مناطق روستا

ش از یرى نشان داد که بیآمارگ، 1920در سال ، کایدر آمر. بردند به سر مى، بود
از آن ، ک خانواده کشاورزىی. برند ى به سر مىیروستا در مناطق، مى از مردمین

رباز یک سر است و از دیازمند به ین، ز جنبه اقتصادى داردیش از هر چیجا که ب
، ىیک جامعـه روسـتا  یدر ، نیگذشته از ا. زمام امور آن به دست مرد بوده است

، گریاى ده تیه فعالیبلکه محل کل، هاى اقتصادى بود تینه تنها مرکز فعال، خانه
، رفـت  ادى مذهبى به شمار مىیحى و تا اندازه زیاعم از تربتى و اجتماعى و تفر

رومنـد بـود و   یار نیبس، وستیپ اى که افراد خانواده را به هم مى رشته، جهیدر نت
  .ار داشتند و از هر لحاظ به هم بسته بودندیاعضاى خانواده باهم روابط بس

، المثـل  فـى . وضع را دگرگون سـاخت ن یبه کلى ا، شرفت صنعتیتوسعه و پ
ت ملـت در  یرا قبلاً اکثریز، افته استیر ییبه کلى تغ، کا در کمتر از صد سالیآمر

ت ملت و در شـهرها  یبردند و حال آن که امروز اکثر دهات و قصبات به سر مى
برخـى  . شود مشاهده مى، شتر نواحى جهانیدر ب، تیفین کیهم. کنند زندگى مى
ن یکـا شهرنش ـ یش از آمریب، س و دانماركیاز آن جمله انگل، ىها باختر از ملت
  .)231(اند  شده

ن را با یزم، را همه اعضاى آنیز، د جامعه بودهیواحد اقتصادى و تول، خانواده
ادب ، ت فرزنـدان یم و تربیرا با تعلیز، خانواده واحد فرهنگى بود. کاشتند هم مى

را بـا  یز، انواده واحد اخلاقى بودخ. ساخت و هنر گذشته را به آن نقل منتقل مى
بـه  ، ه و ملاك معنوى جوامع متمـدن اسـت  یاصولى را که پا، همکارى و انضباط

. شتر بـود یت خانواده از دولت بیاهم، در بعضى حالات. کرد ن مىیافراد خود تلق
از . ممکن بود که نظم بماند، ماند خانواده بر جاى مى، ها اگر پس از زوال دولت
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 ـبا انحلال خـانواده تمـدن هـم از م   ، شناسان ده جامعهیبه عق ن جاست کهیا ان ی
دارى از خانه به آپارتمان یخانواده به نحو متزلزل و ناپا، امروز، اما. خواهد رفت
زش یمردان و زنان با هم آم. رندیگ ها را مى ها جاى بچه شود و سگ منتقل مى

 ـآم. شـوند  دار مـى  لى کم بچـه یاما خ، کنند مى سـت و  یازدواج نشـه  یهم، زشی
 ـشه معنى تربیست و فرزند داشتن همیشه فرزند داشتن نیازدواج هم  ت را نمـى ی

کودك را از دسـت  ، مدرسه. اند ان بردهیازدواج را از م، عشق آزاد و طلاق. دهد
اند  س با هم در مبارزهیمعلم و پل، رد و دولت قدرت را از دست پدریگ مادر مى
  .ردیم را بگیقد ک جاى انضباط خانوادگىیکه کدام 

بالاتر از همه آن که صنعت به جاى زراعت نشسته است و مشـاغل شخصـى   
کـى خوابگـاه   ی، م باقى مانـده یآن چه از رسم قد، به جاى کار جمعى در مزارع

ونـدد و پسـران و   یپ دارى کـه زن را بـه مـرد مـى    یگرى احساس ناپایاست و د
  .)232( هاى هوسباز و جوانشان دختران را به دل

 ـگ کشور ما هنوز عوارض نامطلوب تمدن صنعتى همـه در  ر نشـده و ارزش  ی
نى یم دیت مردم به تعالیاکثر، هنوز. افته استیاى غرب کاهش نیخانواده مانند دن

. شمرند مندند و مقررات اسلامى را گرامى و محترم مى و عواطف مذهبى علاقه
عفـت را گنـاه و   اعمال منافى ، در سراسر مملکت، شتر دختران و پسران جوانیب
 ـداننـد و بـه منظـور پ    ر مشروع مـى یغ م اسـلام و حفـظ شـرف    یروى از تعـال ی

ز معتقدند یپدران و مادران ن. ها برکنار باشند مراقبت دارند که ناپاکى، خانوادگى
 ل ازدواج آنان است و مىیفراهم آوردن وسا، کى از حقوق اسلامى فرزندانیکه 

پسران خود را زن ، حق مقدس را ادا کنند نیا، ن فرصتین در اولیکوشند در اول
  .ش را به خانه شوهر بفرستندیبدهند و دختران خو
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اى ارزش  توان انکار کرد کـه در جامعـه مـا هـم تـا انـدازه       ن حال نمىیبا ا
اى  ر افتـاده و در پـاره  یش و کم به تأخیافته و ازدواج جوانان بیخانواده کاهش 

  .ح و قانونى خود خارج شده استیر صحیاز مس، زه جنسىیارضاى غر، از موارد
از ، ا بر اثـر مجالسـت بـا رفقـاى بـد     یت یبه سبب سوء ترب، بعضى از جوانان

 هاى جنسى تن مـى  رند و به انواع ناپاکىیگ ش مىیدى را در پیگناه و پل، آغاز
رنـد و کـه   یگ گرى و فساد اخلاق خود مى دهند و رفته رفته آن چنان با لاابالى

خواهنـد همچنـان بـه روش نادرسـت      کننـد و مـى   اج هم نمىال ازدویهرگز خ
  .دهند ش ادامه مىیخو

افتنـد   به فکر ازدواج مى، پس از چند سال بى عفتى و گناه، بعضى از جوانان
نان که مـدتى از عمرشـان   یا. ندیآ اى بر مى ستهیو در جست و جوى همسر شا

هاى بعضى  ىیرواپ ها و بى ک شاهد ناپاکىیدر فحشا سپرى شده و خود از نزد
شـوند   ر مىیق و سختگیلى دقیدر انتخاب همسر خ، اند از زنان آلوده دامن بوده

  :ل دورانتیو به قول و
، رنـد یخواهند بگ ش و نوش مىیپس از ده سال ع، ن مردانیآن دخترى که ا

ستگى آغوش پرتجربه آنـان را داشـته   یتا شا، د معصوم و دست نخورده باشدیبا
  .)233(باشد 

 ـز باعث آلوده شدن دختران و پسران جـوان بـه پل  یدو چ هـاى شـهوت    دىی
ر در امـر  یگـرى تـأخ  یزه جنسـى و د ید و بندى در ارضاى غریق کى بىی: است

گـزار   قـانون . رى شـده اسـت  یشـگ یدر مقررات اسلامى پ، ن هر دویازدواج و ا
م نمـوده و از طـرف   ین تحریاز طرفى تمام اعمال منافى عفت را بر مسلم، اسلام

م یجوانانى که بـه تعـال  ، نیبنابرا. د کرده استیع در امر ازدواج را تأکیتسر، گرید
روى یبه پ، نانیاز گناهان گروه اول و دوم مبرى هستند ا، مان واقعى دارندیالهى ا
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کنند و خواهش جنسى خـود   ن فرصت ممکن ازدواج مىیدر اول، از فرمان الهى
 شتن را از آلودگىیله دامن خویوسن یسازند و بد را به طور مشروع برآورده مى

  .دارند ها منزه نگاه مى
ن اختلاف یاختلاف پسران و دختران و همچن، ن فصلیدر ا، مسئله مورد بحث

ن مشکل منحصر به افراد لاابالى و یبزرگسالان و جوانان در امر ازدواج است و ا
 ـن و پاك دل نیهاى متد بلکه خانواده، ستیمان نیا بى امـر  ز ممکـن اسـت در   ی

م قـانونى و  یاطلاعى از تعـال  ح منحرف شوند و بر اثر بىیر صحیى از مسیزناشو
  .وندهاى ناموزنى را برقرار سازندیپ، اخلاقى اسلام

 ا بر اثـر مداخلـه  ی، ى فکر خودشانیبه علت خامى و نارسا، بعضى از جوانان
ولـى  ، کننـد  ر متناسبى اقدام مىیبه ازدواج غ، نشانیح والدیجا و ناصح هاى بى

، گـر یا علل دیبرند و سبب عدم توافق اخلاقى  ا زود به اشتباه خود پى مىیر ید
عرصـه تضـاد و کشـمکش    ، ط خانهیگردد و مح ناسازگارى و اختلاف آغاز مى

  .انجامد ى مىیکار اختلاف به طلاق و جدا، ل مواردین قبیشود و اغلب در ا مى
 ـدر جامعه ما ز، ردایهاى متزلزل و ناپا ل ازدواجین قبیا، بدبختانه اد شـده و  ی
روزنامه اطلاعات و . رود ش مىیها به سرعت رو به افزا تعداد طلاق، بر اثر آن

  :اند نوشته 31/4/1353خ یهان در تاریک
هـاى خـانواده حکـم     زن و شوهر از دادگاه 9962، ن سالیدر سه ماه بهار ا

  .اند طلاق گرفته
دار بماند و یپا، که ممکن است ىیتا جا، براى آن که ازدواج دختران و پسران

 ـن بزرگسالان و جوانان اختلافات اساسى بـروز نکنـد   یز بین ا لااقـل اخـتلاف   ی
نى و علمى خود را بشناسند یف دین و فرزندان وظایلازم است والد، ابدیکاهش 

ش تجـاوز  یگر را محتـرم بشـمرند و از مـرز خـو    یکـد یو عملاً حقوق و حدود 
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هـاى   اى از برنامـه  بـه پـاره  ، ور روشن شدن مطلـب به منظ، ن جایدر ا. ندیننما
  .شود اسلام درباره ازدواج اشاره مى

که طبـق  ، ى استیوند زناشویازدواج قانونى در اسلام عبارت از رابطه و پ. 1
ا مرد و زن بزرگسـال برقـرار   ی، ن پسر و دختر جوانیب، نىین و مقررات دیمواز
 ـط صحت و دوام ایران شیتر ن و اساسىیتر کى از مهمیگردد و  مى ، ونـد ین پی
  .ن ازدواج استیت خاطر و موافقت طرفیرضا

 ـبا، کننـد  خود اقدام مى، ىیمان زناشویپدران و مادرانى که در پ د در درجـه  ی
 ـهـاى خودشـان ا   نه به خواسـته ، ل آنان متوجه باشندیاول به تما ن پسـران و  ی

و اساس زندگى خواهند براى خود همسر انتخاب کنند  اند که مى دختران جوان
گر را بخواهنـد و بـه   یکدید ینان هستند که بایند و ایه گذارى نمایمشترکى را پا

ک عمر به گرمى و محبت بـا هـم زنـدگى کننـد و     یتا بتوانند ، ل باشندیهم متما
  .دار و برقرار باشدیوند ازدواجشان پایپ

ن اتزوج ا رأه و ان د ا قلت   ا  ار: قال ﷒عفور عن ا  عبدا  يعن ا  (
  .))234( هودى ابواكيت ودع ال   ها قال تزوج ال  هو ابوى ارادا غ
خواهم بـا زنـى ازدواج    من مى: عرض کرد ﷒عفور به امام صادق یابن ابى 

  .گرى را به همسرى خود در آورمیولى پدر و مادرم علاقه دارند زن و د، کنم
خواهنـد   نت مـى یر و آن را که والدیبگ زن دلخواه خودت را: حضرت فرمود

  .گوى ترك
ل و موافقـت دخترانـت در امـر ازدواج آنـان     یتما، ش از اسلامیدر روزگار پ
 ـبـه م ، هـا  آن. ار در دست پدران بودیتمام اراده و اخت. نقشى نداشت ، ل خـود ی

 دختر را به همسـرى او در مـى  ، افت مبلغىیگرفتند و با در مردى را در نظر مى
 ـکردند و در اخت دختر را معامله مى، با گرفتن پول، در واقع .آوردند  ـار خری دار ی
  .گذاردند مى
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  :دیگو ل دورانت مىیو
ا پسرش بـه  یا شوهر یى پدر یش نبود و جزء دارایى بیکالا، زن قبل از اسلام

شه خادم مرد بـود  یهم. برد گر به ارث مىیزهاى دیرفت که او را با چ شمار مى
  .)235(ار و مصاحب ترقى کند یمقام  شد که به و کمتر مى

د اسارت ین رسم ظالمانه مبارزه کرد و زنان را از قیشواى گرامى اسلام با ایپ
ل زن و مرد استوار نمود و یت و تمایبناى ازدواج را بر اساس رضا. آزاد ساخت

ى یونـد زناشـو  یکى از ارکان اصلى پی، ت مردانیهم مانند رضا، موافقت زنان را
 ـنه فقط اخت، در امر ازدواج دختران، مقررات اسلامى .قرار داد  ـق ارات بـى ی د و ی

  .ز خاتمه دادیشرط آنان ن
 و ان رجلا تزوج ا ـراة و جعـل : قوليسمعته : قال ﷒عن ا وشاء عن ا رضا (

ً و ى جعـل بين الفا و جعل لاب مهرها ع  ً يها ع ة آلاف ا هر جائزا هـا فاسـدا
)236((.  

اگـر مـردى بـا زنـى     : دم که فرمودیشن ﷒د از حضرت رضا یوگ و شاء مى
ح یه صحیمهر، ست هزار مهر زن و ده هزار براى پدر زن قرار دهدیب، ازدواج کند

  .ر قانونى استیفاسد و غ، ولى آن را که براى پدر زن قرار داده، ز استیو جا
پسـران بـه بلـوغ     دختران زودتر از، ن مقدس اسلامیین که در آیبا توجه به ا

 ش از آنان حق قانونى انتخـاب همسـر را بـه دسـت مـى     یرسند و پ شرعى مى
ها بر اثر کمـى عمـر و قلـت     ن مطلب که اغلب آنیو با در نظر گرفتن ا، آورند
شناسـند و بـه اصـلاح و فسـاد      ر و شر خود را نمىیخ، آن طور که باى، تجربه
ش در یدر مـورد خـو  ، ارگـز  قـانون ، سـتند یى واقف نیش در زندگى زناشویخو

، در مورد ازدواج دختران بکـر ، قانون گزار اسلام، ستندیى واقف نیزندگى زناشو
 ـا جد پدرى را قیاجازه پدر  ى و یله آنـان را از راهنمـا  ین وس ـید نمـوده و بـد  ی
 ـولى ا، شى پدران برخوردار ساخته استیمصلحت اند تـا  ، بـراى پـدر  ، ن حـق ی
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ر نرساند و سـد راه صـلاح و سـعادت وى    انى به دختیزمانى محفوظ است که ز
ا آن که بخواهد از ی، اگر پدر غالب باشد، طبق فتاوى فقها، ن جهتیبه هم. نشود

 ـآم جهـت بـا ازدواج مصـلحت    ن حق سوء استفاده کند و بىیا ز دختـر خـود   ی
م یتوانـد بـا تصـم    شود و دختر مـى  حق اجازه از وى سلب مى، دیمخالفت نما

  .دیش اقدام نمایپدر به ازدواج قانونى خو شخصى خود و بدون موافقت
اجـازه  ، ا دختر باکره نباشدی، ب باشندیاگر پدر و جد پدرى غا. 2386مسئله 

  .)237( ستیپدر و جد لازم ن
ً  ـج ا كر اذن ا و  و هوالاب وا د لاب   الاحـوط وجو ش ط   تزو و ( ا

ً  الا اذا منعها ا و  عن ال وج با كف ً و عرفا  ئـذ يه حيـفانـه  سـقط و لات ء   
)238((.  

مگـر  ، ا جد پدرى لازم اسـت یاجازه پدر ، اط واجبیبه احت، در ازدواج بکر
ط همسـرى شـرعى و   یآن که بخواهند دختر را از ازدواج با مردى که واجد شرا

  .شود حق اجازه آنان ساقط مى، ن موقعیدر ا. عرفى اوست باز دارند
ى بزرگسالان به حقـوق  یاعتنا ناشى از بى، ک قسمت از اختلاف خانوادگىی

ط خانـه  یکـه در مح ـ ، بعضى از پدران و مـادران . شرعى و قانونى جوانان است
 ى فرزندان خـود مداخلـه مـى   یدر امر زناشو، ش از حدیب، سلطه و قدرت دارند

نـد و  ینما ن همسر مىییبراى آنان تع، کنند و بدون توجه به خواسته و صلحشان
  .رندیها را بپذ چون و چرا نظر آن بى متوقع اند جوانان
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 ـلى یا تعصـب فـام  یبراى نفع مادى ، اى از موارد پدر و مادر در پاره ا علـل  ی
کننـد و بـه قبـول آن     ل مـى یگرت ازدواج نامتناسبى را به فرزندان خود تحمید

ا یر ید، ماند دار نمىیوند نا موافقى پاین پیغافل از آن که چن، سازند وادارش مى
  .آورد و مصائبى به بار مى، کند ف و ناسازگارى بروز مىزود اختلا

 ـو ، سـاله درآورد  45پدرم مرا به ازدواج مـردى  ، سه ماه قبل ا آن کـه مـن   ی
اى به او نداشتم و از نظر سنى هـم بـا    چ نوع علاقهیه، دخترى هجده ساله بودم

 ـین دلیپدرم به ا. میادى داشتیگر اختلاف زیکدی ان ل که چهل و هشت هزار توم
ن کار اقـدام کـرد و در   یبه ا، تواند بپردازد ساله مقروض است و نمى 45به مرد 

 ـب ن کـه مـى  یعلاوه بر ا، پس از ازدواج، اکنون. واقع مرا به او فروخت نم مهـر  ی
کنـد و بـه علـت سـن      ز با من بدرفتارى مـى یشوهرم ن، درست و حسابى ندارم

  .زند دوستانم به من سرکوفت مى، ادشیز
م شد و بـه  ین باره تنظیاى در ا د کرد و پروندهیهاى او را تأک فتهپدر دختر گ

  .)239(ان افتاد یجر
، به پسران و دختـران مسـلمان  ، از چهارده قرن قبل، شواى گرامى اسلامیپ. 2

دن همسـر را بـه خودشـان    یار داده و حق برگزیآزادى و اخت، در ازدواج قانونى
ست که جوانان خود را یدان معنى نن آزادى بیولى اعطاى ا. ض نموده استیتفو

ش اقـدام  یاز بدانند و بدون مشورت در امر ازدواج خـو ین ى دگران بىیاز راهنما
 ـو خ، اخلاق و ادب، شىینى و مآل اندیواقع ب، بلکه برعکس. کنند ، ر و صـلاح ی

. از فکر افراد آزموده اسـتفاده کننـد  ، ىیکند که در مسئله زناشو آنان را ملزم مى
و با احراز ، زندیاز خود سرى بپره، ندیگر بزرگسالان مشورت نمایو دن یبا والد

  .ش جامه عمل بپوشانندیم خویبه تصم، مصلحت
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، ن نکتـه متوجـه باشـند کـه ازدواج    ید همواره به ایپسران و دختران جوان با
ارى از یمنشـأ بس ـ ، با ازدواج. هاست ها و بدبختى ارى از خوش بختىیمنشأ بس
 ـزندگى مشترك آدم، با ازدواج. هاست تىها و بدبخ بختى خوش  ان آغـاز مـى  ی

به فرمان عقـل  ، ن ازدواجیطرف. گذارند اى قدم مى ر تازهیشود و جوانان در مس
 ـن مسـائل ح یکى از مهمتـر یکه ، ىیاند در امر زناشو موظف، نیو د ، اتى اسـت ی

اى  سـته یبـراى خـود همسـر شا   ، دقت کنند و با مشورت و بررسى همه جانبـه 
  .رندیم نگیحساب تصم ده و بىیند و ناسنجیماانتخاب ن

  .))240( شاور قبل ان تعزم و فكر قبل ان تقدم: قال ﷒عن   (
ش از اقـدام در کـار   یمشورت نما و پ، میقبل از تصم: فرموده است ﷒على 
  .فکر کن

 جوانى به منزلم آمد که سخت ناراحت و مظطـرب بـه نظـر مـى    ، چندى قبل
اى آشنا شدم و پـس از چنـد بـار     وهیش با زن بیک سال پیگفت  او مى، دیرس

تر بود و دو پسـر جـوان    سال از من بزرگ 25با آن که . دل بدو باختم، ملاقات
، شـنهاد کـردم  یپ. به فکر افتادم بـاى ازدواج کـنم  ، از و شوهر سابق خود داشت

و ، انى به پـدرم گفـت  او با نگر. ان گذاردمیمطلب را با مادرم در م. موافقت نمود
، پـس از چنـد روز  . ار شـد یگفت و گو بس. ن ازدواج مخالفت کردندیبا ا، هر دو

ن فکر منصرف یان نزد من آمد و با التماس درخواست نمود که که از ایمادرم گر
ولـى مـن   ، نمود ن ازدواج منعم مىیکرد و از ا ز با تندى ملامتم مىیپدرم ن. شوم
همچنـان در  ، کردم بختى و سعادت خود تصور مى ه خوشین وصلت را مایکه ا

گـر  ید، ىین کار اقدام نمایاگر با ا: پدرم گفت، سرانجام. ش راسخ بودمیعزم خو
را با نداشتن یز، از گفته پدر ناراحت شدم. ستى به منزلم رفت و آمد کنىیمجاز ن
ام  هن موضوع را به اطلاع زن مورد علاقیا. افتاد ر مىیازدواج ما به تأخ، مسکن
ن منزل یدر هم: ى مرا به خانه خود دعوت نمود و گفتیرو او با گشاده. رساندم
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فـروش و  . به منـزل پـدرم رفـتم   . لى خوش حال شدمیخ. م کردیعروسى خواه
بـه منـزل   ، ه کرده بودمیاثاثى را که با زحمت کار چند ساله براى ازدواج خود ته

  .زواج کردمبا او رسماً ا، نىیزن منتقل نمودم و با مهر سنگ
افـت  یعلاقه من نسبت به زن کاهش ، که از طرفى، شتر نگذشتیچند ماهى ب
کرد و مـرا بـه علـت کمـى      ادترى مطالبه مىیزن از من پول ز، گریو از طرف د

بناى ناسازگارى گذارد و کار ما به اختلاف ، رفته رفته. نمود سرزنش مى، درآمد
  .دیکش

شدم  موقع سرکار خود حاضر نمى به، ش خاطریشان فکرى و تشویبر اثر پر
، چند بار تذکر دادنـد ، اى موسسهیاول. فه کنمیتوانستم به درستى انجام وظ و نمى

کـار  یموقعى که زن متوجه شد کـه ب . نظمى اخراجم نمودند فتاد بر اثر بىید نیمف
، مقاومـت نمـودم  . انکار کـرد ، اثاثم را مطالبه کردم. مرا به منزل راه نداد، ام شده
ن یتـر  اکنون در سخت، دم کردندیهاى زن از خارج شدند و تهد بچه، د زدمایفر
  .برم ط به سر مىیشرا

ن یگفت ا مى، ک پرده اشک روى چشمش را گرفته بودیدر حالى که ، جوان
 ـاه نشانده و زندگى را بر من تلخ و غیزن مرا به خاك س ر قابـل تحمـل نمـوده    ی

نشاطم را از . گذرد نج و ناراحتى مىقرار و آرام ندارم و شب و روزم با ر. است
 ـا، از سـخنان او . ام فرسـوده و نـاتوان شـده   ، ن جـوانى یدست رفته و در سن ن ی

  .ث به خاطر آمدیحد
اعوذبـك مـن ا ـرأة  ﷑ ن من د ء رسول االله : قال ﷒عن ا  عبدا  (

  .))241(   ب  قبل  ش  ش
، ایخـدا : ن بود کـه یا، ﷑از دعاى رسول اکرم : فرمود مى ﷒امام صادق 
 ـقبل از آن کـه زمـان پ  ، کند ر مىیبرم از زنى که مرا پ به تو پناه مى ام فـرا   رىی

  .ده باشدیرس
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ننـد و از  یهمسـر خـود را برگز  ، ارىید بـا هوش ـ یجوانان با، ن کهیا، خلاصه
 ـد در امـر ازدواج پ یبا. سوء استفاده نکنند شیارات قانونى خویآزادى و اخت رو ی

گـر  ین و دیبـا والـد  . زنـد یعقل و مصلحت باشند و از خودسـرى و لجـاج بپره  
مراقـب باشـند کـه احساسـات     . رخواه مشورت کننـد یبزرگسالان با تجربه و خ

ر یشـتن را اس ـ یآنـان را کـور و کـر نکنـد و خو    ، هاى زودگـذر  موقت و عشق
موجبات بدبختى و ، ند و با دست خودیمان برانداز ننماازدواجى نامتناسب و خان

  .اورندیش را فراهم نیروزى خو رهیت
ان صاحب  هلكت و  نت  ﷒قلت لا  عبدا  : م ا كر  قاليعن ابراه(

ن تضع نفسك و مـن   ـ ه   يانظر ا:    وافقة و قد هممت شان اتزوج فقال  
  .))242( نك و  كيما ك و تطلعه   د

سـته و  یهمسـرم کـه زنـى شا   : عرض کرد ﷒به امام صادق ، م کرخىیابراه
دقـت  : حضـرت فرمـود  . نک قصد ازدواج دارمیا رفته است و ایاز دن، موافق بود

. بنـدى  مان ازدواج مىیدهى و با کدام خانواده پ کن که خود را در کجا قرار مى
 ـسازى و او را بر د ک ثروت خود مىیمتوجه باش چه کسى را شر ن و اسـرار  ی

  .ىینما ش واقف و مطلع مىیخو
م الهى خاطرنشان شده یکه در تعال، داریط ازدواج خوب و پایاز جمله شرا. 3
 ـاول. مان و اخلاق دختران و پسران استیمسئله ا، است بـه  ، اى گرامـى اسـلام  ی
ل خـود  ى به برترى مال و جمـا یوند زناشویاند که در پ ه کردهیروان خود توصیپ

شـهوت و مقـام و   ، ى به برترى مال و جمالیوند زناشویاند که در پ ه کردهیتوص
توجه خـود را بـه جهـات    ، زیش از هر چیو ب، ه نکنندیاى ظاهرى تکیگر مزاید

مان و حسن یه اینند که از سرمایمعنوى معطوف دارند و براى خود همسرى برگز
  .ت برخوردار باشدیترب
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هـا و لا  ا ـا يرديلا تنكح ا رأة ا ماهـا فلعـل  ا ـا : ﷑قال رسول االله (
  .))243(نها يها و ان ح ا رأة  يطغي

 ـاش بـه همسـرى مگ   ىیبایزن را براى ز: فرموده است ﷑رسول اکرم  ، ری
 ـ، اش شـود  باعث پستى و سقوط اخلاقى، ممکن است جمال زن، چه ن یو همچن

 ـز، ى برقرار مکنیوند زناشویه مالش با وى پزیبه انگ  ـتوانـد ما  را مـال مـى  ی ه ی
  .اش متوجه باش و با زبان ازدواج کن نىیه دیبلکه به سرما، ان او گرددیطغ

ان   ذاقرابة قـد خطـب  ﷒كتبت ا  ا  ا سن :  بن  شار قال عن ا س(
  .))244( قء ا ل  لا تزوجه ان  ن س: ا  و   خلقه سوء قال

کى از بستگانم ینوشتم  ﷒به حضرت ابى الحسن : دیگو ن بن بشار مىیحس
ئات اخلاقى یاى از س ولى گرفتار پاره، به خواستگارى آمده، براى وصلت با من

  .با او ازدواج مکن، اگر بداخلاق است: در جواب فرموده ﷒امام ، است
 ـبرترى مال زه یازدواجى که به انگ، اساساً  ـا جمـال  ی ا تفـوق اجتمـاعى زن   ی

دار یه پستى و خوارى است و اگر آن ازدواج پایبراى شوهر ما، ردیگ صورت مى
  .ر احساس حقارت و ذلت خواهد بودیان عمر اسیمرد تا پا، نماند
 انـه اراد بـه  من ن ح ا رأة حلالا بمال حـلال غـ: و قال ﷑عن ا   (

ً و ر ً ياء و سمعة  م  فخرا ً وهوانا   .))245(زده االله بذا ك الا ذولا
اگر کسى زنى را با مال حـلال بـه همسـرى    : فرموده است ﷑رسول اکرم 

ا کارى و یفخر فروشى و ر، ش درآورد و مقصودش از ازدواج با وىیقانونى خو
 لـت و پسـتى او نمـى   جـز بـر ذ  ، ىیوند زناشوین پیاز ا، خداوند، نى باشدیخودب
  .دیافزا

هـا   ات اسلامى به همـه آن یار دارد و روایدار بسیسته و پایگرچه ازدواج شا
ر مطالـب  یمان از سـا یمطلب اخلاق و ا، م اسلامىیولى در تعال، اشاره کرده است

ن یاند که با وجود ا ن سفارش کردهین به مسلمیان دیشوایتر شمرده شده و پ مهم
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رى نکننـد و بـه امـر ازدواج    یگ ط سختیر شرایبه سا نسبت، ط اساسىیدو شرا
  .ندیاقدام نما

ج فاتا     ال و ﷒كتبت ا  ا  جعفر : م بن  مد ا مدا  قاليعن ابراه(
 نـه فزوجـوهياذا جاء م من ترصون خلقـه و د: ﷑كتابه  طه قال رسول االله 

  .)247(ر یفى الارض و فساد کب الا تفعلوه تکن فتنه ))246(
. نوشـتم  ﷒اى بـه امـام بـاقر     درباره ازدواج نامه: دیگو م همدانى مىیابراه

با کسى از اخلاق : فرموده ﷑حضرت به خط خود جواب داد که رسول اکرم 
ث باع ـ، د و خوددارى شما از وصـلت بـا او  یازدواج کن، دیت دارینش رضایو د

  .فساد و فتنه بزرگ در جامعه خواهد شد
ارى یى مطالعه بس ـیرامون زندگى زناشویز پیروان شناسان و جامعه شناسان ن

 ـانـد کـه عقا   دهیجـه رس ـ یق به نتیاند و پس از بررسى و تحق کرده د مـذهبى و  ی
نقـش مـوثرى در   ، ت دوران کودکى استیکه محصول ترب، ن اخلاق پسندیهمچن
  .م اساس خانواده دارندیبندى ازدواج و تحکیپا

 ـرامـون ا یمطالعات فراوانى پ، از طرف جامعه شناسان، ریطى چند سال اخ ن ی
 ى چگونه حاصـل مـى  یبختى در زندگى زناشو کینکته به عمل آمده است که ن

  .)248( ن سعادت در خانواده موثر استیتى در تأمیشود و چه عوامل شخص
ازش در ازدواج خاطرنشـان  نى س ـیش بیهاروى لاك در کتاب خود به نام پ

 ـکه نشـانه  ، ن ارتباط با معابدیکند که ب مى بـا  ، ت اجتمـاعى اسـت  یک شخص ـی
ک برقرار است و حـال آن کـه عـدم    یارتباط نزد، ىیسازگارى در زندگى زناشو

 .)249(ى دارد یر فراوان در اختلال زناشویتأث، توجه به مذهب

 ى کـودکى اسـتوار مـى   هـا  هیشباب و جوانانى روى پا: دیگو چ مىیموندبیر
 ـگ در جـوانى از آن بهـره  ، گردد و آن چه در دوران کودکى آموختـه شـود   رى ی

  .خواهد شد
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هاى خود بـوده   ر خوى متلون و برده هواسرانىیاس، که در طى سالها، کودکى
هنگامى کـه  ، اموخته استیلاتش را نیرگى بر تمایاى که هرگز تسلط و چ و بچه

اى  ارانهیشـه و کـردار هوش ـ  یتوانـد روش اند  نمـى ، دیبه سن دوست داشتن رس
 ـآم ق و توجهات محتـب یهاى دق ر چشمیاما کودکى که ز. داشته باشد ز پـدر و  ی

هـا را ماننـد    و خـو گرفتـه اسـت کـه آن    ، ل پرداختهیبه تحص، مادر بازى کرده
ان نهـد و  یش را با آنان در میآماده است اسرار خو، دوستى محرم راز خود بداند

  .دشان استفاد بردیقااز نظرها و ع
اصـول و  ، هـاى حسـاس زنـدگى    د بدانند که اگر در سالیپدران و مادران با

هاى پر صفا و درخشـان کودکانشـان جـاى     مبانى اخلاقى محکمى را در باطن
، نگهدارشان خواهد بود و در لحظات بحرانـى ، ها هیهمان پا، در جوانى، اند داده

  )250(رى خواهد کرد یاز سقوط آنان جلوگ، مانند سدى استوار
 ـبا، ش از آن که دخترى را براى همسرى خود نامزد کننـد یپ، پسران جوان د ی

 ـاش تحق مانى و اخلاقىیهاى ا تیشه خانوادگى و طرز تربیاز ر بـه  . نـد یق نمای
ن یبـا و انـدام مـوزون و حرکـات دلنش ـ    یهوش باشند که از مشاهده صـورت ز 

سـتگى و  یشوند و بدون احـراز شا خود باخته و مسحور ن، اى زه ناشناختهیدوش
  .مان ازدواج برقرار نکنندیبا وى پ، تیصلاح
ً فقاليقام رسول االله خط( ا رسـول يـل يق. ا م و ح اء ا منيها ا اس ايا: با

  .))251(قال ا راة ا سناء   منبت ا سوء . االله و ما خ اء ا من
 ـزیبپره: ه مردم فرمـود برپاخاست و ب ﷑روزى رسول اکرم  اهـان  ید از گی

  .افته استین پرورش یسبز و خرمى که در سرگ
مـانى و  ید در انتخاب همسـران خـود متوجـه جهـات ا    یز بایدختران جوان ن

زنـد و موجبـات   یاخلاقى باشند و از ازدواج بـا پسـران آلـوده و گناهکـار بپره    
کـه پـدران نـادان از     براى آن، ضمناً. اورندیش را فراهم نیناکامى و بدبختى خو
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ل یش تحمیقدرت خود سوء استفاده نکنند و ازدواج نامتناسبى را به دختران خو
  .شواى گرامى اسلام به آنان اعلام خطر کرده استیپ، ندیننما

  .))252(مته من فاسق فقد قطع ر ها  من زوج كر: ﷑قال رسول االله (
آن کس که دختر خود را به ازدواج مـرد فاسـقى   : فرموده ﷑رسول اکرم 

  .از وى قطع رحم نموده است، ن عملیبا ا، درآورد
ط خـانواده و  یسـتى در مح ـ یاز ارکان اصلى بهز، دهیم که اخلاق پسندیدان مى

انـد و داراى توافـق اخلاقـى     ت شدهیزن و شوهرى که خوب ترب، اجتماع است
. مانـد  دار مـى یعلى القاعده از ازدواجشان پا، شونداگر با مانعى مواجه ن، هستند
گر یکدیحدود و حقوق ، ست کنندیتوانند در تمام عمر به گرمى با هم ز آنان مى

  .ز برخوردار باشندیآم ک زندگى خوب و محبتیاى یرا محترم شمرند و از مز
اخـلاق  ، سته و بـا دوام یاگر کسى سئوال کند با آن که شرط اصلى ازدواج شا

ان یشـوا یو پ، مه اخلاق شـده یز ضمین نید، ات اسلامىیچرا در روا، ه استدیحم
مـان اخـلاق زن و مـرد    ید ایبا، اند که در امر ازدواج مذهبى خاطر نشان ساخته

  ؟ت باشدیمورد رضا
 ـن نکته لازم است کـه موضـوع د  یتذکر ا، ن سئوالیش از پاسخ به ایپ در ، نی

کفـو زن  ، مرد مسـلمان . رفته استز مورد توجه قرار گیاساس همسرى ازدواج ن
توانـد بـا وى    سـت و نمـى  یر مسـلمان ن یکفو مرد غ، زن مسلمان. مسلمان است
، ا دائـم یبه طور موقت ، رمسلمانیتواند با زن غ ا مرد مسلمان مىیآ. ازدواج کند
وگـو کـرده و بـه     مبسوطا گفـت ، ن مسائلیرامون ایپ، ان فقهایآقا؟ دیازدواج نما
 ـولى آن گروه روا. اند فتوا داده، ات مربوطهیات و روایاستناد آ  ـاتى کـه د ی ن و ی

کـى از  ین فصل به یو در ا، سته معرفى کردهیار ازدواج خوب و شایاخلاق را مع
  .ات مربوط به همسرى استیر از روایغ، ها اشاره شد آن
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ن ضامن اجراى اخـلاق اسـت و   یتواند گفت که د در جواب پرستش بالا مى
 ـحاکم بـر غرا ، مانیروى ایتو ندر پر، نیافراد متد لات نفسـانى خـود   یز و تمـا ی
عمـلاً  ، در همـه جـا و در تمـام حـالات    ، نان قادرند اصول اخلاقى رایا. هستند

کـه  ، مـان یاما افرا فاقد ا. لت منحرف نشوندیر فضیند و قدمى از مسیمراعات نما
شناسـى   فـه یممکن است در حـال عـادى وظ  ، ت اخلاقى هستندیتنها داراى ترب
ج ییز و تهیان غرایولى در مواقع طغ، هاى اخلاقى را به کار ببندند باشند و برنامه

شناسى و اخلاق  فهیعنان وظ، شود ف مىیتشان ضعیقدرت ترب، لات نفسانىیتما
خو کند و به اعمال  توان آنان را درنده ز کور و کر مىیو غرا، رود از کفشان مى

  .ضد انسانى و اخلاقى وادارشان سازد
از آن جا ، دادند نت مىیى را زیکه تمدن اروپا، ک و اخلاقىیدئولوژیهر اظوا

تـرس و  . بر اثر جنـگ جهـانى منهـدم شـدند    ، که مبناى آها منحصراً مادى بود
 ـسراسر دن، در جنگ دوم جهانى، شترىیبا وسعت و شدت ب، اضطراب ا را فـرا  ی
هاى اخلاقـى   ر ارزشین تصویت و همچنیاحترام به زندگى و مقام انسان، گرفت

  .د شدیدر همه جا ناپد
که در آن (هاى کار اجبارى  ارودگاه، ر نظامىیهاى مردم غ قتل عام، دهایتبع

بلکه انـواع بـدرفتارى و   ، کرد داد مىیهاى سارى ب مارىیجا نه فقط قحطى و ب
 هاى نامعقول و سرتاسرى توسط بمبـاران  بیتخر، )دیگرد ز عملى مىیشکنجه ن

  .شدند هاى عادى و معمولى در جنگ به کار برده مى روشبه منزله ، همه، ها
 ـکردنـد کـه ا   ن حقوق هم کوشش مـى یک عده از مولفی، رودارین گیدر ا ن ی
 ـات را مشروع جلوه دهند و تصور ذهنى عدالت را تا یم و جنایجرا  ـک می زان ی

  )253(اورند ین بییپست و پا
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ن ییا وحى الهى تعب، امبرانیدر مکتب پ، گر آن که اخلاق خوب و بدیپاسخ د
تخلق ، روان انباىیپ. د ندارندیها ترد در صحت و اصالت آن، نیشده و افراد متد
ده دارنـد  یدانند و عق مه را خواسته خدا مىیده و تنزه از صفات ذمیبه اخلاق حم

، نـان یا. ن الهى و از ارکان واقعى سعادت بشر اسـت یکه مسئله اخلاق از شئون د
هاى اخلاقـى را بـه کشـش معنـوى و      مئن اند و برنامهبه فرمان بارى تعالى مط

ف اخلاقى موظـف و  یدهند و خود را همواره به اداى تکال نى انجام مىیزه دیانگ
  .شناسند مسوول مى

  .))254( مان حسن ا لق و ا ح  با صدقيرأس الا: ﷒قال   (
 ـده و خـود آرا یتخلق به اخلاق حم، مانیسرآغاز ا: فرموده ﷒على  ى بـه  ی

  .ور راستى استیز
قراردادى و ناشـى از افکـار   ، در مکاتب بشرى، اخلاق خوب و بد، برعکس

در مسـائل اخلاقـى وجـود    ، ن دانشمندانیهاست و با اختلاف نظرى که ب انسان
مردم در صحت و اصالت گفته آنـان دودل و مرددنـد و سخنانشـان را بـا     ، دارد
بـا مستمسـک کـوچکى    ، ن جهـت یبه هم. کنند ل نمىنان خاطر تلقى به قبویاطم

ف شانه خـالى  یده انگارند و از انجام وظایهاى اخلاقى را ناد ممکن است برنامه
  .کنند

  :دیگو ى مىیلکنت دونو
ند کـه چـون مشـکل    یگو مى، که طبعا اخلاقى هستند، ها بعضى از لا مذهب

ن قواعـد را بـه   یم ایپس اگر عملاً بتوان، ن اخلاقى استیاطاعت از قوان، اساسى
کولوژى ینشانه نداشـتن پس ـ ، هین رویا. م بودیبه مذهب محتاج نخواه، میکار بند
شـک  ، دانـد  شه در اعتبار قواعدى که سرچشمه آن را نمىیانسان هم، چه. است
را مقصود یز. دن اصل مشکل استیل نفهمیاى دل هین رویچن، به علاوه. آورد مى
مـادامى  . ل شود تا بتواند به طور اخلاقى بکنـد ین است که انسان را درون تکمیا
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 ـنشانه تکامل عم، که رفتار هر فرد  ـعمل، ق درونـى نباشـد  ی  ـ، ات اوی ک رشـته  ی
اى بـه بـاد    دات مصنوعى قرار دادى و موقتى خواهد بود که بـا اول بهانـه  یتحد

هـر قـدر هـم کـه     ، ل شودیاگر قواعد اخلاقى از روى دلخواه تحم. خواهد رفت
هر قدر هم کـه ارزش عملـى   ، ل شودیخلاقى از روى دلخواه تحمارزش قواعد ا
وانى جدل نخواهـد نمـود   یهاى ح چ وقت موفقانه بر ضد جنبشیه، داشته باشد

)255(.  
وسـته و  یگر پیکـد یآن چنـان را  ، ن مقـدس اسـلام  یـی در آ، مان و اخـلاق یا

ده و مـان آنـان قـرار دا   یزان سنجش ایاخلاق مردم را م، نیاى دیمرتبطاند که اول
  .ترى است مان کاملینشانه ا، اند که اخلاق بهتر خاطرنشان ساخته

ً و الطفهـم باهلـهي ا اكمل ا ومن: ﷑قال رسول االله ( ً احسـنهم خلقـا  مانا
)256((.  

مانـت  یترى فرد از جهت ا کامل، در گروه مومنان: فرموده ﷑رسول اکرم 
شـتر  یاست که اخلاقش از دگران بهتر است و نسبت به خانواده خـود ب  آن کسى

  .مهر و مدارا کند
همواره حقوق و حدود همسر خود را محتـرم  ، به فرمان خداوند، مانیمرد با ا

کند و اگر روزى نسـبت بـه    شمرد و با او بر اساس اخلاق اسلامى رفتار مى مى
شـتن را در معـرض   یو خود یگشا ش نمىیدست ستم به رو، ن شودیوى خشمگ

  .دهد فر الهى قرار نمىیک
ت  يقال زوجها  ن . ترى ان ازوجها   ان   ابنة فمن ﷒  قال رجل  لحس(

  .))257(ظلمها ياالله عزوجل فان احبها اكرمها و ان ابغضها  م 
به نظـر شـما بـا کـه     . دخترى دارم: عرض کرد ﷒مردى به حضرت حسن 

  .موصلت کن
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مـورد  ، اگر او را دوست بـدارد ، چه. مان باشدیبا کسى که متقى و با ا: فرمود
  .کند به وى ستم نمى، دهد و اگر دشمنش بداردیاحترام قرار م
 ـدو شـرط اساسـى بـراى ن   ، مان و اخلاق مـرد و زن ین که ایخلاصه ا ل بـه  ی
ز ینگرى یط دیشرا، ات اسلامىیولى در روا. بخش است دار و سعادتیازدواج پا

بـه نوبـه خـود سـهمى در خـوش بختـى و حسـن        ، ک از آنهایذکر شده که هر
به آن چه مذکور و حسن سـازگارى  ، ن فصلیدر ا. ن ازواج داردیسازگارى طرف

  .شود به آن چه مذکور افتاد اکتفا مى، ن فصلیدر ا. ن ازدواج دادیطرف
از ، لامم الهى و به کار بسـتن مقـررات قـانونى و اخلاقـى اس ـ    یروى از تعالیپ

ونـد  یکنـد و پ  ه گـذارى مـى  یح پایطرفى بناى ازدواج جوانان را بر اساس صح
ى یکه کمتر بـه طـلاق و جـدا   ، آورد ن پسران و دختران به وجود مىیمحکمى ب
روابط بزرگسالان و جوانان را از خطر تزلـزل  ، گریو از طرف د، گردد منجر مى

 هاى خانوادگى مى شمکشدارد و مانع بروز اختلافات و ک و نابودى مصون مى
  .شود

مورد بحـث و گفـت و   ، لیمسئله ازدواج با فام، چندى است که در جامعه ما
 ـاند که محصـول ا  گو قرار گرفته و کسانى تصور کرده فرزنـدان  ، هـا  ن ازدواجی

ه ین نظریبه اتکاى ا، بعضى. ى هستندیان به عوارض مادرزایا مبتلایناقص عضو 
وصلت با بستگان را منع ننموده ، ا مقررات اسلامىکنند چر ر واقعى سئوال مىیغ

اى مطلـب واضـح    براى آن کـه تـا انـدازه   ؟ م نکرده استیو آن را بر مردم تحر
  .رامون آن گفت و گو شودیپ، به اختصار، ن فصلیان ایبه موقع است در پا، گردد

خداوندى که همـه موجـودات   . خداوند دانا و تواناست، گزار در اسلام قانون
عـالم و آگـاه   ، ق نهان و آشکار عوالم وجودیده اوست و به تمام حقایآفر جهان
ن سـعادت  یقى و به منظور تأمیبر اساس مصالح و مفاسد حق، ن اسلامیقوان. است
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 اگر ازدواج بابستگان براى نسل بشر ضرر واقعى مى. وضع شده است، ها انسان
هرگـز در اسـلام    ،بود وب مىیداشت و باعث بوجود آمدن فرزندان ناقص و مع

  .داد م آن را اجازه نمىیشد و خداوند حک مشروع شناخته نمى
 ـنظر، ح داده شدین کتاب توضیبه شرحى که در فصل سوم ا ه تـا وقتـى بـه    ی

بلکه حدس و گمانى اسـت کـه از طـرف    ، ستیعلم ن، ده باشدیثبوت قطعى نرس
در ، رستىه نادیار اتفاق افتاده که فرضیبس. ا اشخاصى عرضه شده استیشخص 

انـد و   ح آمده و آن را تلقى بـه قبـول نمـوده   یبه نظر دانشمندان صح، ک زمانی
ها  ولى پس از گذشت ده، اند س کردهیان تدریها براى دانشجو مدتى در کلاس

  .اند آن را مردود و مطرود شناخته، ن زمان بعدیبطلانش ثابت شده و محقق، سال
 عوارض ناگوار از مـادر متولـد مـى    با، لىید ازدواج فامیکه موال، هین فرضیا
ارى از یبلکـه هـم اکنـون بس ـ   ، سـت ینه تنها مورد قبول همه دانشمندان ن، شوند
  .دانند شناسان آن را نادرست و بى اساس مى ستیز

  :دیگو ن برگ مىیاتوکلا
 ـا، ج استیشناسان را ستیان زیگر مید دیش از عقاینک بیاى که ا دهیعق ن ی

ن گونه یست و تنها هنگامى ایان بخش نید همخون زان افرایى میاست که زناشو
 ـد کودکان معیى ممکن است به تولیزناشو ، کـه پـدر و مـادر   ، وب منجـر گـردد  ی
 .)258(اى در وجود خود داشته باشند  ص نهفتهینقا

مـورد مطالعـه   ، اى را که توأمـان بودنـد   پسر بچه و دختر بچه نه ساله، پولدیل
 کودك و جوانى که دربـاره آن  150000از ، مونهن نیتر قرار داد و آنان را کامل

  .ص دادیتشخ، ها بررسى کرده بود
گفت که پدر و مادرم خواهرزاده و  ار به او مىیبا نگرانى بس، ها ن بچهیپدر ا

 ـا ز پسر عمو و دختر عمـه یخودم و زنم ن. اند برادر زاده بوده  ـ یل. می ن یپولـد چن
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ل علمى وجود ندارد که دو تن یچ دلیه، دانم تا آن جا که من مى: ردیگ جه مىینت
  .جاد فرزندان تندرست منع کنندیى و ایاند از زناشو که جسماً و روحاً سالم، را

ان برادرزادگان و خـواهر  یى میخواستار زناشو، جىیر فیبرخى جماعات جزا
 ـى در ایآثار سو، ل را مطالعه کردهیکه قبا، زادگان هستند و نژادشناسى ن عمـل  ی

ستى ین اصل زیتوان باور کرد که وراثتى بتواند برچن ه دشوارى مىب. ده استیند
  .)259(استوار باشد ، ى با همخونیعنى خطر زاناشوی، لرزان

که در دانشکده پزشـکى اصـفهان   ، لىینار دو روزه بررسى ازدواج فامیدر سم
هاى  مارىیمتخصص ب. دیب گردیلى تکذیوندهاى فامیعه عوارض پیشا، برپا شد

کـنم و   لى دفاع مىیهاى فام من از ازدواج: نار گفتین سمیکان در اداخلى کود
گر را یکـد یکه قصد ازدواج با ، لیر افراد فامیبه دختر عموها و پسرعموها و سا

ن یتـر  تواننـد بـدون کوچـک    مى، کنم در صورت سلامت کامل اعلام مى، دارند
ج برخوردار اگر مادرى از سلامت و صحت مزا. گر عروسى کنندیکدیبا ، نگرانى
عه عـوارض  یمن شـا . ا نخواهد آوردیل و ناقص به دنیچ گاه کودکى علیه، باشد
ک نوزاد کور ممکـن اسـت مـادرى    یرا یز، کنم ب مىیلى را تکذیوندهاى فامیپ

 ـسالم داشته باشد که علل کورشدنش را با د در دوران بـاردارى جسـت و جـو    ی
 ـمجهول قرار گرفته در معرض اشعه ، ن دورهیدر ا، ممکن است مادر؟ کرد ا بـه  ی

استخوان را نشـان در رفتـه   ، ها بعضى از دختر خانم. سر خنک مبتلا شده باشد
 ـمـارى ارثـى و   ید بین را نبایا. روند است و مثل اردك راه مى جـه ازدواج  یا نتی

  .لى دانستیفام
لى را یهاى فـام  ز منع ازدواجیک دانشگاه اصفهان نیان استاد ژنتیدکتر گاسپار

 ـم افراد فامیکن ه مىیما فقط دوستانه توص: خواند و گفتاساس  بى  ـ، لی ش از یپ
 ـز. به متخصـص مراجعـه کننـد   ، آن که عاشق هم شوند را آمـارى کـه مدرسـه    ی
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 ـنـاى ا یناب 200دهـد کـه    م نشان مىیا ه کردهیان اصفهان تهینایمخصوص ناب ن ی
دواج به ش از ازیاند و اگر پدر و مادرشان پ هوده کور شدهیصدنفرشان ب، مدرسه

  .)260(شدند  صاحب فرزندان سالمى مى، کردند متخصص مراجعه مى
لى بـه  یهـاى فـام   از ازدواج، ار کودکانى که در ملل متمدن و وحشىیچه بس
 ـانـد و   ن عارضه مادرزادى نداشـته یتر اند و کوچک وجود آمده ک عمـر بـا   ی

ار یبس چه، بر عکس. اند رومندى و در کمال سلامت جسم و روان زندگى کردهین
لى بوده و با عوارض ناگوار از مادر متولد یر فامیهاى غ جه ازدواجیاطفالى که نت

  .اند ى رنج بردهیص مادر زایوب و نقایاز ع، اند و در تمام عمر شده
 ـیا، شرفت علومیگذشت زمان و پ  ـین مسئله را ب ش محقـق خواهـد   یش از پ

لى یازدواج فـام  چ وجـه ارتبـاط بـا   یبه ه، ص مادرزادىیوب و نقایساخت که ع
لى یوندهاى فـام یگرى است که گاه در پیها علل و عوامل د بلکه منشأ آن، ندارد

 ـلى وجـود دارد و باعـث پ  یر فـام یهاى غ و گاه در ازدواج ش آن عـوارض  یدای
  .گردد نامطلوب مى
عـى  یبـه طـور طب  ، ا اشـخاص ین نکته لازم است که بعضى از خانواده یتذکر ا

 ـاند و اگر با فام فیاراى اسکلتى ضعز نقش و دیلاغر اندام و ر ل خـود ازدواج  ی
ل افراد ین قبیا. ضعف و لاغرى همچنان در فرزندانشان باقى خواهى ماند، ندینما

ى برقرار کنند تا از آنان فرزندان قـوى  یوند زناشویل خود پیر فامیبهتر است با غ
 ـمورد توجه اول، ن مطلبیا. دیرومند به وجود آیو ن  ـاى دی فتـه و در  ن قـرار گر ی

  .ات بدان اشاره شده استیبعضى از روا
  .))261(اغ  وا و لاتضووا : ه و آ  قاليعن رسول االله ص  عل(
و معـ  لا تضـووا اى لاتـأتو بـاولاد ... ا ضوى دقه العظم و قله ا سم خلقه(
  .))262(ن اى ضعفاء  ضاو
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معنـى  عى جسم است و یبه معنى نازکى استخوان و لاغرى طب، در لغت، ضوى
  .دیاوریف نین است که فرزند ضعیلاتضووا ا

 ـبـا غ : ثیترجمه حد  ـر فامی  ـازدواج کن) بـه یغر(ل ی  ـد و فرزنـدان نح ی ف و ی
  .دیاوریلاغراندام ن

ً  لق ضاو بة فان ا و   لا تنكحوا القرابة القر: ﷑و عنه (   ). ا
ف و یکـه فرزنـدان ضـع   ، دیک ازدواج نکنیبا بستگان نزد: ز فرموده استیو ن

  .دیآ لاغر به وجود مى
خوددارى از ازدواج با بسـتگان را از جهـت رغبـت    ، ثین حدیل ایذ، غزالى

  :دیگو ن مىیه کرده و چنیجنسى توج
را احسـاس  یز، ل جنسى موثر استیف تمایدر تضع، کیبستگى و قرابت نزد

فـراد  در مـورد ا ، د آنیجـان شـد  یشود و ه ک مىیشهوت با نگاه و تماس تحر
هـا را   کانى که در ذهن سـابقه دارنـد و آدمـى آن   یاما نزد. د استیب و جدیغر
 ـروى احسـاس اثـر قـوى بگذارنـد و تما    یتوانند در ن نمى، ده استیار دیبس ل ی

  .)263(ج کنند ییجنسى را به شدت ته
از ، عـى کـودك  یدر سـاختمان طب ، ف شهوت جنسـى یا خفید یجان شدیاگر ه

 ح آقاى عزالى قابل قبول است و اگـر بـى  یتوض ،جهت قوت و ضعف موثر باشد
نارساسـت و جوابگـوى    ﷑ث رسول اکرم یه حدیان در توجین بیا، اثر باشد

  .ا نخواهند بودیخلق ضاویل فان الولد یتعل
ن که همخونى زن و مرد باعـث  یز از اعتراف به ایبعضى از دانشمندان امروز ن

ماننـد  ، عه منع ازدواج با بستگان رایشا، شود زند نمىب و نقص مادرزادى فریع
  .دانند رغبتى شهوت جنسى مى مستند به بى، غزالى
ه ینظر، ش از همه جلب توجه کرده استین باب بیهاى که در ا هیکى از نظری

 ـان کسانى که از طفولیى میدر مورد زناشو: دیگو و مى. وسترمارك است ت بـا  ی
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ى با بستگان ینى که زناشویقوان. ر فطرى وجود داردتنف، اند گر زندگى کردهیکدی
گر و در کنـار  یکدیبلکه معلول با ، ستیناظر بر درجه همخونى ن، کند را منع مى

  .ستن استیهم ز
، که اهل اطلـس بـزرگ بـوده   ، کند که از استاد بربر خود وستر مارك نقل مى

 ـان بـرادر زادگـان   یى میا زناشویآ: ده استیپرس لـه او  یدر قب ،ا خواهرزادگـان ی
توانـد دختـرى    چگونه کسى مى: استاد به او پاسخ داده است؟ ا نهیمعمول است 

  ؟دوست بدارد، ده استیشه دیرا که هم
گر را یکـد ینى ینند و از سنیب گر را مىیافرادى که معولا همد: دیگو بنتام مى

توانسـتند در کسـى    که هنوز نه قدرت تصور عشق داشتند و نه مى، شناسند مى
  .تا آخر عمر با همان چشم به هم نگاه خواهند کرد، جاد کنندیق اعش

 ـاز جهـت تول ، لىیونـدهاى فـام  یبـار بـودن پ   انیه زین که فرضیخلاصه ا د ی
ک تئورى متزلزلى اسـت  یبلکه تنها ، ستیداراى ارزش علمى ن، فرزندان ناسالم

  .سندشنا ست شناس آن را با باطل و مردود مىیادى از دانشمندان زیکه عده ز
قـانونى و مجـاز شـناخته شـده و     ، ازدواج با بستگان، ن مقدس اسلامییدر آ
هـاى   قت اسـت کـه وصـلت   ین حقیخود روشنگر ا، ن الهىیت آن در دیمشروع

 وب نمـى ین فرزندان ناقص و معیست و منشأ تکویلى مستلزم ضرر و خطر نیفام
ن یاز ا، به علاوه. داد م آن را اجازه نمىیپروردگار حک، بود ن مىیشود و اگر چن

هـاى   شـه یم روابـط خـانوادگى و گسـترش ر   یه تحکیوند با ارحام مایکه پ، نظر
 ـاگر کسى به منظور صله رحم بـه ا ، اتیبه موجب بعضى از روا، لى استیفام ن ی

ز برخـوردار خواهـد   یات مخصوص حضرت بارى تعالى نیاز عنا، دیکر اقدام نما
  .شد

من تزوج الله و  صلةا رحم توجه بتاج : ﷒ن يد العابدي س قال   بن ا س(
  .))264( ا لك
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کسى که براى خدا و به قصد صله رحـم ازدواج  : فرموده ﷒حضرت سجاد 
مفتخـر و سـرفراز خواهـد    ، پروردگار جهان او را به تاج بزرگى و عظمت، دینما

  .ساخت
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  رى زودرسیجوان و پ. 18
، هاى پزشـکى  اعمال برنامه، قررات خلقتروى از میپ، زندگى بر وفق فطرت
شکستگى قبـل از  ، روى زودرسیپ، عىیرى طبیآغاز پ، افراط کارى و فرسودگى

 ـز، اختلاف قواى بدن تـنفس بـد  ، رى زودرسیمنشأ پ، موقع عوامـل  ، اده روىی
وانـات و ابـزار   یح، سـت یط زیتفاوت شرا، عىیرى طبیوان و پیح، رى زودرسیپ

وانات وحشـى  یح، ر در بدن جوانیعضو پ، ت متعادلیفعال، شعور فطرى، زندگى
انسـان  ، ر در بدن جوان و اهلىیعضو پ، ت متعادلیوانات فعالیناتوانى ح، و اهلى

، نشیروى از سنن آفـر یپ، قوت درختان وحشى، ﷒زندگى على ، رومندىیو ن
و اسـلام  ، فرسودگى جهاز هاضمه، جوانان افراط کارى، زندگى در تمدن صنعتى

تمـدن  ، عـى یط عمر طبیشرا، افراط در عمل جنسى، روى در غذا ادهیز، بهداشت
زمان ، تشمع کبد، کبد و سم الکل، رى زودرسیالکل و پ، ج شهوتییصنعتى و ته

رى یر عادى و پیخستگى غ، اثر الکل در تمام بدن، کىیولوژیزیکى و زمان فیزیف
 ـد یخستگى شد، معتدلهاى  تیاسلام و فعال، مارى از اثر خستگىیب، زودرس ا ی
 ـمنشأ فعال، درماندگى  ـکل، هـاى افراطـى   تی ، جىیخودکشـى تـدر  ، د نـاراحتى ی

مدارا کردن با ، تصور باطل، خودخواهى و خستگى مزمن، خستگى بر اثر حرص
 ـاعمال مغـزى فکـر ز  ، قواى بدن ، خسـتگى و اخـتلال  ، اشـتغالات عصـبى  ، ادی

تمـدن غربـى و   ، مارىیب اخلاق بد و، درماندگى مغزى، خستگى عادى و مرضى
 ـخلق، فشارهاى طاقـت فرسـا  ، هاى بدنى و روانى شوك، درماندگى عصبى ات ی

، مـارى روحـى  یخسـتگى و ب ، اسلام و امراض اخلاقى، رى زودرسیمذموم و پ
وفـور عـوارض   ، اى امروز و آلام و روانىیدن، زیآم وضع جنون، آشفتگى فکرى

بـى  ، نـان روح یاطم، مـان یو اآزادگى در پرت، راه نجات، فرسودگى روح، عصبى
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آشـفتگى  ، شـت یتنگى مع، لات و ناراحتىیمانى و اطاعت از هوى سرکوبى تمایا
  .جه بحثینت، فکر

  )ك ة تورث ا رم(
  ﷒موسى بن جعفر 

شـود و در نهـر بـه     کند و مقدار آبى از آن خـارج مـى   اى فوران مى چشمه
کنـد تـا بـه     ى را طى مـى یها خم چ وید و پیمایپ منازلى را مى، افتد ان مىیجر
مانند آبى است کـه  ، عى هر انسانىیات طبیح. افتد ان مىیزد و از جریر ا مىیدر

مراحل کـودکى و جـوانى و   ، ان افتاده استیدر نهر عمر به جر، از چشمه زندگى
 ـسـرانجام بـه در  ، کند رى را طى مىیانسالى و پیم ونـدد واز  یپ ت مـى یاى ابـد ی

  .ستدیا حرکت باز مى
ن خلقـت و سـنن   یچگونگى گذارن زندگى بر وفـق قـوان  ، واناتیر جهان حد
تواننـد   ش هستند و نمىیات خویز و فطریها محکوم غرا آن، چه. نش استیآفر

شوند و بر  عى متولد مىیبه طور طب. نى قدمى فراتر بگذارندیاز مرز مقررات تکو
 ه زندگى با حادثهمه رایند و اگر در نیمایپ ات را مىیمسر ح، طبق برنامه خلقت
ولـى  . رونـد  ا مىیعى از دنیکنند و به مرگ طب عى مىیعمر طب، اى مواجه نشوند

آزادى عمل ، مودن مراحل عمریده شده و در پیمختار آفر، به قضاى الهى، انسان
  .اند گر متفاوتیکدیمردم در چگونگى زندگى با ، ن جهتیبه هم. دارد

 ـنـد و برنامـه ح  ینما روى مـى یپعملاً از مقررات خلقت ، بعضى از افراد ات ی
غـذاى  ، از هـواى آزاد . سـازند  نش هم آهنگ مىیش را با سنن آفریعى خویطب

 ـبه قدر کافى حرکـت و فعال . کنند و آب پاك استفاده مى، سالم ت دارنـد و بـه   ی
 ز و اعمال و شـهوات تنـد نمـى   یدر ارضاى غرا. اندازه لازم خواب و استراحت

 ـلى و مواد مخدر و هر قسم مـأکول و مشـرول ز  هاى الک و از نوشابه، روند  انی
  .ز دارندیبخش پره
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 عى حرکت مىیان طبیاتشان در نهر عمر با جرینان کسانى هستند که آب حیا
مراحل ، على القاعده، اتشان خاتمه ندهدیاى به ح ر منتظرهیش آمد غیاگر پ. کند

ن یبـه سـن   گذرانند و سـپس  انسالى را در کمال سلامت و نشاط مىیجوانى و م
و سرانجام بر اثر ناتوانى ، شوند ر مىیرفته رفته فرسوده و پ. رسند آخر عمر مى

  .رندیم عى مىیبه مرگ طب، عمومى
کننـد کـه از    کوشش مى، عىیط زندگى طبیضمن مراعات شرا، بعضى از افراد
قـواى خـود را   ، دیرو بخش و مفیهاى طبى و استفاده از مواد ن راه اعمال برنامه

ر یاز غلبـه ضـعف و نـاتوانى جلـوگ    ، ى که ممکن استیند و تا جاینمامحافظت 
 .شتر زنده بمانندیر شوند و بید که درتر پین امیبه ا، کنند

سدها ، در نهر عمر، هاى پزشکى رىیشگیرهاى علمى و پیى تا تدبینانت گویا
کاهند ی. اتیان آب حیاز سرعت جر، ها ها و کانال بندند و با حفر حوضچه مى
  .ترى برخوردار گردند تر طى کنند و از زندگى طولانى ازل عمر را آرامتا من

 چى مـى ینش سـرپ ین خلقت و مقررات آفـر یاز قوان، ر زندگىیدر مس، بعضى
 ـزنند و با افراط کارى و ز پا مى به اصول بهداشت عملاً پشت. ندینما  روى ادهی

 ـ قواى بدن خود را با سـرعت فرسـوده مـى   ، بخش انیهاى مضر و ز د و در کنن
 ـشوند و موجبات پ ن جوانى شکسته و ناتوان مىیسن شـتن را قبـل از   یرى خوی

  .آورند موقع فراهم مى
خواهند عمرشان با وضع عادى بگذرد  ى نمىیگو، باك ن گروه تندرو و بىیا

 به منزلـه تلمبـه  ، ها کارهاى مضر و ضد بخداست آن. ر شوندیعى پیو به طور طب
 ـافزا ر آن مـى یکند و به سرعت س ـ مپاژ مىاتشان را پیى است که آب حیها . دی
، رسـند و در مـدت کوتـاهى    رى و شکسـتگى مـى  یلى زود به منزل پیخ، نانیا

  .شود اتشان بسته مىیرد و پرونده حیپذ ان مىیعمرشان پا
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؟ اى از خـود دور نمـود   ا تا انـدازه یق افکند یرى را به تعویا ممکن است پیآ
 ـد و مدتى طولانى جوان بمانیبه عقب ببررى را ید که موعد پیشما قادر. آرى . دی

 ـاز کى پ، افتیروزى یبلاخرة بر شما پ، وقتى هم سن و سال شما رى روشـن و  ی
تواند  اما الااقل مى، دیرى بگرزیتواند از مرگ با پ آدمى نمى. دیشاداب لذت ببر

  .)265(ها چهار اسبه نشتابد  به دنبال آن
 ـز، سـت یبروز آن مورد بحـث ن  رى ازیشگیعى و پیرى طبیپ، ن فصلیدر ا را ی

 ـمانه الیکى از ادوار زندگى انسان است که به قضاى حکی، عىیرى طبیپ ه مقـرر  ی
جاً یشـود و تـدر   رومنـدى آغـاز مـى   یده و با سپرى شدن دوران قـوت و ن یگرد
  .ى خود برسد و به مرگ آدمى منجر گرددیابد تا به نقطه نهای ش مىیافزا

جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل مـن بعـد االله ا ى خلق م من ضعف ثم (
ً و ش   ))266( بة قوة ضعفا

 براى کسانى کـه از عمـر طـولانى برخـوردار مـى     ، عىیرى و فرسودگى طبیپ
بـه  ، انسـالى یام جـوانى و م یپس از گذراندن ا، نانیا. ر استیناپذ اجتناب، شوند

بت ضـعف و  یرسند و خـواه و نـاخواه بـا مص ـ    روزگار کهولت و شکستگى مى
  .گردند انى آن مواجه مىناتو

  .))267( اة ا سقم و ا رميثمرة طول ا  ﷒قال   (
  .رى استیرنجورى و پ، جه زندگى دراز مدتینت: فرموده ﷒على 

 ـهـاى غ  رى زودرس و فرسـودگى یپ، ن فصلیدر ا، موضوع بحث عـى  یر طبی
ن ینند و در بهتـر گذرا است و روى سخن با کسانى است که دوران شباب را مى

 ـآان اند که در معـرض ا ، چه. برند و ش به سر مىیام عمر خویا ن خظـر قـرار   ی
ش را فرسوده کنند و یقواى خو، بندبارى گرى و بى توانند با لاابالى دارند و مى
  .رى قبل از موقع را فراهم آروندیموجبات پ
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کـانى   ولى، سنجند اس عمرشان مىیعى سالخوردگان را اغلب با مقیرى طبیپ
 نروهاى خود را از دسـت مـى  ، ن کمیشوند و در سن رى زودرس مىیکه دچار پ

چه بسا افرادى . رى کردیگ ن عمرشان اندازهیرى آنان را با سنیتوان پ نمى، دهند
سـالگى   60ماننـد  ، ند ودر چهـل سـالگى  ینما چهل ساله مى، سالگى 25که در 

  .اند شکسته شده
بعضى از ، ى است که در گذشته و حالاز جمله عوارض، رى زودرسیمسئله پ

به ، نیشیاى گرامى اسلام در قرون پیاول. گرفتار آن بوده و هستند، مردان و زنان
در . انـد  ها برحذر داشـته  روان خود را از آنیبعضى از علل آن اشاره نموده و پ

 ن موضوع مورد توجه دانشمندان قرار گرفته و درکتـاب یز برسى ایاى امروز نیدن
 ح دادهیتوض ـ، که آفت بزرگ جوانى است، را، رى زودرسیود موجبات پهاى خ

 ـگ اى از آن عوامل مورد بحث قـرار مـى   پاره، ن جایدر ا. اند  ـبـراى مز . ردی د ی
  .شود گفت وگو مى، به اختصار، ها ک از آنیارمونهر یپ، اطلاع نل جوان
وز بـا  قات دانشمندان امـر یات اسلامب به طور اجمال و از تحقیآن چه از روا

 ـآن است که پ، دیآ شترى به دست مىیل بیتفص از دو منشـأ  ، رى قبـل از وقـت  ی
ش یى کـه باعـث فرسـا   یهـا  روى ادهیکى افراط کارى و زی: ردیگ سرچشمه مى

، گـرى یو د، رسـانند  ب مـى یقواى جسمانى است و به اجزاى اصـلى بـدن آس ـ  
 مى سلب مىکه قرار و آرام را از آد، هاى روحى هاى دورنى و نگرانى ناراحتى
  .شکنند روى مقاومت اعصاب و روان را درهم مىیکنند و ن

ند و بـر اثـر سـوء    ینما کسانى که مراعات اصول بهداشت را نمى: قسمت اول
ش از حد یکار ب، تنفس ناسالم، ر بهداشتىیمسکن غ، ان بخشیادات زیاعت، هیتغذ

 ـو خلاصه هـر قسـم ز  ، زه جنسىیافراط در اعمال غر، و خسته کننده ، روى دهای
، نـد ینما جاد اختلال مىیعى بدن ایهاى طب تیکنند و در فعال خود را فرسوده مى
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عـى خـاموش   یشوند و چراغ عمرشان قبل از موعـد طب  رى زودرس مىیدچار پ
  .گردد مى

 ـپ. م اسـت یتسم، رى زودرسیقى پیمنشأ حق: دیگو دکتر پوشه مى رى از آن ی
خراب شوند ، ت تنیاثر مسمومبر ، شود که غدد مترشحه داخلى موقع شروع مى
م یعوامـل تسـم  . ت مزمن و تصـاعدى اسـت  یجه مسمومیرى نتیپ. و بد کار کنند

 ـبـه پ ، اتى و به طور خلاصـه یش اعضا و نقصان قوه حیکه به فرسا، مزمنى رى ی
، سـم یالکل، غذاى ناسلام، زگىیاز آن جمله عدم پاک. متعدد است، شود منتهى مى
  .)268( ر کافىیو تنفس غ
. ستن مترادف است و نفس آخر با مردن مصادف استیدن با کلمه زیکشنفس 
 ـیکند و باعث پ اتى را کم مىیقوت ح، تنفس بد  ش از وقـت مـى  یرى و مرگ پ

ز یر غدد را نیسا، دیکن ک مىیه خود را تحریله تنفس ریهر دفعه که به وس. شود
 ـش قـوه ح ین باعث افزاید و ایساز ک نموده و به کار وادار مىیتحر اتى کلـى  ی
  .)269( است

  ؟دیآ ل نمىیعى خود نایت عمر طبیچرا بشر به نها: دیگو دکتر مولتز مى
 ـست کـه چـرخ ح  یآن عوامل نهانى و علل مرموز چ مـه راه  یات وى را در نی

ى اسـت کـه در   یهـا  ىینـاروا ، ن پرسـش ین پاسخ به اینخست؟ سازد متوقف مى
 ـها سرو کار دار زندگى با آن  ـقـص تغذ ن: از آن جملـه اسـت  . می افـراط در  ، هی
 ـکارهاى اضـافى کـه ما  ، ضعف اعصاب ناشى از زندگى صنعتى، خوسگذرانى ه ی
 ـش از حد شهرهاى پرجمعیسرو صداهاى ب، گردد خستگى مى و داروهـاى  ، تی

  .)270(آرو  انیز
 ف خود را بـى ید تمام وظایازى ندارد و باین ه آدمى از کار کردن بىیهرگز بن

بـه  ، فیاى از وظـا  فـه یروى در وظ ادهیر گونه زولى ه، چون و چرا انجام دهد
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 ـروى بـه صـورت پرخـورى     ادهین زیخواه ا. انجامد ش از وقت مىیرى پیپ ا ی
 ـش از اندازه طاقت و تـوان  یا کار پی، ا در امور جنسىیافراط  ر عوامـل  یا سـا ی
  .)271(باشد 
ر و القعد   يدا  الق: ار عة تهرم قبل او ان ا رم: قال ﷒عن ا  عبدا  (

  .))272(ا داوة و ا صعود   ا رج و  امعة العجوز 
 ـز است که باعث پیچهار چ: فرموده ﷒امام صادق   رى قبـل از موقـع مـى   ی

 ـا(. ه کردن از گوشتى که بر اثر اشعه آفتاب خشک شده باشدیتغذ، اول: شود ن ی
 ـمسـکن گز ، ومد) . ن بعضى از طبقـات معمـول بـود   یب، کار در آن زمان دن در ی

  .بالا رفتن از پله و نردبان باشد، کار روزانه، سوم. ى که مربوط باشدیجا
  .زش با زنان کهنسالیچهارم آم

 رى زودرس استفاده مـى یار چهار عامل اساسى از عوامل پیمع، تین روایاز ا
 ـى که باعث خسـتگى ز یر بهداشتى کارهایمسکن غ، هیسوء تغذ: شود ، اد اسـت ی
  .رمتناسبیجنسى غ هاى زشیآم

ساختگى و مصنوعى اسـت  ، شهرهاى بزرگ، امروز، م که زندگى بشریدان مى
بـراى  . عى و فطرى اسـت یطب، ها ها و جنگل وانات وحشى در کوهیو زندگى ح
بـه  ، بهتر است در آغاز بحـث ، عىیرى طبیز آن از پیرى زودرس و تمیشناخت پ

هـا بـه اختصـار مـورد      رى طبعـى آن یوانات اشاره شود و پیچگونگى فطرى ح
 ـبرسى قـرار گ   ـتـا وقتـى پ  ، ردی  ـرى زودرس و منشـأ پ ی در زنـدگى  ، ش آنیدای
  .واضح گردد، مصنوعى انسان

 ـل گردیاز مجموعه اعضا و اجـزاى مختلـف تشـک   ، واناتیبدن ح ده و هـر  ی
، ده شـده اسـت  ینى آفریعضوى داراى ساختمان مخصوصى است و براى کار مع

رفته رفتـه  ، تیناچار بر اثر ادامه فعال، ود استروى کار اعضاى بدن محدیچون ن
  .شوند ر مىیفرسوده و پ
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 ـنکته قابل ملاحظه آن که چون اعضا و اجزاى بدن ح ابـراز زنـدگى و   ، وانی
 ـفیدر ک، میبه فرمان خداوند حک ـ، وان استیات حیله امرار حیوس ت خلقـت و  ی

از آن ، ه استارى به کار رفتیق بسیدقا، عىیبه طور طب، ها نش آنیچگونگى آفر
  :جمله
گوشتخوار و علفخوار و خلاصه همه ، پرنده و خزنده، وان برى و بحرىیح. 1

. گر متفاوت انـد یکدیبا ، ازهاى زندگىیست و نیط زیاز نظر شرا، واناتیانواع ح
 ـاجزا و اعضاى بدن هـر ح ، خداوند، ن جهتیبه هم وانى را متناسـب بـا وضـع    ی
  .مجهزش نموده است، ندگىل ادامه زیاش ساخته و به وسا زندگى

مثلا بعضى پنج سال و ، وانات متفاوت استیعى حین جهت که عمر طبیاز ا. 2
 ـبراى آن که اعضاى بدن هر ح، کنند بعضى پنجاه سال عمر مى  ـوانى تـا پا ی ان ی
روى مقاومت اجزاى یت و نیقدرت فعال، خداوندت دانا، عمرش دوام داشته باشد

 .ده استیها آفر عى آنیطبوانات را متناسب با عمر یبدن ح

فه خـود  یند و وظیمایش را به درستى بپیسر خویبراى آن هر که عضوى م. 3
 ـتمام اعضا و اجزاى بـدن ح ، میپروردگار حک، را به خوبى انجام دهد وان را از ی

با ، کبد. کند ت الهى هضم مىیمعده به هدا. نى برخوردار نموده استیت تکویهدا
 ت فطـرى بچـه مـى   یو رحم به هدا، دینما جذب مى، نى خداوندیى تکویراهنما
  .سازد

کـه  ، اعضاى لازم را، واناتیبه تمام ح، نشیدر نظام آفر، خالق توانا، خلاصه
 عىیوان را با عمر طبیاعطا فرموده و دوام اجزاى بدن ح، ابزار ادامه زندگى است
اش  هفینى به وظیت تکویره عضوى را با هدا، به علاوه. اش متوازن ساخته است

ن همان است که حضرت موسى بن عمران در مجلس فرعون یا. آشنا نموده است
  .بدن اشاره فرموده است

  .))273( ء خلقه ثم هدى قال ر نا ا ى    (
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. خته اسـت یده شده و با سرشتشان آمیوانات در نهادشان آفریبرنامه زندگى ح
 ـراه زنـدگى خـود را م  ، به شعور فطرى، وانىیهر ح عـى  یف طبیوظـا  دان و بـه ی
، بهداشـت و درمـان  ، حرکـت و سـکون  ، خـواب و خـوراك  . ش آگاه استیخو
هـاى   با کشـش ، وانیاتى حیهاى ح تیگر فعالیو د، زش جنسى و بچه دارىیآم
  .رى شده استیگ اندازه، زىیهاى غر ىیعى و راهنمایطب

از ، ن جهـت یبـه هم ـ . سـت یروى ن ادهیگرى و ز لاابالى، واناتیدر زندگى ح
 ـتمـام اعضـا و اجزا  . انـد  ط مصونیى عضوى ناشى از افراط و تفرها بیآس ى ی

، همه با هم. ت دراندیان عمر فعالیتا پا، هاست ات آنیله ادامه حیکه وس، بدنشان
همه . شوند کنواخت فرسوده مىیهمه با هم . کنند با موازنه و هم آهنگى کار مى

 ـعنـى پ ن خود میو ا، رساند رى مىیبه مرحله پ، جاًیتدر، با هم عـى اسـت   یر طبی
  .ردیم عى مىیمرگ طب، رى عمومىیبر اثر فرسودگى و پ، وانیسرانجام ح

زودتر از موعد ، که در زندگى نقش موثر دارد، کى از اجزاى اصلى بدنیاگر 
ر اعضاى بدن اثـر بـد   یروى سا، ستدیفه باز ایعى فرسوده شود و از انجام وظیطب
وانـات  یح. گـردد  از موقـع مـى   رى زودرس و مگـر قبـل  یگذارد و باعث پ مى

 ـ  یبه طـور طب ، رو برنامه خلقت هستندیپ، اتیکه در امر ح، وحشى ن یعـى بـا چن
مه راه یدر ن، ها ببرها و پلنگ. رى زودرس ندارندیشوند و پ مشکلى مواجه نمى

ى یو خلاصه فرسودگى و نارسا، ه و کبدیا کلی، زندگى به عوارض قلب و عروق
 ـاعضـا و اجزا . گردنـد  مىعضوى قبل از موقع مبتلا ن هـا تـا آخـر     ى بـدن آن ی

نـه بـر اثـر فسـاد و     . کننـد  عى کار مىیاند و با موازنه و تعادل طب عمرشان فعال
دن به سمعک یدن به دیمانند و نه براى شن دن باز مىیدن و جویزش دانا از دریر

عى و یر طبیبر اثر زندگى غ، ها ارى از انسانیولى بس. شوند نک محتاج مىیو ع
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عه عضوى یبه ضا، انسالىین جوانى و میگرى و افراط کارى در سن اناً لاابالىیاح
  .روند ا مىیعى از دنیر طبیشوند و به مرگ غ رى زودرس دچار مىیو پ

  :دیگو دکتر کارل مى
. موقع فرد جـوانى شـود   ک عضو ممکن است سبب مرگ بىیرى زودرس یپ

، بـه همـان نسـبت   ، مـر طـول ع ، کنواخت باشدیهر چه فرسودگى عوامل بدنى 
اگـر  ، انـد  هنگامى که قلب فرسـوده و عـروق سـخت شـده    . ادتر خواهد بودیز

در کـى  ؟ ىیان اعضـا یخطراتى در بردارند و ز، عضلات هنوز فعال و توانا باشند
 ـهـاى فرسـوده در بـدن     با خطر اندام، رومند مانده استیفعال و ن، ریبدن پ ک ی

 ـ، همان طور که گوارش. جوان معادل است  ـبـراى بـدنى پ  ، ا در عضـلات ی ر و ی
 ـ، گـردد  ع مرگ مىین امر سبب تسریست و ایفرسوده قابل تحمل ن در ، نیهمچن

 ـن و افراطـى بـر   یل کار سنگیز تحمیاند ن شان هم زمانیها افرادى که بافت ک ی
شتر یو هر عضوى که ب، گردد ش از هنگام تمام بدن مىیسبب فرسودگى پ، عضو
 ـکات غیا تحری، مواد سمى است ریا تحت تأثیکند  ت مىیفعال عـى بـر آن   یر طبی

  .)274(د یفرسا گر مىیهاى د لى زودتر از اندامیخ، شود وارد مى
وانـات  یح. رومنـدى و سـلامت اسـت   یه نیما، در ادامه زندگى، عتیبرنامه طب

عى دارنـد و  یت طبیتحرك و فعال، کنند ست مىیعت زیکه در آغوش طب، وحشى
 ـبا موانع و مشکلات ح اندامشـان  ، اعصابشـان قـوى  . ر مبـارزه و نبردنـد  اتى دی

. رندیم کنند و به مرگ طبعى مى عى مىیعمر طب. و مزاجشان سالم است، رومندین
ش و کم با زندگى مصـنوعى  یواناتى که به دست بشر اهلى شده و بیح، بر عکس
عت جدا شـده و از اجـراى   یبه هر نسبتى که از آغوش طب، ندینما ات مىیامرا ح
  .دچار ضعف و ناتوانى هستند، به همان نسبت، اند هاى خلقت بازمانده برنامه
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از سلامت ، عىیدر پرتو زندگى خشن و پرتلاش طب، ها و بزهاى وحشى قوچ
ش یبـر اثـر آسـا   ، ولى گوسفندها و بزهـاى اهلـى  ، رومندى کال بخوردارندیو ن

د ى خوین قوت و توانایتحرك و چالاکى و همچن، مصنوعى و زندگى کم زحمت
مرغ و . ت دامپزشکان استیرا از دست داده و سلامت و بهداشتشان مرهون حما

، عـى یر طبیاما بر اثر زندگى غ، اند با آن که از گروه پرندگان، هاى اهلى خروس
قـدرت  ، ک دهم کبوترهاى وحشىیاند که به قدر  آن چنان ضعف و ناتوان شده

  .شود ن مىیتأم هاى پزشکى پرش و جهش ندارند و سلامتشان با مراقبت
هـاى   درخت. وانات متفاوت استیز مانند حیزندگى نباتات وحشى و اهلى ن

هـا   ها و دامنـه  عى و بدون مراقبت بشر در کوهیکه به طور طب، خود روى جنگل
 ـط حین شرایتر افته و در سختیخشن پرورش  در کمـال  ، انـد  اتى رش کـرده ی
درانـد و در مقابـل    پوستى قـوى و چـوبى محکـم   . رومندى هستندیسلامت و ن

ات خود را یاند و به آسانى سالمت و ح ها و در برابر سرما و گرما مقاوم مارىیب
هـا بـه دسـت بشـر      که در باغ، هاى اهلى درخت، برعکس. دهند از دست نمى

 ـى و حیایمیغرس شده و به طور مصنوعى از کود ش ـ  ـوانى تغذی کننـد و   ه مـى ی
خشکند  در کم آبى مى. اند فین و ضعناتوا، ت باغبان هستندیوسته مورد حمایپ

رنجور ، ند و اغلب بر اثر هجوم حشرات موذىیآ و در سرما و گرما از پا در مى
هـاى   له سمپاشىیباغبان به وس، اند و چون از خود قدرت دفاع ندارند ضیو مر

مـارى و مـرگ   یهـا را از خطـرات ب   کند تـا آن  با آفاتشان مبارزه مى، متناوب
  .برهاند
 ـما، عـت یروى از برنامه طبیز پیها ن انسانات یدر ح رومنـدى  یه سـلامت و ن ی
عـى تـن داده و بـه    یهـاى زنـدگى طب   ات و خشـونت یکسانى که به ناملام. است

قوى و توانـان  ، مانند درختان جنگل، اند هاى آن خو گرفته ها و مشقت زحمت
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کـه  ، اه ـ نازپرورده، برعکس، مات مقاوم اندیها و ناملا هستند و در برابر سختى
اند و همـواره در رفـاه و    دهیاتى نچشیهاى ح طعم سختى و مشقت را در مبارزه

هاى گوناگونى برخـوردار   از نعمت، ش به سر برده و بدون زحمت و تلاشیآسا
  .اند ناتوان و کم مقاوم، مانند درختان باغ، اند بوده

ــن     ــزرگ ک ــقت ب ــه مش ــرد را ب ــد خ   فرزن

  ه اسـت دیکز زحمت است هر که به راحت رس     

   
  د آن پســـریـــاز و نقـــم پایـــوســـته در نیپ

ــاز و نعــم پرور       ــه ن ــدر ب ــکــو را پ   ده اســتی

   
  آسان کشد بـه سـاحل مقصـود رخـت بخـت     

ــختى در       ــه س ــدا ک ــآن ناخ ــی ــتیا کش   ده اس

   
در مواقـع جنـگ بـا    . ام زندگى را با مجاهده و کوشش گذرانـد یا، ﷒على 
ارى اشـتغال  یدارى و آب به باغ، اغلب، کرد و در اوقات عادى کار مىیدشمنان پ
 ـن سبوس نگرفتـه تغذ ید و از نان جویپوش ر مىیجامه ز. داشت کـرد و   ه مـى ی

در نامه مفصـلى کـه بـه    ، او. رومندى کامل برخوردار بودیهمواره از سلامت و ن
اى از زنـدگى سـاده خـود را     نوشـته گوشـه  ، فرماندار بصـره ، فیعثمان بن حن

  .ات نباتى اشجار برى و اهلى اشاره نموده استیخاطرنشان ساخته و ضمناً به ح
و    ... هيه و من طمعـه بقرصـ اه بطمرياولا و ان امام م قد اكت  من دن(

طالـب فقـد قعـد بـه ا ضـعف عـن قتـال يقول اذا  ن هذا قوت ابن ابيبقائل م 
ً و ا روائـع ا  ـة  الاقران و منازلة ا شجعان الا و ان ا شجره ال  ة اصلب عـودا

ً و ا باتات ا وا ً  رق جلودا ً و ابطأ  ودا و االله  و تظـاهرت العـرب ... ة اقوى و قودا
  .))275(ها ت عنها و  و ا كنت الفرص من رقابها  سارعت ا   قتا   ا و 
به دو جامـه کربـاس و دو قرصـه    ، اى خودیشواى شما از دنید که پیآگاه باش

نى از شـما خواهنـد گفـت اگـر غـذاى      نم کسایب ى مىیگو. نان اکتفا نموده است
شود و از جنـگ بـا    ره مىیضعف و ناتوانى بر وى چ، ن باشدیفرزند ابى طالب ا
 .ماند ران باز مىیکار با شجاعان و دلیاقران و امثال و پ

ف ین گمانى نبرنـد و او را نـاتوان و ضـع   ین که درباره آن حضرت چنیبراى ا
 ـنگ و رفـاه زنـدگى را مع  غذاهاى رنگار، ستىینپندارند و از نظر ز ار قـوت و  ی
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ها  ات درختان وحشى و اهلى و قوت و ضعف آنیبه ح، رومندى تصور نکنندین
  :اشاره نموده و فرموده است
، هـا  تر است و اشـجار سرسـبز بـاغ    چوبشان محکم، درختان برى و جنگل

رتـر  یتر اسـت و د  ها فروزان ابانینباتات خودروى ب، آتش. پوستى نازك دارند
، ها براى جنگ با من متحد شوند اگر تمام عرب، به خدا قسم. شود ش مىخامو

  .شتابم ن کار مىیخود به ا، دیگردانم و اگر فرصتى به دست آ از آنان روى نمى
نى خداونـد و  یاطاعـت از اوامـر تکـو   ، ار قوت و سلامت جسـم یمع، خلاصه

 ت مـى س ـین خلقت زییاى که طبق آ موجود زنده. نش استیروى از سنن آفریپ
به فرسودگى عضوى ، القاعده على، بندد هاى آن را عملاً به کار مى کند و برنامه

 ـعـى و پ یاش طب جوانى. شود رى زودرس دچار نمىیدر پ  ـاش ن رىی عـى  یز طبی
اى که از  موجود زنده، برعکس. رود ا مىیعى از دنیاست و سرانجام به مرگ طب

 ـگو مـى  ر فطرت را تركیکند و مس چى مىیمقررات خلقت سرپ در معـرض  ، دی
ش یاتش پیرد و ممکن است حیگ رى قبل از موقع قرار مىیش عضوى و پیفرسا

  .ردیان پذیعى پایاز موعد طب
، ى که براى بشر به ارمغان آوردهیها به موازات خوبى، تمدن صنعتى، بدبختانه

ک طـرف بـه   یاز ، تمدن صنعتى. ز از خود به جاى گذارده استیى را نیها بدى
ش و رفاه آنـان را فـراهم آورده   یده و موجبات آسایها بهبود بخش سانزندگى ان

ثمرات تلخ و مضرى به بار آورده و جوامع بشـرى را بـا   ، گریاست و از طرف د
  :از آن جمله. نى مواجه ساخته استیمشکلات سنگ
ارى یعى خود خارج کرده و بسیر طبیها را از مس زندگى انسان، تمدن صنعتى

  .اند م به آثار شوم آن مبتلا شدهش و کیب، از مردم
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ها فضاى شهرهاى بزرگ را پـر کـرده و    ها و کارخانه نیگازهاى سمى ماش
صـداهاى  . ن آن بر اثر استنشاق هواى آلوده به خطر افتـاده اسـت  یسلامت ساکن

وسته بر مغزهـاى  یپ، مانند چکشى، ماها و موتورهایپرفشار و ناراحت کننده هواپ
افـراد را از  ، نىیزندگى ماش ـ. کوبد صابشان را درهم مىد و اعیآ مردم فرود مى

 ـتلاش و حرکت باز داشته و بر اثر کـاهش فعال  ، هـاى عضـوى و عضـلانى    تی
 ـعى خود خارج شـده و ما یسوخت و ساز بدن از وضع طب اى از  ه بـروز پـاره  ی

 ـها گرد مارىیعوارض و ب و ، غـذاهاى ناسـالم  ، ىیایمیداروهـاى ش ـ . ده اسـت ی
ارى را به فرسودگى عضوى و عصبى دچار یمردم بس، عىیطبر یخلاصه زندگى غ
  .رى زودرس آنان را فراهم آورده استیکرده و موجبات پ

ى کـه از راه تمـدن صـنعتى    یهـا  بیتنها بـه آس ـ ، بعضى از جوانان، متأسفانه
 ـبه ز، ستند و روى جهل و نادانىیشود قانع ن رشان مىیدامنگ اده روى و افـراط  ی
قواى خـود  ، ر مشروع و ضد بهداشتىیک سلسله اعمال غی ند و با انجامیگرا مى

 ش را فـراهم مـى  یرى زودرس خـو یکنند و موجبات پ را به سرعت فرسوده مى
خواهند هر چـه   ى با جوانى و سلامت خود دشمنى دارند و مىینان گویا. آورند

براى روشن شـدن  . ها آزاد سازند د آنیشتن را از قیزودتر نابودشان کنند و خو
  .رامون بعضى از آن اعمال ناروا گفت و گو شودین جا پیلازم است در ا، مطلب
. مـارى جهـاز هاضـمه اسـت    یفرسودگى و ب، رى زودرسیاز جمله علل پ. 1

اج دارد و دستگاه گـوارش اسـت کـه    یبه غذا احت، ات استید حیآدمى تار در ق
 ى کـه مـى  کس ـ. عى انسان را بطرف سازدیاز طبید به تمام بدن غذا برساند و نیبا

اتى را ین دستگاه حید ایبا، عى برخوردار باشدیخواهد از زندگى سالم و عمر طب
ها  ن از خوردنىیچن از افراط در غذا و هم. ان عمر سالم و فعال نگاه داردیتا پا
، گـرى  د و با تنـدروى و لاابـالى  یبار اجتناب نما انیهاى مضر و ز ندنىیو نوش
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مارى یله موجبات رنجورى و بین وسیو بدروى هضم و جذب را فرسوده نکند ین
  .اوردیو تمام بدن را فراهم ن

  .))276(ت ا اء يمه رأس ا واء و ا عدة بيا : قال ﷒عن العا م (
سرسلسـه داروهاسـت و معـده    ، زیپره: فرموده ﷒حضرت موسى بن جعفر 

  .ها مارىیلانه ب
ى و چگـونگى  یدرباره مواد غذا، رىایات بسیضمن روا، اى گرامى اسلامیاول
م لازم را یروان خود سخن گفته و تعـال یبا پ، ه و حفظ سلامت جهاز هاضمهیتغذ

شـرفته پزشـکى همـان    یدانش پ، قرن 14پس از گذشت ، اکنون. اند به آنان داده
  .کند ه مىیمسائل را به مردم توص

ً و تـرك  من ا  الطعام   ا قـاء و اجـاد: قال ﷒عن   ( الطعـام تمضـغا
  .))277( مرض الا  رض ا وتي س الغائط اذا ا   م  ه و  م يشته الطعام وهو 

غـذا  ، کند زگى را مراعات مىیکسى که در خوردن غذا پاک: فرموده ﷒على 
 ـو تخل، کشـد  با داشتن اشتها از طعام دست مى، جود را به خوبى مى ، ه روده رای

شه سالم باشـد  یسته است همیشا، اندازد ق نمىیبه تعو، شود موقعى که آماده مى
 .گرى نشودیمارى دیو جز به مرض موت دچار ب

ً من اعلال ا سم منع كثيقلة الا  : ﷒و عنه (   .))278( ا
 هـاى جسـم مـى    مـارى یارى از بیمانع بس، کمتر خوردن: ز فرموده استیو ن
  .شود
ك ة الا  و ا ـوم تفسـدان ا فـس  لبـان ا  ـة  :﷒  ا ومن عن ام(

)279((.  
پرخورى و پرخوابى باعث فساد و تباهى مـزاج و  : فرموده ﷒ن یرالمومنیام
  .ان بار استیه جلب عوارض زیما

 من غرس   نفسه  به انواع الطعام اجت  ثمار فنـون الاسـقام: ﷒و عنه (
)280((.  
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 آن کس که محبـت انـواع مختلـف غـذاها را در دل مـى     : است ز فرمودهیو ن
  .ندیچ ها را از آن مى مارىیهاى گوناگون ب وهیم، نشاند

شـود و   ن مزاجشان هرگز فرسوده نمىیکنند ماش بعضى از جوانان تصور مى
ت و یدر کم، بر اثر خود سر و غرور، نانیا. رومند خواهند ماندیهمواره جوان و ن

 ى خود مىین بى باکى را به حساب قدرت و توانایکنند و ا مىت غذا افراط یفیک
 شکنند و از عمـل جنـون   رکورد پرخورى را مى، گذارند و گاهى با شرط بندى

 ـغافـل از آن کـه بـا ا   ، نـد ینما احساس سربلندى و افتخار مى، شیز خویآم ن ی
روى جـوانى  ین، سازند ل و ناتوان مىیجهاز هاضمه را عل، کارهاى ضد بهداشت

و ، آورنـد  هـاى مختلـف را فـراهم مـى     مارىینه بیزم، شکنند ود را درهم مىخ
  .کنند رى زودرس مىیشتن را دچار پیخو

د مانند یبا، ابى استیه لذت و کامیله بقاى نسل و مایکه وس، زه جنسىیغر. 2
 ـافـراط در آم . رى و در حدود مصلحت ارضا گرددیگ با اندازه، زیر غرایسا زش ی

ه ضعف اعصاب و فرسودگى قـوا و  یما، زهین غریارضاى اجنسى و تندروى در 
خواهد به سلامت زندگى کند و  کسى که مى. رى زودرس استیکى از عوامل پی

ز یزه جنسى پرهیروى در اعمال غر ادهید از زیبا، عى برخوردار باشدیاز عمر طب
  .دینما

جـود بـاكر الغـداء و ا ياء، فلمـن ارادا قـاء، و لابقـ: ﷑قال رسول االله (
  .))281(قل  امعة ال ساء خفف و ا رداء و  ا داء و  

 ـن جهـان ناپا یخواهد در ا کسى که مى: فرموده است ﷑رسول اکرم  دار ی
هر روز صبح : دیچند نکته را مراعات نما، ست کندیعى زیباقى بماند و با عزم طب
د رو کفشى بپوشند که پـا را نزنـد و بـا آن بـه راحتـى راه      به قدر کافى غذا بخو

ل دهد و کمتر یو عمل جنسى را تقل، لباس سبک در بر کند که خسته نشود، برود
  .زدیامیبا زنان ب



275 

 

 ـضـمن دسـتورهاى بهداشـتى دربـاره آم    ، نایبوعلى س ـ، م دانشمندیحک زش ی
  :دیگو ن مىیچن، جنسى

  اقلــل جماعــک ماســتطعت فانــه   

)282( تصـب فـى الارحـام    اتیماء الح     
  

   
 ـل ده و با زنان کمتـر ب یعمل جنسى را تقل، توانى ى که مىیتا جا ، چـه . زیامی

  .شود خته مىیات است که در ارحام زنان ریآب ح، منى
هـاى   عکـس ، هـاى سکسـى   ملیف، انیمه عریوجود زنان ن، در تمدن صنعتى

 ـل جنسـى ر یتما، زیانگ هاى شهوت و داستان، هاى عشقى رمان، جیمه ش از یا ب
با حـرص و ولـع   ، بعضى از جوانان. کند ک مىیعى و حد مصلحت تحریاز طبین

روند  هاى محرك مى ا خواندن کتابیج کننده ییاز پى مشاهده مناظره ته، دیشد
کنند و سپس به فکر ارضـاى آن  یدار میزه خفته و آرام را در وجود خود بیو غر
، افکنند ود را به دامن زنان آلوده مىا خی، آنان که همسر قانونى ندارند. افتند مى
در ، ش را فـرو نشـانند  یند تا آتش درونى خویگرا هاى جنسى مى ا به انحرافی

 ـاده روى و افراط در اعمـال غر ینان با زیا، هر صورت لـى زود  یخ، زه جنسـى ی
  .شوند ر مىیکنند و در جوانى شکسته و پ قواى خود را فرسوده مى

هاى الکلـى در وجـود آدمـى     اد به نوشابهیاعتت مزمنى که بر اثر یمسموم. 3
کبـد  ، سم الکـل . رى زودرس استیکى از علل فرسودگى قوا و پی، دیآ د مىیپد

ر یروى سـا ، مارى کبدیب. دارد فه باز مىیکند و از انجام وظ مار مىیرا ناتوان و ب
آورد و  گذارد و اختلالات اساسى در مجموع بدن بـه وجـود مـى    اعضا اثر مى
  .گردد گ قبل از موقع مىباعث مر

 ات امکـان یح، کبد است که بى وجود آن، هاى بدن ن قسمتیتر کى از مهمی
سبب خراب شدن زندگى و اختلال در امور ، ر نخواهد و بد و خراب شدنشیپذ
م اعمـال  یکافى است کـه بـدان  ، ت و ارزش آنیبراى درك موقع. ر اعضاستیسا
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هاى  شگاهین آزمایتر ن و علمىیهزتردر مج، ردیگ ى که در کبد انجام مىیایمیش
مى یلى جلوتر از شیخ، هاى کبد مى سلولیکنونى جهانى مقدور نخواهد بود و ش

  .عالم متمدن ماست
ه و خنثى کردن سمومى است که به داخـل بـدن   یتجز، کى از اعمال مهم کبدی
ن ماده سـمى قـدرت   یکبد روى الکل اثرى ندارد و ا، متأسفانه. کنند دا مىیراه پ
 ـن تحریبراى مقابله با ا، کبد. دینما ز اعمال مىیکى خود را روى کبد نیتحر ک ی

 ـکه در واقع هر ، هاى اصلى آن ن که سم الکل نتواند به سلولیو به منظور ا ک ی
هاى مزبـور   اى که اطراف سلول برسد بر ضخامت بافته، لابراتوار کوچکى است

 کبد سفت و سخت شده و سـلول  ،ابدین وضع ادامه ید و اگر ایفزا مى، قرار دارد
نـد  یگو ن هنگام است که مـى یدر ا. ها را حجرات مستحکم زندانى خواهند شد

  .افته استیکبد تشمع 
خشـکد و   کبد مـى ، هاى اصلى براثر سفت و سخت شدن بافته اطراف سلول

چربـى فـراوان   ، شود و ممکن است علاوه بر آن که کبد سخت شود کوچک مى
بر حجمـش  ، رد و به جاى آن که کوچک شودین را فرا گز از داخل و خارج آین

کبد به کلـى از کـار   ، اضافه شه و بزرگ گردد و در هر حال بر اثر عارضه تشمع
، رپوستیز، ها د از لثهیهاى شد زىیر خون، رقانی، افتد و از پى آن استسقا مى
 خواره خواهـد شـد  یسرانجام باعث مرگ م، ره بروز خواهد کردیروده و غ، نىیب
)283(.  

هـا مـن الفسـاد و بطـلان يان االله تعا  حرم ا مر  ـا ف: قال ﷒عن ا رضا (
  ورث مـع ذ ـك ا اء ا فـيـو هـو ... اء من ا وجهيالعقول   ا قائق و ذهاب ا 

)284((.  
بـراى آن کـه منشـأ    ، خداوند شراب را حرام کرده: فرموده ﷒حضرت رضا 

 ـح، دارد ق بـاز مـى  یعقـل را از درك حقـا   .فساد اجتماعى اسـت  ا را از روى ی
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 ـکنـد و بـا ا   شرم نمـى ، برد و در مواجهه با مردم شرابخوار مى باعـث  ، ن همـه ی
  .شود مارى نهانى در اعضاى داخلى بدن مىیب

. وجود مشـخص نـدارد  ، کىیزیمانند زمان ف، کىیولوژیزیم که زمان فیدان مى
ها وابسـته اسـت و زمـان     کار ساعتکى با حرکت منظومه شمسى و یزیزمان ف

هـاى بـدن و روابـط متقابلـه آن را      ها و هورمون در حالت بافت، کىیولوژیزیف
اتى اسـت کـه   یات و اعمال حیفیارى از کیمعلول ب، طول عمر ما. شود ناشى مى

ط داخلـى  یى که مح ـیت اعضایبلکه با فعال، ط خارج نداردیط محیبستگى با شرا
 ـو کل، هـا  هیر، قلب، عنى کبدی، کنند ه مىید تصفیما را از مواد زا هـا بسـتگى    هی

  .)285(دارد 
بلکه مغز ، شود ست که بر اثر الکل به عوارض سخت دچار مىین تنها کبد نیا

 ـگر اعضاى حساس بدن نیو د، معده و روده، هیقلب و کل، و اعصاب ز بـر اثـر   ی
از انجـام  ، ىشوند و به سبب فرسودگى و ناتوان الکل دچار اختلالات اساسى مى

 .مانند بخش خود باز مى اتیهاى ح تیعى و فعالیف طبیوظا

سلامت و جـوانى خـود را از   ، در سن سى سالى، چه بسا افراد معتاد به الکل
چهـره زرد و  . اند مار پنجاه ساله شکسته و ناتوان شدهیک بیدست داده و مانند 

و ، شاطشـان ن روح افسـرده و بـى  ، چشم خسته و کم فروغشـان ، طراوتشان بى
حاکى از فرسودگى عمومى و بـه هـم   ، خلاصه همه اوضاع و احوال ناموزونشان

 ر مـى ین جوانى پیآدمى را در سن، اد به الکلیاعت. ختگى تمام قواى آنان استیر
  .دینما م مرگش مىیتسل، عىیکند و قبل از گذراندن عمر طب

ازه قدرت و ش از اندیکار ب، ها خستگى، رى زودرسیگر از علل پیکى دی. 4
عـى  یک امر طبی، دیآ د مىیکه از کارهاى معمولى پد، خستگى عادى. توان است

ولـى  ، شـود  ک عارضه معمولى است که با خواب و استراحت برطـرف مـى  یو 
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، شـود  ن و طاقت فرسا ناشى مـى یکه از کارهاى سنگ، ر عادىیهاى غ خستگى
 ساسى به بار مىنظمى و اختلالات ا رد و در بدن بىیگ شک مرضى به خود مى

  .گردد کند و گاهى به مرگ قبل از موقع منجر مى قوا را فرسوده مى، آورد
مرگ بـه دنبـال   ، کنند اختلالات متفاوت تظاهر مى، شود خستگى متراکم مى

 ـپ، هـا  تین صدرى و نفریبه خصوص آنژ، هاى قلبى مارىیب از ، شـود  دا مـى ی
 ـزود پ، میشـو  ه مـى خورد، میبر سمى و زخم معده رنج مىیدردهاى رومات ر و ی
  .)286( میریم م و در جوانى مىیگرد فرسوده مى
ن یها در حال از ب مارىیادى از بیعده ز، ات پزشکىیه بهداشت و ترقیدر سا

 ـجـاد گرد یبدون عجز ا، رىیبه عمر انسانى افزوده شده و دوران پ. اند رفتن ، دهی
کـس آن  در جهـت ع ، ولى نقش خستگى و کار فوق طاقـت در زنـدگى مـدرن   

 مـارى مـى  یرش هر نوع بیکن و آن را آماده پذ بدن را خرد مى، خستکى. است
به راسـتى مسـئله خسـتگى    ، نیبنابرا. دینما ع مىیرى و مرگ را تسریو پ، سازد
 که امروزه بـزرگ ، هاى قلبى مارىیب. ردید در جزءاهم مسائل پزشکى قرار گیبا
  .)287(شوند  مى از خستگى حاصل، ر انسانى استین عامل مرگ و میتر

ن مطلب مکرر خاطرنشان شده است که یا، ات اسلامىیف و روایدر قرآن شر
مقـرارت  ، قانون گـزار اسـلام  . در حدود طاقت و توان مردم است، ف الهىیتکال
 ـنى را سهل و آسان وضع نمـوده و از پ ید کـارى از کـه انجـام آن    ، روان خـود ی

  .نخواسته است، مستلزم عسر و مشقت باشد
ً الا وسعهايلا (   .))288(  لف االله نفسا
  .))289( رد ب م الع ي  و لا  د الله ب م ال ري(
ا نـ    يـو اقتصـد : عنـد وفاتـه ﷒ا لحسـن  ﷒  ا ـومن ة امي  وس(

  .))290( قهيها بالا ر ا ائم ا ى تطيك فيشتك و اقتصد   عبادتك و عل مع
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فرزنـد  : فرموده اسـت  ﷒اى خود به حضرت مجتبى یضمن وصا، ﷒على 
 ـانه رو و معتدل باشد و از زیدر تلاش معاش و انجام عبادات م، زیعز روى  ادهی
شـه  یت نما تا بتوانى آن را بـراى هم یفعال، ز کن و در حدود طاقت و توانتیپره

  .انجام دهى
ت یعملى اهم تیاگر به احساس خستگى عادى و به کاهش خود به خود فعال

کـه بـه هـر نحـو     ، مییم و مواد محـرك مصـرف نمـا   یم و به خود فشار آورینده
 ـو بـا تکـرار   ، د کوتـاه مـدت  یم تا کار شدیشتن را برپا نگاه داریخو ک عمـل  ی

گـذرد و سـپس بـه مرحلـه      خستگى از حد مى، مییل نمایمشکل را بر خو تحم
سـپس درمانـدگى    م و بعد درماندگى و اضمحلال عضوى ویرس افزون بارى مى

  .مارى شده استیک بیل به یخستگى تبد، ن حالیدر ا. دیآ ش مىیتمام بدن پ
 ـتر از وقـت خواب  دار شدن خستهیهنگام ب، ن شخصىیچن سـپس  . دن اسـت ی

عـواملى  ، شـوند  گر ظاهر مىیک روز به روز دیر از یرپذییاختلالات متعدد و تغ
 ـاز قب ،کنند شخص عادى را خسته نمى، که دز زندگى روزمره  ـل فعالی هـاى   تی

ک علامت بـارز  ی. کنند ن شخصى را خسته مىیچن، هاى عادى جانیف و هیخف
ما را به خـواب راحـت   ، در حالى که خستگى سالم. ت استیعصبان، ن حالتیا

مراکـز  . سـت یبـه آن قـادر ن  ، اج به استراحتیبا احت، شخص درمانده، کشاند مى
 ا از خواب و استراحت بـاز مـى  ک مرضى هستند که او ریمى او دچار تحریتنظ

و مملو از کابوس است و مـو  ، پرتقلا، خوابش سطحى، اگر به خواب رود. دارند
  .)291( ستیجد استراحت ن
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 ن و توان فرسـا ناشـى مـى   یاز کارهاى سنگ، زا و مرگ آور مارىیخستگى ب
ش از اندازه یل بید و تمایعلاقه شد، هاى افراطى تیزه آدمى در فعالیشود و انگ

بـراى  ، زى علاقه داشته باشدیادتر از حد به چیکسى که ز، گریبه عبارت د. ستا
 ـکند و بر اثـر همـان فعال   ت مىیش از قدرت خود فعالیب، افتن به آنیدست  ت ی
سـلامت  ، سـرانجام . شـود  رى زودرس مىینده و پیدچار خستگى فرسا، افراطى

  .گردد مى ر قابل تحملیدهد و زندگى بر وى تلخ و غ خود را از دست مى
  .))292( ة ا عبيا رغبة مفتاح ا صب و مط: ﷒قال   (

 ـرغبـت و تما : فرموده اسـت  ﷒على   ـکل، دیل شـد ی د نـاراحتى و مرکـب   ی
  .خستگى و فرسودگى است

  .))293( ثمرة ا رغبة ا عب: ﷒و عنه (
  .تعب است خستگى و، ادیجه علاقه و رغبت زینت: ز فرموده استیو ن

. فهمد گذشت زمان را نمى، ز قماریدر کنار م، کسى که عاشق قماربازى است
بـر اثـر بـى    ، او. ش توجه نـدارد یبه خواب و خوراك و سلامت و بهداشت خو

زا  مـارى ید و درمانـدگى ب یدچار خستگى شد، دارى پى در پىیخوابى و شب ب
گردد و  ه و ناتوان مىفرسود. دهد رفته رفته قواى خود را از دست مى. شود مى
کشد کـه   طولى نمى، ابدیادامه ، جى استین کار که به منزله خودکشى تدریاگر ا

 ـح، عـى ییکند و قبل از موقع ط رى زودرس بر وى غلبه مىیشکستگى و پ اتش ی
  .ابدی ان مىیپا

ش از حد بـه جمـع ثـروت    یفته و عاشق مال هستند و بیکه ش، صیافراد حر
 ـبـه کـار ز  ، ندیل آیش نایه به مقصود خوبراى آن ک، علاقه دارند  ـی ش از یاد و ب

نان یا. کنند شتن را فرسوده و خسته مىیزنند و خو قدرت و توان خود دست مى
 ـهاى گوناگون و عوارض پ مارىیشوند و به ب ز زود شکسته و ناتوان مىین رى ی

  .گردند زودرس مبتلا مى
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  .))294( ة ا عبيا رص مط: قال ﷒عن   (
  .مرکب خستگى و تعب است، حرص: فرموده ﷒على 

 و  زمته خصلتان حرم القناعـة  ص خصلت حرم ا ر: ﷒عن ا  عبدا  (
  .))295(  قفافتقد ا راحة و حر ا رضا فافتقد ا 

ص از دو خصـلت محـروم و مـلازم دو    یانسان حـر : فرموده ﷒امام صادق 
و چـون بـه   ، ش و راحت محروم اسـت یاز آسا، ستیقانع نچون : خصلت است

  .ن استیقیفاقد ، ستیقضاى الهى راضى ن
ش از حد عـادى علاقـه   یب، شتنیر خودپرستى هستند و به خویکسانى که اس

ش و یبرنـد و آسـا   همواره در رنج و تعب به سر مى، صان مالیمانند حر، دراند
اقـت و برتـرى   یبـارى اثبـات ل   زه خـود خـواهى و  یبه انگ، نانیا. راحت ندارند

 ـش از حد فعالیب. زنند ن و جان کاه دست مىیبه کارهاى سنگ، شیخو  ت مـى ی
شتن را به خستگى مـزمن و مـرگ   یخو. شکنند اعصاب خود را درهم مى. کنند

 ـات خـود را در ا یاناً حیسلامت را اح، و سرانجام، سازند آور مبتلا مى ن راه از ی
  .دهند دست مى

، میگذار که در مورد خودمان و اثرى که بر روى دگران مىست یح نین صحیا
نى به حدى بر ما غلبـه  یممکن است صفت خودب. میریش گیراه مبالغه و افراط پ

  .ستیم بدون ما کارى از مردم ساخته نیکند که تصور کن
 ش مىین فکر اغوا کننده براى ما پیا، میگذار به همان نسبت که پا به سن مى

قى ید به طریهر کارى با. تواند کارها را انجام دهد انند ما نمىچ کس مید که هیآ
 ـهمـه چ ، میدگى نکنیو اگر به امور رس، انجام شود، میکن شنهاد مىیکه ما پ ز از ی
  .ده خواهد شدیهم پاش
ل دادن سـمت  یبا تحو، ن اشخاصیتر قیحتى لا. شه در نوسان استیا همیدن

تـا حـد   ، اى تأسف است که اکثر مان جیبنابرا. شوند خود به دگران فراموش مى
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ت خـود  یش از ظرفیب، دارى آن م و براى نگاهیا دهیبه سمت خود چسب، مصرانه
ا احتمالاً سـبب  یش را به خطر انداخته و یسلامتى خو، جهیم و در نتیکن کار مى

شـتن  یها به خاطر آن اسـت کـه بـه خو    نیتمام ا. میشو مرگ زودرس خود مى
سـت کـه   ین درسـت ن یا. میق براى انجام آن کار هستید لام که تنها فریا قبولانده

  .)296( میخود را منحصر به فرد بدان
اده یز، د و بندى در مأکول و مشروبیجه قسمت اول بحث آن شد که بى قینت

جـاد  یا، افـراط در کارهـاى عضـوى و عضـلانى    ، زه جنسىیروى در اعمال غر
، هاى ضـد بهداشـتى   شو خلاصه هر قسم رو، مارى زایهاى مزمن و ب خستگى
جوانانى که بـه سـعادت خـود    . رى زودرس و مرگ قبل از مواقع استیباعث پ

، عى و نشاط و سـلامت برخـوردار باشـند   یخواهند از عمر طب علاقه دارند و مى
بـا  ، زندیش از توان خود بپرهین و بیهاى افراطى و کارهاى سنگ تید از فعالیبا

شتن را در جوانى فرسـوده  یند و خوینما ه زندگى است مدارایقواى بدن که سرما
  .ر نسازندیو پ

  .))297( مه ا رفق با دنيرأس ا : ﷒قال العا م  ﷑قال  ﷒فقه ا رضا (
ث کـرده اسـت کـه    یحد ﷑از رسول اکرم ، ﷒حضرت موسى بن جعفر 

  .زهاستیدر رأس تمام پره، کار و مدار کردن با بدناعتدال در : فرموده
هاى عضـوى و   تیز مانند فعالین، اعمال مغزى و کارهاى فکرى: قسمت دوم

 د مـى یى در مغز پدیها آورند و بر اثر آن دگرگونى خستگى به بار مى، عضلانى
 قدرت هوش و حافظـه نـاتوان مـى   . شود ف مىیروى تفکر و تعقل و ضعین. دیآ

  .ندیگرا ه اعمال مغزى به سستى مىو هم، گردد
  .ر استیپذ ر اعضاى بدن خستگىیز مانند سایمغز ن: دیگو کنت واکر مى
 رات مشخصى است کـه در سـلول  ییجه تغیخستگى در نت، ده شدهیچنان که د

 ـیهاى ن نه فقط دانه. شود دا مىیهاى پوسته مغز پ بلکـه  ، رونـد  ن مـى یسل از ب
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ى داخل یها وى آن چروك خورده و حفرهر، تر شده ها هم کوچک هسته سلول
کتـه  یشمارش اغلاطى است که انسان در مواقع مختلـف روز در د ، خستگى مغز
ها انجـام داده و تعـداد اغـلاط     ش تجربه مزبور را درباره بچهیفردر. خود دارد

  .ل را مشاهده کره استیذ
  غلط 45صبح قبل از شروع درس 

  غلط 70ک ساعت درس یبعد از 
  غلط 160ساعت درس بعد از دو 

  غلط 190بعد از سه ساعت درس 
را خستگى یز، شود ى علت خستگى شناخته نمىیبه تنها، ت بدنىیفعال، امروز

 ـت بدنى به وجـود د یاد فکرى و بدون فعالیت زیعصبى که به دنبال فعال  ده مـى ی
 ـدر هر نوع اشتغال عصـبى از قب ، خستگى فکرى. شود ، تیل احسـاس مسـوول  ی

 ـانجام بعضى از اعمال دق. اد مشهود استیدقت و توجه زو ، ضربات روحى ، قی
خواهد کـه سـبب    ولى هم آهنگى و ظرافتى مى، ادى لازم نداردیکار عضلانى ز
  .)298(گردد  جه خستگى مىیشان دلى و بالنتیاضطراب و پر
ش از ین فکرى و علمى بیخواه بر اثر کار سنگ، د مغز و اعصابیخستگى شد

، در هر صـورت ، دار شهیاى ر دهیشى از اندوهى مزمن و عقتوان باشد و خواه نا
. زنـد  عى اعضا را بـرهم مـى  یتعادل طب. دیگذار ق مىیروى مجموع بدن اثر عم

سازد و اگـر ادامـه    ى بدن را از وضع عادى خارج مىیایمیهاى ش فعل و انفعال
 ـعات غیضـا ، شـود  رى زودرس مـى یباعث فرسودگى قوا و پ، دا کندیپ ر قابـل  ی

  .گردد و سرانجام به مرگ منتهى مى، آورد ى به با مىجبران
. نامتعال و در حال مبارزه و رنج و فشار اسـت ، دستگاه عصبى شخص خسته

م کننده قاعده مغز و در درجه اول در یدر مراکز تنظ، ش از همهیب، ن بى تعادلىیا
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زلـوژى عصـبى مغـزى    یق در فیک اختلاف عمی، ولى از آن. پوتالاموس استیه
، گـر یاز طـرف د . سازد و فرماندهى را مختل مى، شعور، شود که فکر ه مىجینت

ش حـاوى محصـولات   یهـا  مسمومى است کـه خـون و سـلول   ، شخص خسته
 ها را دفع مى آن، عرق و تنفس، و از راه ادرار، اند بدکارى سلولهاى از پا افتاده

افتـادن   بله از از بـه کـار  ، ستیت خستگى نیاز مسموم، تعادلى کند ولى همه بى
ى و بـراى  یمى محافظ است که بـه علـت نارسـا   یهاى تنظ نامتعادل تمام دستگاه

شـخص  . دهند ش مىیگسلند و اختلالات را افزا عنان مى، عىیاستقرار وضع طب
  .)299(مارى انطباق باشد یه است که دچار بیبه کسى شب

: بر دو قسم اسـت ، مانند خستگى جسمى و عظلانى، خستگى مغز و اعصاب
  .ا درماندگىیگر خستگى مرضى یو د، عى و عادىیخستگى طب کىی

هاى  تیعى بر اثر کار فکرى و فعالیاى که به طور طب خستگى عادى عارضه
ولى بـا  ، آورد کند و اختلالاتى در تمام نواحى بدن به وجود مى عصبى بروز مى

شـود و تمـام عـوارض آن     مارى درمـان مـى  ین بیا، ل کار استراحت کاملیتعط
  .گردد ف مىبرطر

مار عصـبى  یک بیمار بدحال و گاهى یک بیگرچه تمام ظواهر ، انسان خسته
، ا زودیر ید، ن اختلالاتیچون همه ا، ستیمار نیولى در واقع ب، ا روانى را داردی

بـدون بـاقى   ، رونـد و تمـام عـوارض آن    ن مـى یبا استراحت از ب، خود به خود
 ـ، استراحت رند و شخص پس ازیپذ ان مىیپا، گذاردن اثرى ک انسـان کـاملاً   ی

  .)300( عى استیطب
فشارهاى ، بر اثر ضربات روانى، ا درماندگى مغز و اعصابیخستگى مرضى 

هـاى   و خلاصـه نـاراحتى  ، ئات اخلاقىیس، رات مداومیتأث، آلام فکرى، درونى
رى بـى  یضم، مارى مبتلا هستندین بیکسانى که به ا. دیآ د مىیر پدیگ روحى پى
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 همواره با نگرانى و اضـطراب طـى مـى   ، ناآرام دارند و زندگى آنانقرار و رانى 
کنـد و اخـتلالات    تاروپود وجود آدمى را متلاشى مـى ، ن قسم خستگىیا. شود
 ـا. آورد رى در نواحى مختلف بدن به بـار مـى  یعات جبران ناپذیق و ضایعم ن ی

 ـنما شور و نشاط را از انسان سـلب مـى  ، قسم خستگى مرضى  قـوا را مـى  ، دی
  .شود رى زودرس و مرگ قبل از موقع مىیو باعث پ، دیرساف

  :دیگو دکتر کارل مى
راتى در گردش خون همراه است و با واسـطه  ییبا تغ، رات آدمىیم تأثیدان مى

خـوش  . گـردد  هاى کوچک مـى  انیا تنگى شریسبب گشادى ، اعصاب عروقى
سازد و  مى ده رنگید و پریآن را سف، چهره را برافروخته و خشم و ترس، حالى

لـى  یهاى اکل انیر منتظر ممکن است سبب انقباض شریک خبر ناگوار غیگاهى 
ا کاهش یش یله افزایبه وس، حالات عاطفى. نجامدیقلب شود و به مرگ فورى ب

 بر روى تمام غدد مترشحه داخلى اثر گـذارده و عمـل آن  ، ان خون موضعىیجر
 ـکند و حتى گـاهى فعال  ا متوفق مىید یها را شد هـا را   ى آنیایمیهـاى ش ـ  تی
  .دینما عوض مى
، نه و تـرس یافت که چگونه احساساتى چون حسد و کیتوان در مى، نیبنابرا

 مـارى یرات عضـوى و ب ییتواند سبب تغ مى، وقتى براى کسى عادى و مداوم شد
مـردان  . سازند تندرستى را به شدت مختل مى، ها و آلام رنج. قى شودیهاى حق

  .رندیم جوان مى، شناسند مات را نمىیر برابر ناملافعالى که راه مقاومت د
 ـتوانـد تغ  ک صدمه روحـى مـى  یافت که یدر، با تجربه خود، ژولترون رات یی

 ـد و در خون اشخاصى کـه وحشـت ز  یجاد نمایمحسوسى در وضع خون ا ادى ی
عى و سقوط یتر را از طب د کوچکیهاى سف توانست گلبول، احساس کرده بودند
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ز یترى ن قیرات عمییتغ، وانگهى. ندیان انعقاد پلاسما را بفشار خون و کاهش زم
  .شود دا مىیى سرم خون پیایمیکوشیزیدر حالت ف
، ط زنـدگى یثبـاتى شـرا   بـى . عات عضوى شـود یتواند سبب ضا ز مىیفکر ن

جاد یحالاتى در شعور ا، ها نیر ایو نظا، ت اقتصادىیفقدان امن، اضطرابات دائمى
هـا و   ش اختلالات عصبى و سـاختمانى معـده و روده  یدایکنند که منجر به پ مى
 ـدر جر، هـا از جـدار روده   کـروب یعبور م، جهیشود و بالنت هضم مى، عملاً ان ی

، وى و مثانـه یهاى کل هاى روده بزرگ و عفونت مارىیب. گردد ل مىیخون تسه
  .)301( ررس عدم تعادل روانى و معنوى استیج دیاز نتا، ها همراه است که با آن

  .))302( ا م نصف ا رم: ﷒   قال(
  .رى استینصف پ، اندوه و نگرانى: فرموده است ﷒على 

  .))303( ك ة ا م تورث ا رم: قال ﷒عن  و  بن جعفر (
رى به بـار  یپ، اریغصه و اندوه بس: فرموده است ﷒حضرت موسى بن جعفر 

  .آورد مى
 ـخستگى مرضى  باعـث  ، خـواه مغـزى و خـواه بـدنى باشـد     ، ا درمانـدگى ی
تر و  ولى خستگى مغزى به مراتب دردناك، رى زودرس استیفرسودگى قوا و پ

 ـارى از فعالیجاى بس ـ، نیکه ماش، شرفتهیدر کشورهاى پ. تر است خردکننده  تی
اما خستگى عصبى بـه  ، خستگى جسمى کمتر شده است، هاى عضلانى را گرفته

هـاى فکـرى و    ادى از نـاراحتى یافته و مردم زیش یاى افزا حظهمقدار قابل ملا
  .اند در عذاب، آور هاى شکننده و رنج جانیه

شـتر  یب، کایکه در آمر، در تمدن غربى است، در درجه اول، درماندگى عصبى
. شتر بدنى اسـت یب، نزد مردم کشورهاى عقب مانده، منشأ خستگى. از اروپاست

دهد کـه   ترى قرار مى را در معرض خستگى سالمها  آن، عىیط زندگى طبیشرا
عنـى روى  ی، روى اعصـاب خـود  ، ها آن. گردد کمتر سبب درماندگى عصبى مى
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ش و یجانـات و تشـو  یکننـد و کمتـر در معـرض ه    زندگى نمـى ، پوتالاموسیه
مـانى اسـت کـه در اشـخاص     یدردهـاى زا ، ن تفاوتیک تست ای. اند اضطراب
ت ین اشخاص نسبت به تمام دردها حساسیادتر است و اصولا یلى شدیمتمدن خ

  .شترى دارندیب
هاى بدنى و روانى بـه هـم زننـده تعـادل را      شوك، شرفته و متمدنیزندگى پ

ن یبـد ، ى سـاخته نشـده  یهـا  ن شـوك یبدن ما براى تحمل چن. دهد ش مىیافزا
  .)304( میکن وانى را بهتر تحمل مىیباً حیک زندگى تقریخستگى ناشى از ، جهت

ک ناشى از خسـتگى  یپوتالامین بى تعادلى هییگر در راه تعیک قدم دیامروز 
ن غـده را در برابـر   یاى است که ا م کنندهیعصبى برداشته شده و آن کوشش تنظ

 ـن ترتیبد. دهد انجام مى، کنند ى که ما را خرد مىیها ضربه  ـمـا در جر ، بی ان ی
ر یکارهاى غم و علامت مشترك یریگ ن مطالب درباره خستگى قرار مىیتر تازه

بـه کارهـاى سـخت و    ، م اسـتعارى یکارگرى که تحت رژ. میشناس مشابه را مى
ى یکارفرما، روشنفکرى که بر روى مشکلاتش خم شده، کنواختى مشغول استی

، ان بورسیشى از جریرود و هر آن اضطراب و تشو ن به نزد آن مىیکه از نزد ا
نحـل قـرار   یبرابر مسـائل لا  استمدارى که دریس، ره داردیو غ، د به اعتصابیتهد

 ى به آشپزخانه مىیاز رختشو، ها اد و فغان بچهیان فریو مادرى که در م، گرفته
ق یدر تأسف و تشـو ، ک را به خوبى انجام دهدیچ یتواند ه ن که نمىیرود و از ا

ى یها همه ضربه، و سرو صدا، استراحت ناکافى، ت مداومیفعال. و اضطراب است
و ، باشند منشأ خستگى مى، کشانند وس را به بى تعادلى مىپوتالامیهستند که ه

 میهـا را داشـته باش ـ   بدون آن که امکان ممانعت از آن، کنند اعصاب را خرد مى
)305(.  

، دیوحشت و اضـطراب شـد  ، ش از حدیهاى ب تأثرات و نگرانى، دیبدون ترد
جسـم  ، ن و طاقت فرساى روحىیو خلاصه فشارهاى سنگ، قیغصه و اندوه عم
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 مى به بار مىیاختلالات عظ، در اعصاب و اندام، کوبد و جان آدمى را درهم مى
شـکند و او را   رومند و توانا را در مـدت کوتـاهى درهـم مـى    یو جوان ن، آورد

  .کند ر مىیفرسوده و پ
 تحـولات شـگفت  ، تى خاص دارندیمخصوصاً نزد افرادى که حساس، تأثرات

کـه بـه   ، کىیک زن بلژیتمام موهاى . دهد ها مى ها و هورمون آورى در بافت
 ـ ، بغتتـاً ، ها محکوم به اعدام شده بـود  له آلمانیوس د یسـف ، ش از اعـدام یشـب پ
 ـهاى که دانه، ها کى از بمبارانین یدر ح. دیگرد گـرى  یرى روى بـازوى زن د ی
  .)306(شد  تر مى تر و سرخ عیوس، دن هر بمبیدا شده بود که با ترکیپ

آدمـى را  ، ها و صفاتى هم مانند آن، ق و اضطرابیتشو، نه تنها غصه و اندوه
ل یاز قب، ات مذمومیبلکه خلق، آورند رى زودرس به بار مىیکنند و پ فرسوده مى
 ـگـر صـفات ناپسـند ن   ینه توزى و حسـد و د یک، ى و غصبیانتقامجو ز مغـز و  ی

رى قبل از موقـع را فـراهم   یکنند و موجبات درماندگى و پ اعصاب را خسته مى
  .آورند مى

 ما را مستعد آتش گرفتن مى، ى و تشددیو بدگو، انتقام و حسد، نهیخشم و ک
عواطـف  . میوار مشت بزنیجه به در و دیچ نتیسازند که بدون ه کنند وادارمان مى

 هـوده بـه مصـرف مـى    یجهـاز عصـبى را ب  . کنند ان مىید خرابى و زیتول، منفى
د مترشـحه داخلـى   و بـر غـد  ، سازند ان خون را مختل مىیتنفس و جر. رسانند
د کـه در بـدنش نقـش    یآ به خصوص بر غددى وارد مى، فشار. ندینما نفوذ مى

بـر اثـر   ، ن غـدد یا. هاست ه روحى ما وابسته به آنیاساسى دارند و خلق و سج
ج قواى بدن کم یدهند و به تدر روى خود را از دست مىیرفته رفته ن، سموم بدن

  .)307(ابد ی جاى خود استقرار مىرى در یگردد و پ ف مىیه ضعیروح، شود مى
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 ـئات اخلاقـى را در رد یس، در قرون گذشته، اى گرامى اسلامیاول  مـارى یف بی
نـه  ، اند که امراض اخلاقى هاى خطرناك به حساب آورده و خاطرنشان ساخته

بلکـه  ، برنـد  ان مـى یرسانند و سلامت فکر را از م ب مىیتنها به روان آدمى آس
  .سازند ارند و قواى جسمانى را فرسوده و تباه مىگذ ز ارائه مىیروى بدن ن

  .))308(ء  طهروا قلو  م من ا قد فانه داء  و : قال ﷒  (
، چـه . دیهاى نهانى پاك کن نهیهاى خود را از ک قلب: فرموده است ﷒على 

  .مارى مهلکى هم مانند وبا استیک بیآن 
  .))309(ا ساد عن ا سلامه الاجساد  العجب الغفلة: ﷒عنه (
هاى خـود را غافـل و    عجب است که حسودان از سلامت بدن: ز فرمودهیو ن
  .خبرند بى

الغضب نار  وقدة من كظمه اطفأها و مـن اطلقـه  ن : ﷒  ا ومن قال ام(
  .))310(اول   ق بها 

کسى که خشم خود را . تعلآتشى است مش، غضب: فرموده ﷒ن یرالمومنیام
آن آتش را خاموش کرده اسـت و آن کـس کـه غضـب را بـه حـال       ، فرونشاند

هاى آن خواهـد ناگفتـه    ن کسى است که در شعلهیخود اول، خودش آزاد گذارد
شکسـت و  ، که بر اثر اندوه و غـم ، هاى متراکم مغز و اعصاب نماند که خستگى

نه تنهـا  ، دهد هاى روانى دست مى گر ناراحتىیو د، توزى نهیخشم و ک، ناکامى
مارى روحـى و عصـبى   یب، رى قبل از موقعیباعث فرسودگى قواى جسمانى و پ

، سـازد  شه و افکار را مختـل مـى  یاند، کند ف مىیاراده را تضع، آورد به بار مى
و اگر ، گذارد روى دستگاه درك و فهم و هوش و سرعت انتقال اثر نامطلوب مى

  .ز خواهد شدیآم منجر به حرکات جنونرفته رفته ، د شودیتشد
  ا نطق و تقطع مادة ا جة و تفرق الفهـم شدة الغضب تغ: قال ﷒عن   (

)311((.  
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 ـچگونگى گفتار را تغ، دیخشم شد: فرموده ﷒على  اسـاس  ، دهـد  ر مـى یی
ا پراکنده و فهم آدمى ر، برد ان مىیتمرکز فکر را از م، زدیر استدلال را به هم مى

  .سازد مى
  :دیگو هانرى باروك مى

بـه قـرار   ، ا جسمى به شخص دست بدهدیحالاتى که بر اثر خستگى روحى 
ن یچن، خواهد دقت خود را به امرى توجه دهد هنگامى که مى، ماریب: ل استیذ
پندارد که با نوعى سستى و بطالت رو به رو شده کـه تـلاش و کوشـش وى     مى

تمام اعمـال روحـى وى   ، گریدر درجه د. رسد ى نمىیجا به، براى مبارزه با آن
سـئوالات را پـس از مـدتى    . گـردد  دستخوش نوعى کندى واقعى و مشهود مى

 ـدهـد و غالبـاً ن   طولانى پاسخ مـى  ز بـه اخـتلال ادراك و خـواب آلـودگى و     ی
 مـارى یسروکار پزشک بـا جـدول ب  ، ن صورتیدر ا. دیآ سرگشتگى گرفتار مى

لى یمار خیب، ن حالتیدر ا. افتد مى، آشفتگى فکرى است که به نام، هاى روحى
، به فقدان کلـى اراده ، د شودین حالت شدیو چون ا، دیآ کند و خمود به نظر مى

  .گردد منجر مى، رت استیکه به نام ح
مخلـوط و  ، شوند و تداعى معانى افکار و تصورات محدود مى، ن وضعیدر ا

رامـون او را فـرا   یظـى پ یارد کـه مـه غل  پند ن مىیمار چنیب. گردد کلى و کند مى
 ـشناسد و زمان و مکـان را بـه    راه خود را خوب نمى، گرفته و ، آورد اد نمـى ی
 اى قرار گرفته کـه آن را مـى   در منگنه، ت وىیکند که شخص ن احساس مىیچن

  .شکند ولى درهم نمى، فشارد
ى بـا کس ـ ، ن جـا یدر ا. خواهند مى مىیکلوتین حالت را سیدتر ایمرحله شد
روى و فعال و کار آمد اسـت و گـاهى    م که گاهى خندان و گشادهیسروکار دار

رود  ان مىیشادى و دل شکفتگى وى از م. نیبرعکس ترشروى و گرفته و غمگ
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 ـولى ا، ردیگ دوارى را مىیجاى خرمى و ام، دى و ناکامىیو نوم ن احساسـات  ی
ولـى  . ان شوندیع ت اجتماعى را فلج کره و آشکارایستند که فعالیآن قدر قوى ن

د و ین برابر گردند دوره خرسندى به دوره حرکـات شـد  ین اختلالات چندیاگر ا
ل یز و فقدان قوه شـعور تبـد  یآم ر منظم و ابهام تصورات و وضع جنونیاعمال غ

  .شود مى
 ر دستان فرمان مـى یشخصى که قبلاً مطمئن و آسوده و محجوب بوده و به ز

ناگهـان افسـرده و   ، کـرد  ش خندان مـى یخو داد و شنوندگان را با سخنان شوخ
بان فرو برده و فصاحت وى به تمجمج نامفهوم مبـدل  یسر به گر. شود جبان مى

 ـجاى خود را به چهره گرفت و ت، افه شاداب و زندهینگاه نافذ و ق. گردد مى ره ی
  .)312(اراى سخن گفتن ندارد یگر یسپارد که د و چشمانى خاموش و افسرده مى

عـى  یتوجه اساسى مردم به امور مادى و زندگى طب، اى کنونىیر دند، بدبختانه
 ـکـه ما ، مانى و اخلاقـى یهاى ا ده است و جنبهیمعطوف گرد ه آرامـش روان و  ی

باً به دست فراموشى سپرده شده و موازنه جسم و جان یتقر، نان خاطر استیاطم
ادى مردم به زندگى م، در پرتو علوم تجربى، دانشمندان بشر. بر هم خورده است

ولـى بـراى   ، انـد  ش و رفاه آنان را فـراهم آورده یده و موجبات آسایبهبود بخش
، ن جهـت یبه هم ـ. اند دهیشیندیاى ن ها چاره سلامت فکر و اصلاح اخلاق انسان

هاى روحى  به ناراحتى، خصوصاً، و نسل جوان، عموماً، تمام طبقات، ش و کمیب
شـانى  یاضـطراب و پر ، و نگرانـى و فشارهاى عصبى مبتلا هسـتند و از انـدازه   

خـواه نـاخواه در   ، برند و آلام روانى ئات اخلاقى رنج مىیل و سیو رذا، فکرى
 رى زودرس مىیو باعث پ، کند بدن را فرسوده مى، گذارد قواى جسمانى اثر مى

  .گردد
  :دیگو دکتر کارل مى
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فتـرى و سـل و   یچـون آبلـه و حصـبه و د   ، هاى عفونى مارىیدر حالى که ب
 ـرونـد و از م  ان مـى یرفته رفته از م، رهیى کودکان و غین و اسهال وباطاعو زان ی

هـاى روانـى و    مـارى یان به بیتعداد مبتلا، در عوض، شود تلفات آنها کاسته مى
وانگـان  یشـماره د ، در بعضـى از منـاطق  . گـردد  شتر مىیوانگان روز به روز بید

. کنـد  گر تجاوز مىیاران دمیحتى از تعداد تمام انواع ب، ها مارستانیبسترى در ت
ن هـر  یان توجه است و ایز شایوفور اختلالات و عوارض عصبى ن، نیعلاوه برا

دگى خـانواده بـوده و بـه    یروزى افراد و به هم پاش ـ رهیکى از علل اصلى تیدو 
ن قدر وقت و همـت  یا، هاى عفونى که امروزه طب و بهداشت مارىیمراتب از ب

ت و تمـدن  ینـده بشـر  یبـراى آ ، کننـد  ها مى نخود را صرف مطالعه و مبارزه آ
  .)313(ترند  خطرناك

  :دیگو دکتر مولتز مى
، سـت یمتضمن جوانى روان و خرد ن، م که جوانى تنید بدانیز بایقبل از هر چ

ن ین ایب، ن حالیبا ا. جوانى خرد به معنى جوانى تن نخواهد بود، چ گاه همیو ه
. وجد دارد، زان آن بر مال مجهول استیم اى که هنوز ر متبادلى با اندازهیتأث، دو

بـه  ، با سرعت، جوانى تن در حد کمال است و در همان حال، در بعضى از مردم
 ـن افراد نیجوانى تن ا، بر اثر آن. روند ش مىیرى خرد پیفرسودگى روح و پ ، زی

 ـهـاى روان آنـان ما   دگىید و از هم پاشیگرا رى و ناتوانى مىیبه پ ه تبـاهى و  ی
  .سازد ران مىیشود و اساس آن را و کرشان مىیگهانى پاختلال نا
ن عصـر  یبا آن که بشر در ا. زات عصر ماستیختگى روان و خرد از ممیفرور

ش رفته یل آمده و در دانش و صنعت به قدرى پیهاى بزرگ علمى نا روزىیبه پ
جوانان ما زودتر از ، ذالک مع، ر ممکن بودیکه براى گذشتگان حتى تصور آن غ

ن امر مربوط بـه زنـدگى روانـى    یند و ایگرا رى مىیش به پیاکان خوین و نپدرا
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شود و قدرت خـو را بـراى    ر مىیروح و خرد جوانان به سرعت پ. عصر ماست
 ـو ا، دهنـد  مقاومت و نبرد با مشکلات از دست مـى  ن از آن جهـت اسـت کـه    ی

ى در معرض موثرات نفسانى و عصب، در زندگى روزانه، دینوخاستگان عصر جد
هـا را متحمـل    انین زیتر بزرگ، ن راهیرند واز ایگ بخش فراوانى قرار مى انیز
  .شوند مى

 ـ، شیاکان خـو یبه نسبت پدران و ن، م جوانان عصر ماییاگر بگو ک بـاره از  ی
 مبالغه نکـرده ، گذارند عهد پر نزهت زندگى به فصل فرسودگى و تباهى قدم مى

، هـاى روزافـزون آن   و گرفتـارى هاى زنـدگى   دشوارى. میا م و گزاف نگفتهیا
 ـسـازد و از ا  مان مىیا و بى، د و سستینوم، جوانان را زبون و دل تنگ ن راه ی

  .)314(آورد  موجبات ناتوانى و نابودى نفسانى آنان را فراهم مى
د از یبا، هاى درونى هاى روحى و ناراحتى براى نجات از نگرانى، شر امروز

 ت جنبهیبه تقو، هاى علوم مادى شرفتیازات پمان استفاده کند و به مویروى این
مـان بـه خـدا و    یا. م مبادى اخلاقى و انسانى خود بپردازدیهاى روحانى و تحک
له آرامـش  ین وس ـین پناهگاه روان و بهتـر یتر بزرگ، زال الهىیاتکا به قدرت لا
  .دیارى از مشکلات جهان کنونى را حل نمایتواند بس خاطر است و مى

، ز هـواى نفـس آزادنـد   یاز بندگى غرا، در پرتو بندگى خداوند ،مانیافراد با ا
اطاعـت از  ، هدف عالى آنان، ستندیر حرص و طمع و برده شهوت و غضب نیاس

ش یبه زندگى مشروع و محدود خـو ، اوامر الهى و جلب رضوان پروردگار است
و کمتر با ناکامى و شکسـت  ، کنند از امروز خود تجاوز نمى، اند دلخوش و قانع

، کننـد  خود را گم نمـى ، نیدادهاى سنگیدر رو، ن واقعىیمومن. گردند مواجه مى
 به افکار ناپـاك و اخـلاق فاسـد نمـى    ، دهند ش را از دست نمىیت خویشخص
به خداى بزرگ اعتمـاد دارنـد و بـا    ، نانیا. شوند ه نمىیو زبون و فروما، ندیگرا
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کننـد   مقاومت مى، ثن حوادیتر در مقابل سخت، استمداد از قدرت نامحدود او
همواره مسرور ، در زندگى، مانیمردان با ا. ندیآ و سرانجام بر مشکلات فائق مى

اد او دلى آرام و روحى مطمئن یو با . به رضاى خداوند راضى هستند، خشنودند
شوند و نه در بد  نى و غرور مىینه در خوش آمدهاى زندگى دچار خودب، دارند
  .گردند وس مىیخودباخته و مأ، آمدها

ــموحــد چــه زر ر ــرشی ــدر ب   زى ان

ــو       ــا تی ــر ســرش ی ــدى نهــى ب   غ هن

   
  د و هراســش نباشــد ز کــس  یــام

 ـن اسـت مبنـاى توح  یبر ا        د و بـس ی

   
  :ن باره فرموده استیف در ایقرآن شر

  .))315( الا بذكر االله تطم  القلوب(
  .گردد ها مطمئن و آرام مى اد خدا دلید که با یآگاه باش

ض و یشتن را به انجام فرایمان ندارند و خویب ایجهان غ افرادى که به خدا و
هـدفى جـز امـور    ، در زندگانى، دانند ترك محرمات الهى موظف و مسوول نمى

 ـآگاهانه ، نانیا. وى نخواهند داشتیمادى و شئون دن  ـمط، ا ناآگـاه ی  ـع غرای ز و ی
لات یبرنامـه زنـدگى را طبـق هـوى و تمـا     ، شـوند  عى خود مىیهاى طب کشش

حـب  ، آز و طمع، کنند و براى ارضاى شهوت و غضب ش طرح مىیخونفسانى 
بـه  ، زى خودیهاى غر گر خواهشیو د، ىیجو طلبى و برترى تفوق، مال و مقام
 ـخـواه مشـروع   ، دارى هاى دامنـه  تیشوند و به فعال ده مىیهر سو کش  ـا غی ر ی
 ـنظـام جهـان در اخت  ، از طرفى، میدان ولى مى. زنند دست مى، مشروع ار بشـر  ی

تواننـد تمـام موانـع را از سـر راه خـود بردارنـد و بـه همـه          ست و آنان نمىین
ص و یطبـع آدمـى حـر   ، گریو از طرف د، ش جامه تحقق بپوشندیآرزوهاى خو

. کننـد  ر نمـى یها را قانع و س افته هرگز آنیق یآرزوهاى تحق. فزون طلب است
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و ناکامى  و از احساس شکست، رشان بى قرار و ناآرام استیشه ضمیهم، ناچار
  .برند رنج مى

لاتشان بـه  یو تما. کنند با مانع بزرگى برخورد مى، ر زندگىیموقعى که در مس
خواب آرام را ، شوند ن مىیگردد و سخت ناراحت و خشمگ شدت سرکوب مى

 ن و زمان ناسزا مـى یبه زم، ندیگرا ى و بداخلاقى مىیبه تندخو، دهند از کف مى
بازنـد و   اغلب خود را مـى ، گاه روانى ندارندند و چون ملجاء روحى و پناهیگو

گـاهى بـر اثـر    . زننـد  دست به خودکشى مى، گاهى بر اثر شدت تأثر و نگرانى
  .زنند دست به خودکشى مى، شدت تأثر و نگرانى

  :نان فرموده استیف درباره ایقرآن شر
  .))316( شة ضن  و من اعرض ذكرى فان   مع(

شـت خواهـد   یقه و تنگـى مع یدچار مض، داد من روى گردانیو آن کس که از 
  .بود
به معنى ماتکون ، شتیعنى زندگى است و معی، اتیدر لغت به معنى ح، شیع
 ات آدمى وابسته بـه آن یى است که قوام زندگى و ادامه حیزهایعنى چیاة یبه الح
بلکـه آرامـش فکـر و    ، سـت ین تنها آب و نان و لبـاس و مسـکن ن  یو ا، هاست
اگر کسى بـه  ، نیبنابرا. ار موثر داردینقش بس، ادامه زندگىز در یش خاطر نیآسا

او گرفتار تنگى معاش و سـختگى  ، ار نداردیقدر لازم خوراك و پوشاك در اخت
، ار نداردیاگر کسى به قدر لازم خوراك و پوشاك در اخت، نیهمچن. ات استیح

 ـ. ات استیاو گرفتار تنگى معاش و سختگى ح اگـر از جهـت غـذا و    ، نیهمچن
ولـى  ، ش اسـت یحتاج زندگى در سعه و گشایگر مایو د، مسکن و مرکب، باسل

شت ضنک و زندگى یز معیاو ن، قرار و روانش مظطرب و نگران است روحش بى
، کشـد  ن تختخـواب دراز مـى  یع براى وى مانند زندان بهتریخانه وس. تنگ دارد
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 ـچیپ تاصبح به خـواب مـى  ، جان روحىیولى از شدت ناراحتى فکرى و ه و  دی
  .رود ک لحظه به خواب نمىی

ــواه  ــد ز تـــن آرام مخـ ــو آرام نباشـ   دل چـ

ــود روشــنى از      ــاده صــاف ارنب   جــام مخــواهب

   
انـد و   آشـفته فکـر و نگـران   ، که نقطه اتکاى روحانى ندارند، مانیا افراد بى

. خلد مانندخارى در دلشان مى، هاى زندگى و آرزوهاى شکست خورده ناکامى
شـتى  یمع، کننـد  نوع ناراحتى و فشار احسـاس مـى   کیشتن را در یهمواره خو

. گذراننـد  کامى مـى  ده دارند و زندگى را با آزردگى و تلخیتنگ و خاطرى رنج
، شـود و بـر اثـر آن    دل مطمـئن و آرام مـى  ، اد خـدا یهمان طور که با ، خلاصه

دل نـامطمئن و  ، اد خدایبا اعراض از ، نیهمچن، گردد زندگى مطبوع و گوارا مى
  .ست و زندگى تنگ و ناگوار خواهد بودنگران ا

جه به دست آمد که دو عامـل  ین نتیا، ح داده شدین فصل توضیاز آن چه در ا
براى آن کـه  . هاى عصبى کى فرسودگىی. شود رى زودرس مىیاساسى باعث پ

لازم اسـت از  ، عى توأم با سـلامت برخـوردار باشـند   یجوانان بتوانند از عمر طب
هـاى   آلوده شدن بـه نوشـابه  ، هاى جنسى زشیوى در آمر ادهیز، افراط در غذا

هر ، و خلاصه، ن و طاقت فرسایسنگ، دست زدن به کارهاى، الکلى و مواد مخدر
 ـ، زنـد یبپره، ه فرسودگى قواى جسمانى استیکه ما، عمل ضد بهداشتى ، نیهمچن

ت یعصـبان ، دىیأس و ناامی، حرص و طمع، ىیخشم و انتقامجو، نه و حسدیاز ک
اجتناب ، کنند که مغز و اعصاب را به شدت خسته مى، ى و غم و اندوهیو تندخو

 ـش را در معرض خطر قرار ندهند و باعـث پ یجوانى و سلامت خو، ندینما رى ی
  .زود رس خود نشوند
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  سخنى با سالخوردگان. 19
 ـپ، آغاز و انجام زندگى، ران و آرامش فکریپ تحـول  ، عـى یر طبیرى و تخـد ی

ضـعف  ، هـا  ر بافتییتغ، عىیرى و عوارض طبیپ، قواواژگون شدن ، جسم و جان
عجـز از  ، آغاز ضعف حافظـه ، روى حافظهین، ام عمرین ایتر پست، قواى روحى

 ـروین، خاطرات کـودکى ، فراموشى کبر سن، ادآورىیضعف حافظه ، رىیفراگ ى ی
، بهداشــت و شــادابى، راز ناشــناخته، آرزوى ناشــدنى، زنــدگى نــاگوار، ابتکــار

ئات یس ـ، بت سـالخوردگان گناهکـار  یمص، ران و مکارم اخلاقىیپ، سالخوردگان
ى یانتقـامجو ، مزنه همسر مـروان حمـار  ، رزنى از بنى عباسیپ، اخلاقى و سقوط

 ـ، زرانیمهدى عباسى و خ، رزنیپ  ـح رفتـار پ یتقب  ـفـه و تحق یخل، رزنی ر بـانوى  ی
 ،گناه بـر اثـر پرحرفـى   ، ر زنیناشناسى پ فهیوظ، م همسر مروانیتکر، سالخورده

 ـدوارى پیام، ران مادىیدى پیناام، سالخوردگان مادى و الهى جبـران  ، ران الهـى ی
ن منزل یاول، مرگ در نظر مادى و الهى، سلمان فارسى، رونىیحان بیابور، صینقا

، مـرگ بـا آرامـش خـاطر    ، شادى براى شهادت، ارانشیو  ﷒ن یحس، آخرت
، پـس از صـدور حکـم   سـخنان سـقراط   ، ت به مرگیمحاکمه سقراط و محکوم

، ا کـلاس درس یزندان ، طون و خبر ناگواریاقر، خواب راحت، سقراط در زندان
مـرگ  ، اشـک و آه دوسـتان  ، سقراط و سـم شـوکران  ، اریانتقال به سر منزل اخ

  .صیجبران نقا، رانیفه پیوظ، احترام سالخوردگان، سقراط
  )عقلونيو من نعمره ننكسه   ا لق افلا (

  میقرآن کر
اى اسـت کـه دوران    روى سخن با مـردان و زنـان سـالخورده   ، ن فصلیدر ا

 سرد و گرم، هاى زندگى انسالى را پشت سر گذارده و در طول سالیجوانى و م
 مـى ، اند و اگـر بخواهنـد   هاى اندوخته و تجربه، مودهیپست و بلندها پ، دهیها د
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حى را یصـح  راه، خـود ، عىیط و اوضاع و احوال طبیتوانند با در نظر گرفتن شرا
ش خاطر یمانده عمر را با آرامش فکر آسایند و باقیبراى معاشرت با دگران برگز

  .بگذرانند
ستى و گفت و گـو  یرى از نظر زیرامون مسئله پیپ، به اختصار، در آغاز بحث

 ـشـترى پ یران از عوارض جسم و جان خـود آگـاهى ب  یشود تا پ مى دا کننـد و  ی
م یکه در تعـال ، ف اخلاقى و اجتماعى آنانیوظا، سپس. شتن را بهتر بشناسندیخو
رود مراعـات   تصور مـى . اشاره خواهد شد، هاى روانى آمده است نى و بحثید

اى بر گرمى روابط خـانوادگى   به مقدار قابل ملاحظه، رانیه پیف از ناحیآن وظا
ها  م و احترام آنیش به تکریانسالان حق شناس را از پید و جوانان و میافزا مى

  .سازد ىوادار م
 ـشود و با نـاتوانى ا  با ضعف دوران کودکى شروع مى، زندگى بشر  ـام پی رى ی

، ات آدمى توأم با ضعف و ناتوانى اسـت یآغاز و انجام ح، عنىی. ردیپذ ان مىیپا
ند و در راه قـدرت و  یمایپ ر اوج و ترقى را مىیمس، ن تفاوت که خردسالانیبا ا
 ـبه قدر ، گذرد ان مىروند و هر روزى که بر آن ش مىیرومندى پین ک روز بـه  ی

 ـشـوند و از قـوت و ن   تـر مـى   کیسر منزل پرشکوه جوانى نزد شـترى  یروى بی
در ، کننـد  ض زندگى را طى مـى یراه حض، رانیپ، بر عکس. گردند برخوردار مى

، گذرد ول هر روزى که بر آنان مى، دارند ر انحطاط و شکستگى قدم بر مىیمس
فشـان  یشـوند و نـاتوانى و ضع   تر مـى  کینزدى سستى و فرسودگى یبه نقطه نها
  .ابدی فزونى مى

رى هم یضعف پ، شتر استیرشدش ب، تر باشد همچنان که انسان هر چه جوان
با نوعى کرخى و ، به هنگام تولد، همچنان که کودك. گردد شتر مىیروز به روز ب

رى راهم نوعى بى حسى و کرخـى و  یسن پ، شود ت مىیحسى حفظ و حما بى
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ى خـود را انجـام   یبه کار نها، ش از آن که مرگیرد و پیگ ده فراهم مىضعف ارا
هر چه شـدت و قـدرت حـواس و    . آورد ر عمومى مىیعت نوعى تخدیطب، دهد

لى و یم به بى، گردد و علاقه به زندگى تر مى فینشاط ضع، ت کمتر شودیحساس
 ـبـا م ، بـى یبه طور عج، شود و وحشت از مرگ انتظار صبورانه مبدل مى بـه  ل ی
  .)317(گردد  استراحت مخلوط مى
 اختهیتا همان طور که ، اج داردیرى به گذشت سالى چند احتیبروز و ظهور پ

آثار آن ، اند ده و دستخوش سستى و تباهى شدهییرى گرایها و غدد داخلى به پ
 ـش از آن که ایها پ اما سال، میرا در چهره و صورت مشاهده کن ن خسـتگى و  ی

ناتوانى بر اعضاى داخلى و در اندون کالبـد  ، وس گرددفرسودگى آشکار و محس
  )318( طارى شده است، ها اختهیآدمى و نهان خانه 

 ـتغ، ولى بر اثـر آن ، خود از مراحل طبعى زندگى است، رىیبا آن که پ رات یی
گـردد و همـه اوضـاع و     اى در تمام نواحى تن و روان آشـکار مـى   همه جانبه
 ر زندگى آغاز مـى یراه سراز، رىیدن پیفرار رس با. ابندی عى تحول مىیاحوال طب

 ـگ ش مـى یض را در پیر انحطاط و حضیشود و آدمى مس قـواى جسـمى و   . ردی
 ـشتر به درازا بکشـد و ا یو هر قدر عمر ب، شوند روحى رفته رفته فرسوده مى ام ی

شود و عوارض نامطلوب آن با شدت  ب راه تندتر مىیش، تر گردد رى طولانىیپ
 ـن، رىین پیدر سن. کند ى در سراسر وجود انسان بروز مىادتریو سرعت ز روى ی

ن ییشرا، ى در قلب و خونیها دگرگونى. شود عضلات و اعضاى بدن کاسته مى
قدرت تفکـر بـه   ، نیهمچن. دیآ د مىیو جهاز هضم و دفع پد، ه و کبدیکل، و اوره

  .گردد روى اعصاب ناتوان مىیف و نیحافظه ضع، دیگرا رگى و خمود مىیت
  :ن باره فرموده استیف در ایقرآن شر

  ))319( عقلونيو من نعمره ننكسه   ا لق افلا (
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هاى خود را در وجودش واژگـون   دهیآفر، میآن کس را که عمر طولانى داد
  ؟کنند ن امر تعقل نمىیا در ایآ. میساز مى

 شوند و به پستى مى تمام قواى جسم و جان آدمى واژگون مى، رىیام پیدر ا
  .گردند ى به پژمردگى و زشتى مبدل مىیبایو طراوت و ز، فهم به عجز. دنیگرا

ــرم گر   ــوانى از ب ــت ج ــبرخاس   انی

ــپ      ــرم تپی ــه ب ــرى ب ــمک زنی   د چش

   
ــه مثــال صــبح روشــن شــدیمــو   م ب

  روز بــــه مثابــــه شــــب ادکــــن     

   
ــى  یا ــاده در دامـ ــنم اوفتـ ــک تـ   نـ

  کز آن نرهد بـه مکـر و فـن ذى فـن         

   
ــود پ   ــالتى شـ ــر روز کسـ ــهـ   دایـ

ــه       ــر لحظ ــن   ه ــود معل ــاهتى ش   نق

   
  :دیگو دکتر کارل مى

شـوند   تر مى هاى سرم خون فراوان نیپروتئ، میرو رى مىیهر چه به سوى پ
، بـه سـرم  ، مخصوصـاً برخـى از مـواد چربـى    . کند ر مىییز تغیصشان نیو خصا
 ـگذارد و از سرعت تول ها اثر مى بخشد که روى بعضى از سلول تى مىیخاص د ی
جه ینت، ن در سرم خونیرات مواد چربى و پروتئیین تغیا. کاهد ها مى ر آنیو تکث

 ـها و به صورت نوعى احتباس ا جى آنیتراکم تدر ط داخلـى  ین مـواد در مح ـ ی
قسمت اعظم خون سگى را از بدن جانور خـارج کننـد و   ، اگر در تجربه. ستین

ند و به یک اضافه نمایولوژیزیها جدا و جاى آن سرم ف پلاسماى آن را از گلبول
، ق کننـد یرند از نو به بدن جانور تزرین آن را بگیمواد چربى و پروتئ، بیرتن تیا

، وضع سـرم ، نیبنابرا. شود ن مواد در خون آشکار مىیباز ا، در کمتر از دو هفته
 ـها ن بلکه با نوعى حالت بافت، بخش در آن انینه تنها با تراکم بعضى مواد ز ز ی

ن نوبت یهرگاه سرم خون چندبستگى دارد که براى هر ستى اختصاصى است و 
ن حالت خون در یگرفته شود هر بار خواصش متناسب با سن جانور است بنابرا

گردد که از مخازن تمام نشدنى اعضـاى   له موادى مشخص مىیرى بوسیدوران پ
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 ـکند و آب ز ها رفته رفته در طول زندگى مى رزد بافتی بدن در آن مى ادى را ی
رفعال و بدون ارتجاع یبندى که چون عوامل غهاى هم  دهد و رشته از دست مى
ن ییشـرا . کنند ها را سخت مى رند و اندامیگ دور را دور آنها را مى، اند و کشش
قـى  یرات عمییگردد و بالاخره تغ ان خون کمتر مىیت جریفعال. ردیپذ تصلب مى

جاً یف بـدن تـدر  یهاى شـر  شود بافت دا مىیدر ساختمان غدد مترشحه داخل پ
رد یگ لى به آهستگى انجام مىیم آنها خیدهند و ترم د را از دست مىت خویفعال

 ـست ولى سرعت ایو گاهى اصلاً ممکن ن  ـن تغی هـاى مختلـف    رات در انـدام یی
م که برخـى از  ینیب م مىین امر را بدانیقى ایمتفاوت است و بدون آن که علت حق

رى موضعى ین پیشوند و ا ر و فرسوده مىیگران پیلى زودتر از دیاعضاى بدن خ
  .)320(رد یگ ها و گاهى مغز را فرا مى هیگاهى کل، گاهى قلب، انهایگاهى شر

عى در قـواى جسـمانى   یبه موازات فرسودگى و عجزى که بر اثر تحولات طب
 ـحالات روحى و صـفات روانـى آنـان ن   ، شود دار مىیران پدیپ ز بـه پسـتى و   ی

سـل خـواطر و تـداعى    تسل، شه و فکـر یروى اندیجاً نید و تدریگرا انحطاط مى
 ـپ. گردنـد  تر مـى  فیف و ضعیو حافظه و هوششان ضع، معانى در منـازل  ، رانی
بلکـه محفوظـات   ، سـتند یاى قـادر ن  نه تنها به حفظ مطالب تـازه ، ى زندگىینها

هاى علمى و اطلاعات عمومى  شود و اندوخته ز از خاطرشان محو مىیگذشته ن
  .کنند خود را فراموش مى

  :باره فرموده است نیف در ایقرآن شر
 ئا عـد علـم شـيعلم يلا يرد ارذل العمر  كي م من يتوفيو االله خلق م ثم (

)321((.  
در آن موقع تـا  ، رسد آن کس که به صد سالگى مى: فرموده ﷒امام صادق 

  .مانند باقى مى، ان دوره نهانىیپا
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رد برسـى  مو، ادآورى استیرى و یکه حاوى اختلال فراگ، کبر سن، فراموشى
 ـع اخیابتدا خـاطره وقـا  . ح کرده استیبو قرار گرفته و آن را به خوبى تشریر ر ی

 ـج ناپدیسپس خاطرات شخصى گذشته بـه تـدر  ، گردد زندگى محو مى  د مـى ی
 ـخـاطرات ا ، گردند ن خاطراتى که محو مىیآخر. شوند  ـام طفولی در . ت اسـت ی

نـوع حرکـات    همـه ، بـه عـلاوه  . نـد یآ ت به خاطر مىیام طفولیبعضى حالات ا
  .مانند کاملاً باقى مى، ک هستندیش و کم به عادت نزدیخودکارى که ب

. مانـد  بـاقى مـى  ، تـر اسـت   کىیآن چـه مکـان  ، ى و فراموشىیر قهقرایبا س
 ـا نبایآ، ن صورتیدر ا. کنند ها دوام مى ن خاطرهیتر مىیقد، نیهمچن د گفـت  ی
انـد   طورى شده، کررهاى م ادآورىیبه واسطه ، تیاى از خاطرات طفول که پاره

در ابتـدا مطـالبى   ، روى هم رفته؟ ک نوع عادت گشته استیها  ادآورى آنیکه 
 ـدل. شترى لازم دارنـد یا تعقل بیها کار  ادآورى آنیشوند که  محو مى  ـل زای ل ی

 تـر مـى   تر و درهـم و بـرهم   ها مرکب ن است که آنیر ایهاى اخ شدن خاطره
  .)322(باشند 

 عارض مى، رىیام پیا ضعف حافظه ای، فلج عمومىى که بر اثر یها فراموشى
هـم  ، باشند هاى مغزى مى جه تکانیکه نت، ها موسمى ن فراموشىیشوند و همچن

کـه در ضـعف   ، جىیهـاى تـدر   توان به کمـک فراموشـى   گرند و مىیکدیمانند 
 ـم که ایدان مى. ح نمودین قسمت را تشریا، شود رى مشاهده مىیام پیحافظه ا ن ی
 انحلال بطئى خاطرات شروع و به نابودى کامل حافظه خاتمه مـى از ، فراموشى

  .)323(ابد ی
، اندك اندك، روى حافظه و تمام قواى وابسته به آنین: دیگو ه مىیشیشارل ر
د و پـس از آن  یگرا به سستى مى، ست تا چهل و پنج سالگىین بیدر فاصله سن
 ـن، شـوند  ىر میگردد و کسانى که سخت سالخورده و پ ز مىیخمود و ناچ روى ی
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 ـولى قوه ابـداع و ن ، دهند حافظه را از دست مى کـه از هـوش و   ، روى ابتکـار ی
ن سى و چهل سالگى به اوج درخشش و ین سنیدر ب، ردیگ فراست سرچشمه مى

 ـن پنجاه و پنج سالگى پایتا سن، رسد و از آن پس ش مىیى خویکمال توانا ان ی
بغ همواره وجود داشته و دارنـد کـه   نوزادى از نوا، انین میهر چند در ا. ابدی مى

ه ین فرض ـیروى هوش و حافظه برخوردار بوده و به ایهمچنان از ن، ن بالایدر سن
 ـعمومى و قاعده همگانى خدشه وارد کرده و آن را مـورد ترد  انـد   د قـرار داده ی

)324(.  
 ـانگ شود و به دوران غم کسى که عمرش طولانى مى، خلاصه  ـز پی  رى مـى ی

 ـبـر اثـر پ  . گردد بار آن مى بتیجان کاه و مصدچار عوارض ، رسد قـواى  ، رىی
هـاى   تیو فعال، شوند ف مىیروهاى روانى ضعین، ندیگرا جسمانى به سستى مى

 ـح، رىیهاى پ آلام و رنج. ابندی درونى و برونى در وجود انسان کاهش مى ات ی
ى رفته رفته آدمى را به ادامـه زنـدگ  . سازد ن را ناگوار و تلخ مىیریمطبوع و ش

 به دست مرگش مى، ا نخواهدیو سرانجام بخواهد ، کند دل سرد و بى رغبت مى
  .سپارد

 ـن دیر و زیر شدم پیپ   ار عـدم سـپر  ی

 ـات هر که شـود پ یر شود از حیس        ری

   
  رى دردى است کـان عـلاج نـدارد   یپ

  رینه به دعا نى دوا نـه مـال نـه تـدب         

   
  میت و تسـل یجز رضاست علاجى بین

ــام بــى تغ        ــر احک ــدر ب   ریر تقــدی

   
  .))325(د الفناء يب آخر  واعيا ش: ﷒قال   ( 

  .ن قرارگاه فنا و هلاکت استیآخر، رىیپ: فرموده ﷒على 
 ـبر اسـاس غر ، بشر، نقص، رىیکمال است و ضعف پ، قوت جوانى زه حـب  ی

 ـفته و عاشق کمال است و از نقـص و کمبـود متنفـر و گر   یش، ذات ، انسـان . زانی
. اد زنده بمانـد یل دارد زیم. رومندى استید عمر طولانى توأم با قوت و نآرزومن

 ـامـا ا ، و با طراوت و شادابى به زندگى ادامه دهـد ، همواره قوى و توانا باشد ن ی
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بـه جبـر نظـام    ، چـه . پوشـد  ن آرزو جاه تحقق نمىیشود و ا تمنا برآورده نمى
ان قـدر جـوانى از   ه گـر یگـردد و سـرما   بهار عمر به خزان مبدل مـى ، نشیآفر

  .ماند رى مصون نمىیدستبرد پ
 ـاى ا تـا انـدازه  ، هاى بهداشـتى و علمـى   با برنامه، دانش امروز ام قـوت و  ی

ولـى  ، ها افـزوده اسـت   ىیبایرومندى جوانى را طولانى کرده و برطراوت و زین
  .دیرى نمایرى جلوگیپى ببرد و از عارضه پ، نتوانسته است به راز طول عمر

ن یادانى چنیدانشمندان و ش. ن آرزوى آدمى استیتر بزرگ، نىجوانى جاودا
ولـى کسـى بـه    ، انـد  ها برده رنج، ال خامین خیى را دنبال کرده و در راه ایایرو

 ـم فعالیا گرچه توانسته. ن راز بزرگ موفق نشده استیکشف ا هـاى جـوانى    تی
 ن ماندهش طول عمر ناتوایولى هنوز از افزا، میشترى حفظ کنیخود را تا مدت ب

 ـن موفقید ایکمتر ام، ساله 45ک مرد ی، ز مانند قرن گذشتهیم و ژامروز نیا ت را ی
از ، لى بـالا رفتـه  یبا آن که متوسط عمر خ، محتملاً. سالگى برسد 80دارد که به 

  .طول آن کاسته شده است
 ـانگ به راسـتى شـگفت  ، ن ناتوانى علوم بهداشت و طبیا  ـز، ز اسـت ی را نـه  ی
و نـه  ، ها حاصل شـده اسـت   ى خانهیه و روشنایم کردن و تهواتى که در گریترق
هـاى گونـاگون و نـه     هاى مرتـب و نـه ورزش   ت بهداشت غذاى و حمامیرعا
 ـنتوانسـته اسـت   ، نیهاى طبى مکرر و نه وفور متخصص ـ شیآزما ک روز بـر  ی
افه مردان زنـان حاصـل   یر محسوسى در قییتغ، هذا مع. دیفزاینه عمر آدمى بیشیپ

 ـن بهداشتى و با عادت به ورزش و بـا رژ یت موازیبا رعاشده است و  هـاى   می
به علـت  ، در زندگى روزانه، ت کمیى و با فعالیبایهاى ز ى و به کمک سالنیغذا

کند  ترى را حفظ مى تر و زنده افه شادابیهر کس ق، لیاستفاده از تلفن و اتومب
 ـتمـدن جد ، لکـن . نـد ینما هنوز جـوان مـى  ، سالگى 50در ، و زنان همـراه  ، دی
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 وقتـى چهـره  . ل داده استیز به ما تحویادى نیهاى قلب ز سکه، مسکوکات طلا
ى یهـا  وقتى چهره. ل داده استیز به ما تحویادى نیهاى قلب ز سکه، ى طلایها

دارنـد و هنگـامى کـه     ن بر مـى یچ، با شدهیصاف و ز، که با دستکارى جراحان
 ـفا بـى ، د بـدن یاهاى ز براى از بنى بردن چربى، گر ماساژهاى طبىید  ده مـى ی

، دادنـد  ان دراز خود را مصنوعا جوان نشان مىیى که سالیها افهیآن گاه ق. ماند
رمردان جوان نمـاى  یپ. شوند تر از مادربزرگان خود در آن سن مى لى زشتیخ

 ـانـد و زن پ  رقـص  ها مى ست و پنج سالهیکنند و چون ب س بازى مىیکه تن ر ی
در معرض ابتلا به نرمى ، ندیگو ترك مى، جوانىى با دختر یبراى زناشو، خود را
 ـز بغتتاً روى تختخـواب  یگاهى ن. وى هستندیهاى قلبى و کل مارىیمغز و ب ا در ی

در همان سنى که اجدادشان هنوز با گـاو  ، دان بازى گلفیا در میدفتر کار خود 
، آمدند ن خود بر مىیزدند و به خوبى از عهده انجام کارهاى سنگ آهن شخم مى

 ـن شکست و نقـص زنـدگى جد  یعلل ا. سپارند ان مىج  د را بـه خـوبى نمـى   ی
  .)326( میشناس
ر قابل انکـار اسـت و بـا تصـنع و     یت غیک واقعیعى و یده طبیک پدی، رىیپ

 ـبا، ر شدیکسى که پ. رود ان نمىیظاهرسازى از م  ـد واقعی بـه  . ردیت آن را بپـذ ی
ات یوجـه بـه مقتض ـ  برنامه زندگى خود را بـا ت . آورش تن دردهد عوارض رنج

  .ط آن هم آهنگ سازدیشتن را با اوضاع و شرایم کن و عملاً خویرى تنظیپ
 حتى نمى. ش اعتراف کنندیرى خویستند به پیبعضى از سالخوردگان حاضر ن

ناراحت و ، ر بخواندین گمان ببرند و اگر کسى آنان را پیخواهند درباره خود چن
اى  سـاله  60روزى به مرد . ندیجو ىشوند و از آن تبرى م ن مىیاناً خشمگیاح

 ـبرافروخته شود و گفـت پ . ر محل ما هستىیگفتند تو بزرگ و پ مـن  ، سـتم یر نی
  .ارشد جوانان اهل محل هستم



306 

 

، سازند کـه در نظـر مـردم    شتن را آن چنان مىیخو، به طور مصنوعى، نانیا
 ـیانسال جلوه کنند و در ظاهر نشانى از پیا میجوان  راى آن رى نداشته باشند و ب

مانند جوانان لباس . وندندیپ به جرگه جوانان مى، ندیکه خود را جوان قلمداد نما
به شور و نشـاط جـوانى   . ندیآرا ها موى و روى خود را مى مثل آن. پوشند مى

دهند و گاهى به کارهـاى   کنند و در بعضى از مواقع به مشقت تن مى تظاهر مى
نه تنها آنان را جوان ، عمل تصنعىن یانجام ا. زنند ش دست مىیفوق طاقت خو

 را خسـتگى یز، گردد تشان مىیع شخصییرى و تضید پیبلکه باعث تشد، کند نمى
کند و خودپسـندى و   تر مى مزاجشان را فرسوده، هاى ناشى از تکلف و مشقت

  .گردد ا گارى باعث خوارى و ذلتشان مىیر
 قبـة ا ـره الا ا ـوان و   تجلـب   يا ت ف لا : قال ﷒عن ا  عبدا  (

  .))327(ا وقت الا ا عب و ا عاء و ا شقاء 
 ـآم ان کارهاى تکلفیآدمى در پا: فرموده است ﷒امام صادق  ز و مشـقت  ی
 ـن عمـل ن یبرد و در ح اى به جز ذلت و خوارى نمى جهیزاى خود نت  ـز غی ر از ی

  .بى نخواهد داشتیبهره و نص، رنج و سختى و بدبختى
  .))328( ش اطراح ا  ف ء الع اه : قال ﷒عن   (

ها را ترك  ب کسانى است که تکلفین زندگى نصیگواراتر: فرموده ﷒على 
  .هاى نابه جا بر کنار باشند ند و از مشقتیگو

ــوانى ط  ــبى در جـ ــشـ ــمیـ   ب نعـ

ــت      ــان نشس ــم یجوان ــه ه ــدى ب   م چن

   
ــجهــان د ــده پی ــاری ــر کن ــا ب   رى ز م

  ش نهــاریل مــویــز دور جهــان ل     

   
  رمـــردیجـــوانى ورا گفـــت کـــاى پ

  نى بـه درد یچه در کـنج عزلـت نش ـ       

   
ــرآر از گر   ــر ب ــى س ــم یدم ــان غ   ب

ــم        ــان بچـ ــا جوانـ ــه آرام دل بـ   بـ

   
ــت   ــالخورده از نهف ــر س ــرآورد س   ب

  رانــه گفــتیجــوابش نگــر تــا چــه پ     

   
ــتان وزد     ــر گلس ــبا ب ــاد ص ــو ب   چ

ــچم      ــزد  ی ــوان را س ــت ج   دن درخ
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  دمشـــکیرد ببهـــاران کـــه بـــاد آو

  زد درخــت کهــن بــرگ خشــکیــبر     

   
  دیـــبـــد مـــرا بـــا جوانـــان چمینز

  دیــرى دمیــکــه بــر عارضــم صــبح پ     

   
  شما راست نوبت برانى خوان نشست

ــت        ــتم دس ــنعم بشس ــا را از ت ــه م   ک

   
  کند جلـوه طـاووس صـاحب جمـال    

  خـواهى از بـاز برکنـده بـال     چه مى     

   
  رى مجـــوىیـــنشـــاط جـــوانى ز پ

  د دگــر آب رفتــه بــه جــوىیــکــه نا     

   
  اگــر در جــوانى زدى دســت و پــاى

 ـام پیدر ا        رى بـه هـش بـاش وراى   ی

   
ــایب ــه در ی ــر ب ــردن از س ــوس ک   د ه

  کــه دور هــوس بــارى آمــد بــه ســر     

   
اى نرسـانند و فرسـودگى    ب تـازه یشتن آسیبه خو، براى آن که سالخوردگان

اد یى که تحرك زیها تین و فعالیلازم است از اعمال سنگ، د نکنندیخود را تشد
د یبا. ندیرند و به انجام کارهاى سبک و کم زحمت قناعت نمایگ کناره، لازم دارد

رند و با یضعف هاضمه و جاذبه خود را در نظر بگ، ها دنىیها و نوش در خوردنى
ش را یموجبات خستگى دستگاه گوارش خو، ت غذایت و کمیفیروى در ک ادهیز

ند و مراقبـت  زه شهوت و غضب محتـاط باش ـ ید در اعمال غریبا. اورندیفراهم ن
خود را در معرض خطـر قـرار ندهنـد و    ، ا انتقام گرفتنیى یکنند که براى کامجو

 ـران همواره ایپ، خلاصه. ندیع ننمایش را تسریمرگ خو ن نکتـه را بـه خـاطر    ی
شان از دست رفتـه و قـوى بدنشـان را هـر جهـت      یروى جوانیداشته باشند که ن

ند و با استراحت تن ید مدارا نمالازم است با مزاج ناتوان خو. افته استیکاهش 
  .ش ادامه دهندیبه زندگى کم فروغ خو، و آرامش فکر

مـورد  ، مانند اعمال بهداشتى، اند رفتار اجتماعى خود را سالخوردگان مکلف
ش را یخلق و خوى خو، هاى پزشکى کمال توجه قرار دهند و به موازات برنامه

دامـن را بـه گنـاه و    . زنـد ید بپرهیلهاى پ تیاز افکار ناپاك و ن. ز اصلاح کنندین
، ف عبادى و اخلاقى خود را به درستى انجام دهنـد یو وظا، م آلوده نسازندیجرا



308 

 

م یدر جامعه مورد تکر، گریات الهى گردند و از طرف دیتا از طرفى مشمول عنا
  .و احترام باشند

عـى گرفتـار   یبه طـور طب ، گذارنند رومندى را مىیجوانان که دوران قوت و ن
اگـر  . هاى نفسانى خود قرار دارنـد  زى هستند و در تنگناى کششیلات غریمات

سـته  یشا، آنان را به راه ناپاکى سوق دهد و مرتکب گناه شوند، ا غضبیشهوت 
از ، در مـورد جوانـان  ، ز راید غرایتوان اقتضاى سن و فشار شد اند و مى ارفاق

 ـ، انولى براى سـالخوردگ ، علل مخففه جرم آنان به حساب آورد ن عـذرى  یچن
 ـافته و غرایقواى بدن کاهش ، رىین پیرا در سنیز، وجود ندارد ز بـه ضـعف و   ی
ى به مقررات یاعتنا اغلب از تجرى روحى و بى، رانیاند و گناه پ دهییسستى گرا

نى و یسخت مـورد بـدب  ، در شرع اسلام، ن گناهانىیچن. ردیگ الهى سرچشمه مى
  .مذمت است

  .))329( خ ا زانيابغض ا لائق ا  االله ا ش: قال ﷒عن   (
رمـرد زنـا کـار    یپ، شگاه خداونـد ین مردم در پیتر مبغوض: فرموده﷒على 
  .است

که بـر  ، ل گناهکارانین قبیارهاى ارفاق راه ندارد و ایمع، ن قسم گناهانیدر ا
از  توانند نمى، شوند ت مىیمرتکب معص، اثر خودسرى و به منظور قانون شکنى

 ـگنـاه پ ، م اسـلام یدر تعال، ن جهتیبه هم. ف مجازات برخوردار گردندیتخف ران ی
  .ت استیش از جوانان مورد مواخذه و مسوولیب

 ان ارفقا بعبدى   حداثه سـنه  قال االله تعا   لحافظ: ﷑قال رسول االله (
  .))330(  احفظاه و حققاه فاذا بلغ الار ع

خداوند به دو فرشته حافظ اعمـال مـردم فرمـان    : فرموده ﷑رسول اکرم 
د و چـون بـه چهـل    یارفاق کن، ن جوانىیدر سن، داده است که نسبت به بنده من

  .دییت نمایتمام اعمالش را ضبط و تثب، از آن پس، دیسالگى رس



309 

 

د هوى و هوس بـه خمـو  ، کند زى فروکش مىیان غرایکه طغ، رىین پیدر سن
 ـبا، ابندی وانى کاهش مىیلات حیند و تمایگرا مى د صـفات انسـانى در وجـود    ی

اى انسـانى  یبه مکارم اخلاقى و سـجا ، شیش از پیب، رانیآدمى شکفته گردد و پ
شـترى از خـود   یل بیتما، ر و خوبیکوکارى و انجام اعمال خیند و براى نیبگرا

  .شان شده استات اسلامى خاطرنیدر خلال روا، ن مطلبیا. نشان بدهند
رس نفسـه مـن  ـب و ي  االله بالغ ق بالا سان ان يحق: قال ﷒عن   (

ً مع ا ش زداد خيب و يالع   ))331( بيا
شـتن  یخو. خدا ترس باشد، در پنهان؟ سته انسان استیشا: فرموده ﷒على 
خوب خـود   ر ویرى بر اعمال خیام پیدر ا، دیص محافظت نمایوب و نقایرا از ع

  .دیفزایب
ً  ر  خـيـه فلا يثلاث من  م ت ن ف: قال ﷒عن ا صادق ( مـن  ـم : ه ابـدا

  ))332( بيستح من الع ب، و  م يرع   ا شيب، و  م يش االله   الغ 
در ، ترسـد  از خـدا نمـى  ، آن کس که در نهان: فرموده است ﷒امام صادق 

 ـو از ع، دینما د را نمىرى مراعات اخلاق و اعمال خویپ ش احسـاس  یب خـو ی
  .دوار بودیتوان ام ر و خوبى او نمىیبه خ، کند شرمسارى نمى

از گـروه  ، عـى ید به جبر طبین است که بایبت بزرگ براى سالخوردگان ایمص
طى پرتحرك یناچارند مح، فعال جامعه جدا شوند و بر اثر فرسودگى و ضعف قوا

ند و در آغوش خانواده منـزوى  یرى نمایگ نارهند و از کار کیاجتماع را ترك گو
رومندى و یو ن، وجد و نشاط، وقتى گذشته سراسر تلاش و کوشش، نانیا. گردند

اثرى شده و بـه   نند هم اکنون وجود بىیب آورند و مى قوت خود را به خاطر مى
ولـى تـا   ، شوند سخت ناراحت و متأثر مى، اند دى درآمدهیک عضو زایصورت 
مانده یباق، سازند و به هر صورت ود را به مهر خانوادگى دلخوش مىاى خ اندازه

  .گذارنند عمر را مى
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 ـبراى سالخوردگانى است که در خـانواده ن ، تر بت بزرگیمص ز بـراى خـود   ی
مهـرى   با سـردى و بـى  ، ابند و فرزندان و فرزندزادگان حق ناشناسشانیى نیجا
ط خانه یاز مح، ر و اهانتیبا تحق با آنان رفتار کنند و، اناً به خشونت و تندىیاح

 ـزندگى براى آنان طاقـت فرسـا و غ  ، ن موقعیدر ا. ندیو خانواده طردشان نما ر ی
ران یو ممکن است پ، شود ره و تار مىیجهان به نظرشان ت. گردد قابل تحمل مى

ند یاز پاى درآ، بر اثر شدت فشارهاى روحى و آلام درونى، کم ظرف و حساس
  .ردیان پذین پااتشایلى زود حیو خ

 ـگو کـا مـى  یعضو کالج جراحـان آمر ، دکتر آدلف هنگـامى کـه در   ، مـن : دی
کـه اسـتخوان   ، رزنى بود هفتاد سـاله یماران ما پیکى از بی، مارستان انترن بودمیب

 ـبا مطالعـه سـرى را  ، در موقع معالجه. بالاى رانش شکسته بود وگرافى متوجـه  ی
بـه او از  ، جـه یدهـد و در نت  مىاش واکنش خوبى نشان  شدم که نسج استخوانى

دار  گـر بـا صـندلى چـرخ    یاو د. ک گفـتم یعش تبریى و سریجهت شفاى استثنا
 ـتوانست با چوب ز کرد و مى حرکت نمى جراحـى کـه او را   . ر بغـل راه بـرود  ی

سـت و چهـار سـاعت    یتواند بعـد از ب  ن زن مىیبه من گفت ا، معالجه کرده بود
ن زودى بهبود یضش به این که مریرود و از اد و به خانه بیمارستان را ترك گویب
  .دیرس فوق العاده خوش حال به نظر مى، افتهی

، عنى همان روزى که من با جراح معالج وى صحبت کرده بودمی، کشنبهیروز 
توانـد   رزن به عبادتش آمد و من به او گفـتم مـى  یدختر پ، مطابق معمول هفتگى

افتـه و  یب و به قدر کـافى بهبـود   چون حالش خو، فردا مادرش را به خانه ببرد
 ـش به من چیها راجع به نقشه، دختر. ر بغل راه برودیقادر است با چوب ز زى ی

ماً رفت تا با مادرش مذاکره کند و به او گفت که شوهرش بـا وى  ینگفت و مستق
او را بـه خانـه   ، مارسـتان یتواند و در بازگشت از ب صحبت کرده و متأسفانه نمى
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 ـبى داده شود تا او را به نوانخانـه پ یه امکان داشت که ترتالبت. ردیخود بپذ ران و ی
  .سالخوردگان ببرند
 ـ، مرا که انترن بودم، چند ساعت بعد  ـش پیپ لـى  یحـالش خ . رزن خواسـتند ی

ولى نه بر اثـر شکسـتگى   ، چاره مردیزن ب، ست و چهار ساعت بعدیخراب بود ب
ل طبى لازم را بـراى  یوساگرچه ما تمام . جه شکستن دلشیبلکه در نت، استخوان

استخوان شکسـته بهبـود   ، دیاى نبخش دهیولى فا، میاعاده سلامت وى به کار برد
  .)333( رفتیاما شفاى دل شکسته امکان نپذ، افتی

و احتـرام  ، عمومـاً ، احترام سالخودرگان، ن مقدس اسلامییدر آ، خوش بختانه
، در جامعه مـا . ن استینى مسلمیف دیاز تکال، خصوصاً، پدران و مادران کهنسال

هـا   ها و مـادربزرگ  در مقابل پدربزرگ، مانیفه شناس و با ایهاى وظ خانواده
و ، دارنـد  ز و گرامى مىیآنان را عز. ندینما مراتب تواضع و ادب را مراعات مى

 ـشمرند و اغلب تا پا حدود و حقوقشان را محترم مى، م الهىیرى از تعالیبه پ ان ی
ل یکنند و وسا دارى مى با گرمى و محبت نگاه، خانواده طیها را در مح آن، عمر
  .سازند ا مىیش زندگى و آرامش خاطرشان را از هر جهت مهیآسا

انسالان براى حفـظ  یشناسى جوانان م فهین نکته لازم است که تنها وظیتذکر ا
 ـبلکه سالخوردگان ن، ستیاحترام سالخوردگان کافى ن  ـز بای ف خـود را  ید وظـا ی

از اخـلاق  ، ابلاً حدود و حقوق اعضاى خانواده را محترم شـمارند بشناسند و متق
و بـا اعمـال   ، پرده احترام خانوادگى را پـاره نکننـد  ، زندیبد و رفتار ناپسند بپره
ش و ین خـو یموجبـات هتـک حرمـت و تـوه    ، ر عقلانىیجاهلانه و کارهاى غ

  .اورندیان کسان و بستگان خود را فراهم نیتجرى و طغ
خ ا اهـل و يبغض ا شـيـان االله تبارك و تعـا  : قال ﷒د عن جعفر ن  م(

  .))334(  ا ختال الغ  الظلوم و الفق
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ر متکبر را یو فق، ثروتمند ستمکار، ر نادانیپ، خداوند: فرموده ﷒امام صادق 
  .دشمن دارد

اى از کاره ـ، ک و بد اعمال خود را بهتر بشناسدین، براى آن که سالخوردگان
 ـموجبـات تحق ، ندیبخش اجتناب نما انیاناً مضر و زیهوده و احیلغو ب ر خـود و  ی

اى از مطالب  به اختصار پاره، ن جایدر ا، اورندیخشم اعضاى خانواده را فراهم ن
  .شود لازم تذکر داده مى

ا زود قواى روانى ماننـد  یر و ید، رىیدر دوران پ، به طورى که قبلاً اشاره شد
دچـار  ، سـواد  خـواه بـى  ، ابنـد و سـالخوردگان  ی کاهش مـى  روهاى جسمانىین

 ـهمچنان که پ. شوند شه و فکر مىیفراموشى و ضعف اند ران از نظـر جسـمانى   ی
و به سلامت ، کمتر غذا بخورند، ندیلازم است مراعات هاضمه ناتوان خود را بنما

ى حافظه خـود  ید به ضعف و نارسایز بایاز نظر معنوى ن، ب نرسانندیش آسیخو
 ـنـد و بـا ز  یند و کمتر نفى و اثبات نمایکم سخن بگو، توجه باشندم روى در  ادهی

ن یش نکاهند و باعث هتک حرمـت و تـوه  یاز وزن و ارزش خو، گفتار و رفتار
  .خود نشوند

قوم بفعله فقل ما ترجح زننه و افعال ما يوزن بقو  و يا رء : قال ﷒عن   (
  ))335( متهي ل ق

 ـشود و به رفتـارش ارز  ده مىیآدمى به گفتارش سنج: فرموده ﷒على  ابى ی
مت رفتـارت  ین شود و کارى کن که قیزى بگو که کفه سخنت سنگیچ. گردد مى

  .بالا رود
ت یبـراى آن کـه اظهـار شخص ـ   ، سواد و خودپسند بعضى از سالخوردگان بى

د مـوجى بـه   ط خـانواده از خـو  یو در مح، ندیش نمایدگران را متوجه خو، کنند
اعضـاى خـانواده را بـه    ، زنند و گاهى با پرحرفـى  اد حرف مىیز، وجود آورند
با دقت به سخنان بى اساسشان گوش ، انیآورند و توقع دارند که اطراف ستوه مى
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ده خاطر یدل آزرده و رنج، و گرنه، ندید نماییهاى لغوشان را تأ فرا دارند و گفته
. زننـد  ت خود ضربه مىیش ناپسند به شخصن رویغافل از آن که با ا، شوند مى

و بر اثر آن بزرگ و کوچک خـانواده  ، شکنند ش را درهم مىیعز و احترام خو
  .دهند رشان قرار مىیى و تحقیرند و عملا مورد بى اعتنایگ ها فاصله مى از آن

 ى مـى یاز مـرز پرحرفـى و لغوگـو   ، در سخنان خـود ، بعضى از سالخوردگان
 ن مـى یهـا و گناهـان سـنگ    دامن را به ناپاکى، آخر عمرگذرند و در چند روزه 

 نسبت، رندیگ انتقام مى، ندیگو دشنام مى، زنند تهمت مى، کنند بت مىیغ، ندیآلا
ار زنـان  یچه بس. آورند و در خانواده فتنه و فساد به بار مى، دهند هاى ناروا مى

 ـ، و شوهران جوان بـه هـم    ،رزنـان سـخت دل و نـادان   ین پیبر اثر وسوسه و تفت
با ، ار خواهران و برادرانیچه بس! اند ى را قطع کردهیوند زناشویبدگمان شده و پ
 رمـردان جاهـل و بـى   یهـاى پ  پاشـى  به سبب افساد و سـم ، بستگان و دوستان

  !اند گر جدا شدهیکدینى و سوءنظر از یبا بدب، مانىیا
مرتکب  ى کهیبا اعمال ناروا، شناس و گناهکار فهیل سالخوردگان وظین قبیا
بلکه مورد انزجار و ، دهند ش را از دست مىینه فقط موقع و مقام خو، شوند مى

اگـر نتوانـد آنـان را از خـود     ، رند و اعضاى خـانواده یگ تنفر زن و مرد قرار مى
ش زبـان و شـر سـخنان زهـر آلودشـان      یند تا از نیگو با آنان سخن نمى، برانند

  .مصون بمانند
اى انسـانى  یز جوانان توقع مکارم اخلاقى و سجاش ایپ، رانیاز پ، عموم مردم

ان شهوات را پشت سر گذارده و از فشـار  یکه دوره هوسرانى و طغ، رانیپ. دارند
سته است همواره پاك و منزه باشـند و نسـبت بـه همـه     یشا، اند ز آزاد شدهیغرا
  .ندیت رفتار نمایرخواهى و حسن نیبا خ، افراد
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 ـح است و براى پیطبقات قب براى تمام، ئات اخلاقىیگناه و س  ـی . تـر  حیران قب
ا به ی، شوند انت مىیمرتکب گناه و خ، و قواى فرسوده، مردان و زنان سالخورده

خانواده و اجتماع را نسبت به ، زنند ر انسانى و ضد اخلاق دست مىیکارهاى غ
ک عمـل ظالمانـه و خـلاف    یکنند و ممکن است بر اثر  ن و مشمئز مىیخود بدب
ک جـا از دسـت   یت خود را یر سقوط شوند و تمام ارزش و شخصدچا، انصاف
  .بدهند
او در قصر . د بودیو مادرى هادى و رش، فه عباسىیخل، همسر مهدى، زرانیخ

 ـادى از بـانوان هاشـمى و غ  یکرد و عده ز مجللى زندگى مى از آن ، ر هاشـمى ی
 ـ یسن ز. مان بى على در خدمتش بودندینب دختر سلیز، جمله ان نب از تمـام زن

مهدى عباسى بـه  . تر داشت عیفه وقت مقامى از همه رفیشتر و نزد خلیهاشمى ب
روى ینب باشد و از اخلاق و آدابش پیزران دستور داده بود که اغلب ملازم زیخ
ک عمر در خاندان بنـى عبـاس   ی، ى استیده و دانایرزن فهمیگفت او پ مى. کند

  .زندگى کرده و محضر گذشتگان ما را درك نموده است
با و ینزد بانوى خود آمد و گفت زن ز، زرانیکى از خدمت گزاران خی، روزى
 ـست نام خود را بگویکه لباس کهنه در بردارد و حاضر ن، جذابى اذن حضـور  ، دی
، د که زنى در کمال صباحت و جمـال یطولى نکش. زران اجازه دادیخ. خواهد مى

ح چنـد جملـه   یفص ـن و یریوارد شد و با زبـان ش ـ ، ارزش با لباسى پست و بى
  ؟ستىیشما ک: دیزران پرسیخ. صحبت کرد
کـه  ، فـه امـوى هسـتم   ین خلیآخر، زن مروان بن محمد، مزنه، من: جواب داد

، اى کـه در بـر دارم   ن لباس کهنهیا، به خدا قسم. ن کرده استیروزگار با من چن
از وقتى کـه خلافـت بـه شـما منتقـل      . ام ت گرفتهیست و به عاریاز آن خودم ن

 ـزش و معاشـرت بـا مـردم ن   یدر آم، دستى علاوه بر فقر و تهى، دیگرد ز دچـار  ی
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د با هر دو صورت یم که به من اجازه دهیا ن جا آمدهیاکنون به ا. میا ناامنى شده
د و دعوت الهى فـرا  یدر پناه شما زندگى کنم تا عمرم به سر آ، ت که باشدیفیو ک
  .رسد

رزن یهمان پ، مان بن علىیسلدختر ، نبیز، کرد در مدتى که مزنه صحبت مى
 ـخ. داد هاى او گوش مى زران نشسته بود و به گفتهیدر کنار خ، عالى مقام زران ی

نـب  یولـى ز ، خـت یره روز سخت متأثر شد و اشک ریجوان از سخنان آن زن ت
سختى  بلکه در کمال خشونت و دل، نه تنها تأثرى از خود نشان نداد، سالخورده

، ب را کم نکنـد یهاى تو نکاهد و آلام و مصا بدبختىخداوند از ، اى مزنه: گفت
من نزد تو ، ن بساط نشسته بودىیا به خاطر دارى روزى را که در حران بر همیآ

م امام را به مـن بـدهى تـا بـه خـاکش      یآمدم و درخواست کردم که جسد ابراه
 گفتى زنان را به مداخله در آراى رون راندن مرا دادى و مىیتو دستور ب. بسپارم

 ـز، بهتر از تو با من رفتار کـرد ، مروان، اما شوهرت؟ رجال چه کار را نـزد وى  ی
  .ارم گذاردیرفتم و جنازه را در اخت

بر اثـر کارهـاى   ، رم شدهین بدبختى که هم اکنون دامنگیا: نب گفتیمزنه به ز
 ده تلقى کـرده یى تو اعمال بد مرا خوب و پسندیگو، ام ى که مرتکب شدهیناروا

 ـتـو ا ، فـه یبا آن کـه وظ ، ها وامى دارى ر آنین را به اعمالى نظازرایاى که خ ن ی
ق کنى و نگذارى بـدى را بـه بـدى تلاقـى     یکى تشویاست که او را به خوبى و ن

ن را گفت و بـا  یا. تا موقع و مقامش محفوظ بماند و مانند من بدبخت نشود، کند
 ـ   زران که نمىیخ. ان از مجلس خارج شدیده گرید نـب  یا زخواسـت آشـکارا ب

هـاى   کى از مقورهیزان با اشاره فهماند که زن را به یبه بعضى از کن، مخالفت کند
ر دهند و به وى احسـان  ییکاخ ببرند و محرمانه دستور داد لباس و وضعش را تغ

  .ندینما
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نـب از اتـاق   ینزد همسرش آمـد و ز ، ان کار روزانهیپس از پا، مهدى عباسى
نب و دسـتور خـود را بـراى    یو سخنان ز ان آمدن مزنهیزران جریخ. خارج شد

: سـئوال کـرد  . ى مزنه را احضار نمـود یرایز مأمور پذیکن، مهدى. شوهر شرح داد
در : جـواب داد ؟ گفت چه مى، موقعى که خواستى مزنه را به مقصوره کاخ ببرى

 دم اشک مـى ید. ک بود از در خارج شودیکه نزد، دمیفلان رهگذر باغ به او رس
  :خواند را مىه ین آیبارد و ا

ً مـن    ـ ن يأتية  نت آمنة مطمئنة  و  ب االله مثلا قر( هـا رزقهـا رغـدا
  ))336( ف فرت بانعم االله فاذاقها االله  اس ا وع و ا وف بما نوا بصنعون

مردمش بـا  . ت کامل حکفرما بودیزند که در آن امن خداوند شهرى را مثل مى
 ق فراوان از هر طـرف بـه آن وارد مـى   و ارزا، کردند نان خاطر زندگى مىیاطم
خداوند لباس بدبختى در برشـان  . تا آن که اهل آن شهر کفران نعمت کردند، شد

فر را بر اثـر اعمـال   ین کید و ایپوشاند و طعم گرسنگى و ناامنى را به آنان چشان
  .دندیش دینادرست خو

 ـ یار گریبس ـ، ر قرار گرفتـه بـود  یکه سخت تحت تأث، مهدى عباسى ه سـت و ب
 دادى و از وى نگـاه  اگر دربـاره او دسـتور را نمـى   ، قسم به خدا: زران گفتیخ

  .زدم گر با تو حرف نمىید، کردى دارى نمى
ح کرد ینب سالخورده نام بدر و رفتار بى رحمانه و خشن او را تقبیسپس از ز

او را ، ن زنان خدانـدان عباسـى اسـت   یتر نب مسنین بود که زیاگر نه ا: و گفت
  .میکردم که هرگز با وى سخن نگو اد مىیمودم و سوگند ن طرد مى
داد کـه   ل مـى یل شب با خواص بانوان مجلس انسى تشکیاوا، مهدى، معمولا

کـى از  ی، ل شدیوقتى مجلس تشک، در آن شب. کرد ز در آن شرکت مىینب نیز
سلام مرا به او ابلاغ که و از ، به مقصوره مزنه برو: زان را احضار نمود و گفتیکن

اگـر  . خواهران شما همه در حضور من هستند، دختر عموى محترم: قول من بگو
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 ـپ، وقتى مزنـه . میآمد به آن جا مى، شد آمدن ما نزد شما باعث تأثرتان نمى ام ی
 ـبرد و متوجه گرد به مقصود او پى، دیفه را شنیار مودبانه خلیبس  ـد کـه با ی د در ی

 ـى که به دسـتور خ یبایجامه ز، از جا برخاست. دیمجلس مهدى حضور با زران ی
، د و با کمال وقـار یفه گردید و رهسپار کاخ خلیپوش، ارش گذارده بودندیدر اخت

فه مقـدمش  یخل. وارد مجلس شد، دیکش ن مىیراهنش به زمیدر حالى که دامن پ
نب بـالاتر قـرار   یک خود نشاند و مقامش را از مقام زیرا گرامى شمرد او را نزد

بانوى سالخورده عباسى را به سبب رفتار ناپسندى کـه  ، رن کایبا ا، در واقع. داد
 ـام به مناسبت سقوط بنـى ، آن شب. ر کردیعملاً تحق، مرتکب شده بود ه و روى ی

 خ بشر گفتیها و تار ر دولتییرامون تحولات زمان و تغیپ، کار آمدن بنى عباس
  .ار شدیوگو بس

ــار ــرگ و حیت ــدل م ــخ جــز تب   تیات نســی

 ـیدر س        ر گذشـت یه دور و س ـر چرخ آن چه ب

   
 ـک قوم سـرنگون شـد و   ی   ک قـوم سـربلند  ی

ــا      ــت از حقی ــار ین اس ــت ت ــتیق   خ سرگذش

   
مان بـن  یدختر سل، نبیزران و زیمهدى عباسى با حضور خ، ان مجلسیدر پا
شـما بـا   ، عمـوزاده گرامـى  : مزنه را مخاطب ساخت و گفت، ر بانوانیعلى و سا

وضع . دین جا باشیشه در ایهم د و براىیگر خواهرانتان در قصر من زندگى کنید
م و احتـرام  یشما هم مانند تمام بانوان هاشمى است و از هر جهـت مـورد تکـر   

  .د بودیخواه
 ـپـول و ملـک و خـدمت گـزار در اخت    ، فـه یبه دستور خل ارش گذاردنـد و  ی

و ، او در تمام دوران خلافت مهـدى . شش را فراهم آوردندیموجبات رفاه و آسا
 ـاز دن، دیل خلافت رشیندگى کرد و در اوادر آن قصر ز، سپس هادى ا رفـت و  ی

 ن و متـأثر سـاخت  ید و تمام بانوان حرم را سخت اندوهگیهارون الرش، مرگ او
)337(.  
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 ـ، نـب یم زن جوان بدبخت و شکست خورده بود و زی، در آن روز، مزنه ک ی
جـاب  یا انسـانى ا یمکارم اخلاقى و سـجا ، بانوى سالخورده داراى قدرت و مقام

ا لااقـل در  ی، تش قرار دهدینب به او محبت کند و عملاً مورد حماید که زکر مى
نه آن کـه  ، د و سد راه مهر و عطوفت دگران نشودین موقع حساس سکوت نمایا

اورد دل شکسته او را یخاطره تلخى را از گذشته به زبان ب، ىیبه منظور انتقامجو
ن اشتباه یا، نب سالخوردهیز. دیمالش نمایپا، رىیتر کند و به جاى دستگ شکسته

 ـاز مقـام رف ، ر انسانى و خلاف اخلاقیک عمل غیبزرگ را مرتکب شد و با  ع ی
  .ت خود را از دست دادیارزش و اهم، ش سقوط کرد در خاندان عباسىیخو

ط خانواده یش را در محیسالخوردگان براى آن که مراتب احترام خو، خلاصه
ها را مراعـات   را بشناسند و عملاً آن ف خودید وظایبا، و اجتماع محفوظ دارند

نسبت به عموم افراد پاك دل . زندیئات اخلاقى و رفتار ناپسند بپرهیاز س. ندینما
 ـپرده ا. ش نکنندیدر کارهاى دگران تفحص و تفت. ر خواه باشندیو خ ن و آن را ی
و موجبـات  ، با اظهار نظرهاى بى مورد باعـث اخـتلاف و فسـاد نشـوند    . ندرند

  .اورندین را فراهم نیرید و ناراحتى ساخوارى خو
، سـالخوردگان . ارى از گناهـان اسـت  یر آدمى و منشأ بسیه تحقیما، پرحرفى

زنند و در مـواردى   کنند و کمتر حرف مى فه شناس و دانا اغلب سکوت مىیوظ
چـون  . نـد یا آن که به پرسشى پاسخ گوی، ندیخود آغاز سخن نما، که لازم است

کنند و بـا   ده و از روى فکر ادا مىیکلام خود را سنج، ستندآزموده و با تجربه ه
سـازند و ارزش   ت معنـوى خـود را آشـکار مـى    یشخص، قیعبارتى کوتاه و عم

  .برند ش را بالا مىیانسانى خو
  ا ـومن ا اميـا معن؟ قـال يف زمانك يد  عن بن زائدة، كيقال هارون ا رش(

  .))338( د ا زمانانت ا زمان فان صلحت ا زمان و ان فسدت فس
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هـم  : جـواب داد ؟ زمانت چگونـه اسـت  : د به معن بن زائد گفتیهاورن الرش
سته اسـت و  یزمان خوب و شا، سته باشىیاگر صالح و شا. و خود زمانى، اکنون

  .ست استیزمان فاسد و ناشا، ابىیش یاگر به بدى و فساد گرا
فرسودگى قـوا   از جهت، نکته قابل ملاحظه آن که سالخوردگان مادى و الهى

از ، به سبب ضعف و ناتوانى، رىیدر دوران پ، گرند و هر دو گروهیکدیهم مانند 
ط کـار و  یستند و از محیا وى باز مىیهاى دن تیهاى اجتماعى و فعال مجاهدت

ولى از نظر روانى و چگونگى حـالات روحـى بـا هـم     ، شوند کوشش رانده مى
  .ار دارندیتفاوت بس

رى را یام پیا، مان نداردیخدا و جهان بعد از مرگ ا چون به، سالخورده مادى
نـد کـه   یب را نه در جسم خود قوتى مىیز، گذراند ق مىیأس و افسردگى عمیبا 

نه به ، و از شور و نشاط زندگى برخوردار گردد، با اجتماع متحرك هم قدم شود
بـراى خـدامى   ، ش باشـد یعالم بعد از مرگ معتقد است تا به فکـر فـرداى خـو   

 ـشتن را به رحمت نامحدود الهـى ام یو خو، رى انجام دهدیعمل خ، ردبردا دوار ی
رى را با یاو دوران پ. جى استیمردن تدر، ن انسانىیزندگى ملامت بار چن. سازد
گذراند و در انتظار روزى است کـه مـرگش    دى و نگرانى و روز افزون مىیناام

  .فرا رسد و جسم و جانش را نابود سازد
، مـان دارد یبـه مبـدأ و معـاد ا   ، امبران استیرو مکتب پیکه پ، سالخورده الهى

شناسد و بازگشـت   ده خدا مىیاو خود را آفر. شود دى نمىیأس و ناامیگرفتار 
ده شده یداند و معتقد است که براى زندگى ابدى آفر ش را به سوى خدا مىیخو

د و رو گـرى مـى  یعت بـه عـالم د  یبلکه از جهان طب، گردد و با مردن نابود نمى
گرچه به اثر ناتوانى جسـم از  ، ن انسانىیچن. اى را آغاز خواهد کرد زندگى تازه

ولى از نظر معنوى هرگز دچار وفقه و رکـود  ، وى باز مانده استیهاى دن تیفعال
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از سعى و کوشـش بـاز   ، ل به تعالى معنوى و تکامل روحانىیشود و براى ن نمى
 از گناهان استغفار مـى ، دینما ده را مىرى حداکثر استفایام پیدر ا، او. ستدیا نمى
مسـتحبات را در  ، دهد نى را انجام مىیض دیفرا، پردازد حقوق مردم را مى، کند

له ین وسیو بد، دیگو ف اخلاقى را ترك نمىیوظا، بندند حدود قدرت به کار مى
  .آورد موجبات رضاى الهى را فراهم مى

 ـدارد و بـه پ اد خدا دلـى مطمـئن و آرام   یبا ، سالخورده الهى م یروى از تعـال ی
، کنـد  ص گذشته را جبران مىینقا. شمرد مانده عمر را مغتنم مىیباق، نیاى دیاول
شـتن را بـه   یخو، و بـا اطاعـت از اوامـر الهـى    ، بخشـند  نده خود بهبود مىیبه آ
  .سازد ستگى براى جهان بعد از مرگ مىیشا

 بهـا مـا   ـدرك بها مافـات و ية عمر ا رء لاثمن،  ا يبق: قال ﷒عن   (
  .))339( امات

آن قدر پرارج و گران بهاست که به ، باقى مانده عمر آدمى: فرموده ﷒على 
هـاى فـوت شـده را     خـوبى ، تواند با تتمه عمر انسان مى، چه. دیآ ابى نمىیارز

  .دیزنده نما، رانده استیلى را که در وجود سرکوب کرده و میجبران کند و فضا
 ـاز گـروه دانشـمندان   ، نیارى از سالخوردگان مسلمیبس، در گذشته و حال ا ی

رى را در راه کسب کمال روحانى و تعالى یافراد عادى بوده و هستند که دوران پ
 ـبه فرا گرفتن علم ، شین سعادت ابدى خویمعنوى گذرانده و براى تأم ا انجـام  ی

  .اند ض و سنن الهى پرداختهیفرا
مارى افتاده و ساعات آخر عمر یدر بستر ب، رونىیحان بیابور ،دانشمندان نامى

از ، در آن حـال . نش آمـد یبه بـال ، سىیه ابوالحسن على بن عیفق، دیگذارن را مى
نک بازگوى که یا، حساب جدات فاسده را که موقعى براى من گفتى: دیه پرسیفق

  ؟چگونه بود
  .سوال استن یاکنون چه به جاى ا، مارىین شدت بیبا ا: ه گفتیفق
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 ـا؟ ن دو بهتـر اسـت  یک از ایبه من بگو کدام ، اى مرد: حان گفتیابور ن دو ی
  ؟ا نادانسته و جاهل درگذرمیرم ین مسئله را بدانم و بمیا؟ بهتر است

هنـوز  . د مسئله را گفـتم و او فـرا گرفـت از نـزد وى بازگشـتم     یگو ه مىیفق
 حان برخاسـت یانه ابورون مرگ از خیموده بودم که صداى شیقسمتى از راه را نپ

)340(.  
 رى مـى ین پیدر سن، افتگان مکتب اسلام استیکه از پرورش ، سلمان فارسى

سته و اسـتماع  ینى با مردم عالم و شایاگر علاقه به سجده خداوند و همنش: گفت
  .)341( کردم شگاه الهى تمناى مرگ مىیاز پ، بود گفتار خوبشان نمى

نى کـه  یب د نظر افکند و گفت مرگ را مىد خویبه محاسن سف، اس بن قتادهیا
پروردگارا از مـرگ  . ى ندارمینم که مرگ رهایب در طلب من است و خود را مى

  .برم ناگهانى به تو پناه مى
شـما  . دمیام را به شما بخش من جوانى: سپس به بنى سعد خطاب کرد و گفت

  .دیام را به من ببخش رىیهم پ
کنـاره گرفـت و بـه عبـادت و اعمـال      از آن پس در خانه نشست و از مردم 

، اى ش گرفتـه ین روشى که در پیبا ا: تش به وى گفتندیاهل ب. روحانى پرداخت
  .ا خواهى رفتیف از دنیلاغر و ضع

منـافق و  ؟ نزد مـن بهتـر از آن اسـت   ، رمیف بمیمان و نحیاگر با ا: جواب داد
  .)342( ا برومیفربه از دن
د بـر اثـر   یرمردى را دیپ. دمشق شد مان بن عبدالملک وارد مسجد جامعیسل

اگر مرگت فرا رسـد  : ش آمد و به وى گفتیپ. کبر سن دچار ارتعاش شده است
  ؟خوش حال خواهى شد، ابىیى ین وضع رهایو از ا

  .نه: جواب داد
  ؟چرا: دیپرس
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هاى آن باقى مانـده   رى و خوبىیدوران جوانى و شرور آن گذشته و پ: گفت
 ـخ م و چـون برمـى  یگـو  ذکـر خـدا مـى   ، نمینش هر وقت مى، اکنون. است ، زمی

ى یعنى ذکر گـو ی، دهین دو صفت پسندیدوست دارم ا. کنم پروردگار را شکر مى
  .)343(ابد یشتر ادامه یو شکرگزارى هر چه ب

ن حادثه دردناك و رنج آور یتر مسئله مرگ مهم، در نظر سالخوردگان مادى
شـوند و   سـت و نـابود مـى   ین، ایدنافتن زندگى یان یده دارند با پایرا عقیز، است
کـه  ، ولى سالخوردگان الهى، گردد ات ابدى در وجودشان سرکوب مىیل حیتما

بازنـد و   خـود را نمـى  ، اد مـردن یاز ، مان کامل دارندیبه مکتب آسمانى اسلام ا
مرگ به منزله پلى است که ، را در نظر آنانیز، شوند دچار نگرانى و نابودى نمى

 ب قدم مـى یع غیابند و در جهان وسی ى مىیعت رهاینگناى طبمودن آن از تیبا پ
ن یا، ت داردیآن چه در نظر آنان اهم. آورند ات بهترى به دست مىیگذارند و ح

ل به یب وارد شوند و براى نیرند و با سربلندى به جهان غیاست که با سعادت بم
از اوامـر   ،ا بر وفق رضاى الهـى باشـد  یکوشند که رفتارشان در دن مى، ن هدفیا

سـتگى بـراى   یو خود را به شا، ندیاتش اجتناب نمایاز منه، خداوند اطاعت کنند
توانند با آرامش روان آماده  ن صورت است که مىیدر ا، چه. جهان ابدى بسازند

 ـن مطلب در خلال روایا. ندیمرگ شوند و با روى گشاده از آن استقبال نما ات ی
  .اسلامى مکرر آمده است

ا وت اول م ل من منازل الاخرة و آخر م ل من منازل : قال ﷑عن ا   (
عته   آخرهـا يا فطو   ن اكرم عند ال ول باو ا و طو   ـن احسـن  شـعايا ن

)344((.  
  .استین منزل دنین منزل آخرت و آخریاول: مرگ: فرموده ﷑رسول اکرم 

م و احتـرام قـرار   ین منزل مورد تکرید کسى که در اولبخت و سعادتمن خوش
  .عت خود برخوردار باشدین منزل از مشایرد و در آخریگ
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اداء الفـرائض اجتنـاب : ما الا استعداد  لمـوت؟ قـال ﷒  ا ومن ل لاميق(
 هيـبا  ان وقع   ا ـوت اوا ـوت وقـع عليا حارم و الا شتمال   ا  رم ثم الا

)345((.  
: فرمـود ؟ سـت یمعنى آمادگى براى مرگ چ: عرض شد ﷒به حضرت على 

 ـن مزایانسان واجد ا. رى مکارم اخلاقیو فراگ، ترك محرمات، انجام واجبات ا ی
  .ردید مرگ او را در برگین که او در آغوش مرگ فرود آیباك ندارد از ا

... ه من  ن معهنظر ا  ﷒  ا س ا اشتد الا را ب: ﷒  قال   بن ا س(
و بعض من معه من خصائصه   ق ا وانهم و تهدا جوراحهم و  ﷒  و  ن ا س

 ﷒  با  با وت فقـال  ـم ا سـي س ن نفوسهم فقال بعضهم  عض انظروا لا
ً ن   ـاء ا  ا نـان ع  ب ـم عـن ا ـوس و ا يا كرام فما ا وت الاقتطرة  ص ا

  .))346(م ا ائمة يا واسعه و وا ع
د یموقعى که آتش جنگ زبانه کش ـ، روز عاشورا: فرموده ﷒حضرت سجاد 

متوجـه آن حضـرت   ، بودند ﷒ن یآنان که با حس، افتیو کار زدوخورد شدت 
، شدند و مشاهده کردند که اما و بعضى از خواص آن حضرت رخسارى فـروزان 

د کـه چگونـه حضـرت    ینیبب: گر گفتندیکدیبه . بدنى آرام و روحى مطمئن دارند
 ـدر ا. باك است بى، در مقابل مرگ ﷒ن یحس  ـ، ﷒ن یحس ـ، ن موقـع ی اران ی

، چـه . دیصابر و مقاوم باش، زادگان فیاى شر: خود را مخاطب ساخت و فرمود
 ـبـار دن  د و ملامتیط شدایمح زى جز پل ارتباط نسبت که شما را ازیمرگ چ ا ی

  .کند هاى ابدى منتقل مى به بهشت پهناور و نعمت
  مرگ مـن در زنـدگى اسـت   ، آزمودم

  نـدگى اسـت  ین زندگى پایچون هم ز     

   
 لمـومن : مـا ا ـوت قـال ﷒  ل لع  بـن ا سـيق: ﷒قال  مد بن   ( 

  .))347(لة يود و اغلال ثقيات و سخه و فك قيك ع ث
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امـام  ؟ سـت یمرگ چ: گفته شد ﷒به حضرت سجاد : فرموده ﷒امام باقر 
ن و یمان ماننـد کنـدن لبـاس چـرک    یمرگ براى افراد با ا: در جواب فرمود ﷒

  .ن استیهاى سنگ رهید و زنجیگشودن ق
ن یت حساران با وفاى حضریمان و از یاز مردان با ا، ب بن مظاهر اسدىیحب
موقعى که ، رمرد سالخوردهین پیا. افتیکه روز عاشورا افتخار شهادت ، بود ﷒
 ـخواسـت بـه م   کار با دشمن آماده شده بود و مىیبراى پ از ، دان جنـگ بـرود  ی

  .دیخند شادى مى
 ـبه حب، ان قرآن بودیکه بزرگ قار، ن همدانىیدبن حصیزی ، بـرادر : ب گفـت ی

  ؟دن استیچه جاى خند، رن صحنه خونبایاکنون با ا
ن موقـع  یتر از ا ستهیکجا و چه وقت براى شامادنى و مسرمت شا: جواب داد

م و به سعادت ین ستمکاران کشته شویر اید که با شمشیکش چه طولى نمى؟ است
  .)348( میگرد ل مىیابدى نا

بـت  یارى بودند که به خـدا و جهـان ع  یز مردم بسیدر روزگار قبل از اسلام ن
آنـان را بـه   ، بلکه مرگ، شوند نابود نمى، دانستند که با مردن اشتند و مىمان دیا

 ـنـان در دن یا. شه زنده خواهنـد مانـد  یکند و براى هم سراى جاودان منتقل مى ا ی
عمر خود را بـه  ، کىیبه پاکى و ن، اوامر الهى را به کار بستند، فه کردندیانجام وظ
  .جان سپردندنان خاطر و آرامش روح یو با اطم، سر آوردند

ن به عالم بعد از مـرگ  ین به خدا و از معتقدیکى از مؤمنی، سقراط دانشمندان
 ـر عقایطى که اغلب مردم اس ـیدر مح. کرد او در آتن زندگى مى. بود د باطـل و  ی

به منظور اعلاى حق و نجات جامعـه از شـرك و   ، سقراط. رفتار نادرست بودند
ن عمـر  یت زد و با آن که از نظـر سـن  دارى دس ع و دامنهیغات وسیانحراف به تبل

 ـدر کوچه و بازار و در م. ولى روح جوان و پرنشاطى داشت، ر بودیپ هـا و   دانی
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اى اخلاقى یگانه و سجایکرد و مردم آتن را به خدا  مجامع عمومى سخنرانى مى
در نسل جوان آتن ، منطبق مستدل و سخنان گرم و نافذ سقراط. نمود دعوت مى

  .شد روانش افزوده مىیروز به روز بر تعداد پ ق گذارد ویاثر عم
ى ینى و گمراهى و موجب بـى اعتنـا  ید مات سقراط را اسباب بىیتعل، کسانى

ت جوانان مورد توجه یکه ترب، ن کار در آتنیبه عادت و آداب مملکت شمردند ا
گانـه  یاسـباب هلاکـت   ، بالجملـه . آمد ره به شمار مىیات کبیاز جنا، خاص بود

، کـه در آتـن  ، فراهم شـد و سـقراط را در محکمـه عـالى    ، نفس م قدوسىیحک
از افـراد  ، ات بزرگ بود و اعضـاى آن بـه قرعـه   یمخصوص محاکمه قتل و جنا

ر دانـش و تقـوا   یدنـد و سـرانجام بـه تقص ـ   یبه محاکمه طلب، شد ن مىیاهالى مع
  .)349(محکوم به قتل شد 

فضـات  ، دیتهـا رس ـ ن دفاع به انیانات سقراط در آخریچون ب: دیافلاطون گو
رش دانسـتد و بـه   یتقص نفر بى 275نفر او را مقصر خواندند و  281. رأى دادند

  .)350(رأى محکوم به مرگ شد  6ت یاکثر
  :از آن جمله گفت، راد کردیانات مفصلى ایسقراط ب، پس از آن

د و موقع یبار ملامتى بر دوش گرفت، قت به واسطه بى صبرىیدر حق، انیاى آت
تا از جهت مرگ سقراط دانشـمندان خواهنـد   ، دیان خود دادیجو بیبه دست ع
موقـع  . رم و پا لب گـور دارم یمن که پ، دیکن اگر اندکى صبر کرده بودیخواند ول
  .)351(د یگرد د و مقصود شما حاصل مىیرس عه مىیمرگم بالطب

سقراط الهى و دانشمند را براى اجراى حکم اعدام به . حکم محکمه قطعى شد
اجراى حکم ، ولى بر اساس روشى که در آتن معمول و متداول بود، ردندزندان ب

  .رى افتادیاعدام به چند روزى تأخ
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 ـعازم جز، نیکشتى مخصوصى با آداب مع، شب قبل لـوس شـده و بـه    یره دی
ولـى  ، اجـراى قتـل ممنـوع بـود    ، تا بازگشت آن، کى از رسوم مذهبىیموجب 
  .)352(برگشت و سقراط اعدام شد لوس یره دیاز جز، پس از مدت معلوم، کشتى

 ـاز سـفر در ، در مدتى که سقراط به انتظار مراجعت کشتى ، در زنـدان بـود  ، ای
نـان  یآمدند و او در کمال آرامش و اطم دوستان و شاگردانش به ملاقات وى مى

  .داد کرد و به سوالاتشان پاسخ مى خاطر با آنان صحبت مى
 ـولى از ا، دید عى مىبا آن که خود را در معرض مرگ قط، سقراط ن جهـت  ی
  .ن نگرانى و هراسى نداشتیتر کوچک
  :طون در زندانیوگوى سقراط با اقرا گفت
  ؟ستیمگر سحرگاه ن، طونین زود آمدى اى اقریچرا چن: سقراط
  .ده استیآرى صبح تازه دم: طونیاقر
  ؟ان تو را از ورود باز نداشتیچه شد که زندان: طونیاقر
 ـا با هـم آشـنا شـده   ، کنم ن جا رفت و آمد مىیاز زمانى که ا: طونیاقر م و ی
  .ز هستین منت من نیره

  ؟ن جا هستىیا مدتى است ایاى  دهیتازه رس: سقراط
  .ر زمانى استید: طونیاقر

  ؟کردى دار نمىیک من خاموش نشسته بودى و مرا بیپس چرا نزد: سقراط
 ـب، بـودم  کنم که اگر من به جاى تو مى اس مىیچون ق: طونیاقر رى را در دای

و مدت زمانى است در عجبم که تو چگونه آسـوده  ، پنداشتم ن حال محنت مىیا
ش را ین چند لحظـه آسـا  یدار کردن تو دست بازداشتم تا ایعمداً از ب، خوابى مى

، ام از زمانى که تـو را شـناخته  ، اى سقراط، قهیالحق فى. ع نکرده باشمیاز تو ضا
، بت کنونىیاما در مص، ام گفت بودهوخو و سکون خاطر تو درش شه از خلقیهم
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از همـه وقـت   ، ىینمـا  کنى و بر آن صبر مى که تو آن را به آسودگى تحمل مى
  .شتر عجب دارمیب

  .ستیترس از مرگ معقول ن، ن سن که من دارمیدر ا، طونیاى اقر: سقراط
 ـ دهید، رىین پیبه هم، ار کسانیچه بس: طونیاقر ش آمـدها نالـه و   یام که از پ

  .کردند زارى مى
  ؟ن زودى آمدىیراست است اما تو بگو براى چه به ا: سقراط
شـان  یاما من و همه خو، کند ام که به تو اثرى نمى خبر بدى آورده: طونیاقر

 ن و مـوحش یسازد و براى مـن نـاگوارتر   اندازه دردمند مى و دوستان تو را بى
  .ن اخبار استیتر

، آن موعد مرگ مـن اسـت   که ورود، ن کشتىیقی؟ آن خبر کدام است: سقراط
  .لوس برگشته استیاز د

وم آمده و تـا آن جـا بـا    یاما به قول بعضى که از سون، دهیهنوز نرس: طونیاقر
 ـفـردا با ، اى سقراط، نیبنابرا. دیامروز خواهد رس، اند کشتى بوده د زنـدگى را  ی
  .ىیبدرود بگو
  .)353( ستیباك ن، ن تعلق گرفته استیت خداوند بر ایاگر مش: سقراط

 ـ، در طول مدتى که بـه دعـوت مـردم اشـتغال داشـت     ، سقراط الهى ش از یب
ولى در ، گفت و بقاى روح سخن مى، بیجهان غ، مان به خدایرامون ایپ، زیهرچ

 ـاسـتفاده ز ، بـرد  که در زندان به سر مى، فرصت کوتاه چند روزه آخر عمر ادتر ی
س درس مبـدل  بـه کـلا  ، آمدنـد  دنش مـى یزندان را براى دوستانى که به د. کرد

، کـرد و گـاهى   عت با آنان گفـت و گـو مـى   یساخت علمى و مسائل ماوراى طب
روزهـاى  ، رفته رفتـه . پرداخت حت مىیبه موعظه و نص، هاى علمى ضمن بحث
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ده ینک وقت آن رس ـیا. ا برگشتیانتظار به سرآمد و کشتى به سلامت از سفر در
  .است که حکم اعدام سقراط اجرا شود

اکنـون  . دیم کوشیح تو خواهیروى از نصایدر پ، مین چه بتوانآ: طون گفتیاقرا
  ؟میبگو تو را چگونه به خاك بسپار

هـر  ، دید مرا به چنگ آوریختم و توانستیاگر از دست شما نگر: سقراط گفت
  .دیمختار، دید به خاك بسپاریطور خواست

طـون را مطمـئن   ینتوانسـتم اقر : پس به دگران نگاه کرد و لبخندى زد و گفت
کنم و اجزاى کلام خدا را براى  ن منم که با شما مفاوضه مىیا، سقراط، سازم که
لاشـه  ، گـر یپندارد که مـن آنـم کـه سـاعت د     ن مىیاو چن. دهم ب مىیشما ترت

ن همه سخن یو ا؟ د به خاك سپردیپرسد چگونه تو را با خواهد بود و از من مى
ن جا نخواهم ماند و یا، دمیکه چون زهر نوش، دراز که گفتم و بر مشا معلوم کردم

طون نرفته و یدر گوش اقر، ار خواهم رفتیبه سرمنزل اخت، از شما مفارقت کرده
  .ام ت خود و شما گفتهین همه را براى تسلیکند ا گمان مى
 ـآور د سقراط را مـى ییع جنازه من نگوییدر تش و ، میبـر  سـقراط را مـى  ، می

ر خاك ین که زید اییبگو، استن گونه سخن گفتن خطیا. میکن سقراط را دفن مى
 ـهر طور م، ن صورتیو در ا، تن سقراط است نه خود او، میکن مى  ـل داری د آن ی

  .دییرا دفن نما
اى که در مجاور  ن سخن را گفت و برخاست و براى شست و شو به حجرهیا

 ـزن و فرزند خود را طلب، افتیپس از آن که از شستن بدن فراغت . بود رفت د ی
 ـى داد و پـس از تود یطون با آنان سخن گفت و دستورهایو با حضور اقر  آن، عی

  .ها را روانه منزل کرد
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، چون نزد دوستان برگشت و بر تختخواب نشست. ک بودیغروب آفتاب نزد
ک سـقراط  یرا مأمور زندان وارد شد و نزدیز، دیافت چندان سخن بگویمجالى ن

 ـاصى کـه بـه ا  ن اشخین و بهتریما تو را همواره بردبارتر: آمد و گفت ن زنـدان  ی
بـر  ، دارى ستى و اگـر خشـم  ین دارم و بر من غضبناك نیقیو ، میا افتهیاند  آمده

اى ، اکنـون . شناسـى  ها را مـى  اند و آن ن بدبختى شدهیکسانى است که باعث ا
فعـلا  . بکوش تا آن را با متانت تحمل کنـى . دانى با تو چه کار دارم مى، سقراط

سقراط بر . خت و دور شدید و اشک ریخود بگردانن بگفت و روى یا. خداحافظ
  .خدانگهدار تو باشد: ست و گفتیاو نگر

ده و ییکه سم شوکران را در آن سـا ، د که مردى وارد شد و جامىیطولى نکش
  .در دست داشت و نزد سقراط برد، آماده کرده بودند

  .د کردیم کن که چه بایمن تعل: گفت، دیچون او را بد، سقراط
 ـد راه بروى تـا پا یبا، دىیجز آن که چون نوش، کارى ندارد: فتآن مرد گ ت ی

  .آن گاه بر تختخواب بخوابى. ن شودیسنگ
نـه رنگـش زرد   ، سقراط جام زهر را با کمال آرامى و بدون اضطراب گرفـت 

بـه آن  ، ت سکون و آرامـش یبا نها، مانند همه اوقات. ر کردییاش تغ شد نه چهره
  ؟فشانمین سم را بر خاك بیاى از ا دارم جرعها یآ: مرد نظر انداخت و گفت

 ـدن یش از آن چه براى نوشیب، اى سقراط: جواب داد ک فـرد محکـوم بـه    ی
  .مییسا نمى، مرگ لازم است
نـه و آرامـى   ین بگفت و جام را به لب برد و بـا طمأن یا .دانستم: سقراط گفت

  .دیبى زهر را نوشیعج
سـتن خـوددارى   یداشته و از گرکه تا آن زمان خود را نگاه ، دوستان سقراط

 ـعنـان اخت ، با مشاهده زهر نوشى سقراط، کرده بودند همـه  ، ار از دسـت دادنـد  ی
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ادهاى جگر خراش شدت تـأثر  یبعضى از فر. ه کردندیشتر گریبعضى ب. ستندیگر
و بعضى صـورت  ، بعضى از ناراحتى زندان را ترك گفتند. خود را آشکار نمودند
 ـند تـا آزادانـه گر  ش پوشـاند یخود را با دامن خو سـقراط بزرگـوار و   . ه کننـد ی

نه تنها خود را محافظت کـرد  ، ط تأثر باریز و شرایانگ ط غمیدر آن مح، رومندین
لب به سخن ، بلکه براى رام کردن دگران، ن ناراحتى از وى مشاهده نشدیو کمتر

  :گشود و گفت
 ـمن زن و فرزند را براى احترام از مشاهده ا؟ دیکن دوستان چه مى ن احـوال  ی
مـا  : ندیگو دوستان سقراط مى. دید و دل قوى داریآرام باش. به منزل روانه کردم

  .میم و اشک خود را نگاه داشتین کلمات خجل شدیدن ایاز شن
ن یم سـنگ یپـا : سـپس گفـت  . مقدارى راه رفت، طبق دستور زندانبان، سقراط

ام زهر را به مردى که ج، همان دم. دیبه تختخواب برگشت و به پشت خواب. شده
 ـآ: دیک شد و پاهاى او را به قوت فشرد و پرس ـینزد، او داده بود  ا حـس مـى  ی

کم دست خود را بالاتر برد و به دوسـتان سـقراط    کم، کنم نمى: جواب داد؟ کنى
، دین کـه سـردى بـه قلـب رس ـ    یشود و هم نشان داد که بدن او سرد و لخت مى
که سـقراط حرکتـى کـرد و از    د یطولى نکش. سقراط از مشا مفارقت خواهد کرد

  .)354( ا رفتیدن
روى جسـم و روان  یرى نیجه به دست آمد که بر اثر پین نتیا، از مجموع بحث

بـه  ، رانیپ. کند شود و ضعف و ناتوانى بر تمام وجود آدمى غلبه مى فرسوده مى
از تلاش و کوشش ، ندیط پر تحرك اجتماع را ترك گویناچارند مح، عىیجبر طب

ش خاطر و زندگى یطى آرام با آسایمانده عمر را در محیو باق، ستندیاوى باز یدن
  .مى بگذرانندیملا
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وضع سالخوردگان مورد توجه مخصـوص قـرار گرفتـه    ، در مقررات اسلامى
م و ادب را یاند مراتـب تکـر   انسالان مکلفیجوانان و م، م الهىیطبق تعال. است

، هـا  ها و مـادربزرگ  پدر بزرگو درباره ، عموماً، رزنانیرمردان و پینسبت به پ
  .ز و گرامى دارندیان عمر عزیند و آنان را تا پایمراعات نما، خصوصاً

احتـرام بـه حقـوق و حـدود     ، شناس مان و حقیفرزندان و فرزندزادگان با ا
ت الهـى  یه جلب رضاینى و مایف مقدس دیر و کهنسال خود را از وظاین پیوالد
 ط خانواده بـا گرمـى و گشـاده   ین را در محآنا، اغلب، ن جهتیبه هم. دانند مى
ولى ، سازند ش برخوردار مىیکنند و از مهر و عطوفت خو دارى مى ى نگاهیرو

گفتار و رفتـار خـوش را   . د حد خود را بشناسندیز بایزنان و مردان سالخورده ن
ن یمـواز . ندیاز اعمال ناروا و توقعات نابه جا نما. ق دهندین اسلامى تطبیبا مواز
طورى عمل کننـد  ، خلاصه. ندیاى انسانى را همواره مراعات نمایقى و سجااخلا

ن نسازند و موجبات هتک ین و خشمگیکه اعضاى خانواده را نسبت به خود بد ب
  .اورندیش را فراهم نین خویحرمت و توه

مـان  یات بعد از مرگ و ثواب و عقاب الهى ایکه به ح، سالخوردگان مسلمان
در راه ، توانند رى به فکر فرداى خود باشند و تا آن جا مىیام پید در ایبا، دراند

انجـام  ، مانىیل معارف ایش بکوشند و با تکمیتعالى معنوى و کمال روحانى خو
نه سعادت ابدى خود را یزم، اى انسانىیو تخلق به سجا، ض و سنن اسلامىیفرا
  .ا سازندیمه

ات مخصـوص  ینامان مشمول عیسالخوردگان با ا، ات اسلامىیبه موجب روا
فه شناس و درسـتکار باشـند و از گنـاه و    یرى وظیام پیاگر در ا. خداوند هستند

ش را جبـران کننـد و در   یص گذشـته خـو  یتوانند نقا مى، ندیناپاکى اجتناب نما
  .ض رحمت الهى برخوردار گردندینده از فیآ
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وأخـذ بمـا   ـ يما ب  من عمره  م يمن احسن ف: قال ﷑عن رسول االله (
  .))355(ما ب  عمره اخذ بالاول و الاخر يذبنه و من اساء ف
داراى ، آن کس که در بـاقى مانـده عمـرش   : فرموده است ﷑رسول اکرم 

 او را بـه گنـاه گذشـته   ، خداوند، کى قدم برداردیحسن رفتار باشد و به پاکى و ن
بـه  ، نادرست و بـدکار باشـد  ، ى ماده عمرکند و کسى که در باق اش مواخذه نمى

  .تمام اعمال دوران عمرش مواخذه خواهد شد
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  اسلام و برنامه جوانان. 20
فـه  یجوانان وظ، وب اخلاقىیاصلاح ع، تلاش جوانان، طلبى جوان و استقلال

م یآمـوزش تعـال  ، برنامه سعادت بشر، ن جوانیفه سنگیوظ، جوانان غافل، شناس
نقش علم ، ل به مدارج عالىین، شناخت راه سعادت، ناسىش جوان و اسلام، الهى

پنـدار  ، مات اکابریتعل، فه ناشناسیجوانان وظ، جوان و علم آموزى، تیدر شخص
اى نا یح، احساس ذلت، رى جوانیل جوانان قدرت فراگیاسلام و تحص، نادرست

در روزى یپ، عالمى بزرگ در مجمع علما، کمال واقعى، ا دائمیذلت موقت ، جا به
 برنامـه ، انسان در تمـدن صـنعتى  ، توازن ماده و معنى، این و دنیعلم د، پرتو علم

تکامل همـه  ، مذهب و تملک نفس، ط ناموافقیمح، هاى درسى در تمدن صنعتى
 بحـث ، نیهاى محصل زهیانگ، شکست دادن دگران، اسلام و مراء و جدال، جانبه

مناظره بـه منظـور   ، ه اسلامجوانان و برنام، ب کارىیتکبر و فر، زیهاى لجاج آم
 ـانگ هاى خصـومت  بحث، مجلس علم و دعا، ارزش مجلس علم، ىیخودنما ، زی

سـخن  ، مجادلـه و شکسـت  ، جه مـرا ینت، اى اسلامیروش اول، ترك مراء و جدال
، مـراء و ناکـامى  ، ترك مراء و حفـظ شـرافت  ، آموزنده مجادله در چهار صورت

 ـتما، قعتو، اثبات تفوق، روزىیرمز پ، درس خاموشى حـس  ، ل بـه کنجکـاوى  ی
  .ان بحثیاى در پا نکته، تجسس در اسرار مردم

ً  ا   حالي ست احب ان ارى ا شاب من م الا  د( ً او متعلما   ) اما   ا
  ﷒امام صادق 

بر ، ن دورهیدر طول ا. ام کودکى و جوانىین ایدوران بلوغ حد فاصلى است ب
کنـد و طـرز    ر مىییجاً تغیه نوجوانان تدریروح، هاى جنسى اثر ترشح هورمون

 ـو در پا. ابـد ی شه و فکرشان رفته رفته تحول مىیاند  ـان ای کـه آغـاز   ، ن دورهی
از ، ننـد یب ر قابـل تحمـل مـى   یط خانه را براى خود تنگ و غیمح، جوانى است
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 ـطلبى در نهادشـان ب  حس استقلال، زنند روى پدر و مادر سر باز مى دنباله دار ی
  .گردند نام آرام و بى قرار مى، افتن به آزادىیاى دست و بر، شود مى
مانـه الهـى در خلقـت انسـان مقـرر      یکه به قضـاى حک ، عىین دگرگونى طبیا
گـرى و اتکـاى بـه     لـى یقت است کـه دوران طف ین حقیبه منزله اعلام ا، دهیگرد
د روى یبا، جوان، ن پسیاز ا. ده استیام استقلال فرا رسین سپرى شده و ایوالد
و ، با مردان و زنان اجتماع هـم قـدم گـردد   . عضو جامعه شود، ستدیخود با پاى

  .دیت نمایقبول مسوول
وسـتن بـه گـروه    یبراى جدا شدن از صف کودکـان و پ ، جوانان، ن موقعیدر ا

تا هر چه زودتر خـود را بـه   . کوشند مى. کنند مجاهده و تلاش مى، بزرگسالان
در ، ا انتخاب شغلیل ین رشته تحصییبا تع. ط زندگى اجتماعى مجهز سازندیشرا

ش را بـراى  یت خـو یاقت و شخص ـیو مراتب ل، ى باز کنندیجامعه براى خود جا
  .ندیت اجتماع اثبات نمایعضو

 ـهـاى دوران طفول  تیچگونگى ترب، دیبدون ترد  ـاز پا، تی هـاى اساسـى    هی
ده داشـته و  ین دانا و فهمیکودکانى که والد. ن جوانى استیت آدمى در سنیشخص
شـتن را  یلى زود خویخ، در جوانى، اند افتهیط خانواده به خوبى پرورش یدر مح

کسـانى  ، برعکس. شوند ل مىیت نایدهند و به کسب شخص ق مىیبا جامعه تطب
ط فاسد ین و محیح محروم بوده و بر اثر نادانى والدیت صحیکه در کودکى از ترب

زنـد و بـه   یامیخوبى با مـردم ب در جوانى قادر نستند به ، اند بد بار آمده، خانواده
 ـبا، براى حسن سازگارى، نانیا. ف اجتماعى خود را انجام دهندیدرستى وظا د ی

 ـبا کمـک مـردان دانـا و لا   . تى خود بپردازندیص تربیقبلاً به رفع نقا  ـع، قی وب ی
ها را اصلاح کننـد   و با مجاهده و کوشش آن، ص دهندیش را تشخیاخلاقى خو

  .ت اجتماعى برخوردار گردندیصاى شخیتا بتوانند از مزا
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د بدانند و همواره آن را در خاطر داشـته  یاى که جوانان با نکته قابل ملاحظه
ت دوران ین شخصیدر تکو، ام کودکىیت ایت تربیفین است که نه تنها کیا، باشند

ده و ناپسـند دوران  یبلکه اخلاق خـوب و بـد رفتـار پسـند    ، جوانى موثر است
 ـت و ارزش اجتمـاعى ا یقى در شخص ـیمار عیز اثر بسیجوانى ن انسـالى و  یام می

 هـا و شکسـت   تیهمان طور که قسمت اعظم موفق، گریبه عبارت د. رى داردیپ
ارى از ین بسیهمچن، هاى دوران کودکى آنان است هاى جوانان ناشى از فرا گفته

به چگـونگى اخـلاق و اعمـال    ، رانیانسالان و پیها م ها و بدبخت خوش بخت
  .ها بستگى دارد ى آندوران جوان

روهـاى  یدهنـد و از ن  ف خود را به خوبى انجام مىیکسانى که در جوانى وظا
در واقـع موجبـات سـعادت حـال و     ، ندینما ش به درستى بهره بردارى مىیخو
 ـبختـى تمـام ا   نه خـوش یآورند و زم جا فراهم مى کینده خود را یآ ام عمـر  ی

  .سازند ا مىیش را مهیخو
دهنـد و از   ف خود را به خوبى انجـام مـى  یاز وظا، بابآنان که در دوران ش

موجبـات سـعادت   ، در واقع، ندینما بردارى مى ش به درستى بهرهیروهاى خوین
 ـبختـى تمـام ا   نه خوشیآورند و زم جا فراهم مى کینده خود را یحال و آ ام ی
  .سازند ا مىیش را مهیعمر خو

 بـه انحـراف مـى   ، نـد زن ف خود سرباز مىیاز وظا، آنان که در دوران شباب
نه فقط بـه  ، اندازند ح به کار مىیش را در مجازى ناصحیروهاى خویو ن، ندیگرا

 ـاسـاس ت ، ن عمـل یبلکه با ا، رساند ان مىیجوانى خود ز روزى و بـدبختى   رهی
 .کنند گذارى مى هیز پایش را نیرى خویانسالى و پیدوران م

 مـى ، ل بودنـد یط تحص ـیار اشخاصى که در جوانى واجد تمـام شـرا  یچه بس
اى بـه دسـت    تسهیت شایشخص، ندیمدارج کمال را بپما، توانستند درس بخوانند
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ولـى از فرصـت اسـتفاده    ، وجودى بارور و پر ثمر باشند، و در تمم عمر، آورند
و در ، دوران گران قـدر جـوانى را باغفلـت و نـادانى از دسـت دادنـد      . نکردند

  .ختندیر ها ها خوردند و اشک رى افسوسیانسالى و پیم
  غــا کـــه دور جـــوانى گذشـــت یدر

ــدگانى گذشــت       ــب زن ــو و لع ــه له   ب

   
  غـــا چنـــان روح پـــرور زمـــانیدر

  کــه بگذشــت برمــا چــو بــرق دمــان     

   
 ـاعت، براثر شـرابخوارى ، ار افرادى که در جوانىیچه بس ، اد بـه مـواد مخـدر   ی

فرسوده و ناتوان ، هاى مضر و ضد بهداشت نىیو شب نش، افراط در عمل جنسى
انسالى مردنـد و عمـر   یو در م، روهاى خود را از دست دادندیلامت و نس، شدند

  .دیمارى و دردهاى طاقت فرسا سپرى گردیهاى ب کوتاهشان با شکنجه
ام ین ایت جوانان در این ادوار زندگى است و مسوولیتر ارزنده، دوران جوانى
 ـ یشخص، امین ایدر ا. ن استیار سنگیبس، پرارج و زودگذر  ىت جوان سـاخته م
برنامه زنـدگى  ، جوان، امین ایدر ا. گردد زى مىیر اش پى ندهیشود و مقدرات آ

ان عمر یرد و خطمشى خود را تا پایگ م مىیکند آزادانه تصم ش را طرح مىیخو
  .دینما انتخاب مى

ح یر صـح یبه خطا نروند و از مس ـ، ن امر مهمیدر انجام ا، براى آن که جوانان
شون مادى  عیروى کنند که در جمیجامع و کاملى پد از برنامه یبا، منحرف نشوند

در تمام ، ز دهدیروا را از ناروا تم. دیح را ارائه نمایح و ناصحیراه صح، و معنوى
اجاتشان با واقع یها و احت ازمندىیو به همه ن، مظاهر زندگى راهنماى آنان باشد

  .دینى پاسخ گویب
آموزنده و جامعى است ن برنامه یحاوى چن، ن مقدس اسلامید، بختانه خوش
 ـب، ع شئون زنـدگى یدر جم، اصول سعادت تمام طبقات مردم، و در آن ان شـده  ی
و ، انسـال یمـردان و زنـان م  ، ف پسران و دختران جـوان یوظا، ن اسلامییآ. است
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 ـدربـاره عقا ، ن اسـلام یـی آ. ن نموده استیرزنان را معیرمردان و پیپ ، د و افکـار ی
سـخن  ، ن سعادت مـردم مـوثر اسـت   یدر تأم گر امورى کهیو د، اخلاق و اعمال

  .ستگى رهبرى نموده استیروان خو را شایگفته و پ
 مـى ، هـاى آن  ن اسلام به کار بسـتن برنامـه  ییت از آیبا تبع، جوانان مسلمان

  .ستگى رهبرى نموده استیت خود را به شایتوانند شخص
 مـى ، اى آنه ـ ن اسلام و به کار بستن برنامهییت از آیبا تبع، جوانان مسلمان

ش در تمام یستگى بسازند و موجبات سعادت خویت خود را به شایتوانند شخص
ن را به ید، د در قدم اولیبا، ن هدف بزرگیل به ایولى براى ن، فراهم آورند، عمر

ن و یو از قـوان ، رنـد یم اسلام را بـه درسـتى فراگ  یتعال، اش بشناسند معنى واقعى
ش یهـا  روى کنند و برنامهینند عملاً از آن پمقرراتش به خوبى آگاه شوند تا بتوا

ش یارهـا ین و معیداند و از مـواز  زى را نمىیکسى که چ. ندیرا آگاهانه اجرا نما
ش جامه عمـل  یت کند و به دستورهایتوان از آن تبع چگونه مى، بى اطلاع است

  .بپوشاند
 ـمورد کمال توجه قـرار گرفتـه و اول  ، م الهىیدر تعال، شناسى نیمسئله د ى ای
. انـد  ر کـرده ین تعبیبه تفقه در د، نیاز شناخت د، در سخنان خود، گرامى اسلام

اند  تمام جوانان موظف، ده استین باره رسیارى که در ایات بسیبه موجبات روا
هـر  . رندیم آن را فرا گیاسلام را بشناسند و تعال، ن تفقه کنندیاز آغاز شباب در د
 ـو از پى شـناخت د ، زند فه سر بازین وظیجوانى که از انجام ا مـورد  ، ن نـرود ی

  .فر داردیاى اسلام است و استحقاق کینى اولیبدب
ن لا يـتفقـه   ا يعة لايت  شـاب مـن شـباب ا شـي و ات: ﷒قال ابوجعفر (

  .))356( وجعته
کـه تفقـه در   ، اورندیاى را نزد من ب عهیاگر جوان ش: فرمود مى ﷒امام باقر 

  .م کردیفر خواهیاو را به مجازات دردناکى ک، دکن ن نمىید
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  ))357( تفقه لادبتهيعه لايت  شاب من شباب ا شي و ات: ﷒قال ابو عبدا  (
فه یاورند که وظیعه را نزدم بیکى از جوانان شیاگر : فرمود ﷒امام با صادق 

  .مکن ب مىیاو را تأد، دهد ن انجام نمىیخود را در شناخت د
ً من شبان ا ش: قال ﷒عن العا م ( تفقه    ته ع ون يعة لاي و وجدت شابا

  .))358(سوطا 
 ـعه را بیکى از جوانان شیاگر : فرموده ﷒حضرت موسى بن جعفر  ابم کـه  ی

  .انه خواهم زدیست تازیاو را ب، ستیشناسى ن نیکند و در صدد د تفقه نمى
. ات و اعمال استیله اصلاح معتقدات و خلقیوس، نیا تفقه در دیشناسى  نید
ل یفضـا ، دهد ز مىیح را از خرافات تمید صحیعقا، نیدر پرتو شناخت د، آدمى

تفقـه در  . کنـد  و خوب و بد اعمال را درك مـى ، شناسد ل مىیاخلاقى را از رذا
  .به معنى شناخت راه سعادت بشر در تمام شئون مادى و معنوى است، نید

 ـه اساسى تعالى و تکامل انسان و مایپا، به طور جامع و کامل، شناسى نید ه ی
  .ت استیع انسانین درجات رفیتر وصول به عالى

الفقه و مفتاح ا  ة و تمام العبادة و ا سبب ا  ا نازل : قال ﷒عن العا م (
  .))359(ا ين و ا نيلة   ا ية و حازا ر ا رتبة ا ليا رف

نش و دل آگاهى و ید بیشناسى کل نید: فرموده ﷒ن جعفر حضرت موسى ب
ابد و در یتواند به مدارج عالى دست  له آن مىیبه وس، آدمى. عبادت کامل است

  .دیا رتبه بزرگى را احراز نماین و دنیامور د
  .))360( الفقه ثمن     ل و سلم ا     ل: قال ﷒عن ا واد (

مت هر متاع گران قدر و نردبان ترقى یق، شناسى نید: فرموده ﷒امام جواد 
  .براى وصول به هر مقام بلندى است

 از برنامـه ، نى خود را بهتـر بشناسـند  یف دیوظا، براى آن که جوانان مسلمان
هـا موجبـات    و با به کار بستن آن، شترى به دست آورندیهاى اسلام اطلاعات ب
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کـه بـه نسـل جـوان     ، ن فصـل یدر ا، د را فراهم سازندتعالى مادى و معنوى خو
ت ین صفات شخص ـیتر کى از اساسىیکه ، ل علمیرامون تحصیپ، اختصاص دارد

ات اسـلامى  یکه در روا، ضمناً درباره بعضى از مطالب. شود وگو مى گفت، است
  .بحث خواهد شد، ت گرددید رعایلات علمى بایآمده است و در جنب تحص

هـاى مکتـب اسـلام در     از جمله برنامـه ، به کمال معنوىل یل علم و نیتحص
اشاره  13، ن کتابیبه طورى که در فصل سوم ا. ت جوانان استیساختن شخص

تمـام پـدران   . کى از حقوق اسـلامى آنـان اسـت   ی، م کتابت به کودکانیتعل، شد
، اند فرزندان خود را از آغاز هفت سالگى به آموزشگاه بسپارند و حداقل موظف
ل آنان را فارهم آورند تا عمـوم کودکـان   یموجبات تحص، مدت شش سالبراى 
. نى برخـوردار باشـند  یمات دیى و تعلیلات ابتدایاز تحص، ن در آغاز بلوغیمسلم

بعضـى از  ، سپس. نى برخوردار باشندیط دیکه واجد شرا، ها سپس بعضى از آن
 ـ یهمچنان به تحص، ط لازم هستندیکه واجد شرا، ها آن د و مـدارج  ل ادامـه دهن

  .ندیمایترى را بپ عالى
ل کودکان خـود را  یل تحصیفه سرباز زنند و وساین وظیاگر پدرانى از انجام ا

 فرزندانشـان بـت فقـد معلومـات و بـى     ، جـه یاورند و در نتیت فراهم نیدر طفول
 ـدر ا، به دوران بلوغ و جوانى برسـند ، نى خوئیف دیاطلاعى از تکال ، ن موقـع ی

گذشـته را جبـران کننـد و در    ، ل بروندیاند از پى تحص فخود را مکل، فرزندان
 ـو اگـر آنـان ن  ، نى و کسب معلومات بپردازنـد یف دیجوانى به فراگرفتن وظا ز ی

بـه فرمـوده امـام صـادق     ، فه شانه خالى کننـد ین وظیند و از اداى ایمسامحه نما
  .فر دارندیگناهکارند و استحقاق ک، ﷒
ً   يـ سـت احـب ان ارى ا شـاب مـن م الا  د: قال ﷒عن ا  عبد  ( ا
ً :  حال ً فان  م . اما   ا ع اثـم و ان اثـم يع فان ضيعفل فرط فان فرط ضياو متعلما

  .))361(س ن ا ار 



340 

 

مگر آن ، نمیدوست ندارم جوانى از شما را بب: فرمود مى ﷒حضرت صادق 
. ا محصلیا عالم ی: دو حالت باشد نیکى از ایکه صبح کند و رفت و آمدش در 

، فـه یفه کوتاهى کرده و خوددارى از اداى وظیدر انجام وظ، ن نباشدیکسى که چن
گـاه گناهکـار در   یگنـاه اسـت و جا  ، عىیین تضیت است و چنیع حق انسانییتض

  .آتش خواهد بود
ً و ااغد   : ﷑قال رسول االله : قال ﷒عن ا  جعفر ( ً يـاك ت ـون لاهيا ا

 ً   .))362(مت اذا
صـبح کـن و   : ث کرده است فرمـوده یحد ﷑از رسول اکرم  ﷒امام باقر 

ذ یز از که عمرت در لذایو بپره، آموز ا علمیا عالم باشى یکه ، روزت را بگذارن
  .ان بخش سپرى گرددیهاى ز ىیزا و کامجو غلفت

ت افـراد  یم و تربیکتابى تحت عنوان تعل، )363( کیادواردتورند، 1928در سال 
 ـک نظری، ن کتابیدر ا، وى. منتشر کرد، بالغ و کامل از لحاظ سن مى را یه قـد ی

 ـ، کودکى: گفت که مى  .م دادن اسـت یدوران فرا گرفتن و پس از بلوغ دوران تعل
  .ر دادییتغ

ى مختلـف دربـاره   ها شیضمن آزما، شناسى ق روانیقات دقیاو پس از تحق
 قت را اعلام کرد که افراد بالغ هم مـى ین حقیا، جهیبه عنوان نت، افراد بالغ و کامل

  .)364(رند یو درس را فرا گ، ابندیم یتعل، ل کنندیتوانند به خوبى تحص
ان کـرده  یهـاى شـا   شـرفت یمات اکـابر پ یتعل، ریکا طى چند سال اخیدر آمر

به هزاران تن فرصـت  ، ها ا و دانشگاهه رستانیده است و دبیس گردیتأس. است
، چه از لحـاظ علمـى و چـه از لحـاظ نظـرى     ، کارىیدهند که در ساعات ب مى

  .تخصص حاصل کنند
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شتر هنگامى اوج گرفت که معلوم شد برخلاف تصور یب، مات اکابریجنبش تعل
ز مانند کودکان قادر به فرا گرفتن درس هستند انسان در هـر  یسالمندان ن، نیرید

  .ل بپردازدیتواند به تحص ه باشد مىسن ک
ن پنـدار را  یا، در کتاب خود، شناسى معروف مربى و روان، کیادوارد تورند

رد کرد و خاطرنشان نمود ، که آموزش و پرورش مخصوص دوران کودکى است
بـه  ، رسد و سپس سالگى به اوج قدرت مى 25در سن ، که استعداد آموزش فرد

  .)365(نهد  ج رو به تنزل مىیتدر
 ـعق، شیتا پنجاه سال پ، کاید که آمریکن ملاحظه مى ل یده داشـت کـه تحص ـ  ی

براى درس دادن ، انسالىیام کودکى آغاز شود و دوران جوانى و مید در ایبا، علم
م قرن قبل بـه  یک بود که حدود نین آقاى ادوارد تورندیا. است نه درس خواندن

در کتاب ، دار هاى دامنه شیع و آزمایقات وسیبرد و پس از تحق قت امر پىیحق
م یتوانند درس بخوانند و تعل مى، هم مانند کودکان، خود اعلام نمود که افراد بالغ

کا یات اکابر در آمریاساس تعلم، شناس هاى آن استاد روان ابند و بر اثر نوشتهی
، در چهارده قـرن قبـل  ، ن اسلامییولى آ، ه گذارى شد و رفته رفته اوج گرفتیپا
انسـالان را  یى جوانان و مین اعلام نمود و استعداد و توانایرا به مسلم ن مطلبیا

 ـاول، ن اسـاس یبـر هم ـ . د قـرار داد ییبراى فرا گرفتن مسائل علمى مورد تأ اى ی
 نـى مکلـف  یفه دیطبق وظ، ر عالمیگرامى اسلام خاطرنشان ساختند که جوانان غ

تن دانـش اشـتغال   ل علم را آغاز کنند و بـه فـرا گـرف   ین جوانى تحصیاند در سن
  .ابندی

لات دوران یاى غرب را به ارزش تحص ـیش دنیپنجاه سال پ، کیآقاى تورند
  :جوانى متوجه کرد و گفت
  .رسد سالگى به اوج قدرت مى 25در سن ، استعداد آموزش فرد
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ن نکته آگاه نموده است و ین را از ایها است که مسلم قرن، شواى اسلامیاما پ
 رد و آموختهیگ درس را به خوبى فرا مى، که جوان ات آمده استیدر خلال روا

  .ماند دار مىیهاى دوران جوانى در ذهنش ثابت و پا
مـن تعلـم   : ﷑قال رسـول االله : قال ﷕عن  و  بن جعفر عن آبائه (

  .))366(شبابه  ن بمزلة ا رسم   ا جر 
از رسـول اکــرم  ، از پـدران خــود  ،هاالســلامیحضـرت موسـى بــن جعفـر عل   

 ـزى را بیآن کس که در جوانى چ: ث کرده است که فرمودهیحد، ﷑ اموزد و ی
  .مستقر و پابرجا ماند، هم مانند نقشى که برسنگ کنده باشند، به ذهن بسپارد

 ن که در جـوانى یابا دارند از ا، اند ل نکردهیبعضى از افراد که در کودکى تحص
را یز، لات خود را آغاز کنندیانسالى به آموزشگاه بروند وبا درس الفبا تحصیو م
پندارنـد   ش مىیه خجلت و شرمسارى و سبب ذلت و خوارى خوین کار را مایا

  .ن امر اختصاص به جامعه ما نداردیو ا
ل در دوران بعد از یتحص، افراد جامعه: دیگو مى، ىیکایاستاد آمر، تیاوراستر
 ـل بـراى  یکنند و آغاز تحص ر عادى تلقى مىیمرى غبلوغ را ا ک فـرد بـالغ و   ی
نـان  یا. داننـد  ه درونى مـى یک نوع سخریه یخارج از روش معمولى و ما، کامل

 ـحتماً از مدرسه ب، د در فلان سنیکنند که انسان با فکر مى  رون آمـده و فـارغ  ی
  .ل کندینه آن که تازه به مدرسه برود و شروع به تحص، ل شده باشدیالتحص

م دارنـد  یز بین فکر نیاز ا، خواهند درس بخوانند انسالانى که مىیجوانان و م
ست در نوجوانى درس خوانده باشد و یبا فلان مى: ندیکه دگران درباره آنان بگو

 داشت اج نمىیدر سن بزرگى به درس خواندن احت، بود ق نمىیاگر احمق و نالا
)367(.  

، انسالان را در فرا گـرفتن علـم  یجوانان و م براى آن که، اى گرامى اسلامیاول
بـه عنـوان   ، ى بخشندیرها، ند و آنان را از توهم شرمسارىیق نمایع و تشویتشج
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 ـنبا، ر عالمیروان خود خاطرنشان کردند که افراد غیبه پ، نىیف دیکى از وظای د ی
، ل علم قرار دهند و حق ندارند به مستسمک احساس خجلتیا را مانع تحصیح

  .و نادانى بمانند در جهل
  .))368( تعلميعلم ان يست  ا اهل اذا  م  لا: ﷒قال   (

ن کـه آن  یا نکند از ایح، داند زى را نمىیکسى که چ: فرموده است ﷒على 
  .اموزدیرا ب

هـاى علمـى جوانـان و     سد راه آموزش، ر دگرانیبراى آن که تمسخر و تحق
شـواى  یپ، ل بـاز نـدارد  یآنان را از تحص، لت و خوارىانسالان نشود و فکر ذیم

سـه  یل را با ذلت دائمى جهل و نـادانى مقا یذلت کوتاه مدت تحص، گرامى اسلام
ل تـن  ین فهمانده است که اگر به خوارى و حقارت موقت تحصیکرده و به مسلم

  .دیر ذلت نادانى باشیان عمر اسید تا پایبا، دینده
ً يمن  م : ﷑قال رسول االله ( ص    ذل ا علم ساعة ب    ذل ا هل ابـدا

)369((.  
ذلت فرا گـرفتن علـم را   ، آن کس که ساعتى: فرموده است ﷑رسول اکرم 

ماند و  شه در ذلت نادانى مىیبراى هم، تحمل نکند و با حقارت موقت آن نسازد
  .برد ک عمر با خوارى جهل به سر خواهدی

ن عوامـل برتـرى و تقـدم    یتر ت و از مهمین صفات شخصیتر از بزرگ، علم
کنـد و بـه وى    نور پرفروغى است که اعماق جان عالم را روشن مى، علم. است

 ـن، گردد عقل شکوفان مى، در پرتو علم. بخشد کمال واقعى مى روى درك بـالا  ی
هر جا برونـد و  ، ل کردهیافراد تحص. شود ت مىیو قدرت استدلال تقو، رود مى

و معلومـات  ، نه نهفته خـود را آشـکار سـازند   یگنج، طى قدم بگذارندیدر هر مح
م یشود و مورد تکـر  ت گران قدرشان ثابت مىیشخص، ش را به زبان آورندیخو

  .رندیگ و احترام قرار مى
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  آن را که فضل و دانـش و تقـوا مسـلم اسـت    

 ـهر جا قـدم نهـد قـدمش خ           ر مقـدم اسـت  ی

   
  م مـوخر اسـت  یعلـم مقـامى عظ ـ  شگاه یدر پ

  اى علمـى اعظـم اسـت    از هر مقـام و مرتبـه       

   
ــت    ــوخر اس ــدم م ــه ذاد تق ــر چ ــل اگ   جاه

ــت          ــدم اس ــوخر مق ــه زاد م ــر چ ــالم اگ   ع

   
ــد     ــم کن ــه گ ــه ره خان ــه روز فتن ــل ب   جاه

ــت        ــالم اس ــم ع ــه و چش ــراغ جامع ــم چ   عل

   
، در هفتـه ، رامون مسـائل علمـى  یق پیبه منظور بررسى و تحق، مأمون عباسى

تمـام علمـاى شـهر    ، در آن روز. داد ل مىیروز مجمعى از دانشمندان تشکک ی
 ـر ولایابند و علمـاى سـا  یفه حضور یموظف بودند به مجلس خل  ات هـم مـى  ی

  .توانستند در آن مجمع علمى حاضر شوند
شـان  یمـردى پر ، ل بـود یکه مجلس با حضور مأمون تشک، کى از روزهایدر 
اى در  مسـئله . ن صف حضـار نشسـت  یآخروارد شد و در ، با لباسى کهنه، حال

به طورى که توجه عموم بـه  ، ار عالى داردیآن مرد جوابى بس. دیمجلس القا گرد
فـه دسـتور داد او را   یخل. نش کردنـد یوى جلب شد و تمام علماى محضر تحس ـ

گرى طرح شـد و همـان   یمسئله د. بالاى مجلس در صف علماى بزرگ نشاندند
او را بـالاتر از همـه   ، به فرمان مأمون، ن باریا. گفتن پاسخ را یمرد دوباره بهتر

  .جاى دادند، فهیگاه خلیک جایحضار نزد
پـوش   مرد ژنده. جاً باز گشتندیافت و علما تدریان یپس از ساعتى مجلس پا

د که بـزم شـراب   یطولى نکش. فه امر کرد بماندیخل. ز از جاى برخاست تا برودین
سـخت  ، مرد عـالم از مشـاهده آن وضـع   . دان آماده کار شدنیگسترده شد و ساق

مـن  : آغاز سـخن کـرد و گفـت   ، از جا برخاست و با کسب اجازه. دینگران گرد
شانى حال و زشتى صورت و کهنگى لباس در مجمع علمـا شـرکت   یامروز با پر

د و سـپس در کنـار   یزم مرا از آخر مجلس به صف بزرگان رسانیعقل ناچ. کردم
 ـست شراب بنوشم و عقلى کـه باعـث ترف  یوار نسزا. م دادین جایفه مسلمیخل ع ی

عنان ، ن که مستىیمن خائفم از ا، به علاوه. شتن جدا سازمیاز خو، دیمقامم گرد
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ن یفـه مسـلم  یمرتکب عمل نامنتاسبى شـوم و در نظـر خل  . دینفسم را از کفم بربا
او را از شرکت در مجلس شـراب  . ندیسخنان مرد عالم را ش، مأمون. خوار گردم

  .)370(داشت و دستور داد صد هزار درهم به وى دادند  معاف
ل علم و کسب معارف از ارکان یتحص، خلاصه آن که در مکتب آسمانى اسلام

رامون خود را به فـرا گـرفتن   یپ، شواى گرامى اسلامیپ. اساسى سعادت بشر است
ق نموده و به آنان خاطر نشـان سـاخته اسـت کـه     یعلوم و آموختن معرف تشو

   گردد ب بشر مىیدر پرتو علم نص، اى مادى و معنوىه روزىیپ

ا و الاخرة ي ا ن عبد بالعلم و خيطاع بالعلم و يان االله : قال ﷑عن ا   (
  .))371( ا و الاخرة مع ا هليمع العلم  ا ن
اقدس او بر  اطاعت از فرمان الهى و پرستش ذات: فرموده ﷑رسول اکرم 
 ـآ ا و آخرت در پرتو علم به دست مـى یر دنیخ. اثر علم است  ـو شـر دن ، دی ا و ی

  .شود ر انسان مىیاز جهل و نادانى دامنگ، آخرت
 ـاى دیم الهى آمده و اولینکته جالبى که در تعال  ـضـمن روا ، نی ، ات متعـددى ی

 ـدهاى  اند درس جوانان موظف، ن است که در مکتب اسلامیا، اند تذکر داده ن ی
ش را بـه مـوازات   یاموزند و اساس سعادت مادى و معنوى خویا را با هم بیو دن
نه آن که تمام توجه خود را بـه فـرا گـرفتن علـوم     ، ندیه گذراى نمایگر پایکدی

 ـن زنـدگى ح یتنها به تأم، مادى معطوف دارند جنبـه انسـانى را   ، وانى بپردازنـد ی
ش را به یات خویو معنو، از زننداز آموختن معارف روحانى سر ب، ده انگارندیناد

  .دست فراموشى بسپارند
نه موجودى است صد در صد مادى و نه صد در صد ، انسان، گریبه عبارت د

و زمـانى بـه سـعادت    ، بلکه مجموعه مرکبى است که از مـاده و معنـى  ، روحانى
نـد و  یاش به حساب آ که تمام قواى برونى و درونى، گردد ل مىیواقعى خود نا

 ـده شـده و ما یى که در وجودش آفریها تیبلهمه قا ، ه تعـالى و تکامـل اسـت   ی
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. نى مورد کمال و توجه قرار گرفتـه اسـت  یم دیدر تعال، ن مطلبیا. ابندیپرورش 
 با واقـع ، هاى او را ده و تمام جنبهید، انسان را همان طور که هست، ن اسلامییآ
ت به تمـام  یامل را با عناهاى تعالى و تک برنامه، اسلام. ابى کرده استیارز، نىیب

بـه تمـام   ، طـرح نمـوده  ، هـا  عى انسـان یهاى طب هاى فطرى و کشش خواهش
 ـو در جم، ازهاى درونى و برونى آنان پاسـخ داده ین ع شـئون مـادى و معنـوى    ی

  .تشان نموده استیهدا
  .ندیاند موازنه ماده و معنى را همواره مراعات نما روان اسلام مکلفیپ

هاى اهلى را  و برنامه، ا با هم مورد توجه قرار دهندشئون ظاهرى و باطنى ر
ات یم حیج تعالید تا بتوانند از نتایدوش به دوش هم اجار نمان، در هر دو قسمت

  .بخش اسلام برخوردار گردند
 ـنما ک مـى یماه را از معنى تفک، کند کسى که ظاهر را از باطن جدا مى و ، دی

بـر خـلاف   ، ردیگ ده مىیى را نادگریدهد و آن د ت قرار مىیکى را مورد حمای
 نمـى ، ر فطـرى ین روش غیبا ا، او. دارد نش قدر بر مىیقانون خلقت و نظام آفر

 ـست به کمال لایقى باشد و قادر نیتواند انسان حق ائمـه  . ابـد یق انسـان دسـت   ی
روان واقعـى  یدانند و او را از پ ن فردى را وابسته به خود نمىیچن ﷕ن یطاهر

  .آورند لام به حساب نمىمکتب اس
  .))372( اهينه  نينه و دياه  يس منا من ترك دن ل: قال ﷒عن العا م (

ست و به مـا بسـتگى   یاز ما ن: هما السلام فرمودهیحضرت موسى بن جعفر عل
 ـن خود را براى دنیا دینش یاى خود را براى دیروحانى ندارد آن کس که دن اى ی

  .دیش ترك گویخو
مى از انسان مورد کمال توجه واقع شده و ین، در تمدن صنعتى امروز، نهبدبختا
ى قرار گرفته و به یگر مورد بى اعتنایم دیغ برخوردار است و نیت بى دریاز حما

  .دست فراموشى سپرده شده است
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 ـمع، وانىیذ حیافتن به هدفهاى مادى و جلب لذایدست ، در تمدن صنعتى ار ی
هـاى   ل به کمـالات معنـوى و ارزش  یاما ن، دهخوش بختى و سعادت شناخته ش

، ابى و لـذت باشـد  یک سد راه کامیبلکه اگر ، ستیه سعادت نینه تنها ما، انسانى
  .گردد ره روزى تلقى مىیعالم بدبختى و ت
مطالعـه  ، هـاى ظـاهرى   مـارى یبراى بهداشت جسـم و درمـان ب  ، دانشمندان

ولـى بـراى بهداشـت    ، دان مى به دست آوردهیهاى عظ روزىیارى نموده و پیبس
بشان نشـده  یقى نصیاند و توف کوششى نکرده، هاى اخلاقى مارىیفکر و درمان ب

  .است
ابـد و بـر تعـداد    ی گسـترش مـى  ، فساد اخلاق، روزه به روز، ن جهتیبه هم

  .شود ات افزوده مىیم و جنایجرا
هاى درسى آنان تنهـا   لکن برنامه، کنند ل مىیجوانان تحص، در تمدن صنعتى

کـه  ، ات برونى و زندگى مادى بشر است و بـراى معـارف معنـوى   یوط به حمرب
خلاصه . اى ندارند برنامه، ه کمال روحانى انسان استیات درونى و مایحافظ ح

گذارى نشده و حافظ تعادل مادى و  هیآن که تمدن صنعتى بروفق سرشت بشر پا
  .ستیمعنوى ن
 ـ یتواند تمام احت نمى، ن جهتیبه هم  ـن نمایأماجات بشـر را ت ازهـاى  ید و نی

  .گر برآورده سازدیکدیدرونى و برونى انسان را به موازات 
  :دیگو دکتر کارل مى

در . سـت یم که بـراى زنـدگى مسـاعد ن   یبر ى به سر مىیایفى الحال ما در دن
 ـدر د، اجات جسم و جان و ما متوافق نشـده اسـت  یطى که با احتیمح ده مـردم  ی

انت نکردن به دگـران  یو خ، کار شرافتمندانه، وفادارى به قول، ىیراستگو، امروز
کنند کـه حـس شـرافت و حسـن      ن و استادان توجه نمىیمعلم. دیآ مسخره مى
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ز یشاگردان ن. ت و در امتحانات و کنکورهاستیتر از موفق به مراتب مهم، اخلاق
، اند و هر کس را که به خوبى و بـدى و متعقـد باشـد    کین عدم توجه شریدر ا

  .ددانن ساده مى
له زنـانى  یبـه وس ـ ، دهنـد  قى و انسانى خود را انجام مىیفه حقیزنانى که وظ

دن و یرقص ـ، گار دودکـردن یح و س ـیرند که کارشان تفریگ مورد مسخره قرار مى
دارى اسـت و بـه نظـم     فه مادرى و بچـه یو فرار از وظ، لات جنسىیارضاى تما

  .)373(شوند  م نمىیناشى از ساختمان جسمى و روانى خود تسل
ن زنـدگى اطاعـت   یآن قدرت اخلاقى را ندارند که از قـوان ، ارى از مردمیبس
چ کـار  یه، ه نفسیدر صورتى که بدون تزک، دانند ه نفس را نمىیمعنى تزک. ندینما

، اخـلاق مـذهبى  ، در طول قـرون متمـادى  . بزرگى در جهان انجام نگرفته است
  .عادت به نظم را در پدران ما نگهداشته بود

 ـتملـک نفـس و ن  ، کننـد  روى مىیبه کسانى که از اصولش پ زیامروز ن روى ی
کـه  ، اخـلاق لـذت  . انـد  ت مردم آن را تـرك گفتـه  یولى اکثر، بخشد زندگى مى

مـا مفهـوم خـوبى و بـدى را     . ف کرده اسـت یما را قطعاً ضع، ن آن شدهیگزیجا
 م کهیحتى اگر بفهم. میکن ک نظم درونى توجه نمىیم و به لزوم یا فراموش کرده
هـا را   ات و هوسیروى از تمنیبازهم پ، ضرورت دارد، ن زندگىیاطاعت از قوان

  .میده ادامه مى
 فقط جنبـه ، گریاء دین است که در خود و اشیکى از عادت زشت روانى ما ای
  .ند ماستیآ م که مطبوع و خوشیکن ى را جست و جو مىیها

 تباه مـى اش ـ، طیاجات ساختگى مح ـیعت خود را با احتیاجات اصلى طبیاحت
. میینمـا  م و نفع فورى و موهوم را به جاى منافع دور دست واقعى دنبال مـى یکن

مـا را  ، غرور و ارضـاى نفـس  . مینیم ببیم خود را آن طور که هستیخواه ما نمى
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هاى نادرست  م و ترك روشیکن به ضرورت نظم اعمال توجه نمى. کند کور مى
  )374( میدان را لازم نمى

ت خـود را طبـق   یروى کنند و شخصیم الهى پیند از تعالخواه جوانانى که مى
د متوجه تمـام جهـات ظـاهرى و بـاطنى خـود      یبا، هاى اسلامى بسازند برنامه
اموزند و موجبات تکامل همه جانبـه خـود را   یا را با هم بین و دنیعلم د، باشند

 ـبراى آن کـه ح . فراهم آورند  ـبا، نـد ین نمایات مـادى خـود را تـأم   ی د در راه ی
 ـا فنون صـنعتى جد یعى یرفتن علوم طبفراگ ط یشـتن را بـه شـرا   یخو، نـد ید نمای
پولى به دست آورنـد  ، با تلاش و کوشش مشروع، ت اجتماع مجهز سازندیعضو

، نـد ین نمایات معنوى خـود را تـأم  یو براى آن که ح، و شرافتمندانه زندگى کنند
فه شناس و یك دل وظمان و پایبا ا. اموزندیم اسلامى را بید معارف الهى و تعالیبا

 ـاوامر الهى را به کـار بندنـد و از منه  . و درستکار و با اخلاق باشند، متقى اتش ی
 ـقى و کمـال لا یتا بتوانند انسان واقعى باشند و از سعادت حق، ندیاجتناب نما ق ی

  .برخوردار گردند
م الهى آمده و لازم است جوانـان محصـل آن را   یاز جمله مسائلى که در تعال

هـاى   ن است که در بحثیا، لات خود عملاً به کار بندندیدر جنب تحص بدانند و
در سخنان ، رامون مراء و جدال نگردندیپ، زندیى و پرخاش بپرهیاز تندگو، علمى

، ر و اهانت قرار ندهنـد یند و دگران را مورد تحقیخود حدود ادب را مراعات نما
ل کرده بـه نسـبت   یتحصافرادى . ى روان استیرومندى جان و توانایه نیما، علم

قدرتى در دست دارند که افـراد  ، اند معلوماتى که فرا گرفته و دانشى که اندوحته
 ـکـه غر ، ن مطلبیبا توجه به ا. بى سواد فاقد آن هستند  زه حـب ذات و تفـوق  ی
ل کـرده  یممکـن اسـت افـراد تحص ـ   ، شه فطرى داردیر، طلبى در نهاد همه مردم

روى دانش را در راه ارضـاى  ین، تفاده کنندبخواهند از قدرت علمى خود سوء اس
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و ، ارزش دگـران را درهـم بکشـنند   ، ى به کار اندازندیجو خود خواهى و برترى
ن عمل مذموم و ناپسـند را  یا، ن مقدس اسلامییآ. ندیع نماییت آنان را تضیشخص
روان خود را جـداً از آن برحـذر   یئات اخلاقى به حساب آورده و پیف سیدر رد

  .داشته است
برنامه اسلام را ، ن مسئله اساسى واقف شوندیبه ا، براى آن که جوانان محصل

 ـشـترى پ ین آگـاهى ب یاى دیاز سخنان اول، بهتر بشناسند در مـذکرات  ، دا کننـد ی
بـا  ، ن جایدرا، جدل نکنند، طلبى زه برترىیو به انگ، فه خود را بدانندیوظ، علمى

 وع مهم بحث و گفت و گو مـى ن موضیرامون ایپ، ات اسلامىینقل بعضى از روا
  .شود
: انهم و صـفاتهميـطلبة العلم ثلاثه فـاعر فهـم باع: قال ﷒عن ا  عبدا  (

طلبه  لفقه و يطلبه لاستطالة و ا تل و صنف يطلبه  لجهل و ا را و صنف يصف 
  .))375( العقل

آنان را بـه ذات   اند و تو سه گروه، طالبان علم: فرموده است ﷒امام صادق 
 ـآم هاى خصومت گروهى براى کارهاى جاهلانه و بحث: و صفاتشان بشناس ز ی

و ، کننـد  ل مـى یبکارى تحصیگروهى براى گرفتن فرازى و فر. خوانند درس مى
  .رندیگ دن و تعقل کردن فرا مىیعلم را براى فهم، گروه سوم

ه دارنـد و  ح و منزیهدف صح، ل علمیدرتحص، گروه سوم، واضح است که تنها
ولى گروه اول و ، ل گردندیممکن است در در پرتو دانش خود و کمال انسانى نا

امـام اخـلاق بـد و    ، روند ل علم مىیخوانند و از پى تحص گرچه درس مى، دوم
ش به یتوانند از معلومات خو هاست و نمى رفتار ناپسندشان سد راه سعادت آن

  .ندیستگى استفاده نمایشا
  .)ة ا رجال بتذكر العلمي را  وذ  ار  قال   اندفصاحت ا هل و ا(



351 

 

هاى علمى مجادلـه   آزارند و در بحث مردم را مى، با سخنان خود، گروه اول
خوانند تا در مجالس عمومى با حضور مردم  نان درس مىیا، کنند و لجاجت مى

روى دانش ین و آن بکشند و با نیمعلومات خود را به رخ ا، ندیسخن علمى بگو
  .ندیران را شکست دهند و برترى خود را اثبات نمادگ

ل   مثلـه مـن اشـباهه و يستط و صاحب الاستطالة و ا تل ذوحب و  لق (
  ). اء من دونهيتواضع  لاغني

کننـد و بـر    تکبر مى، شوند وقتى با اقران و امثال خود مواجه مى، گروه دوم
 عى که با ثروتمندان پسـت نگرند و موق ر مىیده تحقیآنان را بد، اثر غرور علمى

ند یگو زنند و تملق مى ب دست مىیبه مکر و فر، ندینما تر از خود برخورد مى
  .مند گردند تا توجه آنان را به خود جلب کنند و از ثروتشان بهره

توانند بـا   نمى، بر اثر فکر بد و خلق و خوى مذمومى که دارند، ن دو گروهیا
تى یو شخص ـ، تى به دست آرونـد یعه محبوبدر جام، زش کنندیمردم به درستى آم

 همواره در معـرض لغـزش  ، نانیا. ندیهاست احراز نما سته مقام علمى آنیکه شا
اى از موارد آن چنان به انحـراف   هاى اخلاقى قرار دارند و ممکن است در پاره

ه روزى یر انسانى بشـوند و موجبـات س ـ  یند که مرتکب اعمال غیو ناپاکى بگرا
  .مردم را فراهم آورند ش و ناراحتىیخو

 ـم الهـى باشـند و از مزا  یرو تعالیخواهند پ که مى، جوانان محصل  اى برنامـه ی
زنـد و  ین دو گروه بپرهیلازم است از طرز تفکر ا، هاى اسلامى برخوردار گردند

امـا در اجتنـاب از   ، هم مانند آنـان نشـوند  ، ند که در اخلاق و رفتاریمراقبت نما
تا زمـانى کـه   ، را جوانانیز، شترى معمول دارندیاقبت بد مریبا، صفات گروه اول

کمتـر اتفـاق   ، انـد  هاى اقتصادى خود را آغاز نکرده تیوارد جامعه نشده و فعال
داران و قدرتمندان بـه کـار    هیش را در راه تملق سرمایافتد که معلومات خو مى

عى علاقه یولى هر جوانى به طور طب، ابندیش یاندازند و به اخلاق گروه دوم گرا
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 ـکى از طری. ش را آشکار سازدیت خویاند و شخصیدارد خود را بنما ق اظهـار  ی
روزى در یى علمى پیخودنما، ل کردهیبراى جوانان تحص، تیوجود و ابراز شخص

 ـآم هـاى لجـاج   تواند آنان را بـه صـحنه منـاظره    ن امر مىیهم. هاست بحث ز ی
ر یاز مس ـ، جـه ید و در نتز وادارشان سازیانگ هاى خصومت بکشاند و به مجادله

  .رندیلت منحرف شوند و ناآگاه در صف گروه اول قرار گیفض
 ـبررسى و تحق، بحث و احتجاج، م و تعلمیتعل، گمان بى هـاى   و منـاظره ، قی

جوانـان  ، ارى موثر دارنـد ینقش بس، در رشد فکر و توسعه فهم، علمى استدلالى
ن یبـد ، اسـتفاده کننـد   هـاى فکـرى   هاى علمى و مبادله د از مباحثهیبا، محصل
ع یشـرفت سـر  یو موجبـات پ ، شتر بالا ببرندیله سطح درك خود را هر چه بیوس
  .ش را فراهم آورندیخو
 ـنه تنها پ، به منظور گسترش علم و پرورش عالم، شواى گرامى اسلامیپ روان ی

بلکه شـرکت در  ، ق نمودهیل مجالس درس و محافل بحث تشویخود را به تشک
ت ارزش معنـوى و تقـدس روحـانى برتـر از حضـور در      مجلس علم را از جه

  .مجلس ذکر و دعا دانسته است
ً   ﷑خرج رسول االله ( تفقهـون و  لـس ي لـس : ا جسد  لسـان فاذا

دعون و اما هـولاء ي اما هولاء ف ه خ ا    ا جلس: فقال. دعون االله و سأ ونهي
  .))376( م ارسلت ثم قعد معهميهولاء افضل، با علفقهون ا اهل، يتعلون و يف

. ل شده اسـت یدو مجلس تشک، مشاهده کرد که در مسجد ﷑رسول اکرم 
گرى مجلـس  یشود و د که در آن از معارف اسلامى بحث مى، کى مجلس علمی

ن هر دو مجلـس  یا: فرمود ﷑رسول اکرم . خوانند که در آن خدا را مى، دعا
 ـکننـد و ا  آن گروه دعا مـى . خوب و مورد علاقه من است  ن گـروه درس مـى  ی

ولى گروه علمى برتر و بالاتر از گروه دعا هسـتند و  ، ندیگو خوانند و درس مى
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سـپس رسـول اکـرم    . ام م مردم مبعـوث شـده  یبراى تعل، از طرف پروردگار، من
  .وست و با آنان در مجلس علم نشستین پین و محصلیمبه گروه معل ﷑

تـا زمـانى داراى ارزش معنـوى    ، در مکتب اسـلام ، هاى علمى مجلس بحث
است و از مجلس دعا برتر و بالاتر است که پاکى و تنزه خود را از دست نـداده  

ق یم و تعلم و به منظور فهم مطالب و درك حقایباشد و اعضاى مجلس براى تعل
دان جـدال و مبـارزه مبـل    یولى اگر مجلس علم به م. وگو کنند گفت گریکدیبا 

د و هر فردى بخواهند بر طرف مقابل یط مراء و خصومت به وجود آیگردد و مح
ش را اثبـات  یش را او را درهم بشکند برترى خویبا سخنان خو، خود غلبه کند

عضـاى  سـت و ا ینه تنها آن مجلس داراى ارزش معنوى ن، ن صورتیدر ا، دینما
پاداش معنـوى بـراى کسـانى    ، بلکه بر عکس، شگاه الهى اجرى ندارندیآن در پ

و ، ندیطلبى چشم پوشى نما از تفوق، ندیخواهد بود که مراء و جدال را ترك گو
  .رى کنندیگ ز کنارهیانگ زا و خصومت از آن صحنه عداوت

دخـل الجنـۀ مـن اى     ثلاث من لقى االله عز وجل بهن: قال ﷑عن النبى *
و ترك المراء و ان کان ، ب و المحضریو خشى االله بالغ، من حسن خلقه: باب شاء

  .)377(محقاً 
ده و ممتاز است که اگر کسى خدا یسه صفت پسند: فرموده ﷑رسول اکرم 

: شـود  از هر درى که بخواهد داخـل بهشـت مـى   ، دیرا با آن صفات ملاقات نما
هـاى   و بحـث ، در پنهـان و آشـکارا از خـدا بترسـد    ، ى حسن خلق باشـد دارا

  .اگر چه حق با او باشد، دیز را ترك گویانگ خصومت
ت مردم آماده بودند و افـرادى  یم و تربیهمواره براى تعل، اى گرامى اسلامیاول

 با روى گشـاده مـى  ، کردند قت مراجعه مىیت و براى درك حقیرا که با حسن ن
قه یدادنـد و مضـا   بـه سخنانشـان گـوش مـى    ، گفتند آنان سخن مى با، رفتندیپذ
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هـا   م الهـى را بـه آن  یها وقت خود صرف کنند تا تعال ن که ساعتینداشتند از ا
ولـى بـا کسـانى در مقـام تعلـم و      ، اموزند و سطح معلوماتشان را بـالا ببرنـد  یب

شدند  نمىاساساً وارد بحث ، بلکه مقصودشان مراء و جدال بود، رى نبودندیفراگ
  .کردند ل افراد خوددارى مىین قبیوگوى علمى با ا و از گفت

ً قال  لحس( ا يـن فقال ياجلس ح  ن ناظر   ا : ﷒ بن    روى ان رجلا
ً فاذهب واطلبهي بد هذانا انا بص مـا  و .    كشوف   هداى فان كنت جاهلا

ظنوا ين يقول ناظر ا اس   ا يه و يناجيوسوس  لرجل و طان  ي لماراة؟ و ان ا ش
  .))378( بك العجز و ا هل

 ـد تا بـا هـم در موضـوع د   ینیبنش: گفت ﷒ن یمردى که به حضرت حس ن ی
ت الهى بر ینا هستم و هداین خود بیمن به د: حضرت فرمود. میمناظره و بحث کن
 ـا اطـلاع  ن بىیاگر شما از د. من آشکار است  ـبروخـود در طلـب آن   ، دی د و ی

طان است کـه در  ین شیا؟ مرا با مراء و خصومت چه کار: سپس فرمود. دیاموزیب
ن مناظره کن و بحـث نمـا تـا    ید با مرد دیگو کند و مى ر آدمى وسوسه مىیضم

  .ات گمان ناتوانى و نادانى نبرند درباره
هـاى   بحـث . نه و دشمنى استیه کیر و مایباعث اهانت و تحق، مراء و جدال

 هـا مـى   بـذر عـداوت در دل  ، آورد خشم و ناراحتى به بار مـى ، زیآم خصومت
ى وادار یر شـده را بـه انتقـامجو   یو افراد تحق، کند ا مىینه فساد را مهیزم، افشاند
  .سازد مى

ً و لاسـفين حلم لا تمار: قال ﷒عن ا  عبدا  ( ك و يـقليم يها فـان ا لـيا
  .))379( كيوذيه يا سف

. فه نـادان ینه با بردبار دانا مراء و جدال کن و نه با س: فرموده ﷒اما صادق 
  .زند فه نادان به آزارت دست مىیرد و سیگ نه را در دل مىیک، چه انسان بردبار

  :دیگو شناس معروف مى روان، ل کارنگىید
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راجع به هر موضـوعى کـه   ، با برادر خود، در جوانى. من عاشق مباحثه بودم
و در استدلال دستى ، خواندم در مدرسه منطق مى. کردم دل مىج، آمد ش مىیپ

س طرز استدلال و احتجـاج بـاز   یآموزشگاهى براى تدر، پس از چندى. داشتم
د اعتراف کنم که مصمم بودم کتابى هم راجـع بـه   ینمودم و با کمال شرمسارى با

 ـشـدم و دلا  در مجالس مباحثه و منـاظره حاضـر مـى   . میف نماین فن تألیا ل ی
، بعد از آن همه تجربـه . جستم ه کرده و خود در بحث شرکت مىین را تجزیرفط
ن است کـه از ورود  یابى در مباحثات ایله کامین وسیدم که بهتریجه رسین نتیبه ا

ا زلزلـه  یم که از مار زنگى یزیاز بحث و مجادله چنان بگر. مییدر آن اجتناب نما
  .میزیگر هولناك مى

د یا مغلوب شده، دیرا اگر مغلوب شویز، ستیب نچ کس غالین نبردها هیدر ا
 ـحش ایتوض؟ چطور. دیا باز هم شکست خورده، دیو اگر غلبه کن ن اسـت کـه   ی

 ـد و به او ثابت کردیروز شدیم که در مقابله با خصم خود موفق و پیفرض کن د ی
 ـمال هاى خود را از فرط شادمانى به هم مى البته دست؟ بعد. که جاهل است ، دی

ش یشما حقارت و نادانى او را برا، د که طرف شما در چه حال استیناما فکر ک
و از غلبه خود داغـى  ، دیا خودخواهى وى را مجروح نموده، دیا محسوس کرده
  .)380(د یا بر دل او نهاده

مراء و جدال را مـردود و مطـرود شـناخته و آن را بـر     ، اى گرامى اسلامیاول
 ـیل اخلاقى و سجایخلاف فضا کـه بـه   ، ن جـوان یمحصـل . داننـد  ىاى انسانى م

هـاى   ش را طبـق برنامـه  یت خویخواهند شخص سعادت خود علاقه دارند و مى
ش را یزند و دامن خـو یز بپرهیآم هاى لجاجت د از مناظرهیبا، ان نهندیاسلامى بن
 ـند و همـواره در  یالایزا ن هاى خصومت به بحث اد سـخن آموزنـده و پـرارج    ی

  :ن باره فرموده استیباشند که در ا ﷒ن بن على یحضرت حس
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ما تعلمان فقـد ياما ان تتمارى انت و صاحبك ف: لو من ار عة اوجه ا راء لا(
ة و اضـعتما ذ ـك العلـم، او  هلانـه يحة و طلبتمـا الفصـحيتر تما بذ ك ا صـ

، و اما تعلمه انت فظلمت صاحبك بطلب ع ته،  ً ً و خاصتما جهلا فاظهرتما جهلا
فمـن انصـف و . احبك ف  ت حرمته و  م ت ل م  ه و هذا  ه  العلمه صياو 

  .))381( نه و صان عقلهيمانه و احسن ديقبل ا ق و ترك ا ماراة فقد اوثق ا
ى که به مـراء و خصـومت   یوگوها بحث و گفت: فرموده ﷒ن یحضرت حس

  :ستیاز چهارده صورت خارج ن، شود منتهى مى
 ـا عالم و آگاه، قت مورد بحثیت به حقیگو ا تو و طرف گفت وی  ـبـا ا ، دی ن ی

دوستى ، شماها با بحث و مجادله، ن صورتیدر ا. دیکن گر جدل مىیکدیحال با 
د و به علم خود اعتنـا نکـرده و   یا ى شدهیخواستار رسوا، دیا خود را ترك گفته
  .دیا آن را خوار شمرده

 ـدان زى نمىیا آن که تو مقابلت از موضوع مورد بحث چی و هـر دو از آن  ، دی
نـادانى خـود را   ، شماها با بحث و جـدل ، ن صورتیدر ا، دیا ناآگاه و بى اطلاع

د و به علـم خـود اعتنـا نکـرده و آن را     یا ى شدهیخواستار رسوا، دیا ترك گفته
  .دیا خوار شمرده

و هر دو ، دیدان زى نمىیا آن که تو و طرف مقابلت از موضوع مورد بحث چی
نادانى خود ، شماها با بحث و جدل، ن صورتیدر ا، دیا اطلاع ه و بىاز آن ناآگا

  .دیکن گر مخاصمه مىیکدیبا ، د و روى جهلیساز را آشکار مى
 ـدر ا. دانـد  دانى و طرف مقابلت نمى ا آن که تو مطلب مورد بحث را مىی ن ی

خواهى لغـزش   را مىیز. دارى ق خود ستم روا مىیبه رف، با ادامه بحث، صورت
  .ىیزده و شرمسار نما وى را خجلت، ا آشکار سازى و با سخنان خوداو ر
. رىیپذ د و تو نمىیگو ح مىیداند و صح ا آن که طرف بحثت مطلب را مىی
اى و به قـدر و منـزلتش در سـخن     ت نکردهیحرمت او را رعا، ن صورتیدر ا
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 ـگو حقى که مـى  ، جـدال و بحـث  ، و در هـر چهارصـورت  ، اى ارج ننهـاده ، دی
 لت هرگـز مرتکـب آن نمـى   یفاسد و باطل است و افـراد بافض ـ ، زیانگ خصومت
  .شوند

و مراء ، کند حق را قبول مى، دهد کسى که در بحث و گفت و گو انصاف مى
مصـاحبت  ، ش را محکم کردهیمان خویا، ن عملیبا ا، دیگو و جدال را ترك مى

وظ داشـته  رگى و نادانى محفیشتن را از تیو عقل خو، کو ساختهینى خود را نید
  .است

حـدود  ، نـد یگو آنان که در بحث و گفت و گو با تندى و پرخاش سخن مـى 
 ـو عق، ندینما ت نمىیاخلاق و ادب را رعا  ده و افکـار دگـران را محتـرم نمـى    ی

 ـبا ا. اندازند ش را به خطر مىیقت شرف اجتماعى خویدر حق، شمرند ، ن روشی
ن خـود وادار  یرمت و توهو آنان را به هتک ح، کنند مردم را جرى و جسور مى

  .سازند مى
  .))382(دع ا راء يمن ضن بعرضه فل: ﷒قال   (

خواهـد   کسى که به عرض و شرف خود علاقه دارد و نمى: فرموده ﷒على 
  .دید مراء و خصومت را ترك گویبا، ش را از دست بدهدیآبرو و احترام خو
 وگوهاى فرهنگى اثر بد مى علمى و گفتهاى  نه تنها در بحث، مراء و جدال

بلکـه در مسـائل اقتصـادى و    ، شود ى مىینه توزى و انتقام جویه کیگذارد و ما
بخش است و شکست و ناکامى به  انیز مضر و زیاجتماعى و حتى امور عادى ن

  .آورد بار مى
  :دیگو ل کارنگى مىید

 ـک اوهیرموسوم به پات، رلندیش شاگردى داشتم از مردم ایچند سال پ کـه  ، ری
او نزد من . زه علاقه داشتیار به مباحثه و ستیاما بس، جوانى بامحبت و ساده بود
ولـى در کـار خـود    ، هاى بارى اسـت  لیندگى اتومبیاعتراف کرد که شغلش نما
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ل یشه با اشخاصى که مایى معلومم شد که او همیبعد از بازجو. شود اب نمىیکام
پـردازد و آنـان را بـه     مباحثه و جدل مـى  به، ها را مشترى خود سازد است آن
 ـبا شروع به فر، ن گفت و گویآورد و در ح خشم مى  ـاخت، اد و پرخـاش ی ار از ی
 فوراً برافروخته مى، ردیهاى او بگ لیبى از اتومبیدهد و اگر مشترى ع دست مى

 ـد: هاى خود گفته اسـت  او در بحث. شود دى چطـور سـخنش را در دهـانش    ی
گفتم عجب کـارى   اى به خود آمدم و مى ت بعد از لحظهگف ک مىیپاتر. دمیکوب
 ـدرست است که سخنش را در دهـانش کوب ، کردم  ـولـى چ ، دمی زى هـم بـه او   ی

  .نفروختم
ن نبود که چگونـه  یولى درس اولم ا، ک کردمیمن شروع به اصلاح خلق پاتر

  .ار کردید خاموشى اختین بود که چگونه بایبلکه ا، د سخن گفتیبا
 ـنده فروش شـرکت وا ین نمایامروز اول ،ریک اوهیپاتر  ـویت موتـور ن ی ورك ی
ن مشترى با مـن  یبه محض ا. گر بودیسابقاً اخلاق من طور د: دیگو او مى. است

رفـتم و   از جـا بـه در مـى   ، نمـود  ف مـى یگر تعریکرد و از بنگاه د مخالفت مى
  .دیگرد تر مى ى از آن بنگاه راسخیبجویمشغول انتقاد و ع

پرسـم   رت از خود مـى یبا ح، افتم اد احوال گذشته خود مىیوقتى به ، اکنون
 ـبا ح، افتم اد احوال گذشته خود مىیکه واقعاً من چطور موفق به  رت از خـود  ی

هـا از عمـر    سال؟ شدم زى مىیپرسم که واقعاً من چطور موفق به فروش چ مى
 ـبراى خود دشمن ته، ز کردهیه صرف مشاجره و ستیگران ما  ـه دی امـروز  ، ام دهی

  .)383( ام ام و سود برده خاموش ماندن را آموخته
ق کـرده اسـت کـه درس    یاز طرفـى جوانـان را تشـو   ، خلاصه آن که اسـلام 

و موجبات ، ابندیق انسانى دست یبه کمال لا، مدارج علمى را طى کنند، بخوانند
 ـتأک، گـر یش را فراهم آورند و از طرف دیسعادت مادى و معنوى خو د نمـوده  ی
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نـد و اصـول   یمـت سـخن بگو  یعاقلانـه و بـا ملا  ، هاى علمى است که در بحث
ه اهانـت و  یما، از تندى و خشونت در سخن، ندیت نمایلت و اخلاق را رعایفض
  .ریتحق

ان شـئت ان ت ـرم فلـن، و ان شـئت ان تهـان : قـال ﷒عن ا  عبـدا  (
  .))384( فاخشن

م و یر جامعـه مـورد تکـر   خـواهى د  اگر مـى : فرموده است ﷒امام صادق 
ر و یخواهى با تحق و اگر مى، با مردم به مدارا و نرمى برخورد کن، احترام باشى

  .ریگ شیروش تندى و خشونت در پ، اهانت مردم مواجه شوى
 ش و کم مطالبى را فرامـى یخوانند و ب چند سالى درس مى، بعضى از جوانان

شتن را برتـرى  یخو، شوند مىنى و غرور یولى بر ثرکم ظرفى دچار خودب، رندیگ
، نانیا. شوند ر تواضع و ادب منحرف مىیاز مس، و در رفتار و گفتار، پندارند مى

هرجا فرصتى بـه  ، ندیبراى آن که خود را نشان بدهند و تفوق خود را اثبات نما
شـوند و   گران وارد مـى یهاى د ا در بحثیکنند  بحثى را طرح مى، دست آورند

اتشان را مردود یکنند و نظر به اشخاص اهانت مى، خود در خلال سخنان، اغلب
  .خوانند و نادرست مى

آنـان را  ، پردازند به گفت و گو مى، گر افرادین و دیبا والد، گاهى در خانواده
گـاهى در  . خواننـد  د و افکارشان را موهوم و خرافى مـى یکنند و عقا ر مىیتحق

 ى به خـود مـى  یاعتنا بر و بىافه تکیق، شوند ن وارد بحث مىییمجالس با روحان
گـاهى  . نـد ینما نفى و اثبات مى، نىیاى از مسائل د در پاره، دهیو ناسنج، رندیگ

 ـبا طبقات مختلف اجتماع از خود عق  ـو بـا نظر ، دارنـد  اى اظهـار مـى   دهی ات ی
  .ندینما گران مخالفت مىید

 ک احتمال قابـل رد یستند مطلب خود را به عنوان یحاضر ن، ن گروه مغروریا
ه آنـان را بـى چـون و چـرا     یبلکه توقع دارند همه حضار نظر، القا کنند، و قبول
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نـد و اگـر کسـى اظهـار     یر قابل انکار تلقـى نما یت غیک واقعیرند و آن را یبپذ
کلمات تند ، زنند به مراء و خصومت دست مى، شوند ن مىیخشمگ، مخالفت کند
مجلـس  ، و سرانجام، ندکن ده خاطر مىیحضار محضر را رنج، ندیگو و زننده مى

  .ردیپذ ان مىیبا تلخى و ملالت پا، بحث
آنان آگاهانه . ى استیجو طلبى و برترى اغلب تفوق، ل جوانانین قبیزه ایانگ

اثبـات  ، هاى خـود اظهـار وجـود کننـد     له بحثیخواهند به وس ا ناآگاهانه مىی
 ـغافـل از آن کـه ا  ، رنـد یشـتن را بـالا ب  یند و ارزش خویت نمایشخص ش ن روی
و مـردم  ، دهـد  تشان را کاهش مـى یوزن و شخص، کند ر مىیآنان را تحق، ناپسند

  .سازد ن مىیها بدب راه نسبت به آن
در ، آزارنـد  مـردم را مـى  ، قى که با مراء و جـدال یجوانان درس خوانده و لا

 گانـه مـى  یبـه خـودى و ب  ، ا علمـى ینى یتحت عنوان بحث د، خانواده و اجتماع
 سـته یت شایتوانند از شخص ـ نمى، شوند ن آنان مىیو توهر یو باعث تحق، تازند

نه تنها در جوانى به سبب ، نانیا. تى به دست آورندیاى برخوردار گردند و محبوب
 ـانسالى و پیبلکه در م، اند خودپسندى و بد زبانى مورد انزجار و تنفر مردم رى ی

  .ان خواهند بردیز از سوابق بد و عادت زشت خود زین
مانـه  یى اسـت کـه بـه قضـاى حک    یها هیلبى تا از جمله سرماط زه تفوقیغر

 ـن، زیر غرایده شده و مانند سایخداوند در نهاد بشر آفر ت یاز بـه رهبـرى هـدا   ی
 ـح بـه جر یر صـح یرى شود و در مسیگ زه به درستى اندازهین غریاگر ا. دارد ان ی
 مـى دى به بـار  یدهد و ثمرات مف شرفت و ترقى سوق مىیآدمى را به راه پ، افتد

بخـش و مضـر بـه     انیخته باشد و در مجارى زیآورد و اگر خودسر و لجام گس
  .شود ره روزى و بدبختى انسان مىیه تیما، کار افتد
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ى خود را در مجـراى آمـوختن   یزه برترى جوید غریبا، ده و دانایجوانان فمه
ه در را، رومنـد یل نین تمایزه ایمسائل علمى و فنون صنعتى بکار اندازند و به انگ

و معلومـات  ، بهتر درس بخواننـد ، ت کنندیشتر جدیب، ل به کمالیکسب دانش و ن
ابنـد و  یستگى بر اقران خود برترى و تقدم یرند تا بتوانند و به شایادترى فرا گیز
ى خود را در مجراى آمـوختن مسـائل   یزه برترى جویاز طرفى غر، لهین وسیبد

در راه کسـب  ، رومنـد یل نین تمایازه یعلمى و فنون صنعتى بکار اندازند و به انگ
و معلومـات  ، بهتـر درس بخواننـد  ، ت کننـد یشـتر جـد  یب، ل به کمـال یدانش و ن

ابنـد و  یستگى بر اقران خود برتـرى و تقـدم   یرند تا بتوانند و شایادترى فرا گیز
ش را به طـور عاقلانـه و مشـروع    یطلبى خو زه تفوقیاز طرفى غر، لهین وسیبد

 ـت وزیشخص، در جامعه، گریدند و از طرف یارضا نما ن و محبـوبى بـه دسـت    ی
ى را در راه مراء یزه تفوق جویغر، نه آن که مانند بعضى از جوانان مغرور. آورند

بـه دگـران اهانـت کننـد و     ، و جدال به کار اندازند و براى احراز تقدم و برتـرى 
  .ن سازندین مردم مطرود و ننگیشتن را بیخو

 ـز ماننـد غر ین، زه تجسس و حس کنجکاوىیغر طلبـى و برتـرى    زه تفـوق ی
ختـه  یلاتى است که بـا سرشـت بشـر آم   یر فطرى انسان و از تمایاز ذخا، ىیجو
رامون حوادثى کـه در  یاء را بشناسد و پیل دارد اشیعى میبه طور طب، آدمى. است

کـى از  ی، ل فطرىین تمایا. دیجست و جو و تفحص نما، افتد اطرافش اتفاق مى
دارد کـه از پـى شـناخت     ها را وا مى ل بشر است و انسانعوامل تعالى و تکام
 هـا پـى   بـه عمـق آن  ، قیبا کنجکاوى و تحق، دادها بروندیموجودات و منشأ رو

روى فهـم و  یو ن، ها را بفهمند ل آنیعلل و معال، از راز حوادث آگاه شوند، ببرند
  .ت کنندیدرك خود را تقو
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ن یبه مطالعه کتاب تکو، لیتمان یدر گذشته و حال با کشش ا، دانشمندان بشر
مى بـه  یهاى عظ روزىیو پ، ار کردندین راه مجاهده و کوشش بسیدر ا، پرداختند

 ـرو. ق کردنـد یگروهى از آنان درباره اجرام سماوى تحق. دست آوردند دادهاى ی
 ـهـاى دق  وجـو و کـاوش   پس از جست. فضا را مورد بررسى قرار دادند از ، قی

افتنـد و  یعت وقوف یى از کتاب طبیو به رمزها، دارى آگاه شدنیهاى بس تیواقع
در طـول  ، ن دانشمندانیر ایگ ق و کنجکاوى پىیجه مطالعات عمینت، تمدن امروز

  .هاى متوالى است قرن
مقارن با گشوده شدن زبـان کـودك و   ، تیاز دوران طفول، ل به کنجکاوىیتما

ان عمر همچنان یپارى و یکند و تا دوران پ لش بروز مىیروى تخیبه کار افتادن ن
 ـام برگزیدر دوران جوانى که ا، لین تمایولى ا، ماند دار مىیباقى و پا دن عمـر  ی

 ـولـى ا ، مانـد  دار مىیهمچنان باقى و پا  ـن تمای  ـدر دوران جـوانى کـه ا  ، لی ام ی
جوانان بـه  ، ن مواقعیدر ا. رسد به اوج خود مى، ت استیدن صفات شخصیبرگز

. زى که مورد توجهشان قـرار گرفـت  یچ شوند که روى هر مند مى شدت علاقه
 ـحـوادث و رو ، ببرند با کنجکاوى به عمق آن پى، تجسس کنند دادها را مـورد  ی

  .و از علل آگاه گردند، بررسى قرار دهند
حس کنجکاوى خود را در مجـارى مشـروع و در راه   ، ده و دانایجوانان فهم

رونـد و   ها مى تنىدانس از پى، زهین غریبا کشش ا. برند ق به کار مىیدرك حقا
 ـن غریا، بعضى از جوانان نادان، برعکس. ندیافزا ش مىیبر معلومات خو زه را ی

کننـد و   ر مشـروع مـى  یاز آن استفاده غ، اندازند ان مىیح به جریر ناصحیدر مس
  .آورند ش را فراهم مىیروزى خو رهیموجبات بدبختى و ت

ه مواد مخـدر آلـوده   رى از جوانان غربى و شرقى بیجمع کث، اى کنونىیدر دن
 ـبـه انگ ، ادى از آنـان یتوان گفت عده ز مى. اند ده و به کلى ساقط شدهیگرد زه ی



363 

 

نـان  یا. اند اد افتادهیده شده و به دام اعتین راه خطرناك کشیدر ا، زه تجسسیغر
هاى شرق و غرب با مـواد مخـدر    هاست دولت گفتند با آن که سال با خود مى
 ـروزى کامل به دسـت ن یپ چرا تا کنون، کنند مبارزه مى مگـر مـواد   ؟ انـد  اوردهی
هراسند  افتن به آن از خطرات نمىیمندانش براى دست  ست که علاقهیمخدر چ

  ؟دهند و به انواع مشکلات تن مى
م گرفتنـد کـه   یتصـم . ک شـد یحس کنجکاوى آن آنان تحر، ن افکاریبر اثر ا

ر مـاده مخـدر   یتأث، تیفیق کنند و براى آن که از کین باره تحقیخود شخصاً در ا
ک بار معتـاد  ین گمان که آدمى با یبه ا، ندیک بار از آن استفاده نمای، آگاه شوند

 ـبا خود گفتند دو بار و سه بار هم اعت. ک بار قانع نشدندیولى به ، شوند نمى اد ی
  .آورد نمى

روى جسم و یشروى نیزا و پرخطر پ ن راه وحشتیدر ا، قدم به قدم، خلاصه
درس و بحـث را  . مطرود خانواده و اجتماع شـدند . ز دست دادندجان خود را ا
اجـات خـود را از دسـت    ین احتیبراى به دست آوردن پـول و تـأم  . ترك گفتند

بـراى بـه   . درس و بحث را تـرك گفتنـد  . مطرود خانواده و اجتماع شدند. دادند
و ، ده شدندیبه دزدى و بى عفتى کش، اجات خودین احتیدست آوردن پول و تأم

  .ه روز ساختندیشه سیشتن را براى همیوخ
اگر مهار نشـود و افـراد بتواننـد خـود سـرانه و      ، زه تجسس و کنجکاوىیغر

 بى، آزادانه آن را به کار اندازند و در هر مورد و به هر صورت که خواسته باشند
ج یشود و نتـا  قطعاً باعث مفاسد فردى و اجتماعى مى، ندید و شرط اعمال نمایق

  .بخشى به بار خواهد آورد انیمضر و ز
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هـاى نفسـانى بشـر را بـر اسـاس       ز و خواهشیتمام غرا، ن مقدس اسلامییآ
 ـ مرزهاى روا و نارواى آن، رى کردهیگ مصالح مادى و معنوى اندازه ن یها را مع

  .ارهاى شده اجازه داده استین و معیز را در حدود موازیو اعمال غرا، نموده
ى یجـو  طلبى و برترى زه تفوقیندارد غر ک فرد مسلمان حقیطور که  همان

 ـن و مراء و جـدال ارضـا نما  یهتک حرمت و توه، خود را از راه ظلم و ستم ، دی
زه تجسس خود را در مـورد گناهـان اعمـال کنـد و بـه      یتواند غر ن نمىیهمچن

، آورد ان اجتماعى به بـار مـى  یا زیى که براى خودش مضر است یها کنجکاوى
  .دست بزند

بردن به چگونگى حالت مستان  ست براى پىیمجاز ن، ان استکسى که مسلم
هـاى الکلـى و    به نوشابه، ک باریولو براى ، شتن رایخو، ت نشئه معتادانیفیو ک

  .د و مرتکب گناه فردى شودیمواد مخدر آلوده نما
زه تجسس خود را در مـورد  یحق ندارد غر، رو مکتب اسلام استیکسى که پ

 ـدرباره رازهاى آنان کنجکاوى نما ،اسرار مردم به کاراندازد و مرتکـب گنـاه   ، دی
  :ن باره فرموده استیف در ایقرآن شر. اجتماعى شود

ً من الظن ان بعـض الظـن اثـم و لا سسـوا و  ن آمنوا اجت بوا كثيهاا يا اي( ا
ً يلا   .))385( غتب بعض م بعضا

که برخـى  د ییگر اجتناب نمایکدیها درباره  شتر بدگمانىیاز ب، مانیاى اهل ا
ن از اوضاع درونى و زندگى داخلـى  یها خلاف واقع و گناه است و همچن از آن

  .دییبت برادران خود نگشاید و زبان به غین و آن تجسس نکنیا
اى معطـوف گـردد و آن کـه     ان بحث لازم است توجه جوانان به نکتهیدر پا

 ـن ایتـر  پـر ارج ، دوران جوانى هر انسـانى  وران د، جـوانى . ام زنـدگى اوسـت  ی
. ت اسـت یفراگرفتن صـفات شخص ـ ، سازندگى جسم و جان، آموزش و پرورش

قسمت ، رندیگ ش مىیهاى خوب و بدى که در پ با روش، ن دورهیدر ا، جوانان
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 اساس خوش، کنند و در جوانى ن مىییام عمر خود را تعیاعظم سرنوشت تمام ا
  .ندینما ه گذارى مىیش را پایرى خویانسالى و پیبختى دوران م

انداز  ست و چشمیام زودگذر جوانى نیبه هوش باشند که زندگى انسان فقط ا
نده را یآ، د با توجه به حالینان بایا. ط محدود جوانى باشدید تنها محیجوانان نبا

ى یتوانا، ندهیام ناتوانى آیو براى ا، ندیبردارى نما در جوانى به فکر بهره. ندیز بین
  .ات آمده استیطلب در خلال روان میا. ندیبردارى نما کنونى بهره

واته  وته و مـن ياه لاخرته و من حي ود العبد من دنيفل: قال ﷑عن ا   (
  .))386( شبابه  رمه

، شیا براى آخـرت خـو  ید از دنیبنده الهى با: فرموده است ﷑رسول اکرم 
  . ندوزدیرى بیشتن ذخایرى خویراى پو از جوانى ب، ات براى مرگ خودیاز ح
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